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  پيشگفتارپيشگفتار
  در دفاع از تروتسکيزمدر دفاع از تروتسکيزم

 
از . حملات گرايشات خرده بورژوايی عليه مارکسeيزم انقلابeی مسeئله جديeدی نيسeت            

 eeارکس  گرايشeeارل مeeان کeeات   زمeeوه دادن نظريeeار جلeeی اعتبeeرای بeeورژوا، بeeرده بeeات خ

همeان طeور کeه آنارشيسeت هeا در دوره         . مارکسيستی از هeيچ اقeدامی دريeغ نکeرده انeد           

مارکس از دشمنان قسم خورده مارکسيزم بودند؛ در عصر ما استالينيزم و مائوئيزم از 

رايشeeeات        هeeeم چنeeeان برخeeeی از گ . دشeeeمنان قسeeeم خeeeورده سوسeeeياليزم انقلابeeeی هسeeeتند   

نيeز؛ زيeر    ) سنديکاليسeت هeا و آنارکوسنديکاليسeت هeا        (خرده بeورژوا جنeبش کeارگری        

هeا؛ اسeاس دسeت آوردهeای جنeبش کeارگری را از اعتبeار تهeی          »ايزم«لوای مخالفت با  

 .می کنند

اين روزها کمتر کسی از اين گرايش ها خرده بورژوا جرأت می کند کeه صeراحتاً در           

از اين رو برای مقابله با مارکسيزم انقلابeی   . رل مارکس قد علم کنند    مقابل اعتقادات کا  

زيeeeرا کeeeه دسeeeتگاه            .  مeeeی گذارنeeeد تروتسeeeکيزمدوران مeeeا، حملeeeه اصeeeلی خeeeود را بeeeر    

دروغ پردازی مسکو و پکن سال هeا جعليeات و خeزعبلات کeاذب عليeه تروتسeکيزم را                    

نيست ها و مائوئيست ها  ايرانeی  استالي. تحويل طرفداران خود در سطح جهان داده اند 

بeeه ويeeژه آنeeان کeeه در دو دهeeه پeeيش کوچeeک تeeرين    . نيeeز از ايeeن قضeeيه مسeeتثنی نيسeeتند 

تحول نظری و فکeری پيeدا نکeرده و مغزهeای شeان هماننeد چنeد دهeه پeيش تحeت تeاثير                      

 ا حتee–سeeابق شeeان قeeرار گرفتeeه » قطeeب هeeای سوسياليسeeتی«خeeزعبلات دروغ پeeردازی 

شeان ماننeد سeران مسeکو و پکeن بeه خeدمت کeاران               » سوسياليستیقطب ها   «چنان چه   

آنها حتی زحمت خوانeدن مطeالبی کeه نقeد مeی کننeد را بeه             !  امپرياليزم مبدل شده باشند   

 .تمام اساس نقد آنها متکی بر جعليات است. خود نمی دهند

.             مخالفeeeeت گرايشeeeeا ت خeeeeرده بeeeeورژوا بeeeeا مارکسeeeeيزم انقلابeeeeی قابeeeeل درک اسeeeeت       

نهايتeeاً از در سeeازش بeeا  » خلقeeی«و » راديکeeال«خeeرده بeeورژوازی بeeا وجeeود ظeeاهری    
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تجربeه مeائوئيزم و گرايشeات آنارشيسeتی در چنeد دهeه پeيش در        . بورژوازی بر می آمد   

در صeeورتی کeeه مارکسeeيزم انقلابeeی بeeا وجeeود . صeeحنه جهeeانی اثبeeاتی اسeeت بeeر ايeeن امeeر 

 اين ها به خدمت بورژوازی در نيامده ايرادات و انحرافات درونی خود هيچ گاه همانند  

  .و همواره در کنار طبقه کارگر باقی مانده است

اما آن اتفاق جديدی که رخ داده اينست که با مشاهده رشد و تأثير گذاری مارکسيزم   

انقلابی در درون جنبش کارگری ايران، اجساد متعفن استالينيزم؛ مائوئيزم و آنارشيزم 

ا خاک مجدداً سر بيرون آورده تا کوشش کننeد نقeش تeاريخی           بار ديگر از زير خرواره    

تهeاجم اصeلی ايeن دونکيشeوت هeا      . خود را در راستای خدمات به بeورژوازی ايفeا کننeد    

  . همواره عليه تروتسکيزم متمرکز شده است

نقeeش کeeارگران پيشeeتاز انقلابeeی دفeeن کeeردن مجeeدد ايeeن عقايeeد پوسeeيده  بeeرای هميشeeه  

  !است

در دفاع  « با اين نظريات انحرافی مجموعه مقالاتی تحت عنوان          برای آشنايی بيشتر  

  .در اختيار پيشتازان انقلابی قرار می گيرد» از تروتسکيزم

رازی نقeدی اسeت بeه انحرافeات     . ،  توسeط م »اسeتالينيزم و تروتسeکيزم    «مقاله اول،   

ايeن گeرايش هeا بeرای     . ده بورژوای در درون جنeبش کeارگری امeروز ايeران      موجود خر 

آورهeای   ها رسeيده و کeل دسeت     » ايزم«مقابله با نظريات انحرافی استالينيستی به نفی        

کارگر سوسياليست اين مقاله نخستين بار در . مارکسيزم انقلابی را زير سؤال می برند

  . انتشار يافت١٣٧٦، ارديبهشت ٤٣

شeايق اسeت کeه در پاسeخ بeه رهبeران حeزب        . م ؛  از»شبح تروتسeکيزم  «؛  مقاله دوم 

ايeeن مقالeeه .  نگاشeeته شeeده اسeeت) سوسeeيال دمeeوکرات(تeeوده و بازمانeeدگان جبهeeه ملeeی  

  .رج شدد) نشريه سوسياليست های انقلابی( در کندوکاو ١٣٥٥نخستين بار در سال 

؛ توسeeط پeeرری اندرسeeون نويسeeنده  »تفسeeير تروتسeeکی از اسeeتالينيزم«مقالeeه سeeوم؛ 

سeت  اين  مقاله ای ا. معروف مارکسيست و استاد دانشگاه کاليفرنيا نگاشته شده است       

يت های تروتسکی می گويeد کeه   مستند و منطبق به واقعيت ها؛ اما او در بخش محدود        
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 اول آن کeeه، در مeeورد نقeeش خeeارجی    : "در دو مeeورد ارزيeeابی او اشeeتباه بeeوده اسeeت    

      eه     ه بوروکراسی شوروی که وی آن را بeک جانبeرفاً يeور صeدانقلابی "طeابی  " ضeارزي

نشeان دادنeد کeه نقeش خeارجی بوروکراسeی        در حالی که وقايع  -در اشتباه بود  . می کرد 

شوروی نيز به همان اندازه ی نقش داخلی اش هم در عمل و هم در پيامدهايش عميقاً  

دوم آن که، نظريه تروتسکی دال بر اين که اسeتالينيزم صeرفاً مبeين         .  بوده است  متضاد

 از قeeوانين عeeام گeeذار از  سeeرمايه داری بeeه سوسeeياليزم و    " اسeeتثنائی"يeeک انحeeراف  

ثابت شد که ساختارهای قدرت و  . منحصر به شوروی است، نيز اشتباه از کار در آمد     

  قeeدم در آن بeود، در سeطح بeeين المللeی پديeeده ای     بسeيج بوروکراتيeک کeeه اسeتالين پeيش    

او در آخeeرين روزهeeای  .  از آن بeeود کeeه تروتسeeکی متصeeور مeeی شeeد  عeeام تeeر و پويeeاتر 

وی در يeeک جنeگ بeا امپريeاليزم شکسeeت    حيeاتش پeيش بينeی کeرده بeeود کeه اتحeاد شeور       

  ."خواهد خورد، مگر آن که انقلاب در غرب شعله ور شود

در اين امر تريدی نيست که ارزيابی تروتسکی از وقايع خارجی شوروی کاملا دقيق 

  اما اگر پرری اندرسeون ايeن مقالeه را پeس از فروپاشeی شeوروی و بلeوک شeرق                 . نبود

مسeلماً  )  دهه پeيش از فeرو پاشeی نوشeته شeده اسeت         مقاله او در حدود يک    (می نوشت   

نظر تروتسeکی ايeن بeود کeه يeا در         . ارزيابی بالا را از مواضع تروتسکی ارائه نمی داد        

شeeeوروی يeeeک انقeeeلاب سياسeeeی کeeeارگری رخ خواهeeeد داد و يeeeا آن کشeeeور در مeeeارپيچ     

   واقعيeت امeروز نشeان   ). يعنeی بeه سeرمايه داری   (بورکراسی به عقeب بeاز خواهeد رفeت          

  .ه ارزيابی تروتسکی در اين مورد در کل درست بوده استمی دهد ک

  از حميeeeد حيمeeeد؛» ديالکتيeeeک در دفترهeeeای ديeeeالکتيکی تروتسeeeکی«مقالeeeه چهeeeارم؛ 

ی و استاد دانشگاه در آمريکا؛ اثر ارزنeده  و ويeژه ای    محقق مسايل فلسفی مارکسيست   

ديeeeدگاه  «٤اسeeeت از نظريeeeات فلسeeeفی تروتسeeeکی کeeeه بeeeرای نخسeeeتين بeeeار در شeeeماره   

؛ انتشeeار )نشeeريه تئوريeeک سوسياليسeeت هeeای انقلابeeی    (١٩٩٨» سوسeeياليزم انقلابeeی 

  .يافت



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦ 

 ١٩٣٧؛ اثر لئون تروتسکی اسeت کeه در اوت   »استالينيزم و بلشويزم«مقاله پنجم؛   

 .به رشته تحرير در آمد

، مقالeeه ای »  يeeا انقeeلاب سوسياليسeeتیانقeeلاب دموکراتيeeک تeeوده ای«مقالeeه ششeeم؛ 

 در ايران ١٣٦١که در سال ) اقليت(رازی در پاسخ به نظريات عباس توکل    .  م  وسطت

 .ه استنگاشته شد

  رازی. م
  ١٣٨٣ دی ١٠
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  استالينيزم و تروتسکيزماستالينيزم و تروتسکيزم
 

، »در بeاره ی آلترنeاتيو سوسياليسeتی     «ی  ا، مقاله   »دانش مبارزه طبقاتی  «در بخش   

بهمeeeن  (٤٠شeeeماره ی » کeeeارگر سوسياليسeeeت«ناصeeeر، منeeeدرج در . نوشeeeته رفيeeeق ع

مارکسيسeم بeا هeر پسeوندی کeه بeه دنبeال آن بيايeد، در         " کeه   ، اشاره شده است   )١٣٧٥

و يeeا کمeeی پeeايين تeeر تأکيeeد شeeده کeeه  ." اسeeت» دانeeش مبeeارزه طبقeeاتی«جامعeeه طبقeeاتی، 

ندهای لنينيسeم، تروتسکيسeم،     بeا پسeو   » دانش مبارزه طبقeاتی   «مارکسيسم به عنوان    "

  ."در حرکت عمومی خود ذاتاً انقلابی است... مائوئيسم، استالينيسم

 همeeeeeeان اسeeeeeeتالينيزم و مائوئيزم که ماهيتاً (ما با نويسنده مبنی بر اينکه استالينيزم 

بeوده و  " ذاتeاً انقلابeی  "آن " در حرکت عمومی"و يا " دانش مبارزه طبقاتی  "،  )است

حتeی  (لقب دادن   » انقلابی«ها و همه را     »ايزم«يک پارچه کردن    . مهست، توافق نداري  

متأسeeeفانه نشeeeانگر ناديeeeده گeeeرفتن تجeeeارب، درس هeeeای   ") در حرکeeeت عمeeeومی خeeeود"

زيeeرا کeeه در قeeرن گذشeeته پيeeروزی    . انقeeلاب هeeا و ضeeدانقلاب هeeا در قeeرن اخيeeر اسeeت     

فته که يکeی  ضدانقلاب ها تنها توسط سرمايه داری و جريان های راست صورت نپذير          

در عرصeه جهeانی   » چeپ «از عوامل اصلی آن سازش هeا و خيانeت هeای گeرايش هeای        

 بeeeه نفeeeع ١٩١٧بeeeدون ترديeeeد تغييeeeر تناسeeeب قeeeوا پeeeس از انقeeeلاب اکتبeeeر  . بeeeوده اسeeeت

  .در سطح جهانی بوده است» استالينيزم«امپرياليزم، به علت خيانت های 

اسeeتالينيزم ادامeeه «ينکeeه در قeeرن گذشeeته مخالفeeان جنeeبش کeeارگری مواضeeعی نظيeeر ا 

ايeeن . اسeeت گرفتeeه انeeد » تروتسeeکيزم آن روی سeeکه اسeeتالينيزم «اسeeت و يeeا  » لنينيeeزم

 سال مبارزه طبقاتی و تکامل تئوريک در درون جنبش کارگری ٨٠ها محصول »ايزم«

مخeeدوش کeeردن آن بeeه هeeيچ وجeeه کمکeeی بeeه روشeeن کeeردن مسeeائل جنeeبش   . بeeوده اسeeت

  .ل جوان، نخواهد کردکارگری و انتقال تجارب به نس
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برخی می گويند که پس از دوره ی مارکس، تکامل نظری جنبش کارگری به کجeراه         

ايeن نظريeه   . ها مسeبب شکسeت هeای جنeبش کeارگری بeوده انeد       »ايزم«رفته و کليه اين  

زيeرا اولاً، در زمeان خeود مeارکس نيeز انحرافeاتی از درون خeود                 . محققاً نادرست اسeت   

  .مارکسيست ها ظهور کرد

بeوده  » مارکسeيزم «نظريات سوسيال دمکراسی در اوايeل قeرن بيسeتم نيeز متکeی بeر         

اما از همان جنبش، مرتدانی مانند کائوتسکی  و برنشتين ظهور کردند کeه کليeه           . است

  .١دستاوردهای جنبش کمونيستی را در مقابل سرمايه داری مصالحه کردند

 از آنجeeايی کeeه ريشeeه در نيeeز» سوسeeيال دمکراسeeی«آيeeا مeeی تeeوان اذعeeان داشeeت کeeه 

در حرکeت عمeومی خeود ذاتeاً     "اسeت؟ و يeا    » دانش مبارزه طبقeاتی   «مارکسيزم داشته،   

بeا پايeه کeارگری    (امروز سوسيال دمکراسی و رفرميeزم     ! ؟ به هيچ وجه   "انقلابی است 

چيزی جز ضeدانقلاب نيسeت کeه بeه مثابeه حربeه ای در دسeت سeرمايه داری بeرای                     ) آن

  .جنبش کارگری استفاده شده استوارد آوردن ضربه به 

» نظeر «و » عمeل «همان نقش را ايفا کeرده اسeت در   » استالينيزم«در قرن اخير نيز    

بeeا وجeeود ايرادهeeا و   » تروتسeeکيزم«و » لنينيeeزم«. نقeeش ضeeدانقلابی ايفeeا کeeرده اسeeت   

آيeا جبهeه گيeری بeين ايeن دو بeه مفهeوم        . اشکالات آن، در گeرايش انقلابeی بeاقی ماندنeد       

  !است؟ ابداً» خشک مغزی«و » بت سازی«

بايد توجه داشت که در روند مبارزه طبقاتی، نظريات انحرافی از درون ديدگاه هeای               

طبقeeه کeeارگر نظريeeات و تئeeوری هeeای موجeeود را در صeeحنه . موجeeود، ظeeاهر مeeی گردنeeد

مبارزاتی به آزمون گذاشته و بهترين را که در تطابق با پيشبرد مبeارزه اسeت جeذب و              

eeاير عقايeeد سeeی کنeeع مeeه    -د را دفeeوم بeeه محکeeای آن طبقeeت هeeورت حرکeeن صeeر ايeeدرغي 

تنها از طريeق تلاشeی يکeی از دو قطeب اسeت کeه نظريeات نeوين انقلابeی           . شکست است 

                                                 
، ٢، ديدگاه سوسياليزم انقلابeی شeماره   »نوآوری يا اصلاح گرايی« روجوع شود به مقاله - ١

  .١٩٩٥فوريه 
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بeeا هeeم نمeeی تواننeeد بeeه   » آنتeeی تeeز «و » تeeز«. ظeeاهر مeeی گeeردد ) در سeeطح عeeالی تeeری (

  .يکی از دوقطب بايد نابود گردد! برسند» سانتز«

در بeين الملeل اول، خشeک    » باکونين«و » مارکس«بين بين عقايد مگر جبهه گيری    

مغزی بود؟ انقلابيون در آن دوره در جبهه مارکس قرار گرفتند و نظريات آنارشيستی           

در عمeeل نظريeeات مeeارکس صeeحت خeeود را بeeه اثبeeات   . بeeاکونين را مeeردود اعeeلام کردنeeد 

  .رساند

نمeی توانسeتند در   » نارشeيزم آ«و هeم  » مارکسيزم«اول هم  » بين الملل «در دوره ی    

بين الملل «همچنين در دوره ی    . نهايتاً يکی ديگری را نفی کرد     . يک جبهه قرار گيرند   

تنها يکeی  . نمی توانست آشتی به وجود آيد» کائوتسکی«و  » لنين«بين نظريات   » دوم

نيeeeeز بeeeين عقايeeeeد  » بeeeين الملeeeeل سeeeوم  «در دوره ی . از آنهeeeا رسeeeeالت انقeeeلاب داشeeeeت  

اولeی بeه تeداوم نظريeات انقلابeی نايeل           . بeود » انقلابی«يکی  » استالين«و  » تروتسکی«

تeا جeايی کeه    (و ديگری به جبهه ضeدانقلاب پيوسeت   ) با وجود ايرادها و اشکالات    (آمد  

اين دو را نمی توان در يک مقوله گنجانeد و هeر       ). نتيجه آن امروزه مشهود شده است     

» دانeش مبeارزه طبقeاتی     «زيرا کeه    . معرفی کرد » دانش مبارزه طبقاتی  «دو نظريات را    

بeeeeيش از هeeeeر چيeeeeز نظريeeeeات انقلابeeeeی طبقeeeeه کeeeeارگر را در راسeeeeتای تeeeeدارک انقeeeeلاب  

» سeرمايه «و » کار«، در جهت حل تضاد بين       »دانش«آن  . سوسياليستی آماده می کند   

» ذات انقلابeی «ضeد ايeن رونeد را انجeام داده و نeه تنهeا در       » استالينيزم«. عمل می کند 

  !ذاتاً ضدانقلابی استنبوده که 

 .بيشتر توضيح می دهيم

  

  استالينيزم به مثابه يک نظريه ضدانقلابیاستالينيزم به مثابه يک نظريه ضدانقلابی
در "را ) هeا »ايeزم «يeا  (ناصر که پديeده هeای مختلeف تeاريخی     . برخلاف نظر رفيق ع  

    مeeی پنeeدارد، برخeeی از مغرضeeان، بeeا اسeeتفاده از     " حرکeeت عمeeومی خeeود ذاتeeاً انقلابeeی   

. بeوده اسeت  » بلشeويزم «در تeداوم  » اسeتالينيزم «د کeه  گونه استدلال ها مeی گوينe   همين
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، ضeدانقلابی  »اسeتالينيزم «هماننeد  » بلشeويزم «آنان نتيجه گيری می کنند کeه پeس، کeل         

اينگونه ايرادها نشانگر عدم درک صeحيح از انحطeاط جامعeه شeوروی و ظهeور               . است

     مقابeeل تروتسeeکی در. و اصeeولاً عeeدم فهeeم انقeeلاب روسeeيه اسeeت     » اسeeتالينيزم«پديeeده 

محققeeاً اسeeتالينيزم، اگeeر چeeه نeeه  : "بحeeث هeeای مغرضeeان دوره ی خeeود چنeeين مeeی گويeeد 

؛ نeه در جهeت تأييeد      »در دامن بلشويزم رشeد کeرد      «منطقی مع الوصف ديالکتيک وار،      

ماهيeeت ايeeن دو بeeه هeeيچ وجeeه يکسeeان      . انقلابeeی بلکeeه بeeه منزلeeه نفeeی ترميeeدوری آن     

  .٢"نيست

در . حطاط دولeت شeوروی بeوده و نeه تکامeل منطقeی آن      استالينيزم در واقع حاصل ان   

واقع اگر انقلاب به انحطاط کشيده نمی شد، برای تکامل دانش سوسياليستی، نيازی به 

پيروزی نهايی انقلاب اکتبر دانش سوسياليستی را . درس گيری از استالينيزم نمی بود   

ينيزم شکست مeوج  علت عينی پيدايش استال   . برای جنبش کارگری به ارمغان می آورد      

انقلاب در اروپا پس از جنگ جهانی اول، عقب افتادگی عمومی اقتصادی، فرهنگeی و           

اجتماعی در شوروی، کشته شدن نيروی عظيمی از مeردم زحمeتکش در جنeگ داخلeی            

تeeأثير تeeداوم جنeeگ داخلeeی روسeeيه و از ميeeان رفeeتن بهتeeرين عناصeeر پيشeeروی         . بeeود

باقيمانده عناصeر فعeال و   . رفتن شوراها نيز گشتکارگری، به تدريج منجر به از ميان      

انقلابی شورايی نيز رفته رفته توسط قشر بورکرات که آنان را خطeری در مقابeل خeود            

  . می ديد، از بين برده شدند

» کeار «و زيeان  » سeرمايه «ها همه تناسب نيروهeا در سeطح جهeانی را بeه سeود             اين

وجeود  » حفeظ وضeع موجeود   «رگر گeرايش   اضافه بر اين در درون طبقه کا      . تغيير دادند 

جeا کeه    و از آن. بeود » دمکراسeی کeارگری  «داشت و تنها تضمين از ميان برداشتن آن         

دمکراسی کارگری با از ميان رفتن رهبری انقلابeی از ميeان رفeت، بورکراسeی بتeدريج          

پeس از آن  . ايeن امeر بeدون ترديeد دليeل اصeلی انحطeاط جامعeه روسeيه بeود                 . حاکم گشت 

 های اروپايی که قرار بود گسترش انقلاب های جهانی را تضمين کنeد، شکسeت        انقلاب

                                                 
  .١٩٣٧ اوت ٢٩، »استالينيزم و بلشويزم «- ٢
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    به ويژه انقلاب آلمeان، مجارسeتان و شeوراهای کeارگری ايتاليeا، آلمeان، هلنeد               . خوردند

هeeا  ايeeن.  موقعيeت هeeای انقلابeeی را از دسeeت دادنeeد -بeه علeeت فقeeدان يeeک حeeزب انقلابeeی -

ی در شوروی و رشد بورکراسeی را فeراهم          زمينه مادی برای نابودی دمکراسی کارگر     

  .آورد

استالينيزم از درون اين انحطاط سربرون آورد و خود به مثابه عاملی ضدانقلابی به 

متأسeفانه قشeeر پيشeروی کeeارگری   . تسeريع رونeد انحطeeاط دولeت شeوروی کمeeک رسeاند     

قادر نشeد کeه مقاومeت لازم عليeه رشeد بورکراسeی را           » اپوزيسيون چپ «تحت رهبری   

اين خود تنهeا در شeناخت وضeعيت مeادی عقeب نشeينی انقeلاب جهeانی قابeل           (جام دهد   ان

  ).درک است

ايeن  . چنين وضعيتی منجر به پيدايش و سپس اسeتحکام قشeری از درون جامعeه شeد       

قشeeر بخشeeاً از بازمانeeدگان طبقeeات متوسeeط و مرفeeه جامعeeه سeeابق و کeeارگران دلسeeرد و  

بورکراسeی بeه   . ن حeزب کمونيسeت گeرد آمدنeد    نااميد بودند کeه بeه دور عeده ای در درو        

علت اين وضعيت عينی توانست قدرت سياسی را غصب کeرده و نماينeدگان شeوراهای               

  .کارگری و دهقانی را از حکومت کنار گذارد

نظeeeری و تئوريeeeک ايeeeن فراشeeeد تeeeز   » دسeeeت آورد«پeeeس از مeeeرگ لنeeeين، نخسeeeتين  

تeeز چشeeم انeeداز انقeeلاب  بورکراسeeی متکeeی بeeر ايeeن  . بeeود» سوسeeياليزم در يeeک کشeeور«

را بeeه کنeeاری پرتeeاب کeeرد و از    ) کس، لنeeين و تروتسeeکی ربنيeeاد نظريeeات مeeا  (جهeeانی 

حفeeظ «همeeه تحeeت لeeوای  . گسeeترش انقeeلاب در آسeeيا و اروپeeا جلeeوگيری بeeه عمeeل آورد   

نقeش حeزب هeای    . و از طريeق سeازش بeا بeورژوازی سeاير کشeورها       » وضعيت موجود 

حeزب کمونيسeت شeوروی، بeه جeای رهبeری          کمونيست در سراسر جهان، تحeت کنتeرل         

مبارزه طبقاتی و سرنگونی رژيم هeای سeرمايه داری، اعمeال فشeار بeر بeورژوازی در          

که به منظور ) بين الملل سوم(کمينترن . شد" جلوگيری از حمله به شوروی"راستای 

سeeازماندهی انقeeلاب سوسياليسeeتی جهeeانی تشeeکيل شeeده بeeود، پeeس از لنeeين، بeeه ابeeزار      
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در ايeران ايeن ابeزار خeود را بeه      ( خارجی بورکراسeی استالينيسeتی تبeديل شeد      ديپلماسی

  ).به نمايش گذاشت» حزب توده«شکل 

کeeه انقeeلاب ( بوخeeارين، پeeس از مeeرگ لنeeين بeeا احيeeای نظريeeه منشeeويک هeeا  -اسeeتالين

، )روسيه را بورژوايی ارزيابی می کردند و سهم مستقلی برای پرولتاريeا قايeل نبودنeد                

يستی انقلاب سوسياليستی را درهم ريختنeد و تeز جديeدی بeرای کشeورهای           بنياد مارکس 

در ايeن جوامeع     » مرحلeه اول انقeلاب    «بنeابر ايeن نظريeه،       . اختراع کردند » جهان سوم «

انقeeلاب بeeeورژوايی ارزيeeابی شeeeد، کeeeه پرولتاريeeا بايسeeeتی بeeا قشeeeرهايی از بeeeورژوازی     

کeه بeه زمeانی نeامعلوم     (لeه دوم  و در مرح. ، عليه استبداد، ائتلاف طبقeاتی کنeد     »بومی«

ايeن تeز بeه    . مeی توانسeت شeکل گيeرد    ) سوسياليستی(انقلاب کارگری ) موکول شده بود  

سياسeeت رسeeمی کمينتeeرن دوره ی اسeeتالين تبeeديل شeeد و منجeeر بeeه شکسeeت بسeeياری از  

  .انقلاب ها گشت

دانeش  «اين تزها هيچ ربطی به مارکسيزم نداشته و تحت هيچ وضeعيتی نمeی تواننeد      

eeاتیمبeeوند » ارزه طبقeeی شeeه   . معرفeeيچ وجeeه هeeا بeeاً   "اينهeeود ذاتeeومی خeeت عمeeدر حرک

. بeeوده و هسeeتند » ذاتeeاً ضeeدانقلابی «درسeeت بeeرعکس اينهeeا تزهeeای   . نيسeeتند" انقلابeeی

جنبش کارگری در سeطح جهeانی بهeای سeنگينی بeرای اعمeال ايeن تزهeا پرداخeت کeرده             

کeeارگر را رهنمeeود نeeداده کeeه   هeeر يeeک از اينهeeا در مقeeاطع مختلeeف نeeه تنهeeا طبقeeه  . اسeeت

  ٣.دست های بورژوازی را برای تهاجم های بعدی باز گذاشته است

  

  تروتسکيزم چيست؟تروتسکيزم چيست؟
جاسوس «که توسط دستگاه دروغ پردازی مسکو سال ها به عنوان » تروتسکيزم«

و غيeeره معرفeeی » ضeeدانقلابی«،»اپورتونيسeeم چeeپ«،»جاسeeوس فاشeeيزم«،»امپريeeاليزم

                                                 
نشeeر ، لئeeون تروتسeeکی، بeeازتکثير از  »بeeين الملeeل سeeوم پeeس از لنeeين  « رجeeوع شeeود بeeه  - ٣

  .کارگری سوسياليستی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٣ 

 فروپاشeی شeوروی و بeی آبرويeی طرفeداران مسeکو و پکeeن،       شeده بeود، اکنeون پeس از    

  .ديگر چنين مطرح نمی شود

استالينيسeeت هeeا ايeeن خeeزعبلات را، بeeدون تأمeeل و تعمeeق و حتeeی آشeeنايی ابتeeدايی بeeا      

از سeeوی ديگeeر،  . نظريeeات تروتسeeکی طeeوطی وار تeeا همeeين اواخeeر تکeeرار مeeی کردنeeد     

            eن اخeز ايeت نيeورژوای ضدکمونيسeان      سانتريست های خرده بeراهن عثمeا را پيeتلاف ه

خطeeeری بeeeرای جنeeeبش  «و يeeeا » تروتسeeeکيزم را آنeeeروی سeeeکه اسeeeتالينيزم  «کeeeرده تeeeا 

زيeرا  ! حنای دست اينها نيز رنگ خeود را باختeه اسeت        . جلوه دهند » مارکسيستی ايران 

» سوسيال دمکرات«استالينيست های . که همگی خود به جبهه بورژوازی پيوسته اند      

تاريخ چند دهه گذشته ثابت . چنته در مقابل تروتسکيزم ندارندشده نيز ديگر چيزی در 

کرد که نظريات تروتسکيزم در عمل منطبق تر به واقعيت های جنبش کارگری جهeانی             

صeeeeرف نظeeeeر از اشeeeeتباهات و يeeeeا انحرافeeeeات برخeeeeی از سeeeeازمان هeeeeای  (بeeeeوده اسeeeeت 

 طرفeداران  تeاريخ نشeان داد کeه   ).  بعداً به اين موضوع خeواهيم پرداخeت     -تروتسکيستی

اين نظريه در چند دهه گذشته در عمل در صف مقدم جنبش کارگری، دانشجويی، زنان 

    و کليeeه ملeeل تحeeت سeeتم قeeرار گرفتeeه و در سeeطح نظeeری تنهeeا گرايشeeی اسeeت کeeه حامeeل      

کمتر کسی امeروز  . سنت های انقلابی مارکسيزم را به درون جنبش کارگری برده است 

مگeر  (يه نظريات تروتسکيستی را تکeرار مeی کنeد         در سطح جهانی خزعبلات سابق عل     

  ).مستحجرانی که در خواب عميق طولانی بسر برده اند

  اما، وجه تمايز تروتسکيزم با ساير نظريات قرن اخير در چه بوده است؟

  

  »»انقلاب مداومانقلاب مداوم««اول، نظريه اول، نظريه 
به زعeم  . ها قرار گرفته است»استالينيست«اين نظريه همواره مورد تحريف آشکار   

تeا در تمeام جهeان انقeلاب نشeود، امکeان            "کeه     يعنی اين  ٤»انقلاب مداوم «ها نظريه    آن
                                                 

، لئeeeون تروتسeeeکی، بeeeاز تکثيeeeر از نشeeeر کeeeارگری    »انقeeeلاب مeeeداوم « رجeeeوع شeeeود بeeeه  - ٤

  .سوسياليستی 
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درسeت  . اين ارزيابی صحيح نيست   "! پيروزی انقلاب در يک کشور امکان پذير نيست       

بeeeرعکس نظريeeeه تروتسeeeکی بeeeه صeeeراحت امکeeeان پيeeeروزی انقeeeلاب سوسياليسeeeتی در  

ات امکeeان پيeeروزی انقeeلاب و بeeا طeeرح و اثبee. کشeeورهای عقeeب افتeeاده را طeeرح مeeی کنeeد

لنين و بلشويک ها    . است که به نتيجه انقلاب جهانی می رسد       ) سوسياليستی(کارگری  

. نيز همواره بر اين اعتقاد استوار بودند که انقلاب روسيه آغازگاه انقلاب جهانی است

و تنها در صورت پيروزی انقلاب هeای کeارگری در اروپeا اسeت کeه انقeلاب روسeيه بeه          

 روسيه، تروتسکی را به جمع بنeدی  ١٩٠٥شکست انقلاب . هايی خواهد رسيد نتيجه ن 

     او نشeeان داد کeeه تکeeاليف دمکراتيeeک انقeeلاب را بeeورژوازی نمeeی توانeeد  . نeeوينی رسeeاند

. حeeل کنeeد و آن برعهeeده تنهeeا نيeeروی انقلابeeی جامعeeه، پرولتاريeeا، گذاشeeته مeeی شeeود          

نشeeان داد کeeه حeeل نهeeايی  » انکشeeاف نeeاموزون و مرکeeب «تروتسeeکی متکeeی بeeر قeeانون  

     » ملeeeی«تکeeeاليف دمکراتيeeeک انقeeeلاب در جوامeeeع عقeeeب افتeeeاده از عهeeeده بeeeورژوازی     

) دهقانان فقير، مليت های تحت سeتم، زنeان  (صرفاً کارگران و متحدانشان     . خارج است 

قادر به حل نه تنها تکاليف انقلاب بورژوايی که همچنين تکاليف انقلاب سوسياليسeتی   

  .هستند

به انقلاب های مستعمراتی ثابت کرد که مبارزاتی که در محدوده ی حرکات عليه تجر

  گذاشeeeته و مناسeeeبات » ملeeeی«مeeeالکين بeeeاقی مانeeeده و قeeeدرت را در دسeeeت بeeeورژوازی   

سرمايه داری را حفظ کرده اند، اين جوامع را همواره در وضعيت عقب مانده، بحرانی 

، عeeراق ١٩٦٤قeeلاب هeeا در برزيeeل  تجربيeeات شکسeeت هeeای ان . دائمeeی نگeeه داشeeته انeeد 

 و غيره که منجر به کشته شدن هزاران هزار  ١٩٥٣، ايران   ١٩٦٥، اندونزی   ١٩٥٩

» ائeتلاف طبقeاتی   «کمونيست، کارگر و زحمتکش شد، متکی بeر نظريeات استالينيسeتی             

رژيeم، رژيeم هeای ناسيوناليسeتی ماننeد ناصeر در مصeر و                » راديکeال تeرين   «حتeی   . بود

تجربeه مبeارزات مeردم    .  های ريشه ای در حل بحeران جامعeه داشeتند   الجزاير محدوديت 

: جهان طی قرن اخير نشان داده است که تنها دو راه در مقابeل آنهeا قeرار گرفتeه اسeت              
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» انقeلاب مeداوم  «نظريه  . عقب افتادگی و فلاکت يا سوسياليزم، راه سومی وجود ندارد         

  .تروتسکی راه دوم را اثبات کرده است

انقeeلاب « ايeeران بهتeeرين آزمeeايش در راسeeتای صeeحت نظريeeه     ١٣٥٧ انقeeلاب بهمeeن 

اعتصاب عمومی کeارگران و بزرگتeرين تظeاهرات تeوده ای عليeه سeلطنت              . بود» مداوم

متکی بر حمايت امپرياليزم آمريکا، بورکراسی مسکو و پکeن و ارتeش قeوی و مجهeز               

ری طبقeه کeارگر،   امeا بeه علeت نبeود رهبe     . به پيشرفته ترين سلاح ها، درهم کوبيده شeد  

همچنين نقش سازمان های استالينيستی در شکست انقeلاب  . اين انقلاب شکست خورد  

  .نيز تعيين کننده بود

  

  دوم، تحليل ماهيت طبقاتی دولت های بورکراتيزه دوم، تحليل ماهيت طبقاتی دولت های بورکراتيزه 
تروتسeeکيزم تنهeeا گeeرايش در جنeeبش کeeارگری بeeود کeeه از ابتeeدا بeeه ناهنجeeاری هeeای      

انقeلاب روسeيه    ٥.با آن به مبارزه برخواستبورکراتيک در جامعه شوروی پی برده و 

بeeرای اولeeين بeeار در سeeرزمين پهنeeاوری . نخسeeتين انقeeلاب سوسياليسeeتی در جهeeان بeeود

مانند روسيه با تعداد بيشماری مليت های ستمديده، طبقه کeارگر بeا درجeه عeالی ای از      

ری، سازماندهی، قدرت دولت بورژوايی را درهم کوبيد؛ و به جای آن شeوراهای کeارگ         

امeا بeه دلايلeی کeه در        . سربازی و دهقانی تحت رهبری حزب بلشويک بeه قeدرت رسeيد            

تنها فeردی کeه ايeن انحeراف را تحليeل        . بالا به آن اشاره شد، اين انقلاب به کجراه رفت         

او نشeeان داد کeeه در جامعeeه شeeوروی دمکراسeeی کeeارگری توسeeط  . کeeرد، تروتسeeکی بeeود

همچنeين مبeارزه بeا ايeن انگeل      . نهايتاً نابود گشeت استالينيزم مورد تهاجم قرار گرفت و    

حزب بلشeويک و سeپس بeين الملeل چهeارم بeه       » اپوزيسيون چپ«اجتماعی را در ابتدا    

تروتسeکی بeا طeرح ايeن نظريeه، سeهم ارزنeده ای بeه          . رهبری تروتسeکی بدسeت گرفeت      

  .مارکسيزم ادا کرد
                                                 

، لئeeون تروتسeeکی، بeeاز تکثيeeر از نشeeر  »انقلابeeی کeeه بeeه آن خيانeeت شeeد « رجeeوع شeeود بeeه - ٥

  کارگری سوسياليستی
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اردوگeeeاه «اننeeeد امeeeا در مقابeeeل ايeeeن نظريeeeه، تزهeeeای بeeeی ارتبeeeاطی استالينيسeeeتی م      

تeاريخ اثبeات    . در شوروی مطeرح شeد     ) يا کمونيزم (و ساختن سوسياليزم    » سوسياليزم

کeeرد کeeه نظريeeات استالينيسeeت هeeا از جامعeeه شeeوروی درسeeت نبeeوده اسeeت و نظريeeات       

نظريeeات تروتسeeکيزم و اسeeتالينيزم در مeeورد  . غيرعلمeeی و غيرمارکسيسeeتی  بeeوده انeeد 

  . اند، هر دوی آنها نمی توانند درست باشندشوروی از لحاظ کيفی با هم متفاوت

  

  سوم، برنامه انتقالیسوم، برنامه انتقالی
در اين عصر . عصر امپرياليزم، دوران احتضار سرمايه داری در سطح جهانی است

توده های وسيعی به شکل متداوم وارد صحنه مبارزات روزمره حول مسايل مشeخص       

زات روزمeره فراتeر   اما در عين حال اغلeب مبeارزات از چeارچوب مبeار          . خود می شوند  

آنچه امر تسeخير  . را در دستور روز قرار می دهد» حکومت آتی«رفته و مسأله شکل  

قدرت توسط پرولتاريا را به تعويeق انداختeه، نeاموزونی بeين آمeادگی وضeعيت عينeی و          

  .نبود يک رهبری انقلابی در سطح جهانی است

تeeدارک انقeeلاب هeeای امeeر ) رهبeeری پرولتاريeeا(در سeeطح ملeeی نيeeز نبeeود عامeeل ذهنeeی  

وضeعيت جنeبش    ) مانند ايeران  (در اين جوامع    . سوسياليستی را به تعويق انداخته است     

سرنگونی رژيم ها را » دليل«توده های کارگر، گرچه . توده ای همواره انفجاری است 

در ايeن ميeان،     . کeافی بeرای تeدوين انقeلاب ندارنeد        » انگيeزه «احساس کرده اما تeداوم و       

دارای هeم دليeل و هeم انگيeزه         ) رهبران عملی و طبيعی کارگران    (کارگری  اما پيشروان   

طغيeeان هeeای غيرمترقبeeه تeeوده ای در شeeهرها و محeeلات کeeارگری نشeeان  . بeeرای انقلابنeeد

عeeدم تeeداوم و گسeeترش طغيeeان هeeای         . دهنeeده حضeeور فعeeال ايeeن قشeeر در جامعeeه اسeeت    

قشeر  . امeه انتقeالی اسeت   توده ای، بeه علeت نبeود يeک تشeکيلات کeارگری مسeلح بeه برن                

پيشرو کارگران در غيeاب چنeين تشeکيلاتی قeادر بeه پيشeبرد سيسeتماتيک مبeارزات در                     

پيوند (برنامه انتقالی بايستی توسط يک حزب انقلابی . راستای سرنگونی نخواهند بود

حزب انقلابی بeا    . به درون طبقه کارگر انتقال يابد     ) پيشروی کارگری و پيشگام انقلابی    
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 آگاهی فعلی کارگران و طرح يک سلسله شعارهای انتقالی، پُلی ميان وضeعيت           آغاز از 

عبeور از ايeن پeُل راه را بeرای آمeادگی            . فعلی و انقلاب سوسياليستی ايجeاد خواهeد کeرد         

کeافی را در ميeان   » نتايج«و » دلايل«، »انگيزه«شرايط ذهنی  توده ها هموار کرده و      

 و ساختن جامعه سوسياليستی بوجود خواهد آنان برای سرنگونی دولت سرمايه داری

  .آورد

سوسeيال  » حeداکثر «و  » حداقل«تروتسکی، در مقابل برنامه های      » برنامه انتقالی «

برنامeeه انتقeeالی بeeا آغeeاز از نيازهeeای عينeeی . دمکراسeeی و استالينيسeeتی، ارائeeه داده شeeد

اندهی اين مبارزه و سطح آگاهی فعلی توده های زحمتکش و کارگران، از طريق سازم     

مبeeارزات حeeول مطالبeeاتی کeeه منطبeeق بeeا نيازهeeای آنهاسeeت، و در تماميeeت آن منجeeر بeeه   

     سeeرنگونی حاکميeeت سeeرمايه داری مeeی شeeود، راه غلبeeه بeeر ايeeن نeeاموزونی را نشeeان        

  .می دهد

برنامه انتقالی همچنين مبارزات طبقاتی را در راستای کسب قدرت توسeط پرولتاريeا    

برنامه پeس از کسeب قeدرت نيeز مeورد اجeرا بايسeتی قeرار گيeرد،             اين  . سازمان می دهد  

  .زيرا که برای تسهيل انتقال به سوسياليزم طرح ريزی شده است

برنامه انتقالی، برخلاف مواضع استالينيست هeا، در تeداوم مواضeع بeين الملeل سeوم             

ژوئيeeه (در تزهeeای کنگeeره سeeوم کمينتeeرن . تکامeeل يافeeت)  زمeeان حيeeات لنeeين-کمينتeeرن(

  .درباره تاکتيک ها چنين آمد) ١٩٢١

احزاب کمونيست هيچگونه برنامه ی حداقل به منظور تقويeت و بهبeود سeاختار              "...

انهeدام ايeن سeاختار هeدفی اسeت      . در حال از هم پاشيدگی سرمايه داری ارائه نمی دهند      

ولeی بeه منظeور اجeرای ايeن      . که رهنمون آنان است و رسالت فوری آنها باقی می ماند     

الت احزاب کمونيست می بايد خواست هائی را مطرح کنند که تحقق آن نياز فeوری        رس

و حياتی طبقه کارگر باشد، و می بايد برای خواست ها در مبeارزات تeوده ای بجنگنeد،          

صرف نظر از اينکه آيا ايeن خواسeت هeا بeا اقتصeاد بeر مبنeای سeود طبقeه سeرمايه دار                      

  .سازگار باشد يا نه
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 ها بر نيازی حياتی توده های وسeيع پرولتeری منطبeق باشeند و               اگر اين خواست  "...

اگر توده هeا حeس کننeد کeه وجeود آنهeا بeه تحقeق ايeن خواسeت هeا بسeتگی دارد، آنگeاه                 

بeه  . مبارزه برای اين خواست هeا نقطeه شeروع مبeارزه بeرای کسeب قeدرت خواهeد بeود                  

يسeeت مبeeارزه  جeeای برنامeeه ی حeeداقل رفرميسeeت هeeا و سانتريسeeت هeeا، بeeين الملeeل کمون  

 مبeeارزه بeeرای يeeک سيسeeتم از -بeeرای نيازهeeای ملمeeوس پرولتاريeeا را بeeه پeeيش مeeی نهeeد 

خواست هايی که در تماميت خeود قeدرت بeورژوازی را متلاشeی مeی کنeد، پرولتاريeا را          

سازمان می دهد، مبين مراحلی از مبارزه برای ديکتاتوری پرولتری بوده، و هeر يeک         

يeاز وسeيع تeرين تeوده هاسeت، ولeو اينکeه خeود تeوده هeا             از اين خواست ها خود بيان ن      

  ..."هنوز آگاهانه طرفدار ديکتاتوری پرولتری نباشند

. اين برنامه با انحطاط دولت شوروی و استالينيزه شدن کمينترن به کنار گذاشته شد

نظريeeه برنامeeه انتقeeالی در تeeداوم مارکسeeيزم انقلابeeی بeeوده و هeeيچ ارتبeeاطی بeeه برنامeeه     

 .اين دو را نمی توان يکی شمرد. استالينيست ها ندارد» حداکثر«و » حداقل«

  

  چهارم، انترناسيوناليزم چهارم، انترناسيوناليزم 
يکی از فجeايع   . يک اصل تجريدی و اخلاقی ساخت     » انترناسيوناليزم«استالينيزم از   

جلeeوگيری از امeeر مبeeارزه جهeeانی در راسeeتای تحقeeق » سوسeeياليزم در يeeک کشeeور«تeeز 

دستور داد که امر گسترش انقلاب » برادر« کليه احزاب اين تئوری به. سوسياليزم بود

در صeورتی  . در کشور خود را فراموش کرده و عمدتاً به دفاع از شوروی بeه پردازنeد        

يeک ضeرورت انقلابeی      » انترناسيوناليزم«،  )و بعداً تروتسکيزم  (که از ديدگاه بلشويزم     

بارزه عليه امپرياليزم مبارزه عليه سرمايه داری در يک کشور نمی توانست از م        . بود

همانطور مبارزه در راستای حزب انقلابی در سطح ملی نمی توانست جدا از . جدا باشد

  . ساختن يک حزب انقلابی بين المللی باشد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٩ 

. دو بينش استالينيزم و تروتسکيزم در اين مورد نيز تفeاوت کيفeی ای بeا هeم داشeتند           

اسeتالينيزم در چنeد دهeه گذشeته در     يکی دانستن آن ناديeده گeرفتن عملکeرد ضeدانقلابی            

  .سطح جهانی است

 

  انحراف های سازمان های تروتسکيستیانحراف های سازمان های تروتسکيستی
     گرچeeه نظريeeات تروتسeeکيزم در تeeداوم نظريeeات انقلابeeی قeeرن اخيeeر تکامeeل يافeeت، امeeا 

         بeeه علeeت انeeزوای جنeeبش تروتسکيسeeتی در سeeطح بeeين المللeeی، برخeeی از طرفeeeداران          

البتeeه تبليغeeات بنگeeاه هeeای . د دچeeار انحرافeeات شeeدندو سeeازمان هeeای تروتسکيسeeتی خeeو

دروغ پeeردازی مسeeکو و پکeeن عليeeه تروتسeeکيزم نيeeز در انeeزوا نظريeeات تروتسکيسeeتی  

  .سال ها در ميان پيشروی کارگری کمک رساند

گرچه امروز سازمان های تروتسکيستی عموماً، در اروپا و آمريکeا در صeف مقeدم              

 و ضدراسيسeتی قeرار گرفتeه انeد، امeا برخeی از             جنبش های کارگری، زنان، دانشجويی    

برخی از آنها از اصول پايه ای مارکسيستی جدا شده . آنها دچار انحراف هايی شده اند

و دچار انحراف های فرصت طلبانه، فرقه گرايانه، دنباله روانeه از جريeان هeای خeرده       

مل می کنند را   ع» تروتسکيزم«حساب اين جريان هايی که به نام        . بورژوازی شده اند  

بايستی از سوسياليست های انقلابی که در درون جنبش کارگری قرار گرفتeه انeد، جeدا       

مeی دانسeتند، کeه کeوچکترين      » مارکسيست«در دوره مارکس نيز افرادی خود را        . کرد

  .نداشتند) از جمله خود مارکس(نزديکی به عملکرد مارکسيست ها 

روتسکيستی، متکی بر تئوری هeای لنeين      در اروپا و آمريکا برخی از گرايش های ت        

و تروتسکی در اواخر قeرن، همeواره دچeار لغeزش شeده و در جنeگ بeين امپريeاليزم و                    

     بeeه نeeوعی در جبهeeه دوم قeeرار گرفتeeه و  ) ماننeeد خمينeeی يeeا صeeدام (يeeک رژيeeم ارتجeeاعی 

ايeeن نمايeeانگر عeeدم وجeeود تکامeeل تئوريeeک در درون جنeeبش تروتسکيسeeتی  . مeeی گيرنeeد

رخوردهای دگماتيک و خشeک، آنهeا را گeاهی در صeف غيرکمونيسeت هeا قeرار          ب. است

از سوی ديگر جريان هايی نيز وجود دارند کeه متکeی بeه نظريeات مارکسeيزم          . می دهد 
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امروزه اين جريان ها که خصوصيات انقلابی را از مارکسيزم به ارث . انقلابی بوده اند

 و بeeه مبeeارزات خeeود در راسeeتای بeeرده، در درون جنeeبش کeeارگری اعتبeeار کسeeب کeeرده، 

  ٦.تشکيل يک حزب پيشتاز انقلابی جهانی ادامه داده و می دهند

، متکeی بeر   ٧تجربه انقلاب ايران  همچنeين نشeان داد کeه بخشeی از تروتسکيسeت هeا                

، همواره نسبت بeه رژيeم سeرمايه داری       »ناسيونال بورژوازی «درک اشتباه از مفهوم     

  . همواره به مواضع انقلابی وفادار ماندند٨ ديگراما بخشی. آخوندی توهم داشتند

وجود اينگونه تناقض ها در درون جنبش تروتسکيستی، نشان دهنده ايeن اسeت کeه             

تنها محدود به دسترسی بeه برخeی از نظريeات        ) مارکسيزم انقلابی (سوسياليزم انقلابی   

 در عمeل  گeرايش سوسeياليزم انقلابeی قبeل از هeر چيeز بايسeتی        . نيسeت » صحيح«احياناً  

مبارزاتی همراه بeا پيشeروی کeارگری در پيونeد تنگاتنeگ باشeد، وگرنeه شايسeته چنeين            

تئوری هايی که در عمل در درون  .  حتی با بهترين برنامه ها و تئوری ها        -نامی نيست 

انحeراف هeای برخeی از جريeان هeای           . جنبش کارگری آزمeايش نشeوند، ارزشeی ندارنeد         

اول، تئوری های انقلابeی     :  لازم، در اين است که     تروتسکيستی با وجود داشتن تئوری    

دوم، نظريeات را در عمeل در درون جنeبش کeارگری آزمeايش      . را خود اجراء نمeی کننeد   

را اتخاذ کرده و عموماً جهت گيری کارگری را » ميان بُر زدن«سوم، روش . نمی کنند

  .رها کرده و به جلب جريان های خرده بورژوا می پردازند

eeن انحeeا ايeeتالينيزم امeeی اسeeری و عملeeای نظeeت هeeم وزن خيانeeوان هeeی تeeا را نمeeراف ه

  . انحراف های سازمان های تروتسکيستی از مرز طبقاتی نگذشته اند. شمرد
  

  ١٣٧٦، ارديبهشت ٤٣کارگر سوسياليست 

                                                 
 در فرانسeه از  Lutte Ouvriere» مبارزه کارگری« برای نمونه گرايش تروتسکيستی - ٦

  .البته گرايش های ديگری نيز وجود دارند. چنين جايگاهی برخوردار است
  .به سردبيری بابک زهرايی» کارگر« حزب کارگران انقلابی، حول نشريه - ٧
» کeارگران سوسياليسeت  «و » چه بايد کرد«حول نشريات » حزب کارگران سوسياليست «- ٨

  .»حزب وحدت کارگران«در » انترناسيونال«و همچنين جناح 
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  شبح تروتسکيزمشبح تروتسکيزم
  انتشار يافت» کندوکاو« در نشريه ١٣٥٥اين مقاله در سال 

  

اسeeeت کeeeه سeeeازمان هeeeای  " چeeeپ"ل اپورتونيسeeeم تروتسکيسeeeم يکeeeی از اشeeeکا "... 

جاسوسeeی امپرياليسeeتی آنeeرا بeeرای ايجeeاد شeeکاف در نهضeeت انقلابeeی ضدامپرياليسeeتی    

طeeرد آن از شeeرايط ضeeرور مبeeارزه پيگيeeر عليeeه امپرياليسeeم  . تغذيeeه و تقويeeت مeeی کننeeد

  ."است

 احسان طبری بر ترجمه فارسی،" يادآوری"، ٥ص 

  وشته جان ريد،، ن روزی که دنيا را لرزاند١٠ 

  .١٣٥٤ انتشارات حزب توده ی ايران، 

  

 

ها و ساير نيروهای مرتجع، در مقابله ايدئولوژيک        در حال حاضر امپرياليست   "... 

هeeای آزاديeeبخش بeeا شeeيوه هeeای گونeeاگون تروتسکيسeeم را بeeه منزلeeه ی   خeeود بeeا جنeeبش

ن در درون به خدمت خود گرفته و بی دريeغ بeه تeرويج و اشeاعه آ            " سلاح برنده ائی  "

  ."ويژه در ميان روشنفکران خرده بورژوا دست می يازنده ها و ب جنبش

  ،بر ترجمه فارسی" مقدمه"، -ج-ص

   اولژين،-، نوشته جضدانقلاب در پوشش: تروتسکيسم 

  .١٣٥٣ انتشارات روزبه، 
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ولی خطر عمده در جنبش چپ روشنفکران خارج از کشور بقايeای اپورتونيسeم            "...

  ."وده، بلکه تروتسکيسم ضدانقلابی می باشدحزب توده نب

  ،خطر تروتسکيسمبه ترجمه فارسی " پيشگفتار"، ٢ص

  .نامعلوم، تاريخ ندارد:  برگزيده از راديو تيرانا، ناشر

 

  

روی ديگeeر آن، . روی اسeتالينی سeکه انحeراف و دگماتيسeم از اعتبeار افتeاده اسeت       "

يسeeتی ايeeران، و بايeeد قبeeل از يعنeeی تروتسکيسeeم، اکنeeون خطريسeeت بeeرای جنeeبش مارکس

را، ی اينکه جانی بگيرد با آن مبارزه کرد تا وی نيز برای مدتی، هر چند کوتاه، عده ا      

  ."هر چند محدود، گمراه نسازد

  ،"ستالينيسم يا تروتسکيسم؟ا"، ٨٢ص 

  ،مسائل انقلاب و سوسياليسم نوشته ميم دال، در 

  .١٣٥٤، بهار ٣ شماره 

 

  

      هeeا و تروتسکيسeeت هeeا کeeه هeeر يeeک از ديگeeری زبالeeه ای      دعeeوای استالينيسeeت "...

  ." لنينيست ها ربطی ندارد-يستسسازد به مارکی م

  ،"نکاتی در باره استالينيسم و آنتی استالينيسم"، ١٧ص 

  ،عصر عمل نوشته ی محمود نيکنام، در 

 .١٣٥٤، پائيز ٥ شماره 
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  نظريات احسان طبری نظريات احسان طبری 

  ......در رابطه با تروتسکيزم ودر رابطه با تروتسکيزم و
  

    آن از طeeeرف " خطeeeر"در چنeeeد سeeeال اخيeeeر نوشeeeته هeeeائی در بeeeاره تروتسeeeکيزم و     

انگeار کeه   . گرايش های مختلف سياسی اپوزيسيون ضدرژيمی ايران منتشر شده اسeت          

طيeف  . شبح تروتسکيزم در ميان اين اپوزيسeيون شeروع بeه گشeت و گeذار کeرده اسeت               

انديشه " های گوناگون پيرو وسيعی از اين گرايش ها، از حزب توده ايران، تا گرايش    

عصeeر ، و نشeريه  "پeژوهش نامeeه مسeتقل مارکسيسeتی   " مانيفسeت ، تeا  "مائوتسeه دون 

    نشeود، گeاه و بيگeاه مقالeه يeا         " در مشاجرات سترون قلمی آلeوده     . " که می کوشد   عمل

در ايeن  . جزوه ای به اين مطلب اختصاص داده اند و يا بطور ضمنی اشاراتی کرده انeد  

، ساير نوشتجات با تمام تفاوت هايشان، در يک نکته عصر عملز مقاله ی جه ميان، ب

        همگeeeی . شeeeان از ايeeeن مبeeeارزه ايeeeدئوژيک اسeeeت   متفeeeق القeeeول بeeeوده انeeeد و آن هeeeدف  

  .است" دام تروتسکيزم"متفق القولند که هدف، جلوگيری از افتادن مبارزين به 

آشeeنائی دارد ممکeeن اسeeت  خواننeeده ای کeeه بeeه تاريخچeeه جنeeبش کمونيسeeتی کeeارگری   

خصeوص حeزب   ه ها چه رخ داده که اين گرايش هeا را، بe   حيران بماند که طی اين سال    

گeوئی بeه همeان     را، وادار به جواب" انديشه مائوتسه دون"توده و گرايش های پيرو      

فکeeر مeeی کردنeeد بeeا  " احeeزاب بeeرادر"هeeائی مeeی کنeeد کeeه بورکراسeeی  شeeوروی و    بحeeث

کو، با آتش گلولeه و انهeدام نسeلی از رهبeران بلشeويک، بeا         محاکمات و اعدام های مس    

 سeeاليان دراز تحريeeف و جعeeل سيسeeتماتيک تجربيeeات جنeeبش جهeeانی کeeارگری خeeاموش    

کرده اند؟ چگونه است که ناگهان نه تنها مبارزه بeا تروتسeکيزم در دسeتور روز قeرار              

اسeت؟  شeده  " خطeر عمeده در جنeبش چeپ روشeنفکران خeارج از کشeور          "گرفته، بلکه   

با دوره ی جديدی : در واقع بسيار ساده است" خطر"دليل اين وحشت ناگهانی از اين 

از برخاسeeت مeeوج انقeeلاب جهeeانی از اواخeeر دهeeه ی شصeeت بeeه بعeeد، بeeين الملeeل چهeeارم  
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موفق به شکستن انزاوی چندين ساله ی خود و رشد ارگانيک همراه با رشد مبارزات     

 جوان مبارزين انقلابeی در سراسeر جهeان بeرای       ده ها هزار از نسل    . طبقاتی شده است  

و اين دقيقاً همeان  . يافتن راه پيشبرد مبارزاتشان به سوی اين سازمان روی آورده اند        

فشاری است که احسان طبری و انتشارات روزبeه و راديeو تيرانeا را وامeی دارد تeا بeه                

اسeلحه هeای   عل استالينيستی دوباره سeری بزننeد و ايeن    جتحريف و   " مخازن مهمات "

ولeeی در ايeeن دوره، بeeرخلاف دوره ای کeeه   . زنeeگ زده و کهنeeه را دوبeeاره بکeeار گيرنeeد   

بورکراسی  استالينيستی بر جنبش کمونيستی استيلای تقريباً مطلeق داشeت، ايeن گونeه            

به بحث اين نکته در قسمت آخر ايeن مقالeه   . تسليحات بُرندگی خود را از دست داده اند    

بل از بحث مفصل آن لازمست نظeری بeه محتeوی ايeن مصeاف          باز خواهيم گشت، ولی ق    

چيسeت؟ و  " مساله"ندازيم تا ببينيم از نظر گرايش های مختلف اصولآً      يايدئولوژيک ب 

  چگونه راه حل هائی پيشنهاد می کنند؟

مقدمeه هeای   " حeزب طeراز نeوين طبقeه کeارگر ايeران        " "تئوريسeين "احسان طبری،   

  .می کند" تکميل"خود " يادآوری"لنين و کروپسکايا را با 

، سeeال گذشeeته ده روزی کeeه دنيeeا را لرزانeeد ترجمeeه فارسeeی کتeeاب مشeeهورجان ريeeد،   

اين کتاب از زنده ترين و گويا ترين اوصاف انقلاب . توسط حزب توده ايران منتشر شد

اين کتeاب حقيقeی تeرين    : "کتابی است که لنين در مقدمه خود بر آن نوشت    . اکتبر است 

وير از حوادثی است که وقوف بر آنهeا بeرای فهeم چگeونگی انقeلاب           و روشن ترين تص   

) ٦ترجمه فارسی، ص    ". (پرولتاريا و ديکتاتوری پرولتاريا دارای اهميتی بسزا است       

ه در اين کتاب روزهای نخستين انقلاب اکتبر بe        : "و کروپسکايا نيز چنين وصفش کرد     

مع الوصeف،  ). ٧نجا، ص هما". (نحو فوق العاده روشن و پرتوانی تصوير شده است   

را کافی نمی دانeد   قريب شصت سال بعد، احسان طبری اين اوصاف لنين و کروپسکايا       

بنeeابر حکeeم ظeeواهر و بeeی خبeeر از کنeeه   " ايeeن دو معتقeeد اسeeت کeeه جeeان ريeeد   بeeرخلافو 

 از توصeeيف "و از واهمeeه ی اينکeeه مبeeادا ) ٣ص(ايeeن کتeeاب را نوشeeته اسeeت  " مسeeائل

جeان ريeد نئوتروتسکيسeت هeای مeا اسeتفاده کننeد سeودمند           ] ؟!ساده لوحانه [دلانه   پاک
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تسکيسeeم برخeeی واقعيeeات را  وتسeeکی و ترو در بeeاره تردر بeeاره نظeeر لنeeين ] مeeی دانeeد [

، در زمeانی کeه   ١٩١٩لنeين خeود در سeال    ! عجبeا ). ، تاکيد از ما  ٣ص  ! (شود" يادآور

                eل سeين الملeر  تروتسکی از رهبران شناخته شده ی دولت جوان شوروی و بeوم و رهب

    و آن را ود چنeeeين واهمeeeه ای از کتeeeاب جeeeان ريeeeد بeeeدل راه نمeeeی دانeeeد، بeeeارتeeeش سeeeرخ 

، ولeeی حقيقeeی تeeرين و روشeeن تeeرين تصeeوير از چگeeونگی انقeeلاب پرولتاريeeا مeeی خوانeeد 

در باره نظeر   مسئول می بيند که  لنينوکالت از طرفه  امروزه احسان طبری خود را ب     

  ! يادآوری هائی بکندلنين

eeای البتeeت هeeر"ه استالينيسeeه " کبيرتeeاجی بeeود احتيeeری در دوره ی خeeان طبeeاز احس   

   ايeن کتeاب در   . مeی کردنeد  " ممنeوع "آنها کل کتاب را . ها نداشتند "يادآوری"اين گونه   

در دوره ی .  از کتابخانeeه هeeای شeeوروی برچيeeده شeeد ١٩٤٠ و ١٩٣٠هeeای دهeeه  سeeال

به زندان و اردوهeای  " ن ريدنگهداشتن کتاب جا  "جرم  ه   اعضای حزب ب   ١٩٣٧ -٣٨

فقط پس از کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی بeود کeه ايeن           . کار فرستاده می شدند   

بگذار تاريخ قضاوت رجوع شود به کتاب روی مِدودُف، . (کتاب دوباره تجديد چاپ شد

  )١٢، ترجمه انگليسی، ص کند

 ، "وتسکيسeeمدام تر"احسeeان طبeeری، در مسeeاعی خeeود در راه نجeeات سeeاده دلان از    

تم هeائی کeه وی در ايeن سeه صeفحه پeيش مeی کشeد،            . تازه ای به ارمغان نياورده است     

ساليان سeال اسeت کeه از بeدو شeروع مبeارزه ی اپوزيسeيون چeپ عليeه رشeد و تحکeيم                

بeه   بنeا . بورکراسی در شوروی بارها و بارها، در مجeلات بeی شeمار تکeرار شeده اسeت          

ضدلنينيست بود و در تمام مسائل اساسی       " ميشهه"اين نوع منابع نه تنها تروتسکی       

عليeeه لنeeين مبeeارزه کeeرد، بلکeeه لنeeين خeeود تروتسeeکی را خeeوب مeeی شeeناخت و بeeه قeeول    

از زمانی که ." از همان آغاز بر لنين عيان بود"احسان طبری نقش واقعی تروتسکی  

 در مبارزه عليه اپوزيسيون چپ شروع شد، بورکراسی  برای استفاده از اعتبeار لنeين         

انظار توده ها شوروی و جنبش جهانی کمونيستی شروع به بيرون کشeيدن نوشeتجات    

کeه لنeين خeود پيگيرتeرين     " ثابeت کنeد  "جَدَلی لنين عليeه تروتسeکی کeرد تeا از ايeن راه              
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احسeان طبeری هeم از ايeن سeنت استالينيسeتی         . بوده اسeت  " تروتسکيزم"رزمنده عليه   

لنين آشنا هستند می دانند کeه لنeين در مبeارزه         کسانيکه با نوشته های     . پيروی می کند  

eeود، بeeالفين خeeه مخeeی عليeeديدترين  ه سياسeeبش، از شeeم جنeeائل مهeeر مسeeر سeeوص بeeخص  

تا قبل از انحطاط بورکراتيک شeوروی نيeز، هرگeز        . لحن ها و عبارات استفاده می کرد      

اين نوع جدل ها در بحث های سياسی حeزب بeه مثابeه برچسeب تعيeين موضeع رهبeران          

بحث درون حزب بر سر مسائل اساسی جنبش يکی از راه های . کار نمی رفته زب بح

   بeeدون چنeeين  . ضeeروری و قبeeول شeeده ی اِعمeeال سeeانتراليزم دمکراتيeeک در حeeزب بeeود    

بحث های وسيع و دمکراتيک رسيدن به نتeايج قeاطع کeه رهنمeون عمeل انقلابeی حeزب          

يدن بeه نتeايج سياسeی بeرای عمeل      و دقيقاً چون هدف اين بحeث هeا رسe   . باشد محال بود 

 ،اين بحeث هeا  . بود، در بحث های سياسی قاطعيت و سختگيری محکمی بکار می رفت      

بحث های روشنفکرانه آکادميک نبود که بين روشeنفکران الeی الابeد ادامeه مeی يابeد و                  

برای نرنجانيدن اين نازک دلان بر روشن شدن مسائل سياسی اولويت       " رعايت ادب "

حeeث هeeا مشeeی عملeeی حeeزب را تعيeeين مeeی کeeرد و لحeeن شديدشeeان هeeم دقيقeeاً    ايeeن ب. دارد

. منعکس اهميتی بود که در حزب به اين روش رسيدن به تصميات حزبی داده مeی شeد      

 در يک گام به پيش، دو گeام بeه پeس   لنين خود به بيانی شيوا در يادداشتی در جزوه ی     

  :اين باره می گويد

 يکeی از گفتگوهeای خeود در کنگeره بeا يکeی از       مورد نمeی تeوانم از يeادآوری      در اين 

در کنگeره مeا چeه    : "مeن شeکايت مeی کeرد کeه     ه او ب . خودداری کنم " مرکز"نمايندگان  

بeeeار، ايeeeن تبليغeeeات بeeeر    ، ايeeeن مبeeeارزه ی دهشeeeت  !وضeeeع دشeeeواری حکمفرمeeeا اسeeeت  

  !..."روبحث خشن و اين روش غيررفيقانهجين اضديکديگر، 

   .  مبeeارزه آشeeکار و آزاد اسeeت  -!ت کنگeeره مeeا چقeeدر عاليسee : مeeن بeeه او جeeواب دادم  

مرحلeه طeی   . تصeميم اتخeاذ شeده اسeت    . رأی ها داده شeده اسeت  . ها معين شده اند    گروه

ايeن زنeدگی اسeت، نeه آن      .  آن چيزی است کeه مeن مeی پسeندم           -اين! به پيش . شده است 
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، لفاظی بی پايان و خسته کننده ی روشنفکرانه که علت تمام شeدنش حeل قضeيه نبeوده          

  ..."بلکه خسته شدن افراد از گفتن است

   بeeا چشeeمانی حيeeرت زده بeeه مeeن مeeی نگريسeeت و بeeا حالeeت تعجeeب     " مرکeeزی"رفيeeق 

  .های مختلف با هم صحبت می کرديم ما به زبان. شانه هايش را بالا می انداخت

  ٧٠٨، ترجمه فارسی، جلد اوّل، قسمت اوّل، صمنتخب آثار لنين

 عليeه تروتسeکی بلکeه عليeه بسeياری ديگeر از رهبeران              در نوشته های لنين نه تنهeا      

ولی لنين هرگز از اشeتباهات  . حن يافت می شود  لسوسيال دمکراسی جدل های شديد ال     

حتeی در مeورد کeامنف و    . گذشته به منظور خرد کردن مخالفين خود اسeتفاده نمeی کeرد    

 در  از قيeeامقبeeلزينويeeف هeeم کeeه بeeا قيeeام اکتبeeر مخالفeeت کeeرده بودنeeد و مخالفeeت خeeود را  

 آشکارا منتشر کردند،  پس از تغييeر موضeع آنeان    Novaia Zhiznنشريه ی گورکی 

و انتگره شدن شان در رهبری حزب، لنين اين اشتباه گذشته را بندرت يادآور می شeد          

و حتی در يکی از آخرين نامه هايش تاکيد کرد که اين موضع گذشته نبايد برعليه شان 

 از اين دو دفاع کرده بeود و بeا      ١٩١٧استالين که در اکتبر     برعکس  . بکار گرفته شود  

نeه بخeاطر مخالفeت شeان بeا تصeميم اکثريeت کميتeه         (پيشنهاد لنين مبنی بeر اخeراج آنهeا      

هم سر مسأله  مرکزی، بلکه بخاطر زير پا گذاشتن انضباط حزب و نشر عقايدشان، آن

بeه اپوزيسeيون پيوسeتند    مخالفت کeرده بeود، پeس از اينکeه ايeن دو      )  قيامحساسی نظير 

استالينيزم نه تنها سنت . شروع به استفاده از اين اشتباه قبلی عليه آنان کرد) ١٩٢٦(

بلشويکی بحث وسيع و دمکراتيک در حزب را کاملاً منهدم ساخت، بلکه از بحث های 

  .قبلی نيز وسيله ای ساخت برا ی کوباندن مخالفين خود

های قبل از انقeلاب اکتبeر اساسeاً بeر سeر دو             الاختلافات بين لنين و تروتسکی در س      

در مeورد حeزب،   . يکی نقش حeزب و ديگeری ماهيeت انقeلاب آينeده روسeيه              : مساله بود 

اختلافات بين لنين و تروتسکی از فهم نادرست تروتسeکی از پروسeه انکشeاف آگeاهی                  

 تeا حeدودی شeبيه بeه روزالوگزامبeورگ، تروتسeکی      . طبقاتی پرولتاريا نشأت می گرفت   

  مارکسeيزم بeه مeا    : "در اوايل قرن بيستم در ايeن مeورد بينشeی زيeاده عينeی گeرا داشeت          
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ايeن منeافع   . می آموزد کeه منeافع پرولتاريeا را شeرايط عينeی زنeدگی وی تعيeين مeی کنeد             

چنان نيرومند و چنان اجتناب ناپذيرند که بالاخره پرولتاريا را مجبeور خواهنeد سeاخت                 

 خود را مورد توجeه  عينیی خود بياورد، يعنی تحقق منافع  که آنها را در دايره ی آگاه      

تئeeوری لنينيسeeتی  ، نقeeل در تکeeاليف سياسeeی مeeا تروتسeeکی، . "( خeeود قeeرار دهeeد ذهنeeی

بر مبنای اين چنين جبری گرائی خوش بينانه وی لنين ) ٧، ارنست مندل، ص    سازمان

اً بeه علeت   دقيقe . خeود طبقeه سeازد    " جانشeين "را متهم می کرد که می خواهeد حeزب را            

همين بينش از اجتناب ناپذيری رسيدن پرولتاريا به آگاهی طبقاتی انقلابی بeود کeه وی         

 به اهميت مبارزه خستگی ناپذير لنين عليه منشويک ها پی نبرد و اگeر     ١٩١٧تا سال   

 بود، همواره اميد داشeت کeه تجربeه    چه خود از نظر سياسی کاملاً مخالف منشويک ها       

بeر  . ا نيز به مواضع سياسی صحيح خواهد کشeاند  منشويک ها ر  تی  حمبارزات طبقاتی   

بين جناح هeای  " وحدت"اين اساس بود که چندين بار از طرق مختلف سعی در ايجاد              

 ١٩١٧تقريباً تمامی جدل های لنeين قبeل از      . مختلف سوسيال دمکراسی روسيه داشت    

 به اين اشتباه خeود  تروتسکی بعداً. عليه تروتسکی نيز دقيقاً بر سر همين مسأله است        

خeود تجربeه انقeلاب    . پی برد و در آثار بعدی خود نيز مکeرراً بeه آن اشeاره کeرده اسeت                

    گونeeeه سeeeازش بeeeا    ، بeeeه او آموخeeeت کeeeه جeeeای هeeeيچ   ١٩١٧روسeeeيه، پeeeس از فوريeeeه   

کميتeه  ) ١٩١٧ نeوامبر  ١٤(لنeين خeود در ايeن بeاره در جلسeه اول          . منشويک ها نيست  

حeeث خeeود عليeeه جنeeاحی از حeeزب کeeه تشeeکيل حکومeeت   پتروگeeراد حeeزب بلشeeويک، در ب

  :ائتلافی با منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها را پيشنهاد می کردند چنين گفت

، من حتی نمی توانم ]با منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها[و در مورد سازش "

هeا پeيش تروتسeکی گفeت کeه وحeدت محeال         مدت. صحبت در اين باره را جدی تلقی کنم 

 تروتسeکی ايeن را فهميeeد و از آن زمeان بeه بعeد بلشeeويک بهتeری وجeود نداشeeته        .اسeت 

اسناد اين جلسه، همانند بسياری ديگر از اسناد، دچار سانسeور استالينيسeتی        ." (است

مکتeeب تحريeeف کليشeeه اصeeل روسeeی آن، همeeراه بeeا ترجمeeه انگليسeeی آن در کتeeاب   . شeeد
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 الeeی ١٠١، صeeفحات ١٩٧٢  فاينeeدرپرس،س، نوشeeته ی لئeeون تروتسeeکی، پeeا اسeeتالين

  .) آمده است١٢٣

 روسيه، نقeش طبقeات   یدر مورد اختلاف لنين و تروتسکی بر سر تکاليف انقلاب آت         

     و ماهيeeت دولتeeی کeeه قeeادر بeeه تحقeeق ايeeن تکeeاليف باشeeد نوشeeته هeeای          آنمختلeeف در 

رجeوع  . (مفصل تری موجود است و ما در اينجا به تفصeيل وارد ايeن بحeث نمeی شeويم             

 و ١٣٥٣ون تروتسeeکی، انتشeeارات طليعeeه، ئee، لسeeه بيeeنش از انقeeلاب روسeeيه شeeود بeeه

فقط اشاره می کنيم .) ١٣٥٥، لئون تروتسکی، انتشارات طليعه،     نتايج و چشم اندازها   

، يعنی با بازگشت لنeين بeه   ١٩١٧که پس از تغيير جهت گيری حزب بلشويک در بهار   

 دم از وحeدت بeا   در ايeن دوره   کeه   " بلشeويک هeای قeديمی     "روسيه و مبارزه وی عليه      

تزهeای  "منشويک ها و حتی پشتيبانی از حکومت موقت کرنسکی می زدنeد، بeا طeرح             

، ترجمه فارسی در جلد دوم قسمت اول منتخب وظايف پرولتاريا در انقلاب ما" (آوريل

گونه  و قبول آن از طرف حزب پس از مبارزه ای سخت و جامع، ديگر هيچ) آثار لنين

ی سياسی بين تروتسکی و بلشويک ها بر سر اين مسائل وجeود نداشeت            اختلاف اساس 

eeeکی ه و بeeeز تروتسeeeل نيeeeين دليeeeرايش (همeeeی از گeeeاح عظيمeeeاعی وی جنeeeر مسeeeو در اث

 در ١٩١٧لنeين در اکتبeر     . به حزب بلشويک پيوست   ) Mezhraiontsy مژرايونتسی

  :گفتکنفرانس پتروگراد بلشويک ها در مورد انتخاب کانديدای مجلس مؤسسان 

اولاً، برای اينکه درست پس . هيچ کس عليه کانديدائی نظير تروتسکی بحثی ندارد"

موضع يک انترناسيوناليست را اتخاذ کرد؛ ثانيeاً بeه ايeن دليeل        ] به روسيه [از بازگشت   

فعاليeت کeرد، و ثالثeاً بeه        ] هeا  با بلشويک [که در ميان مژرايونتسی ها برای ادغام آنها         

منزله ی پشتيبان فداکار حزب ه ی دشوار ژوئيه کفايت خود را باين علت که در روزها

نقeل شeده در کتeاب سeابق الeذکر روی مeدودف،          . "(پرولتاريای انقلابی به ثبوت رسeاند     

 سeال بعeد مeی گويeد کeه      ٦٠با اين وصeف احسeان طبeری     ) ٣٦ترجمه ی انگليسی، ص     

ش  ايeن صeحبت  بeرای اثبeات ا  ! نقeش تروتسeکی بeر لنeين آشeکار بeود        " از همان آغاز  "

طبری به جز جدل های سياسی لنين عليه تروتسکی قبل از انقeلاب اکتبeر بeه اختلافeات               
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   نيeز هeم در نوشeته هeای    اختلافeات ايeن  . مeی کنeد  اين دو بعد از انقeلاب اکتبeر هeم اشeاره      

       داده شeeده اسeeت و همeeانطور  حيل شeeرصeeلنeeين و هeeم در نوشeeته هeeای تروتسeeکی بeeه تف  

     حeeeث مسeeeائل اساسeeeی سياسeeeت حeeeزب، و بعeeeد از انقeeeلاب اکتبeeeر   شeeeد بکeeeه قeeeبلاً اشeeeاره  

سياست حکومت کارگری، سنت ضeروری و قبeول شeده ی حeزب بeود و حتeی حeادترين          

اختلافeeات، نظيeeر اختلافeeات لنeeين و تروتسeeکی در مeeورد اتحاديeeه هeeای کeeارگری و يeeا          

 اختلافeeات ايeeن دو در مeeورد چگeeونگی مeeذاکرات برسeeت ليتفسeeک هرگeeز مeeانع همکeeاری 

  . نزديک آنها نبود

احسان طبری يک تک خال ديگر هم بر زمين می زند و آن نقل قول گورگی از لنeين         

          برمبنeeای ايeeن يeeک نقeeل قeeول اسeeت کeeه احسeeان طبeeری         . در بeeاره ی تروتسeeکی اسeeت   

حتی در دورانی که تروتسکی بeه بلشeويک هeا    "می خواهد خواننده باور دارد که لنين       

بنeا بeه ايeن    . وی آگاه بeود " نقش واقعی"هم به  " نيست بود پيوست و عضو حزب کمو    

تروتسکی با ماست، ولی از "نقل قول لنين در باره تروتسکی به گورکی گفته است که 

  ")يادآوری"، ٣ص."(ما نيست

ی کسان. بخت بد احسان طبری، اين تک خال هم تف سر بالا از آب در می آيداز ولی 

کتeب در دوران  " تصeحيح "لeی بeا اوضeاع چeاپ و     که با نوشته هeای گeورکی و بطeور ک    

استالينيستی حتی کمی هم آشنائی داشته باشند می دانند که در اين دوره هر چاپ جديد 

کتابی، از آثار لنين گرفته تeا نوشeته هeای ادبeی، بنeا بeه اقتضeای مبeارزات جنeاح غالeب            

زه ای از بورکراسی عليه ديگران، از سانسeور و جعeل جديeدی مeی گذشeت و جeانور تeا        

گورکی هم از چنين سرنوشت پرفراز و نشeيبی گذشeته      " نقل قول "اين  . دمآب در می آ   

  .است

، شeماره  Russkii Sovremennikماه پس از مeرگ لنeين در نشeريه     گورکی يک

.  منتشeر سeاخت  ولاديميeر لنeين  ، قطعه ای تحت عنوان ٢٢٩ -٤٤، صفحات   ١٩٢٤،  ١

اسناد مربeوط بeه   "،  "خاطراتی از لنين  "ن  اين همان نوشته ايست که بعدها تحت عنوا       

هeای مختلeف چنeدين بeار      بeه زبeان هeای مختلeف در سeال     " لنeين "، و يeا  "يeک دوسeتی  
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    چنeeد پeeاراگرافی کeeه احسeeان طبeeری از آن نقeeل قeeول خeeود را اسeeتخراج  . تجديeeد چeeاپ شeeد

  :چنين است) ١٩٢٤(می کند در نوشته اوليه 

حتeی در بeاره ی آنeان کeه، بنeا بeه       . می کeرد اغلب از او می شيندم که رفقا را تحسين  

شايعات، گويا از حسن توجه شخصی وی برخوردار نبودند، لنين قادر بود بeا تحسeينی    

  .مناسب از جديت شان صحبت کند

از قضاوت مثبeت لنeين در بeاره ی يکeی از ايeن رفقeا تعجeب کeردم و اشeاره کeردم کeه                

  .برای بسياری اين قدردانی غيرمنتظره است

. هسeتند کسeانی کeه در بeاره ی روابeط مeن بeا او دروغ مeی گوينeد          ! بله، ميدانم بله،  "

خصوص در باره ی مeن و  ه دروغ های بسياری گفته می شود و به نظر می رسد که ب          

  ."تروتسکی زياد دروغ می گويند

  :مشتش را محکم بر ميز کوفت و گفت

در باشد در عeرض  و دلم می خواهد که اينان رفيق ديگری به من نشان دهند که قا       "

سeeال يeeک ارتeeش تقريبeeاً نمونeeه سeeازمان دهeeد، بلeeه، و در عeeين حeeال احتeeرام       فقeeط يeeک

و ! ما همه چيز داريeم . ولی ما چنين شخصی داريم . متخصصين نظامی را هم برانگيزد    

  !"معجزات رخ خواهند داد

 منتشر شد و در ايeن ترجمeه ی     Aux توسط١٩٢٥ترجمه فرانسه اين اثر به سال 

رجوع شود به صفحات . (ه هم هنوز اين پاراگراف ها دقيقاً به صورت فوق استفرانس

 به چند ١٩٣٣و همين چند پاراگراف تا نسخه      ).  ترجمه فرانسه، چاپ مزبور    ٩٤-٩٦

  :پاراگراف زير استحاله پيدا کرد

آری، اغلب از او می شeنيدم کeه رفقeا را تحسeين مeی کeرد، حتeی آنeان را کeه شخصeاً                        

مeن از  . لنeين مeی دانسeت چگونeه جeديت شeان را بسeتاند         . شان نداشت حسن توجهی بدي  

و .  تروتسeeکی بسeeيار تعجeeب کeeردم-ارزيeeابی مثبeeت وی در بeeاره اسeeتعداد سeeازماندهی ل

  .ايليچ متوجه اين تعجب من شد
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. آری، ميدانم که شايعات دروغی در بeاره ی طeرز برخeورد مeن بeا وی وجeود دارد               "

هeر حeال وی   ه بe .  اين را هم می دانم-ست، نيستولی هر چه هست، هست و هر چه ني        

  ."قادر بود که متخصصين نظامی را سازمان دهد

و بeا ايeن وصeف    : "پس از مکثی، با صدائی بم تر، و تا حدودی غمناک، اضافه کرد 

رگه ای از لاسال در وی . بلند پرواز است. با ماست، ولی از ما نيست. وی از ما نيست

  .هست، چيزی که خوب نيست

  ) ٥٦ -٥٧، تحت عنوان صفحات ١٩٣٣از چاپ انگليسی (

   و در ترجمه ی فارسی آن، که اخيeراً انتشeارات مeزدک تجديeد چeاپ کeرده، ايeن شeير                 

  :ی يال و دم و اشکم چنين از آب در آمدب

حتی از مدح کسانی که شايع بود از . کردی بارها از او شنيدم که رفقا را ستايش م"

    انeeرژی و جeeديت ايشeeان را . يسeeتند نيeeز فروگeeذار نمeeی نمeeودحسeeن توجeeه او بهeeره منeeد ن

  )٥١ص ." (ستائيدی م

دوران خروشeچف  " اسeتالين زدائeی  "اين نوشته ی گeورکی پeس از دوره باصeطلاح            

  . تکرار شده است١٩٣٣تجديد چاپ شد و در اين چاپ نهائی همان نسخه 

از "شان وی، که لنين از اين تحريفات که بگذريم، اين نوع استدلال طبری و هم قما      

حتeی در دورانeی کeه تروتسeکی بeه           "نقش واقعی تروتسeکی را مeی شeناخت، و           " آغاز

نمی دانست، يعنی حتی در ايeن دوران هeم        " از خود "لنين او را    " بلشويک ها پيوست  

بeين لنeeين و تروتسeکی اخeeتلاف هeای اصeeولی سياسeی وجeeود داشeت، آنهeeا را در مقابeeل      

از نظر مدارک تاريخی اکنون ديگeر مسeجل اسeت و حتeی     . له خطيری قرار می دهد    أمس

چنeدين دهeeه جعeeل و تحريeeف تeeاريخ توسeeط بورکراسeeی  استالينيسeeتی هeeم نتوانسeeته ايeeن  

 ١٩١٧هeای   حقيقت را از صفحه تاريخ بزدايد که نزديکترين همکار لنين در طی سال             

ر خeeود خوانeدن کتeاب جeeان ريeد نقeش تروتسeeکی را د    . تeا زمeان مeeرگش تروتسeکی بeود    

از آن به بعد نيز نقش وی در ساختن ارتش سeرخ         . رهبری قيام اکتبر روشن می سازد     

در نخسeتين  . نيeاز بeه تفسeيل نeدارد    و هدايت جنگ داخلی و در رهبری بين الملeل سeوم       
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تروتسکی جز هيأت نمايندگی حزب بلشويک بود و چهار کنگره جهانی بين الملل سوم 

 کنگره اول هيأت نمايندگی حeزب بلشeويک      در: مسئول تهيه گزارش بحث های مختلف     

تروتسکی مسئول تهيه . مرکب بود از لنين، تروتسکی، زينويف، بوخارين، و چيچرين

در .  بeود مانيفسeت بeين الملeل کمونيسeت خطeاب بeه کeارگران جهeان               گزارش مربeوط بeه      

کنگره دوم هيeأت نماينeدگی حeزب بلشeويک مرکeب بeود از لنeين، تروتسeکی، زينويeف،           

ف، تامسکی، کروپسکايا، پکرفسکی، و نوخارين، دزرژينسکی، ريگف، ريازارادک، ب

، لنeين، تروتسeکی  : در کنگeره سeوم   .  بeود  مانيفستتروتسکی مسئول گزارش    . ديگران

 مسئول گزارش تروتسکی.  نفر ديگر٦٥زينويف، کامنف، رادک، بوخارين، ريگف و   

: در کنگeره چهeارم  . بeود  بحران اقتصادی جهانی و تکاليف نeوين بeين الملeل کمونيسeت         

سياسeeت اقتصeeادی تروتسeeکی مسeeئول گeeزارش . لنeeين، تروتسeeکی، زينويeeف و ديگeeران 

  .  بودجديد شوروی و چشم انداز انقلاب جهانی

        در طeeeی دوران بيمeeeاری اش لنeeeين مکeeeرراً از تروتسeeeکی خواسeeeت کeeeه مسeeeeئوليت        

مeتن بسeياری از   . بحث هائی را در کميته مرکزی حeزب در غيeاب وی بeه عهeده بگيeرد             

تحريeeف مکتeeب نامeه هeeای لنeeين بeeه تروتسeeکی مبنeeی بeeر ايeeن نeeوع پيشeeنهادات در کتeeاب  

ولeeی شeeايد مهمتeeرين آنهeeا . آمeeده اسeeت)  مeeتن انگليسeeی٧٧ الeeی ٥٦صeeفحات  (اسeeتالين

 لنين آخeرين  ١٩٢٣ مارس ٥در . مربوط به مبارزه لنين بر سر مسأله گرجستان باشد    

 به استالين بود که در آن لنين از وی خواسته بود که    يکی. دو نامه خود را ديکته کرد     

و ديگری خطاب به . به علت اهانتی که به گروپسگايا کرده بود از وی عذرخواهی کند    

. مeتن هeر دو نامeه در کتeاب مeدودف آمeده اسeت            . تروتسکی در مورد مسeأله گرجسeتان      

  :ترجمه نامه دوم چنين است). ٢٣ و ٢٢صفحات (

  رفيق محترم تروتسکی

مeeايلم از شeeما بخeeواهم کeeه دفeeاع از مسeeأله گرجسeeتان را در کميتeeه مرکeeزی بeeه عهeeده  

می کنند و من نمeی تeوانم   " تعقيب"دزرژينسکی و استالين فعلاً اين مسأله را        . بگيريد

چنانچeه موافقeت کنيeد کeه دفeاع از      . اتفاقاً درست برعکس. به بيطرفی آنها اطمينان کنم    
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         هeeر دليلeeی  ه اگeeر بee . خيeeال مeeن راحeeت خواهeeد شeeد    بگيريeeد، بeeه عهeeده  ايeeن مسeeأله را  

ايeن بازگردانeدن را   . کل مطالب را به مeن بازگردانيeد      . نمی خواهيد اين کار را تقبل کنيد      

  .      علامت امتناع شما خواهم دانست

  با بهترين درودهای رفيقانه، لنين   

  

ود حeeزب خeeتeeی لنeeين اکنeeون مسeeتند اسeeت و ح" آخeeرين مبeeارزه ی"تاريخچeeه ی ايeeن 

کمونيسeeت شeeوروی نيeeز بeeالاخره پeeس از کنگeeره بيسeeتم اکثeeر مeeداراک مربeeوط بeeه آن را  

هدف ما هم از ذکر اين مطالeب و نقeش رهبeری تروتسeکی شeانه بeه شeانه                  . منتشر کرد 

عeeدالت "تروتسeeکی و اجeeرای " احيeای حيثيeeت  "١٩٢٢ تeeا ١٩١٧هeeای  لنeين در سeeال 

بeری و هeم قماشeان وی بپرسeيم  کeه اگeر       هدف اينست که از احسان ط   . نيست" تاريخی

" چeه نقشeی  "مeی دانسeت کeه تروتسeکی      " از همeان آغeاز    "آنها لنين   " تئوری"بنا به   

 سال از مهمتeرين سeال هeای      ٧دارد، چگونه اين همکاری نزديک بين آنها را، در طی           

انقلاب، جنگ داخلeی و نخسeتين سeال هeای دولeت جeوان کeارگری، توضeيح مeی دهنeد؟                        

منطeق  لجن مال کردن تروتسکی، لنين را هم به ابتذال می کشند چeون تنهeا   برای   اينان

اين ادعايشان اين مeی توانeد باشeد کeه لنeين از غيراصeولی تeرين و اپورتونيسeت تeرين                

بeeود کeeه بeeا وجeeود علeeم بeeه ) سياسeeت مeeدار بeeه بeeدترين معنeeی کلمeeه" (سياسeeت مeeداران"

 تمeام مهمتeرين مسeأله    تروتسeکی ايeن چنeين همکeاری نزديeک بeر سeر           " نقش واقعeی  "

از وی " کبيرتر" "تئوريسين های"احسان طبری، بلکه   نه تنها   . سياسی را حفظ کرد   

 سال تاريخ را تحريف کرده اند، هر ٥٠نيز نتوانسته اند اين را توضيح بدهند، بيش از 

  .بگذار تاريخ قضاوت کندبار از نو تاريخ را نوشته اند، ولی بقول مدودف 

eeه بeeوع اسeeن نeeز ايeeت،  جeeين اسeeس چنeeت و پeeين گفeeين چنeeه لنeeطائی کeeرون وسeeتدلال ق

تروتسeکيزم اسeت اشeاره     " معاصeی کبيeره   "احسان طبری به چند مسأله ديگر نيeز کeه           

سeازمان هeای جاسوسeی      "می کند و اتهام پيوند تروتسکی و جنeبش تروتسکيسeتی بeا              

لينيزم پنجاه اين اتهام آخری را استا. را هم مطابق معمول تکرار می کند" امپرياليستی
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 بeرای اثبeات آن بeه جنeبش کeارگری          سeند سال است تکرار کرده، بدون اينکه حتی يeک          

مسeجّل  " حقيقت"می پندارند که تکرار بی پايان اتهام آن را تبديل به          . ارائه داده باشد  

البته در زمانی که اين تکرارها وزنه خفقان دولتی اسeتالين را هeم پشeتش          . خواهد کرد 

 پندار تا حدودی توجيه پذير بود، ولی تکرار آن در شeرايط امeروزی،           داشت، شايد اين  

ولی . ضحکه می ماند تا حتی يک اتهام جدیمهم از طرف احسان طبری، بيشتر به  آن

دو مسأله ی ديگر، که لااقل پوششی سياسی دارد، از آنجا که به انحاء گوناگون باعث   

 است اشاره ای به آنها ضروری ايجاد اغتشاش در باره مواضع واقعی تروتسکی شده   

  .است

سم را درک نکرده بeود  يکه هرگز لنين] تروتسکی[او : "... احسان طبری می نويسد   

ه بe ] ؟[، انقلاب اکتبر را تنها "انقلاب مدام "با تعبير غلط و غيرمارکسيستی از مفهوم        

ب انقلا. "تکان دهنده ی انقلاب پرولتری در اروپای باختری توصيف می کرد"عنوان 

؟، حeeالا ديگeeر  [در مارکسيسeeم در شeeرايط تeeاريخی مeeورد بحeeث عبeeارت بeeود       " مeeداوم

از سeeير انقeeلاب بeeورژوا دمکراتيeeک بeeه سeeوی انقeeلاب سوسياليسeeتی و اجeeرا     ] نيسeeت؟

تصادی، فرهنگی برای تحول بنيادی جامعه و نه به معنای تازاندن      قانقلابات سياسی، ا  

  .)يد در اصل، استفهام از ما، تأک٣ص ." (مصنوعی انقلاب در قاره اروپا

ابند و در دو  تمeی شe   " ساده لeوح  "مترجمين کتاب نيز در طی متن به کمک خواننده          

بنابه حکم ظواهر امور و "های حاشيه ای جان ريد را که    جا با اضافه کردن يادداشت    

در مeeورد سياسeeت خeeارجی گفتگeeوی خeeود را بeeا تروتسeeکی "بeeی خبeeری از کنeeه مسeeائل 

لنين شديداً "می کنند و در اين رابطه می افزايند " تصحيح"می دهد  شرح دولت آينده

با اين نظريeات و تزهeا مخeالف بeود و مeی گفeت اگeر مeا پيeروزی انقeلاب را کeه در يeک                 

کشور واحeد امکeان پeذير اسeت موکeول بeه وقeوع انقeلاب در سراسeر اروپeا کنeيم بeدون                  

 در آن قسeمت کتeاب کeه    و مجeدداً ) ٤٩ص ." (ترديد به خفه شدن خود کمeک کeرده ايeم        

شرح جلسه تاريخی کنگره شوراهای نماينeدگان کeارگران و سeربازان سراسeر روسeيه                

آمده است و نطق رهبران انقeلاب بeه تفصeيل نقeل شeده،      ) ١٩١٧ نوامبر ٨/  اکتبر ٢٦(
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   مسلسeل يeا انقeلاب      ايeن انديشeه انقeلاب     : "پس از سخنرانی تروتسکی اضeافه مeی کننeد         

ا حeرارت از آن دفeاع مeی کeرد از بeی اعتقeادی وی بeه نيeروی                  بe  پايه دار که تروتسeکی    

سکی بقای انقلاب در واقع تروت. خلق های روسيه در پشتيبانی از انقلاب ناشی می شد

کلی با نظر لنeين  ه دانست و اين بی روسيه را در گرو ايجاد سلسله انقلابات اروپائی م        

لق در يک کشور واحد امکان پذير مبنی بر اينکه پيروزی انقلاب با اتکاء به نيروی خ 

  ).١٠١ص ..." (است مغايرت داشت

بلشeويک و کميتeه مرکeزی آن، از    حeزب  در نظر اول خواننده حيرت می کنeد کeه ايeن      

جملeeه لنeeين، عجeeب حeeزب بeeی انضeeباط و پeeر هeeرج و مرجeeی بeeوده کeeه اجeeازه مeeی داد          

 کنگeeره  از تربيeون بeرخلاف سياسeت حeزب   تروتسeکی در بحبوحeه ی انقeلاب، سياسeتی     

شوراها و بنام حزب بلشويک اعلام و تبليغ کند و نه تنها او را برای ايeن چنeين کeاری     

          eه او را بeمت  ه  تحت انضباط شديد حزبی نياورد، بلکeارجی   سeور خeر امeتين  کميسeنخس 

ولی اين معما نيز در واقعيeت وجeود نداشeت و    ! حکومت شوراها در تاريخ انتخاب کرد    

eeتی اسeeات استالينيسeeل جعليeeين، . تحاصeeه لنeeويک، از جملeeزب بلشeeت حeeع سياسeeدر واق

. وتسکی در اين روزهای حساس و سال های بعد ارائه می داد نداشeت رفرقی با آنچه ت 

ه بe .  موضeع تروتسeکی بeود رد کنeد         واقعeاً استالينيزم هم هرگز نتوانسeته اسeت آنچeه را           

  !همين دليل موضع او را تحريف می کند و اين تحريف را رد می کند

همeان  ه همeان کتeاب جeان ريeد و بe     ه ب.  تروتسکی چه بود؟ راه دور نمی رويم موضع

در . صeeفحاتی کeeه متeeرجمين بeeا توضeeيحات خeeود آن را مeeزين کeeرده انeeد رجeeوع مeeی کنeeيم 

زمانی کeه اکثريeت حeزب بلشeويک تصeميم بeه سeازماندهی قيeام و هeدايت پرولتاريeا در                     

تeی جنeاحی در داخeل خeود     کسب قدرت از طريeق شeوراها گرفتeه بeود، برخeی احeزاب  ح         

حزب استدلال می کردند که اينکار حeزب را منفeرد خواهeد سeاخت و مeی بايeد حکومeت                 

در ايeeeن سeeeخنرانی . ائتلافeeeی بeeeا سوسeeeيال رولوسeeeيونرها و منشeeeويک هeeeا تشeeeکيل داد  

  :تروتسکی در باره اين استدلالات چنين می گويد
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مکeان پeذير اسeت و آن    فقeط يeک ائeتلاف ا    . با ما از ضرورت ائتلافی سخن می گوينeد        

ائتلاف با کارگران، سربازان  و تهيدست ترين دهقانان است و افتخeار تحقeق بخشeيدن              

   امeا آويلeوف کeدام ائeتلاف را در نظeر دارد؟ ائeتلاف      . به اين ائتلاف از آن حزب ما اسeت   

      بeeا آنهeeائی کeeه پشeeتيبان حکومeeت خeeائن بeeر مeeيهن مeeا بودنeeد؟ ائeeتلاف در تمeeام مeeوارد          

           بeود اگeر در صeفوف    ی مeثلاً، آيeا سeازماندهی قيeام ممکeن مe         . افزايش نيرو نيسeت   عامل  

داد، ی اوکسeنتيف نeان کeم مe    ). شeليک خنeده  (قرار داشتند؟ " اوکسنتيف"و  " دادن"ما  

اما آيا ائتلاف با آبورونتسی ها نان بيشتری خواهد داد؟ وقتی می بايست بeين دهقانeان      

  کeeرد يکeeی را انتخeeاب نمeeود، مeeا   ی رضeeی را توقيeeف مee  و اوکسeeنتيف کeeه کميتeeه هeeای ا   

eeر مeeان را بeeزينيمی دهقانeeاقی   . گeeاريخ بeeفحات تeeيک در صeeلاب کلاسeeک انقeeا يeeلاب مeeانق

  ...خواهد ماند

*************************  

بمانيم آنگاه مساعی ما برای دسترسی به " منفرد"آويلوف تهديد می کند که اگر ما 

م ائeتلاف بeا اسeکوبه لeف و يeا      م کنم که من نمی توانم بفهتکرار می. صلح عقيم ميماند 

لeوف  يآو. حتی تره شچنکو چگونه می تواند برای دسeتيابی بeه صeلح بeه مeا کمeک کنeد                 

در اين باره من بايد بگويم . سعی دارد که ما را ازخطر صلح به حساب روسيه بترساند

صورت  ی بماند، در آنکه اگر زمام اروپا همچنان در دست بورژوازی امپرياليستی باق  

يeا  : از دو حeال خeارج نيسeت     .  در هeر حeال بeه ناچeار معeدوم خواهeد شeد               روسيه انقلابی 

 را در اروپا بر می انگيزد، يا دول اروپائی انقلاب روسيه انقلاب روسيه جنبش انقلابی

  ١٠١و ١٠٠ص . را خفه می کنند

 بeه اروپeا نeدارد،    انقeلاب !] ؟[اين حرف، که البته هeيچ ربطeی بeه تازانeدن مصeنوعی           

برخلاف فهم استالينيست ها به منزله يک پيش بينeی رمeل و اسeطرلابی زده نمeی شeد،                   

 يeک دولeت کeارگری انقلابeی     بلکه بر اساس گرايش عينی مبارزات طبقاتی جهت گيری    

را در بر عليه منشويک ها و جناحی از خود حزب که نيروی انقلاب . را تعيين می کرد 

ی مeeی جسeeتند، بلشeeويک هeeا نيeeروی انقeeلاب را در مبeeارزه ی    ائeeتلاف و سeeازش طبقeeات 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٨ 

خeeeود را سeeeرآغاز عصeeeر انقeeeلاب هeeeای     پرولتاريeeeای جهeeeانی مeeeی جسeeeتند و انقeeeلاب     

نه موضع تروتسکی و نه موضع لنeين يeا هeر رهبeر       . سوسياليستی در دنيا می دانستند    

نقeلاب  ديگری از بلشويک ها اين نبود که مداوم بودن انقeلاب بeه ايeن معنeی اسeت کeه ا             

 همeeه ی کشeeeورها در يeeک لحظeeeه رخ خواهeeد داد و بنeeeابراين بايeeد در هeeeيچ     ردجهeeانی  

اگeر موضeع ايeن بeود معلeوم      . کشوری انقلاب نکeرد تeا ايeن لحظeه ی موعeود فeرا برسeد         

اين کاريکارتوری است کeه اسeتالينيزم از      . نيست اصلاً چرا قيام اکتبر را سازمان دادند       

 تeeا بحeeال در هeeيچ يeeک از نوشeeته هeeای تروتسeeکی   انقeeلاب مeeداوم سeeاخت، بeeدون اينکeeه  

 بeeه معنeeی صeeرفاًانقeeلاب سوسياليسeeتی هرگeeز . نمونeeه ای از چنeeين موضeeعی ارائeeه دهنeeد

کسب قدرت فقط نخستين قدم در اين راه است . کسب قدرت بدست پرولتاريا نبوده است

لزم  اين انقلاب، يعنی ساختن جامعه ی سوسياليستی بدون طبقeه، مسeت  کاملو پيروزی  

تداوم انقلاب است هم به معنی بسط آن در سطح جهانی و هم به معنی بسط آن در کليه 

انقeلاب سوسياليسeتی در زمينeه ملeی      "بقeول خeود تروتسeکی       . سطوح زندگی اجتمeاعی   

، ٢٤، ص  انقeلاب پيگيeر   . "(گردد ولی نمی تواند در ايeن زمينeه تکميeل گeردد            ی  آغاز م 

 .  همeeان موضeeع لنeeين و حeeزب بلشeeويک بeeود   و ايeeن دقيقeeاً ) ١٣٥٣انتشeeارات فeeانوس،  

مسأله ای که بلشويک ها با آن روبرو بودند اين نبود که اگeر ارتجeاع در اروپeا پيeروز      

آيا کاملاً و تماماً دستآوردهای انقeلاب  . گردد انقلاب روسيه تا چه حد معدوم خواهد شد  

 اينکeه پيeروزی   منهدم شده، ارتجاع بورژوائی بازخواهد گشت و يا اگر نه تeا چeه حeد؟                

    eب را لاارتجاع در اروپا دقيقاً چه تأثيری بر انقلاب روسيه می گذاشت، يعنی تا کجا انق

 بينی نبود و فقط توازن نيروها در طeی خeود مبeارزه ی      يشپس می راند، از قبل قابل پ      

مسأله بلشويک ها اين بeود کeه چگونeه از پيeروزی           . طبقاتی تعيين کننده ی آن می بود      

اروپا جلوگيری کنند، به چه نحوی بيشترين و مؤثرترين کمeک را بeه بسeط         ارتجاع در   

انقeeلاب در اروپeeا برسeeانند زيeeرا ايeeن بسeeط انقeeلاب بeeود کeeه مeeؤثرترين راه دفeeاع از خeeود  

و جهeت عينeی مبeارزات طبقeاتی        " تکميeل انقeلاب سوسياليسeتی     "انقلاب اکتبeر بeود، و       

. ای متعeددی همeين نظeر را بيeان داشeت        لنين خود در نوشته هe     . دقيقاً در اين راستا بود    
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بطور مثال در گزارش سياسی کميته مرکزی به هفتمين کنگره حزب کمونيست روسيه 

  : چنين گفت١٩١٨در مارس ) بلشويک(

تاريخ اکنeون مeا را در موقعيeت دشeواری قeرار داده اسeت، در بحبوحeه ی کeار                     "... 

 اهاز نظرگe . ای تلخی بگذريمه مانی بی سابقه دشواری، ناچاريم از تجربه شکست      زسا

 تاريخی که بنگريم، اگر انقلاب ما تنها بماند، اگر جنبش های انقلابی در سeاير       -جهانی

. گونه اميدی به پيروزی نهائی اين انقeلاب نيسeت   کشورها بوجود نيايند، بی شک هيچ 

 کeه  زمانی که حزب بلشويک به تنهائی اقدام به اين کار کرد، با اين اعتقeادِ محکeم بeود            

 هeeر چقeeدر  - امeeا نeeه از ابتeeدا -انقeeلاب در تمeeام کشeeورها در حeeال رشeeد اسeeت و بeeالاخره   

مان باشد، هر چند شکست هائی هم در پيش داشته باشيم، انقلاب  مشکلاتی هم در راه

سوسياليستی جهانی فرا خواهد رسيد، رشد خواهد کرد، زيرا که در حال رشeد اسeت و     

کeنم، نجeات مeا از تمeام ايeن مشeکلات در انقeلاب        ی تکرار م . به رشد کامل خواهد رسيد    

هرحال، تحت تمeام شeرايط قابeل تصeور، اگeر      ه ب" و چند کلام بعد . "سراسر اروپا است  

کليeات آثeار لنeين، بeه انگليسeی، جلeد       ." (انقلاب آلمان فرا نرسد، ما معدود خواهيم شeد       

  ) ٩٤،٩٥،٩٨، صفحات ٢٧

" های روسeيه  به نيروی خلق"نين هم نظر می رسد که له بنابه فهم احسان طبری ب 

     بقeeای انقeeلاب روسeeيه را در گeeرو ايجeeاد سلسeeله انقلابeeات اروپeeائی      "اعتقeeاد نداشeeت و  

  ."دانستی م

  :هم تا چهارمين کنگره اش بر اين عقيده بود نه تنها لنين، بين الملل کمونيست

"             eی سeان مeه  چهارمين کنگره ی جهانی به پرولترهای تمام کشورها خاطر نشeازد ک

انقلاب پرولتری هرگز در يک کشور به پيروزی کامل نخواهد رسيد، بلکه می بايeد در        

از قطعنامeه چهeارمين   ." (سطح بeين المللeی، بeه مثابeه ی انقeلاب جهeانی، پيeروز گeردد              

، مeتن انگليسeی، گردآورنeده     "پنج ساله ی انقلاب روسeيه     "کنگره کمينترن در باره ی      

Jane Degras ،اپچF. Cass  ،٤٤٤، جلد اوّل، ص ١٩٧١.(  
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فقط پس از شکست موج انقلاب و تحکيم ارتجاع بورژوائی در اروپeا بeود کeه تحeت                  

اين فشار عظيم امپرياليزم، از دست رفتن قشر وسيعی از آگاه ترين کادرهای کeارگری          

هeeای داخلeeی، رشeeد و تحکeeيم بورکراسeeی ، و بeeالاخره غصeeب حاکميeeت       در طeeی جنeeگ 

حتی به  (ساختمان سوسياليزم در يک کشور" نئوری"سی  سياسی توسط اين بورکرا   

کeeه بeeا هرگونeeه تجزيeeه و  " تئeeوری"ايeeن . ، سeeاخته و پرداختeeه شeeد)سeeرعت لاک پشeeت

انکشاف نيروهای مولده و فراشد مبارزه طبقاتی در سطح         ) مارکسيستی(تحليل علمی   

. جهeeانی مغeeايرت داشeeت، تنهeeا مeeی توانسeeت بeeه ارتجeeاعی تeeرين سياسeeت هeeا بينجامeeد       

مبeارزه شeديدی عليeه آن آغeاز کeرد و        " تئeوری "تروتسکی از همان ابتدای طeرح ايeن         

هeeا قبeeل از آنکeeه ايeeن سياسeeت هeeا واقعeeاً تحقeeق يابنeeد دقيقeeاً بeeا بررسeeی منطeeق ايeeن   مeeدت

در انتقاد خود از پيش نeويس برنامeه کمينتeرن کeه        . گرايش اين نتايج را پيش بينی کرد      

شده بود و برای طرح در کنگره ششم کمينترن  توسط بوخارين نوشته  ١٩٢٨به سال   

  ):١٩٢٨ژوئن (ارائه شد، تروتسکی چنين نوشت ) ١٩٢٨ سپتامبر -ژوئيه(

        سوسeeeياليزم صeeeرفاً اگeeر مداخلeeeه ای رخ ندهeeد  دکتeeرين نeeeوين اعeeلام مeeeی دارد کeeه    "

عليeرغم  (از ايeن مeی توانeد و مeی بايeد      . می تواند برمبنای يک دولت ملی سeاخته شeود         

سياسeت سازشeکارانه ای نسeبت بeه     )  اظهارات پeر آب و تeاب پeيش نeويس برنامeه             تمام

بeeورژوازی خeeارجی بeeا هeeدف دفeeع مداخلeeه منeeتج شeeود، زيeeرا کeeه ايeeن چنeeين سياسeeتی        

سeeاختمان سوسeeياليزم را تضeeمين خواهeeد سeeاخت، يعنeeی مسeeاله تeeاريخی عمeeده را حeeلّ     

ه خeeود خواهeeد  احeeزاب کمينتeeرن در نتيجeeه مeeاهيتی کمکeeی بee  تکليeeeeeeeeeeفخواهeeد گرفeeت؛ 

رسeeالت آنeeان حفاظeeت اتحeeاد جمeeاهير شeeوروی سوسياليسeeتی از مداخلeeه و نeeه      گرفeeت؛ 

البته مسأله، مسأله نيات ذهنی نيست، بلکه منطeق       . مبارزه برای کسب قدرت می شود     

، پeاث  بين الملل سوم پس از لنeين      ترجمه ی انگليسی، در     ." (عينی تفکر سياسی است   

، انقلاب مداومقدمه ترجمه ی آلمانی کتاب خود، و در م) ٦١، ص ١٩٧٠فايندرپرس، 

به اين دليل است که کل مفهوم استالينيستی در واقع به سمت : "١٩٣٠ مارس ٢٩در 

و جداً، اگر سرنوشeت سوسeياليزم بخواهeد توسeط     . انحلال بين الملل کمونيست می رود 
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گرفتeه   تصeميم  -س- ش -ج- کميسeيون برنامeه ريeزی دولتeی در ا          -بالاترين مقeام ممکeن    

چه خواهد بeود؟ در آن صeورت، تکليeف کمينتeرن،         ] کمينترن[شود، اهميت تاريخی آن     

انگشeت نمeا، حفاظeت از سeاختمان سوسeياليزم در           " رفقeای اتحeاد شeوروی     "همراه بeا    

از ترجمeه فارسeی،   ". (مقابل مداخله خواهد بود، يعنی، در واقع، ايفای نقش مرزبانان   

عeeد ايeeن پeeيش بينeeی تروتسeeکی هeeم بeeه تحقeeق     سeeال ب١٣) ٥٤، ص ٣ شeeماره کنeeدوکاو

  . انحلال کمينترن رسماً اعلام شد١٩٤٣ ژوئن ١٠در : پيوست

" انکeeار و نفeeی نقeeش دهقانeeان "   از ايeeن مسeeأله کeeه بگeeذريم، اتهeeام کهنeeه ی ديگeeر   

جeeواب ايeeن اتهامeeات را تروتسeeکی خeeود بeeه تفصeeيل در کتeeاب   . توسeeط تروتسeeکی اسeeت 

جا که اکنون اين کتاب به زبان فارسeی نيeز در دسeترس       داده است و از آن     انقلاب مداوم 

و بeeرای جلeeوگيری از  ) ١٣٥٣، انتشeeارات فeeانوس، نيويeeورک،   انقeeلاب پيگيeeر (اسeeت 

" يeادآوری "ولeی قبeل از آنکeه    . تطويل کلام، خواننده را به اين کتeاب رجeوع مeی دهeيم       

  .احسان طبری را کنار بگذاريم تذکر يک نکته آخری ضرورت دارد

خeود را بeه عبeارت پeردازی در بeاره ی ضeرورت        " يeادآوری "ه ی آخeر     طبری صفح 

  :وحدت صفوف انقلابيون اختصاص می دهد و اينگونه صغری و کبری می چيند

اتحاد همه پرولتاريای انقلابی در مقيeاس جهeانی و هeم پيوسeتگی اکيeد آنهeا بeا                  "-١

  ..." استيکديگر شرط ضرور مبارزه کاميابانه اين پرولتاريا با امپرياليسم

  ."تسهرگونه تفرقه ای در اين اتحاد خيانت ا "-٢

تفرقeeه انeeدازی در صeeفوف انقلابيeeون   ] تروتسکيسeeم[نقeeش عمeeده و اصeeلی او    "-٣

  ."است

طeرد آن از   "و  " هاسeت کeه بeه ايeن خيانeت مشeغول اسeت              م مeدت  سe تروتسکي: "پس

  ."شرايط ضرور مبارزه پيگير عليه امپرياليسم است

  ).٥ص تمام نقل قول ها از (

 را مبeeارزهدر واقeeع احسeeان طبeeری بeeا يeeک سفسeeطه گeeری سياسeeی، يعنeeی وحeeدت در   

  معeeادل قeeرار دادن بeeا سeeرپوش گذاشeeتن بeeر اختلافeeات سياسeeی بeeر سeeر مسeeائل اساسeeی     



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٢ 

 غريeزی مبeارزين بeرای وحeدت اسeتفاده      سمبارزه ی طبقاتی، می خواهد از ايeن احسeا     

 مبارزه ی عملیوتسکيزم در کدام احسان طبری در هيچ کجا نشان نمی دهد که تر. کند

نمeی توانeد هeم ايeن را     . عليه دشمن مشترک بeين نيروهeای مبeارز تفرقeه انداختeه اسeت             

نشان بدهد، زيرا يکی از مهمترين دستاوردهائی که تروتسکيزم به گنجينه ی تجربيات 

مبeeارزه طبقeeاتی افeeزوده اسeeت دقيقeeاً فهeeم صeeحيح از جبهeeه واحeeد اسeeت عليeeه انحرافeeات   

 نيروهeای مبeارز در عمeل      يعنeی اتحeاد     . های ديگeر   ونيستی و سکتاريستی گرايش   اپورت

بدون اينکه اختلافات سياسی را سد راه اين اتحاد قرار دهيم و يا برعکس بدون اينکه   

بeرعکس اسeتالينيزم در طeی      . بخاطر اين وحدت بر اختلافات سياسی سرپوش بگeذاريم        

   در . اليeeه ديگeeر نوسeeان کeeرده اسeeت  يeeک منتهeeی  بeeه تاريخچeeه اش از يeeک منتهeeی اليeeه   

دوره ی مبارزه عليه رشد و پيروزی فاشيزم در آلمان حزب کمونيسeت بeه ميليeون هeا              

کارگر تحت هژمونی سوسيال دمکراسی پشت کرد و مبارزه با سوسeيال دمکراسeی را                

ايeeن بeeود آن . مبeeارزه اصeeلی قلمeeداد مeeی کeeرد ) مeeی خوانeeدش" سوسeeيال فاشeeيزم"کeeه (

تروتسeکی و   . واقعی که راه را برای پيروزی هيتلر در آلمان باز کرد          " یتفرقه انداز "

اپوزيسيون چپ برعکس در اين مدت برای ايجاد جبهeه واحeد بeين حeزب کمونيسeت و                   

های سوسيال دمکرات می جنگيدند تeا اولاً مبeارزه ی ضeروری عليeه فاشeيزم             سازمان

و ثانيeاً ايeن تeوده هeای     کارگران سوسيال دمکرات موکول نشeود  " کمونيست شدن "به  

 بeه ماهيeت رهبeری    تجربه ی عملی مبeارزه ی خeود عليeه فاشeيزم        سوسيال دمکرات از    

برعکس، حeزب کمونيسeت بeه کeارگران     . خود پی برده، به حزب کمونيست روی آورند    

پس از پيeروزی فاشeيزم و ضeربه تeاريخی آن بeر       . سوسيال دمکرات اولتيماتوم می داد    

" جبهه های خلقی" دور خودش چرخيد و تشکيل ،م نيم دورجنبش کارگری، استالينيز

شeeامل " ضدفاشيسeeتی"ايeeن بeeار نيروهeeای  . را بeeرای مبeeارزه بeeا فاشeeيزم پيشeeنهاد کeeرد  

استالينيزم حاضeر بeود هeر      " پشتيبانی"بورژوازی ليبرال هم می شد و برای جلب اين          

ن مقالeه مفصeلاً   مeا ايeن مسeائل را در قسeمت آخeر ايe      . باج سبيلی به بورژوازی بپردازد   
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را از دهeان  " وحeدت "اينجا صرفاً اشeاره کeرديم تeا خواننeده وقتeی کeلام            . بحث می کنيم  

  .ه وحدتی دم می زندچگوناحسان طبری می شنود بداند وی از 

مرحلeه ی  "اکنون حeزب تeوده ايeران نeه تنهeا در      " وحدت طلبی"بنابه اين نسخه از    

بeورژوازی  "يeک و ضدامپرياليسeتی اسeت        انقلاب ايران که گويا انقeلاب دمکرات      " فعلی

    " مرحلeeه فعلeeی "را متحeeد طبقeeه کeeارگر مeeی دانeeد، بلکeeه چeeون هنeeوز بeeه ايeeن          " ملeeی

مرحله از "نرسيده ايم و در درجه اول بايد رژيم ديکتاتوری را سرنگون کرد، در اين              

بورژوازی بزرگ ايران که منeافعش  "طبقه کارگر می تواند با بخشی از    " مرحله فعلی 

 -بطeeور مثeeال رجeeوع بeeه مقالeeه ی ن! (نيeeز وحeeدت کنeeد" ر تضeeاد بeeا منeeافع رژيeeم اسeeتد

       ، در مسeeeائل "آرايeeeش نيروهeeeای طبقeeeاتی در مرحلeeeه انقeeeلاب دمکراتيeeeک    "کيeeeانوری 

بنابه حزب توده ی ايeران عeلاوه بeر     ) ١٧ الی   ١٠، صفحات   ٧٩(١بين المللی، شماره    

موع از تسلط سرمايه های بزرگ، از در مج] که[بخش بزرگی از بورژوازی ملی هم "

نفeeوذ روزافeeزون سeeرمايه هeeای انحصeeاری امپرياليسeeتی، از فشeeار اختنeeاق پليسeeی و از  

و ..." ش پيوسته تهديد می شود اپائين رفتن قوه خريد مردم ناراضی است، موجوديت

يeeاور و همکeeار طبقeeه   " مرحلeeه انقeeلاب دمکراتيeeک و ضدامپرياليسeeتی  "در نتيجeeه در 

ت، علاوه بر اين برای سرنگونی ديکتاتوری با عناصر ديگری نيز می توان        کارگر اس 

در ايeن  : "و برای اينکه خواننeده خeوب شeيرفهم شeود اضeافه مeی شeود                . همکاری کرد 

مورد صحبت بر سر عناصری از سرمايه داری بزرگ ايران است که با سياست غارت 

 و اميدوارند که برانداختن رژيم ...موافقت ندارندو چپاول گردانندگان رژيم ديکتاتوری 

امکانeeeات بeeeه مراتeeeب وسeeeيع تeeeری بeeeرای آنهeeeا بeeeرای گسeeeترش فعاليeeeت       ديکتeeeاتوری 

آنها با توجه به منeافع خeويش بeا نفeوذ سeرمايه هeای       . اقتصاديشان بوجود خواهد آورد  

تمام نقل قول ها از مقاله ی کيeانوری،      ." (امپرياليستی در اقتصاد ايران مخالفت دارند     

معلوم نيست اين جناح از سرمايه داران بزرگ پس از سرنگونی ). ١٣ و ١٢صفحات 

زيeeرا از يeeک طeeرف  . رژيeeم ديکتeeاتوری فعلeeی چeeه رژيمeeی جانشeeين آن خواهنeeد سeeاخت   

رژيeeم "کeeه گويeeا خواهeeان   " بeeورژوازی ملeeی "کيeeانوری و حeeزب تeeوده بeeين اينeeان و     
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ارند که اين جناح است مصّرانه فرق می گذارند و از طرف ديگر اصرار د" دمکراتيک

ظرافeت مرحلeه بنeدی هeای حeزب تeوده از         . خواهان بر انداختن رژيeم ديکتeاتوری اسeت        

انقلاب ايران همراه است با نتيجه گيeری سياسeی آن کeه در مرحلeه ی فعلeی از همeه ی               

انداختن استبداد محمدرضا بربرای "دعوت می کند که " اين نيروهای ضدديکتاتوری"

" جبهeه "برای بحeث مفصeل ايeن     ". (اتوری همکاری نمايند  شاه در يک جبهه ضدديکت    

ايeeeن اسeeeت آن نeeeوع  ). ٥ الeeeی ٢، ص ١٣٥٥، تيeeeر ٤رجeeeوع شeeeود بeeeه دنيeeeا، شeeeماره   

کeeه بeeرخلاف گeeرايش عينeeی  " وحeeدتی. "کeeه طبeeری از آن صeeحبت مeeی کنeeد  " وحeeدتی"

مبeeارزه ی طبقeeاتی اسeeت و در طeeی تeeاريخ معاصeeر مکeeرراً انقلابeeات را، بخصeeوص در     

  .عمره و شبه مستعمره، به خونين ترين شکست ها کشانده استکشورهای مست

       eدرژيمی، بeای ضeان       ه نياز به وحدت نيروهeم در ميeر، هeای اخيeال هeوص در سeخص

مبارزين داخل کشور و هم در ميان مبارزين خارج از کشور، به شکل بسيار ملموسeی     

قeاً بeا اسeتفاده    دقي. در اين باره بحث ها و نوشته هائی نيز در آمده است   . حس می شود  

 از اين احساس نياز به وحدت است که طبری می خواهد صeغری و کبeرايش را بخeوردِ              

يعنeeی مeeی گويeeد از آنجeeا کeeه تروتسکيسeeت هeeا مرتeeب ايeeن مسeeائل مeeورد   . خواننeeده بدهeeد

اختلاف را مطرح می کنند و با اين کeار در وحeدت بeين نيروهeا تفرقeه مeی اندازنeد پeس           

  .کارند خيانت

ن نوع برخورد به مسأله وحدت محeدود بeه احسeان طبeری و حeزب تeوده        متأسفانه اي 

بسياری ديگر از گرايش ها نيز، اگر چه نه بدلايل حزب توده و نeه نظيeر حeزب               . نيست

، وحeدت در عمeل را بeه ايeن معنeی ميداننeد کeه بايeد از بحeث مسeائل مeورد            آگاهانeه توده  

بطeeور مثeeال در رسeeاله ی . اخeeتلاف صeeرفنظر کeeرد تeeا بeeه ايeeن وحeeدت صeeدمه ای نخeeورد 

  :چنين آمده است" های ايران در شرايط کنونی عمده ترين وظايف کمونيست"

نظر ما فقط و فقط کوشeش بeرای انجeام رسeالتی کeه مضeمون عمeده تeرين وظيفeه               ه  ب

هeای کمونيسeتی     های ايران را تشکيل می دهد می تواند نقطeه حرکeت گeروه              کمونيست

 که نبايeد موضeع گيeری در مسeائل جهeانی و اخeتلاف        همين جهت اعتقاد داريم   ه  ب. باشد
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در شرايط کنونی جامعeه  . در جنبش بين المللی کمونيستی مبدا و محور حرکت ما باشد       

مeeا، موضeeع گيeeری جهeeانی در جنeeبش بeeين المللeeی کمونيسeeتی کمکeeی بeeه انجeeام وظeeايف    

 اختلاف اين موضع گيری جز آنکه. بزرگی که در مقابل ما قرار دارد به عمل نمی آورد

در گروه های کمونيستی را در داخل کشور تشديد کند و مسائل داخلی را تحت الشeعاع            

 پيچيده تر پيچيده گروه های کمونيستی را  مسائل بين المللی قرار دهد و وضع بغرنج و        

      لماتيeeeک جنeeeبش حکeeeم مeeeی کنeeeد کeeeه در ايeeeن   يپمصeeeالح د. سeeeازد نقeeeش ديگeeeری نeeeدارد 

و از دنبالeeه روی عميقeeاً پرهيeeز  کامeeل رفتeeار شeeود موضeeع گيeeری بeeا احسeeاس مسeeئوليت

  .شود

   اخeeتلاف نظeeر در موضeeع گيeeری در جنeeبش بeeين المللeeی نبايeeد مeeانع وحeeدت عمeeل آن        

های کمونيستی شود که در مسائل داخلی و صحت شيوه قهرآميز مبارزه وحeدت           گروه

  .نظر دارند

 و مصالح سياسی های کمونيستی  با توجه به شرايط موجود در ايران و وضع گروه         

ماتيک حال و آينده جنبش ما در اين رساله از بحث پيرامeون اخeتلاف در جنeبش              لو ديپ 

که از انتخاب ها دعوت می کنيم  بين المللی کمونيستی خودداری کرديم و از همه گروه

 و محeور حرکeت خeود،      ءمسائل موجود در جنبش بين المللی کمونيستی به عنوان مبدا         

  )١٣٥٥ بهمن،١٩، تاکيد در اصل، چاپ انتشارات ٤٤ ص.  (خودداری کنند

البتeeه در اينجeeا اشeeاره ی نويسeeنده بeeه اختلافeeات چeeين و شeeوروی در ايeeن دوره اسeeت  

هرحال از دو جنبه، ايeن برخeورد اشeتباه    ه ولی ب ).  است ١٣٤٦تاريخ نگارش رساله    (

 را ه ایتوافeق سياسeی برنامe    يکeی از همeان جنبeه ای کeه قeبلاً اشeاره شeد، يعنeی                   . است

شرط وحeدت در عمeل مeی پنeدارد و چeون چنeين تeوافقی بوضeوح در بeين گeرايش هeای               

مختلف سياسی وجود ندارد برای حذر از لطمه بeه ايeن وحeدت پيشeنهاد مeی کنeد کeه از          

     بحeeث پيرامeeون ايeeن مسeeائل خeeودداری شeeود، ديگeeر اينکeeه مسeeائل مeeورد بحeeث جنeeبش      

های  ايط کنونی جامعه ما و وظايف کمونيستبين المللی کمونيستی را در رابطه با شر      

اهميت می بيند و به اين دليل می پندارد " فرعی"ايران بی ربط و يا لااقل در درجه ی 
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که بحث اين مسائل، مسائل داخلی را تحت الشعاع مسائل بين المللی قرار می دهد و به 

ايeن  . کس اسeت  حال آنکه واقعيت درست بeرع     . پيشرفت مبارزه در ايران لطمه می زند      

.  مبارزات طبقاتی در ايران هستند نه تنها فرعی نيستند بلکه دقيقاً همان مسأئل   مسائل

مسأله ماهيت انقلاب در کشeورهای شeبه مسeتعمره از جملeه ی آنهاسeت، مسeأله نقeش                     

مسأله ارتباط بين شکست انقلابeات در  . طبقات مختلف در انقلاب از جمله ی آنها است        

بeا انحطeاط بورکراتيeک دولeت شeوروی و پيeدايش اسeeتالينيزم و       چنeدين دهeه ی گذشeته    

اينهeا همeه مسeائل پيeروزی يeا      . نقش آن در جنبش جهانی کارگری از جمله ی آنهاسeت    

   پيشeeگامان انقلابeeی در ايeeران در چنeeدين    . شکسeeت انقeeلاب، از جملeeه در ايeeران، اسeeت    

مسائل حيeاتی، بeا ايeن    ساله ی اخير دقيقاً با خودداری از بحث های اصولی بر سر اين          

 نتوانسeته انeد آنطeور کeه بايeد و شeايد       ،توهم که مبادا اين بحث ها به وحeدت لطمeه زنeد        

يستی و استالينيستی در درون اپوزيسيون را ضعيف و ايزوله کنند،      ئگرايش های مائو  

هنوز خود اسير بسياری از همين مفاهيم ايدئولوژيک باقی مانده اند و در نتيجه عمeلاً      

 .حدت واقعی و اصولی مسدود مانده استراه و

 
  

    نازک دلنازک دل" " روشنفکرروشنفکر"" دال  دال --ميمميم
  رنجيده خاطررنجيده خاطر" " مارکسيست مستقلِمارکسيست مستقلِ""  وو

 

 کنeدوکاو در قسeمت معرفeی و نقeد کتeاب، صeمد راد کتeاب در بeاره ی          ١در شماره ی    

د، انتشeارات مeزدک، ايتاليeا،     -مجموعه ای از نظرات، گردآورنده م: مسأله ی استالين

خصوص مقدمeه ی گردآورنeده آن را مeورد انتقeاد قeرار           ه  رفی می کند  ب    ، را مع  ١٩٧٤

پeژوهش نامeه مسeتقل    "دال گذاشته است، کeه   -اين انتقاد چنان تأثيری بر ميم. می دهد 

 مسائل انقلاب و سوسياليسم را به چهار صeفحه تحeت عنeوان      -مانيفست" مارکسيستی

از مقدمeeه . ن کeeرده اسeeتمeeزي) ٨٥ الeeی ٨٢صeeفحات " (استالينيسeeم يeeا تروتسکيسeeم؟"

  : دال در اين جملات است-چينی ها و مخلفات اين مقاله که بگذريم، جان کلام ميم
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.  در حeال زوال اسeت  - و نيeز در ايeران  -استالينيسم به شکل سeنتی اش در همeه جeا       "

روی ديگeر آن، يعنeی   . روی استالينی سکه انحراف و دگماتيسم از اعتبeار افتeاده اسeت     

کeه   ن خطريسeت بeرای جنeبش مارکسيسeتی ايeران، و بايeد قبeل از آن           تروتسکيسم، اکنو 

ی بگيرد با آن مبارزه کرد تا وی نيز برای مدتی، هرچند کوتاه، عده ايرا، هeر چنeد            نجا

گوئيم خطرناک است؟ زيرا تروتسکيسم، برخلاف برادر ی چرا م. محدود، گمراه نسازد

اسeت و  " نeو "سeم هنeوز در ايeران    مثابه انحرافی از مارکسيه دو قلويش استالينيسم، ب   

لذا مeی توانeد عناصeر کeم اطeلاع يeا بeی اطeلاع را            . نگذشته است " کوره ی امتحان  "از  

جا بزنeد، خطرنeاک اسeت زيeرا         " دشمن تاريخی استالينيسم  "د و خود را به مثابه       يببفر

و آموخت، از يکسو  ااينان با تکيه به اعتبار انقلابی تروتسکی، و نه آنچه می شود از

چنين با تکيه  از سوی ديگر، و هم[!] و با حمايت سازمان های تروتسکيستی فرنگی 

      زيeeرا در کشeeوری بeeا  " شeeهادت"گeeوئيم ی توجeeه کنيeeد مee  (تروتسeeکی " شeeهادت"بeeه 

آن که  " يزيد"در مقابل   " شهادت امام حسين جنبش کارگری    "سنت های مذهبی قوی     

ند برای مدتی، هر چنeد کوتeاه، جوانeان          می توان !) استالين باشد، اثر روانی مهمی دارد     

ايرانی را به بيراهه بکشند، از آشنائی صeحيح و علمeی بeا مارکسيسeم و تeاريخ جنeبش          

ايeن خطeر جeدی اسeت،     . کارگری جهانی و مبارزه تاريخی زحمتکشان ايeران بeاز دارنeد    

      زيeeeرا بخشeeeی از نيروئeeeی را کeeeه بايeeeد در خeeeدمت مبeeeارزه طبقeeeه کeeeارگر ايeeeران عليeeeه        

 eد دادسeeدر خواهeeه هeeرد بeeرار گيeeانی قeeفحات . "(رمايه داری جهeeرای ) ٨٣ و ٨٢صeeو ب

ها جز اين نيسeت     کار مارکسيست : "پيشنهاد می کند  " برادران دو قلو  " مبارزه با اين  

 انگلeس در  -که در مرحله ی فعلی و آن هم در خارج از کشور بeا انتشeار آثeار مeارکس                 

       انقلابeeeی پرلتاريeeeای جهeeeان چeeeوندرجeeeه نخسeeeت و سeeeپس ديگeeeر متفکeeeران و رهبeeeران

در ) مارکسيستی(های علمی   و نيز تحليل  ... روزا لوگزامبورگ، لنين، گرامشی، گوارا    

سeeطح تفکeeر انقلابeeی را در ايeeران  ) بeeويژه خاورميانeeه(بeeاره ی اوضeeاع ايeeران و جهeeان 

 و خواه تروتسکيستی(ارتقاء دهند و بدينوسيله ميدان را بر تفکر نادرست و انحرافی        
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، تاکيeد از   ٨٣ص  ." (گ سازند تن) ها خواه استالينيستی و ديگران چون رويزيونيست     

  .)ماست

 هنوز به سنت خرده بورژوازی ايران که - دال که بگذريم-ميم" ايرانی"از تزئينات  

 دال هeم سeازمان هeای    -خانeه خeراب مeی شeد، مeيم       " فرنگeی "در اثر رقابت با کالاهeای       

سازمان های ايرانeی و  :  دستهوقسيم بندی می کند به د     آنها ت  مليتسياسی را برحسب    

هeم   بeيش از ايeن  " مارکسيست هeای مسeتقل  "از انترناسيوناليزم   . سازمان های فرنگی  

  : دال در اينست- حرف ميم-نمی توان متوقع بود

اگر خواننده کنجکeاو بپرسeد دو   .  استالينيزم و تروتسکيزم دو روی يک سکه اند  -١

رای تعيeeeين ايeeeن بeee دال چeeeه معيeeeار سياسeeeی -بپرسeeeد کeeeه مeeeيمروی کeeeدام سeeeکه؟ يعنeeeی 

کار بeرده اسeت، در سراسeر ايeن مقالeه هeيچ نخواهeد يافeت جeز                 ه  خويشاوندی نزديک ب  

به اين منوال خواننده شايد  . کدام انحراف؟ معلوم نيست   "! سکه انحراف و دگماتيسم   "

 ن کرد جeز ايeن  مجهول چه می توا" انحرافِ"گيج شود و فکر کند برای رهائی از اين       

 دال به نجات خواننده می شتابد و صراط -ميم". اهدنا الصراط المستقيم"که دعا کنيم، 

 -بايeد بeه انتشeار آثeار مeارکس         " در درجه نخست  " -٢: مستقيم را نيز نشانش می دهد     

" بی اطلاع   کم اطلاع يا "عظمت اينکار البته ممکن است خواننده . انگلس باز گرديم

 مجلeد ضeخيم اسeت و اکثeراً بeه فارسeی          ٥٠ثار مارکس و انگلس بeيش از        آ. را بترساند 

 ٤٥بeر ايeن کeار اگeر ترجمeه و انتشeار آثeار لوگزامبeورگ،                 . حتی ترجمه هم نشده است    

را هeم بيفeزائيم، روشeن مeی       ... جلد آثار لنين، مجموعeه نوشeته هeای گرامشeی، گeوارا،            

ولeی اصeل   . ايeران قeرار دارد  شود که چه مسأله عظيمی در مقابل مبeارزه طبقeه کeارگر              

جهش به مجموعه ی   [اين جهش حماسی را     "قول تروتسکی   ه  ب.  اين نيست  رمسأله د 

می تeوان حتeی بeدون تeرک اطeاق مطالعeه و تعeويض نعلeين بeه                   ] آثار مارکس و انگلس   

 و ١٨٨٣مeeارکس در سeeال (امeeا چگونeeه مeeی تeeوانيم از متeeون کلاسeeيک   . انجeeام رسeeاند

لئeون تروتسeکی،    ." (به وظايف کنونی خود برسيم    ) شت در گذ  ١٨٩٥انگلس در سال    

کائوتسeکی  .) ، تاکيد از ماسeت    ٩، ص   ١٣٥٤استالينيزم و بلشويزم، انتشارات طليعه،      
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 انگلس را نه تنها منتشر، بلکه مطالعه کرده -و رهبران بين الملل دوم هم آثار مارکس

  eeی بeeيال دمکراسeeدن سوسeeی شeeانع از متلاشeeن مeeی ايeeد ولeeه ه بودنeeات مثابeeور تجربيeeتبل

 انگلس را مطالعه کeرده بودنeد،   - هم آثار مارکس ها بلشويک. انقلابی طبقه کارگر نشد   

 -وی مارکسeيزم  تانسeتي . ولی اين از انحطاط بورکراتيک دولت شوروی جلوگيری نکرد        

 انگلeس اسeت، ولeی ايeن از     -لنينيزم مسکو هeم مشeغول انتشeار مجموعeه آثeار مeارکس             

ما با انتشار و مطالعه اين آثار مخالف . زم جلوگيری نمی کندسازش رهبران با امپريالي

برعکس، بدون چنeين آموزشeی فهeم تجربيeات مبeارزه طبقeاتی درصeد و پنجeاه              . مينيست

ولeی نقطeه شeروع يeک مارکسيسeeت     . سeال گذشeته دشeوار اسeت، اگeر غيeرممکن نباشeد       

نونی است و نقطه شروع وی تکاليف ک. نيست"  انگلس-انتشار آثار مارکس"انقلابی 

دقيقeeاً بeeرای فهeeم ايeeن تکeeاليف و يeeافتن جهeeت مبeeارزات طبقeeاتی اسeeت کeeه فهeeم تجربيeeات  

  .مبارزات طبقاتی در سطح جهانی ضروری است

بeه نظeر مeی رسeد     .  دال مeی رسeيم  -شکال ديگر برخورد ميمدر اينجاست که به يک اِ    

 و عليeeه اسeeت" دگماتيeeک" دال مسeeأله اساسeeی اسeeتالينيزم اينسeeت کeeه   -کeeه بeeرای مeeيم 

و تروتسeeکيزم هeeم بeeرادر دو قلeeوی ايeeن  ! بکeeار مeeی بeeرد" زبeeان تنeeدی"مخeeالفين خeeود 

ذره ای "است و زبانی که صمد راد بکار می برد با زبان استالينيست ها       " دگماتيسم"

ش مبارزه ی  ابرای آکادميسينی که نقطه شروع. البته اين تعجبی ندارد". تفاوت ندارد

 نيسeeت، مسeeأله اساسeeی، نقeeش اسeeتالينيزم در شکسeeت       طبقeeاتی و تکeeاليف کنeeونی آن   

. مبارزات طبقاتی در گذشته و مانع پيشeرفت ايeن مبeارزات بeودن در زمeان حeال نيسeت          

بکeeار مeeی بeeرد باعeeث  " زبeeانی کeeه عليeeه مخeeالفين خeeود "مسeeأله اساسeeی اينسeeت کeeه بeeا  

 و ايeeن دقيقeeاً تنهeeا پيeeام ايeeن چهeeار صeeفحه   . رنجيeeدگی خeeاطر ايeeن نeeازک دلان مeeی شeeود  

خواننده اگر در اين چهار صفحه بدنبال پاسخ سياسی به  .  دال است  -اعتراض نامه ميم  

 دال -ميم. مسائلی که صمد راد مطرح کرده است بگردد، بيهوده خود را خسته می کند           

خودش می گويد که اصلاً نيّت جواب دادن هم ندارد و علتش هم اينسeت کeه ايeن مقالeه                

 خوانeدن مقالeه صeمد راد رجeوع مeی دهeيم تeا بeرای           ما خواننeده را بeه     ! فحش است فقط  
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فحاشeeی و " صeeفحه ای، بeeه قطeeع کنeeدوکاو،   ٢٥خeeود قضeeاوت کنeeد کeeه آيeeا ايeeن مقالeeه    

 دال چنeان از سeبک و لحeن مقالeه بeر      -منتهeی مeيم  . است يeا بحeث سياسeی     " ناسزاگوئی

آشفته که انگار به جز عبارات صeمد راد در مeورد شeخص خeودش ديگeر هeيچ چيeز از             

انگار از يک جا که نام خود را ديده چنان منقلب شده کeه تeا جeای            .  نفهميده است  مقاله

برخeورد کeرده، اصeلاً خطeوط و عبeارات را نديeده       خeود  ديگری در مقاله که بeاز بeه نeام       

و چنان از اين سبک و لحن رنجيده خاطر گشته که حتی در همين چهeار صeفحه        ! است

خسeتين صeفحه از اعتبeار انقلابeی تروتسeکی      مeثلاً در ن . هم به ضدونقيض گeوئی افتeاده      

صحبت می کند، ولی در صفحه بعد اسeتدلال مeی کنeد کeه چeون نوشeته هeای تروتسeکی          

نيeز  " رژيeم سeرمايه داری پهلeوی   "نيست، " طبقهو متشکل کننده ی     بسيج کننده ی    "

ايeن اسeت   ." دهeد ی بردباری نشان م"در باره پخش آثاری چون زندگی من تروتسکی         

 دال مeeی خواهeeد جنeeبش کeeارگری ايeeران را بeeدان -کeeه مeeيم" مارکسeeيزمی"ن ترواشeeات آ

 !مسلح کند
 

  

دعوای دسته دعوای دسته ""مبارزه ی استالينيزم و تروتسکيزم يا مبارزه ی استالينيزم و تروتسکيزم يا 

  ؟؟""بندی های تروتسکی در مقابل دسته بندی های استالينبندی های تروتسکی در مقابل دسته بندی های استالين
  

        eا بeه تeالاتی کeو         ه برخلاف ساير مقeای راديeخنرانی هeا سeده، و يeاره شeدان اشeال بeح

ات انتشeارات روزبeه کeه صeرفاً تکeرار عاميانeه تeر و دسeت دوم مهمeلات                تيرانا و مقدم  

، تحeت عنeوان   ٥قديمی استالينيزم عليه تروتسکيست هاست، مقاله عصر عمل شماره       

قلم محمود نيکنام، بنظر می رسeد  ه ، ب "نکاتی در باره استالينيسم و آنتی استالينيسم      "

بلکeه  . نوشته نشده " تروتسکيزمخطر  "کردن افکار در برابر     " واکسينه"که با هدف    

برعکس، نويسنده به قeول خeود از ايeن دريچeه کeه مسeأله اسeتالينيزم جزئeی از مسeائل           
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رجوع شود به (امروز انقلاب ما و همه ی انقلاب ها است اين مبحث را عنوان می کند 

  ولی چگونه عنوان کردنی؟ ). ٢٥و ٢٤صفحات 

eeه بeeه نeeام را، البتeeحبت نيکنeeدا صeeا ابتeeاه مeeا همeeيل، در اينجeeان تفصeeا همeeب و بeeن ترتي

انحرافeeات حeeزب کمونيسeeت  "نيکنeeام در طeeی ايeeن مقالeeه بکeeرات از   . خلاصeeه مeeی کنeeيم 

انحرافeeeeات از مارکسيسeeeeeم  "، "رويزيونيسeeeeeم در جامعeeeeه ی شeeeeeوروی "، "شeeeeوروی 

 زمان اتانحراف"، " عظيم استاليناتانحراف"، " سيستم شورویات، انحراف"شوروی

حبت مeeی کنeeد، ولeeی در هeeيچ کجeeا دقيقeeاً روشeeن نمeeی کنeeد کeeه   ، و نظيeeر آن صee"اسeeتالين

چيست؟ شeايد نيکنeام چنeين فeرض مeی کنeد کeه ماهيeت           " انحرافات"منظور وی از اين     

بر اکثر خوانندگان روشن است و فهم مشترکی از آنهeا از قبeل وجeود       " انحرافات"اين  

خeود نيکنeام هeم    اگر چنين است اشتباه بزرگی است که نتايج خeود را در بررسeی          . دارد

خود نيکنام در چندين صفحه ی اول مقالeه اش چنeين توضeيح مeی دهeد                . نشان می دهد  

ده هeeا سeeال وحeeدت کeeاذبی در زمينeeه مسeeائل ايeeدئولوژيک مارکسيسeeتی در جهeeان   "کeeه 

" آنتی کمونيسم"و " آنتی سوتيسم"ای با برچسب ه هر صدای نقادان... حکمفرما بود 

بeا ايeن حسeاب    ) ٩ص." ( نرسeيده، خفeه مeی شeد    مواجه گشeته و هنeوز بeه گeوش کسeی      

بود و تازه اين اواخeر  " ممنوع"واضح است در مورد مسأله ای که تا ديروز بحث آن    

با آن فراهم آمده، چنين فهم مشترکی وجود ندارد " امکان نقد علمی و برخورد جدی "

 چeه بeود   اصeولاً ، "انحرافات"و لازم می بود که نويسنده روشن کند که به نظر او اين      

که منظeور اوسeت و بعeداً    به هر حال به نا به نيکنام اين انحرافات هر چه           . و چه هست  

روشن تر خواهد شد، در زمان لنين هم در جامعه شوروی وجود داشت و خود لنين نه 

ولeی مeرگ   . تنها به آنها معترف بود بلکه تا آخر عمeر بشeدت بeا آنهeا مبeارزه مeی کeرد              

). ٢٠ و ١٩ص (لهذا رشد آنها گرديد  ار مبارزه با آنها وزودرس لنين باعث تسامح د

محکeوم بeه شکسeت    " انحرافeات "در گذشته مبارزات انفeرادی و يeا گروهeی عليeه ايeن          

بودنeeد زيeeرا کeeه مبeeارزين غالبeeاً از پشeeتوانه ی يeeک اعتبeeار ملمeeوس برخeeوردار نبودنeeد   

   بeر  ١٠حه ولeی اکنeون، تحeت تeأثير يeک سلسeله عeواملی کeه نيکنeام در صeف          ). ١١ص(
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می شمرد و چندی از آنان را مفصل تر بحث می کند، امکان نقد علمی و برخورد جدی 

 بeدون هeراس از تکفيeر    -ع با همه شخصيت هeا ب و بالط-با روابط و شرايط همه جوامع   

منتهی در اين برخورد بايد متوجه بود که از چاله به چاه نيفتاد، ). ٢١ص(وجود دارد  

فقeط  . سeد و نقصeان هeا را بeه يeک فeرد، اسeتالين، منصeوب نکeرد         يعنی تمام معايب، مفا 

آنهائی کeه از تحليeل مشeخص جامعeه و روابeط و شeرايط آن عeاجز مeی ماننeد بeه چنeين                  

بeه عقيeده نيکنeام يکeی از ايeن گeرايش هeا تروتسکيسeت هeا                  . روشی متوسل مeی شeوند     

         eتالين آمeو اسeينی ديeeرای جانشeکی را بeته تروتسeول او فرشeeه قeه بeتند کeدهسeeاده دارن.     

بنا به نيکنام به نظر تروتسکيست ها اگeر اسeتالين بeه قeدرت نرسeيده بeود، اوضeاع بeر                

تروتسکی با درايت بی نظير و تفکر عميقش قادر بeود کليeه مسeائل      . وفق مراد می شد   

د نداشeت کeه درمقابeل ذهeن تروتسeکی تeاب          وهeيچ مشeکل مeادی وجe       . جامعه را حل کند   

  ل کeeار اينسeeت کeeه دسeeته بنeeدی هeeای تروتسeeکی در مقابeeل   اشeeکا. مقاومeeت داشeeته باشeeد 

بeرخلاف اينeان، بeه    ). ١٨ الeی  ١٦صeفحات  (دسته بنeدی هeای اسeتالين شکسeت خeورد          

  عقيeeده نيکنeeام، بايeeد بeeه ايeeن مسeeاله بپeeردازيم کeeه شeeرايط جامعeeه شeeوروی و جهeeان چeeه   

 eeاتی را مeeين انحرافeeد چنeeروز و رشeeال بeeه مجeeد کeeوده انeeد ی بeeر). ١٨ص (دادنeeين اگeeچن 

برخوردی پيش گيريم، به اين نتيجه می رسيم که مناسبات توليدی جامعه شوروی اگر     

يعنeeی . نeeه معeeرف کاپيتاليسeeم کلاسeeيک، لااقeeل عمeeدتاً نمeeودار نeeوعی کاپيتاليسeeم اسeeت      

و نيکنام وعده می دهeد      . استروکتورهای اساسی سرمايه داری حامل تغييرات آن است       

  ).٢٦ص (سيستی ثابت خواهد کرد که اين حکم را با يک تحليل مارک

از اين حکeم نهeائی مقالeه، کeه مeا مشeتاقانه چشeم بeراه اثبeات آن هسeتيم، و بسeياری                  

ديگeeeر از اشeeeارات ضeeeمنی مقالeeeه روشeeeن مeeeی شeeeود کeeeه در واقeeeع منظeeeور نيکنeeeام از      

همان است کeه لنeين در نوشeته هeای سeال هeای آخeر عمeر خeود، و بعeدها              " انحرافات"

    چپ و بين الملeل چهeارم، از آن تحeت عنeوان ناهنجeاری هeا و       تروتسکی و اپوزيسيون  

بنابه نيکنام تسامح مبارزه عليه اين ناهنجاری هeا       . يا نواقص بورکراتيک نام برده اند     

     و انحطeeاط هeeای بورکراتيeeک پeeس از مeeرگ لنeeين منجeeر بeeه رشeeد و تحکeeيم آنهeeا و در       
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د و تحکeيم و نقطeه تغييeر کيفeی     البته در اين مقاله هنوز فراشد اين رشe (دوره ی بعدی   

منجeر بeه برقeراری مناسeبات از نeوعی      ) در اين فراشeد مeورد بحeث قeرار نگرفتeه اسeت        

در . ما فعلاً وارد بحث صحت يا سقم اين نظريه نمeی شeويم     . کاپيتاليسم در شوروی شد   

.  به نکات اصeلی ايeن بحeث اشeاره شeده اسeت       کندوکاو ١اين مقاله صمد راد در شماره       

    روشeن شeود و ايeن اختلافeات        اختلافeات واقعeی سياسeی      اينکeه در ايeن بحeث         ولی بeرای  

در پشت کاربرد مقولeه هeای متفeاوت لغeوی آشeفته نگeردد، اميeدواريم نيکنeام در بحeث                   

 از ايeeن نتيجeeه گيeeری وی در مeeورد ماهيeeت    : خeeود بeeه يeeک مسeeأله پاسeeخ روشeeن دهeeد     

   ليف انقeلاب در شeوروی      شوروی چه نتeايج عملeی در مeورد تکeا          " نوعی کاپيتاليستی "

      و کشeeورهائی بeeا رژيeeم هeeای مشeeابه منeeتج مeeی شeeود کeeه بeeا تکeeاليفی کeeه بeeين الملeeل              

  چهeeارم در اسeeناد پروگراماتيeeک خeeود تحeeت عنeeوان انقeeلاب سياسeeی در ايeeن کشeeورها        

می کنeد، متفeاوت اسeت؟ در رابطeه بeا دفeاع از ايeن دولeت هeا در مقابeل هرگونeه                   مطرح

eeه ی امپرياليسeeحملeeاوتی مeeه ی متفeeه نتيجeeر ی تی چeeار عصeeن همکeeدواريم ايeeرد؟ اميeeگي  

عمeل از طeرح ايeeن معيeار بسeيار عملeeی بeرای سeنجيدن صeeحت و سeقم مواضeع سياسeeی         

  .استقبال کند

نيکنام که خود . ولی قبل از شروع بحث اصلی مان، تذکر يک نکته را لازم می دانيم

برخeeeورد جeeeدی و نقeeeد "و ضeeeرورت " دوران تحميeeeل و خفقeeeان"در بeeاره ی مضeeeرات  

داد سخن می دهد، از تحريف و کeذب آشeکار در بeاره ی مواضeع تروتسeکی و          " علمی

 بeeه زعeم وی تروتسکيسeت هeeا   . تروتسکيسeت هeا در بeاره اسeeتالينيزم هeيچ ابeائی نeدارد      

           همeeeeه ی مسeeeeائل را در شeeeeخص اسeeeeتالين خلاصeeeeه مeeeeی بيننeeeeد و بنeeeeا بeeeeه آنeeeeان اگeeeeر     

شکسeeت نخeeورده "  در مقابeل دسeeته بنeدی هeeای اسeتالين   دسeته بنeeدی هeای تروتسeeکی  "

هeeر خواننeeeده ای کeeeه  ). ١٨ و ١٧صeeeفحات (بودنeeد، اوضeeeاع بeeر وفeeeق مeeeراد مeeی شeeeد    

کوچکترين آشنائی ای با نوشته های تروتسکی، اپوزيسيون چeپ و بeين الملeل چهeارم             

در بeeاره ی اسeeتالينيزم داشeeته باشeeد مeeی دانeeد کeeه ايeeن حeeرف نيکنeeام درسeeت وارونeeه ی   

خود تروتسکی مکرراً در مقالات و کتب متعدد به تجزيه و تحليل ماهيت . قعيت استوا
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 eeاً بeeا دقيقeeت، و بارهeeتی پرداخeeی  استالينيسeeروزی بورکراسeeل پيeeوروی و علeeت شeeه دول

همeeين سeeئوال پاسeeخ مشeeخص داد کeeه آيeeا پيeeروزی بورکراسeeی  در شeeوروی زائيeeده ی    

وروی بeود و يeا زائيeده ی شeرايط     مشخصات فردی استالين و يا ساير رهبران دولت ش     

مشeeخص جامعeeه شeeوروی و تناسeeب نيروهeeای طبقeeاتی در مقطeeع مشخصeeی از فراشeeد      

مeثلاً  (تاکنون برخی از اين نوشته ها به فارسeی نيeز ترجمeه شeده اسeت             . انقلاب جهانی 

رجوع شود به ماهيت طبقاتی دولت شوروی و دولت کeارگری، ترميeدورو بناپeارنيزم،             

ما هم در اينجا ترجمه يک نوشته کوتاه ديگر در اين ). ١٣٥٤مرداد انتشارات طليعه، 

"). استالين چگونه اپوزيسيون را شکست داد؟ ("زمينه را ضميمه اين مقاله می کنيم        

درسeeت بeeرعکس، ايeeن نيکنeeام اسeeت کeeه بeeا تمeeام هشeeدار دادن هeeايش در بeeاره ی نقeeش    

 صeeفحات يeeک فeeرد شخصeeيت در تeeاريخ، رشeeد و تحکeeيم بورکراسeeی در شeeوروی را بeeه  

برخلاف اپوزيسيون چپ و بين الملل چهeارم کeه نقطeه    . تقليل می دهد، منتهی فرد لنين  

عطeeeeف را در رشeeeeد و تحکeeeeيم بورکراسeeeeی و ضeeeeربه تعيeeeeين کننeeeeده عليeeeeه مبeeeeارزات    

 آلمان ١٩٢٣خصوص شکست انقلاب ه ضدبورکراسی را شکست انقلاب در اروپا و ب

" انحرافeات "نين و تسامح در مبارزه بeا ايeن   می شمارند، بنابه نيکنام مرگ زودرس ل      

) اگر چه نه بeروز آنهeا را  (را " انحرافات"پس از مرگ وی بود که رشد و تحکيم اين          

در اينکeeه مبeeارزات ضeeدبورکراتيک در داخeeل حeeزب، و دولeeت    ). ٢٠ص(باعeeث گرديeeد  

ولی . شوروی با مرگ لنين يکی از قابل ترين رهبران خود را از دست داد شکی نيست

خواننeده متحيeر مeی مانeد کeه      . بنابه نيکنام پس از مرگ لنين در اين مبارزه تسامح شد  

            eی از  ه حزب بلشويک چگونه حزب انقلابی پرولتری بود که با مرگ يک رهبر آن بeکل

چگونه بود که هيچ شخص ديگری از رهبران حزبeی کeه نخسeتين         . راه به بيراهه افتاد   

و يeا جeرأت   (نبeود  " انحرافeات "کرد متوجه ايeن  انقلاب پرولتری را به پيروزی هدايت      

؟ از رهبران حزب که بگذريم از هeزاران هeزار عضeو حeزب بلشeويک،          )مبارزه نداشت 

از آگاه ترين کارگران و روشنفکرانی که از چنان تجربه ی غنی تاريخی گذشته بودند، 

 چگونه ايeن  نيفتادند؟" انحرافات"کدام به فکر مبارزه عليه رشد اين      از اينان هم هيچ   
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حزب انقلابی با مرگ يک رهبeر يکبeاره دگرگeون شeد؟ فراشeد ايeن دگرگeونی چeه بeود؟                   

منتهeی در  . اميدواريم نيکنام در مقالات بعدی خود به برخی از ايeن مسeائل جeواب دهeد               

               eورد غيرمسeين برخeت چنeت؟   ئاينجا بايد اشاره کنيم که به نظر ما علeولانه ی وی چيس

 باشeد کeه نيکنeام واقعeاً از مواضeع تروتسeکی و بeين الملeل         بعيد می نمايد کeه علeت ايeن      

وگرنه چگونه به چنين قضاوت قاطعانه ای . چهارم در مورد استالينيزم بی اطلاع است

دعوای استالينيست ها و تروتسکيست ها که هر يک از ديگeری زبالeه ای          "رسيده که   

ست که  ال تر اينمحتم). ١٧ص ."( لنينيست ها ربطی ندارد    -سازد به مارکسيست  ی  م

         ، کeeeه بeeدان اشeeeاره مeeی کنeeeد،  "تکفيرکننeeده "خeeود نيکنeeام هeeeم تحeeت همeeeان فشeeارهای     

دوران مeا،  " معصeيت کبيeره ی  "لازم دانسته که فاصله ی خود را با تروتسکيزم، ايeن      

  حفeeظ کنeeد و بeeرای بحeeث اسeeتالينيزم از فراسeeوی پنجeeاه سeeال اخيeeر تجربيeeات جنeeبش            

وران قبeل از مeرگ لنeين رجعeت کنeد، امeا بeرای اينکeه چنeين          ده کارگری جهش زده و ب   

جهeeش تeeاريخی توجيeeه پeeذير باشeeد مبeeارزه ی اپوزيسeeيون چeeپ عليeeه رشeeد و تحکeeيم         

بورکراسeeی  و بعeeداً مبeeارزات اپوزيسeeيون چeeپ بeeين المللeeی و بeeين الملeeل چهeeارم عليeeه     

تقليeل  " دعواهای بeی ربeط استالينيسeت هeا و تروتسکيسeت هeا       "استالينيزم می بايد به     

، ١٩٢٠مeeی بايeeد مبeeارزان هeeزاران هeeزار اعضeeای حeeزب بلشeeويک در دهeeه ی        . يابeeد

  دسeته بنeدی هeای تروتسeکی     "محاکمات مسeکو و کشeتارهای استالينيسeتی بeه دعeوای         

و آنوقeeت نيکنeeام از غلeeّو نکeeردن در . تقليeeل يابeeد" در مقابeeل دسeeته بنeeدی هeeای اسeeتالين

 امعeه و روابeط و شeرايط آن هeم صeحبت      مورد نقش فeرد در تeاريخ و تحليeل مشeخص ج       

  !می کند

از فهeم نيکنeام از   : ولی علت سياسی اين تحريف از جای ديگری سرچشمه می گيرد   

" انحرافاتی"ست از يک سلسله  ااز نظر نيکنام استالينيزم عبارت. پديده ی استالينيزم

            eا مeت؛ بeروز يافeان بeوروی امکeان، در شeوروی و جهeه شeرايط جامعeرگ که، بدليل ش

به رشد خود ادامه " انحرافات"زودرس لنين در مبارزه با آنها تسامح شد؛ و لهذا اين 

. داد تا بالاخره منجر به برقراری مناسبات توليدی نوعی کاپيتاليسeتی در شeوروی شeد            
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را " انحرافeات "بايeد ماهيeت ايeن    " همزمان با حل مسeائل فعلeی انقeلاب خeود    "و ما هم   

") تeوعی کاپيتاليسeم  ("ز انقeلاب بeه سرنوشeت شeوروی     بشناسيم تا خودمان هeم پeس ا      

برای نيکنام معادل است با انحرافeات سيسeتم   يعنی تمام مسأله استالينيزم     . دچار نشويم 

، و مeeا هeeم بايeeد ايeeن "مرزهeeای يeeک کشeeور"در محeeدوده ی شeeوروی يعنeeی اسeeتالينيزم 

هم، " ای ايرانمرزه" در محدوده ی " انحرافات"مسأله را مطالعه کنيم که مبادا اين   

  .آن هم پس از انقلاب، رخ دهد

" انحرافات"در درجه ی اول اين سئوال مطرح می شود که حالا در کشوری که اين 

کليه مسائل مارکسيسم مسeأله  "رخ داده، چه بايد کرد؟ اگر چه نيکنام تأکيد می کند که     

 ستالينيسeم نکeاتی در بeاره ی استالينيسeم و آنتeی ا    ، ولی در طرح  )٢٤ص  " (ما هستند 

ولی مهمتر از اين اشکال، اينست که . حتی اشاره ای نيز به اين مسأله تعلق نمی گيرد       

است که اگر ما از امروز متوجه آن " انحرافاتی"برای نيکنام مسأله استالينيزم مسأله 

اگر چeه خeود نيکنeام مeی گويeد      . نباشيم ممکن است در فردای انقلاب به آن دچار شويم       

   مسeeائل فeردای مeeا نيسeتند بلکeeه مسeائل امeeروز مeا و مسeeائل امeeروز    .. .ايeeن مسeائل "کeه  

ولeی ايeن را نeه از ايeن نظeر مeی گويeد کeه امeروزه           ) ٢٥"(ها مeی باشeند     همه ی انقلاب  

  استالينيزم مانعی تاريخی است بeر سeر راه پيeروزی انقeلاب جهeانی، بلکeه از ايeن نظeر                   

و از حeالا نeوعی پeيش گيeری در      ايeن مسeائل را بررسeی نکنeيم         امeروز می گويد که اگر     

 بeه جeائی برسeيم کeه      فeردا عمeل نيeاوريم، ممکeن اسeت         ه  آتيeه بe   " انحرافeاتِ "مقابل اين   

اگر نخواهيم : "خلاصه بگوئيم). ٢٤ص (بگوئيم کاش سرچشمه را به بيل می گرفتيم 

دچار شويم، بايد همزمان با حل مسائل فعلeی  ] نوعی کاپيتاليسم[به سرنوشت شوروی  

ود، ماهيت کنونی جامعه ی شوروی و ريشه های انحرافات را در بيابيم و از     انقلاب خ 

دقيقeeاً بeeه ايeeن دليeeل اسeeت کeeه نيکنeeام مسeeأله        ). ٢٤ص ."(هeeا درس آمeeوزی کنeeيم   آن

   eی از      ه  استالينيزم را بeورت يکeم     "صeائل مارکسيسeه مسeد         " کليeم بايeا هeه مeد کeی بينeم

اً از نظeر نيکنeام مقولeه ای کeاملاً     که قاعeدت " (همزمان با حل مسائل فعلی انقلاب خود  "

      آنهeeا بeeه ايeeن صeeورت مطeeرح   همزمeeانجeeدا و مسeeتقل از اسeeتالينيزم اسeeت وگرنeeه حeeل    
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 فعلeی ولی البته چون اين مسأله چندان اهميت حياتی   . در شناخت آن بکوشيم   ) نمی شد 

ين ندارد اين بررسی بايد در سطحی معقولانه و معتدل صورت گيرد و نيکنام ما را از ا

 از بررسی مسائل جامعeه خeود   غفلتبر حذر می دارد که مبادا در اين مطالعه به قيمت       

، اين تعادل بين "حد متعادل و معقول"حالا اين ). ٢٤ و ٢٢صفحات (زياده روی کنيم 

مسائل فعلی انقلاب و مسeائلی کeه اکنeون بايeد مطالعeه کنeيم کeه مبeادا فeردا بeه آن دچeار              

  .ن کنيم، روشن نيستشويم را چگونه بايد تعيي

    سeeت کeeه اسeeتالينيزم را صeeرفاً   ااشeeکال اساسeeی ايeeن فهeeم از اسeeتالينيزم دقيقeeاً در ايeeن 

، مربوط به مسائل جامعeه ی  "پس از پيروزی انقلاب ما   "پديده ای مربوط به دوره ی       

، کمونيست های انقلابیحال آنکه برای . می بيند) به سوسياليزم(آينده ی در حال گذار 

صورت مسأله ه صورت مسأله نفس پيروزی يا شکست انقلاب، به   استالينيزم ب  مسأله

صeeورت معeeايبی کeeه ممکeeن اسeeت در آينeeده ی    ه نeeه بee . فعلeeی انقeeلاب مeeا، مطeeرح اسeeت   

         eه بeود، بلکeوين       ه  دوردستی گريبان گير ما شeدايش و تکeر راه پيeر سeانعی بeورت مeص

  .رهبری انقلابی مبارزات طبقاتی امروز

سeeمت قبلeeی اشeeاره کeeرديم و بعeeداً مفصeeل تeeر بحeeث خeeواهيم کeeرد،      همeeانطور کeeه در ق 

شکست موج انقلاب در اروپا پeس از جنeگ جهeانی اول، تلفeات عظeيم ناشeی از جنeگ                   

داخلی در روسيه، عقب ماندگی کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايeن کشeور، منجeر         

اسی  از به پيدايش و سپس تحکيم بورکراسی و غصب قدرت سياسی توسط اين بورکر

همزمان با انکشاف اين فراشد، سياست کلی دولت کارگری از چشم انداز        . شوراها شد 

، از بسeeط انقeeلاب در آسeeيا و "سeeاختن سوسeeياليزم در يeeک کشeeور "انقeeلاب جهeeانی بeeه 

ه بee. اروپeeا بeeه حفeeظ شeeرايط موجeeود و مeeدارا بeeا بeeورژوازی سeeاير کشeeورها، تغييeeر کeeرد  

نقeش  العمل به فشeارهای موجeود و سeپس آگاهانeه،     تدريج، ابتدا ناآگاهانه و در عکس     

 در ساير کشورها به جای رهبری مبارزه طبقeاتی در ايeن کشeورها و            احزاب کمونيست 

برانداختن سرمايه داری و کمک به دولت کارگری شوروی از اين طريق، اعمال فشار 

ی کمينتeرن از وسeيله      . شeد " مله به شوروی  حجلوگيری از   "بر بورژوازی به منظور     
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. انقلاب پرولتری جهانی تبديل به ابزار ديپلماسی خارجی بورکراسeی استالينيسeتی شeد        

 و از جمله در سطح جهانو استالينيزم دقيقاً به معنی پيشرفت مبارزه ی طبقاتی را در 

ولeی ايeن   . خود شوروی تابع حفظ منافع موجeود بورکراسeی شeوروی قeرار دادن اسeت            

ئولوژيک نيeز توجيeه مارکسيسeت نمeائی بيابeد و در      ديتغيير سياست می بايد در سطح ا  

سوسياليزم در يک کشور، ) ظواهر ايدئولوژيک استالينيزم(اين راه توجيهات تئوريک 

انقeلاب دو مرحلeeه ای، سياسeeت جبهeeه خلقeeی و سeاير سياسeeت هeeای سeeازش طبقeeاتی، و   

بeeeالاخره همزيسeeeتی مسeeeالمت آميeeeز و سوسeeeياليزم از طريeeeق پارلمeeeانی، در پوشeeeش        

رسeeمی، بeeا تکيeeه بeeه اعتبeeار انقeeلاب اکتبeeر، رهنمeeون عملکeeرد    "  لنينيeeزم-رکسeeيزمما"

از ايeeن دوره بeeه بعeeد مکeeرراً احeeزاب کمونيسeeت در   . احeeزاب کمونيسeeت اسeeتالينيزه شeeد 

ول شکسeت فرصeت هeای     ئمسeتقيماً مسe   موارد متعددی به جای رهبری مبارزه طبقeاتی         

ين دولeت کeارگری شeوروی صeرفاً         يعنی نتايج انحطاط بورکراتيک نخسeت     . انقلابی شدند 

محدود به مرزهای اين کشور نيست، بلکeه از طريeق نفeوذ کمينتeرن در جنeبش جهeانی            

کارگری، و از طريق تحريف و تخريeب تئeوری انقلابeی، احeزاب کمونيسeت نيeز در ايeن         

پروسeeه انحطeeاط از بيeeان متمرکeeز تجربيeeات انقلابeeی طبقeeه کeeارگر بeeه يکeeی از مهمتeeرين   

  .وزی انقلاب پرولتری تبديل شدندموانع راه پير

شرايط اساسی پيروزی انقلاب پرولتری، که تجربه تاريخی مکeرراً نشeان داده و در                

  : نوشته های تئوريک نيز بارها فرموله شده، از اين قرارند

   . بن بست نظام بورژوائی و آشفتگی و سردرگمی طبقه حاکمه-١

بدنبال راه حل ريشه ای بودن اين  نارضايتی عميق و وسيع خرده بورژوازی، و     -٢

   .اقشار

 آگeeاهی پرولتاريeeا از ايeeeن اوضeeاع غيرقابeeeل تحمeeل و آمeeeادگی وی بeeرای فعاليeeeت      -٣

   .انقلابی

  . برنامه روشن و رهبری محکم از جانب پيشگام پرولتری-٤



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٩ 

به اين معنی . حال، دوران جنگ و انقلاب استه  دوران ما، از اوايل قرن بيستم تا ب

های منتج از تضادهای درونی خود سيستم سرمايه داری جهeانی مکeرراً بeه    که بحران   

سeeه شeeرط اولeeی تحقeeق بخشeeيده اسeeت، مکeeرراً بحeeران اجتمeeاعی در ايeeن يeeا آن کشeeور،   

و آنچeeه کeeه مکeeرراً . جامعeeه را بeeه دو راهeeی انقeeلاب پرولتeeری يeeا بربريeeت کشeeانده اسeeت

 شeeeبه مسeeeتعمره و چeeeه در کشeeeورهای(فرصeeeت هeeeای انقلابeeeی را بeeeه شکسeeeت کشeeeانده 

مسeeتعمره، چeeه در کشeeورهای امپرياليسeeتی و چeeه در سeeال هeeای اخيeeر در دولeeت هeeای      

. فقدان عامل چهeارم بeوده اسeت   ) کارگری ناقص الخلقه نظير کشورهای اروپای شرقی 

شرايط عينی لازم برای انقلاب پرولتری نه تنها رسيده اند، بلکeه     "قول تروتسکی،   ه  ب

بدون يeک انقeلاب سوسياليسeتی، آن هeم در دوره ی        . رده اند تقريباً شروع به گنديدن ک    

اکنeeون نوبeeت . تeeاريخی آتeeی، فاجعeeه ای تمeeامی فرهنeeگ بشeeريت را بeeه خطeeر مeeی انeeدازد 

بحeران تeاريخی بشeريت در بحeران     . پرولتارياست، يعنeی عمeدتاً پيشeگامان انقلابeی وی     

    ، وسياليسeeتیبرنامeeه انتقeeالی بeeرای انقeeلاب س  ." (رهبeeری انقلابeeی خلاصeeه شeeده اسeeت   

و مهمترين موانeع بeر سeر راه حeل ايeن           ).  انگليسی -٧٣، ص   ١٩٧٣پاث فايندرپرس،   

مهمتeرين موانeع بeر سeر راه انکشeاف و پيeروزی انقeلاب جهeانی             بحران تاريخی، يعنی    

، و احeeeزاب سeeeنتی  - سوسeeeيال دمکراسeeeی -سeeeنتی رفرميسeeeتی طبقeeeه کeeeارگر   رهبeeeری 

    رد انقeeeلاب مسeeeتعمراتی مeeeی بايeeeد مeeeانع   البتeeeه در مeeeو.  اسeeeت-اسeeeتالينيزم -کمونيسeeeت

 ناسيوناليسeeتی را هeeم اضeeافه کeeرد، ولeeی تقريبeeاً در تمeeام مeeوارد   -رهبeeری هeeای بeeورژوا

. سلطه ی رهبری های ناسيوناليستی دقيقاً ناشی از خيانت های اسeتالينيزم بeوده اسeت       

م مثلاً سeلطه ی جبهeه ملeی بeر جنeبش تeوده ای ملeی کeردن صeنعت نفeت، برآينeد مسeتقي                   

سياست های حزب توده، چه در دوره ی قبلی سازش با دولت و چه در دوره ی بعeدی     

هژمeونی ناصeريزم بeر جنeبش تeوده ای      . بکل پشeت کeردن بeه مبeارزه ی تeوده ای، بeود            

خصوص پشت کردن آنها به مبارزه عليه ه عرب را سياست احزاب کمونيست عرب، ب      

ل به پيeروی از سياسeت بورکراسeی     صهيونيزم و بعداً به رسميت شناختن دولت اسرائي     

  .شوروی، ممکن  ساخت
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امeروز در چنeeدين  . بeرای روشeن تeر شeدن مطلeب چنeد مثeال اخيeر را در نظeر بگيeريم          

 از بحران شديد اجتماعی   ،بطور مثال ايتاليا  . کشور اروپائی شرايط بحرانی وجود دارد     

تحکيم سلطه ی حال بورژوازی ايتاليا موفق به ه  تا ب١٩٦٨ -٦٩و سياسی سال های 

پرولتاريا رزمندگی خود را مکرراً در . خود و استقرار يک حکومت با ثبات نشده است

بحران اجتماعی چنeان جeامع شeده کeه در       . اعتصابات و ساير مبارزات نشان داده است      

جامعه ای با چنان نفوذ عميق مذهب کاتوليک مسائلی نظير طلاق و سقط جنين مسأله      

در واقeع آنچeه کeه بeه بeورژوازی      .  اقشار اجتماعی شده اسeت روز و مسأله قطبی شدن 

اجازه ی بقای سلطه اش را داده نه توانeائی وی در حکومeت بeر جامعeه، بلکeه نeاوانی                 

و ايeن نeاتوانی دقيقeاً در    . پرولتاريا در عرضه ی راه حل خود به اين بحران بوده اسeت     

. ريای ايتاليا نهفتeه اسeت  ولتارسياست حزب کمونيست ايتاليا و هژمونی اين حزب بر پ      

حزب کمونيست، که اکنون تبeديل بeه مصeالحه ی      " مصالحه ی تاريخی  "بدون سياست   

تاريخی حتی بدون وجeود حeزب کمونيسeت در حکومeت شeده، ادامeه ی حکومeت حeزب              

برای انقلابيون ايتاليا مسأله استالينيزم يعنی مسeأله  . دمکرات مسيحی غيرممکن است   

يعنی .  و ساختن رهبری آلترناتيو انقلابی پرولتاريای ايتاليادرهم شکستن اين هژمونی

  .مسأله برداشتن اين مانع از سر راه پيروزی انقلاب

 شeيلی شeاهد   ١٩٧٣ تeا  ١٩٧٠از سeال  . و يا تراژدی انقلاب شeيلی را بخeاطر آوريeم        

برخاسeeت مبeeارزات طبقeeاتی و ابتکeeارات انقلابeeی تeeوده ائeeی بeeود کeeه از زمeeان پيeeروزی     

آلنeeده در پeeس از پيeeروزی . وبeeا تeeا بeeه حeeال در آمريکeeای لاتeeين سeeابقه نداشeeت  انقeeلاب ک

ازی شeeيلی چeeاره ای و شeeرايط مبeeارزات تeeوده ای چنeeان بeeود کeeه بeeورژ١٩٧٠انتخابeeات 

      ايeeن . آلنeeده تeeن در دهeeد" اتحeeاد خلقeeی"مeeدن حکومeeت آنداشeeت جeeز آنکeeه بeeه روی کeeار 

وهeeا بeeود و دوره ی تeeازه ای از  از نظeeر خeeود تeeوده هeeا تغييeeر مسeeاعدی در تناسeeب نير   

تحeت فشeار ايeن مبeارزات، حکومeت      . فعاليت ها و مبارزات شديد توده ای را آغاز کeرد      

آلنده خيلی سريع تر از آنچه در برنامه اش بeود مجبeور بeه اجeرای بسeياری اصeلاحات             

بورژوازی شروع بeه سروسeامان   . شد، که بنوبه خود قطبی شدن جامعه را تشديد کرد    
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دسته های افراطی علناً . اع خود و جستجوی راه های تدارک ضدانقلاب کرد   دادن اوض 

در برابeeر ايeeن سياسeeت   . بeeه سeeازماندهی گeeروه هeeای تروريسeeتی ضeeدانقلابی پرداختنeeد    

راه قeeeeانونی بeeeeه سeeeeمت "بeeeeورژوازی، احeeeeزاب سوسياليسeeeeت و کمونيسeeeeت شeeeeيلی از 

و " ون اساسeeیاحتeeرام نيروهeeای نظeeامی بeeرای قeeان"سeeخن مeeی راندنeeد و " سوسeeياليزم

ولeی عليeرغم پافشeاری ايeن احeزاب در دسeت        . را می ستودند  " طرف بودن ارتش  ی  ب"

نزدن به دستگاه دولتی بورژوائی، مبارزات توده ای خود منجeر بeه ظهeور نطفeه هeای          

در ). ن های صنعتی و کوماندوهای محله ایادگر(ارگان های قدرت پرولتری شده بود 

      eران            مقابل اين چنين قطبی شدن جامعeه رهبeدرت دو گانeای قeه هeين نطفeور اولeه و ظه

از رهبeeران ارتeeش دعeeوت کردنeeد کeeه بeeا پيوسeeتن بeeه حکومeeت در ايeeن     " اتحeeاد خلقeeی"

 ١٩٧٣ميانجی گری کنند و بدين ترتيب راه را بeرای ضeدانقلاب سeپتامبر          " اغتشاش"

از . دشe " راه قانونی بeه ضeدانقلاب  "تبديل به  " راه قانونی به سوسياليزم   . "باز کردند 

همين مسائل  ) و رفرميزم سنتی  (نظر نيروهای چپ انقلابی در شيلی مسأله استالينيزم         

  .ودبشکست يا پيروزی انقلاب 

 شکست خورده و فرصت های از دست رفته در طی قرن         های متأسفانه مثال انقلاب  

، پيeeروزی فاشeeيزم در ايتاليeeا و آلمeeان،    ١٩٢٥ -٢٧انقeeلاب دوم چeeين  . اخيeeر مکررنeeد 

، امواج انقلاب که پس از جنگ جهانی دوم هم در اروپا و هم در ١٩٣٦ اسپانيا انقلاب

به شکسeت   ) از جمله ايران و يونان    (بسياری از کشورهای مستعمره و شبه مستعمره        

   - دوبeeاره-موزيم تeeا خودمeeان هeeمآ اينهeeا آن تجربيeeاتی هسeeتند کeeه بايeeد از آن بيee-انجاميeeد

  ".همين سرنوشت دچار نشويمه ب"

ميت اين درس آموزی در چيست؟ آيeا بeه ايeن خeاطر اسeت کeه تروتسکيسeت هeا              و اه 

کينه فردی عليه استالين دارند؟ يا به ايeن علeت اسeت کeه مeا خوشeمان مeی آيeد بeر سeر                     

 جنجeال بeراه بينeدازيم؟ و يeا تeاريخ نگeاران وسواسeی هسeتيم کeه                " شوربای سر رفته  "

 آمeوزی   سند؟ اهميت اين در   تاريخ بسزای خود محکوم شو    " گناهکاران"خواهيم  ی  م

فقط از اين نظeر نيسeت کeه اسeتالينيزم مسeئول تeاريخی ايeن شکسeت هeا بeوده اسeت، و                         
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اهميت آن فقط از اين نظر نيست که هنوز، حتی پس از دو دهه بحران تشديد شونده ی 

اسeeتالينيزم، در بسeeياری کشeeورها احeeزاب استالينيسeeت احeeزاب تeeوده ای طبقeeه کeeارگر       

از . موقعيت اند که بeه مبeارزات طبقeاتی لطمeه هeای شeديد وارد آورنeد            هستند و در اين     

همeeه ی اينهeeا مهمتeeر، در شeeرايط فعلeeی، اينسeeت کeeه ايeeن تسeeلط تeeاريخی اسeeتالينينزم در  

  پنجeeاه سeeال اخيeeر بeeر جنeeبش جهeeانی کeeارگری و کوشeeش ايeeن بورکراسeeی  در توجيeeه        

بeا تکيeه بeه اعتبeار       و  "  لنينيeزم  -مارکسeيزم "سياست های ضدانقلابی خود در پوشeش        

انقeلاب اکتبeر، چنeان اغتشاشeی در تئeوری انقلابeی، در دسeتاوردهای تجربيeات انقلابeی          

  :مبارزه طبقاتی در سطح جهانی، بوجود آورده که

 حتeeی در کشeeورهائی کeeه احeeزاب کمونيسeeت آن، بeeا ريشeeه و منشeeاء کمينتeeرن         -اولاً

ئل گرهeeی ای کeeه بeeالفور اسeeتالينيزه شeeده، در طeeی فراشeeد انقeeلاب در عمeeل بeeر سeeر مسeeا 

جلوی راه انقلاب بود با ميراث گذشته خود قطع رابطه کردند و توانسeتند انقeلاب را تeا        

 بهتeرين مثeال هeای مeورد نظeر انقeلاب          [کسب قeدرت سياسeی بeه پيeروزی رهبeری کننeد              

 از آنجا که اين انقطeاع بطeور تجربeی، قeدم بeه قeدم و             -]سوم چين و انقلاب ويتنام است     

شرايط عينی صeورت گرفeت، حتeی ايeن احeزاب کمونيسeت هeم نتوانسeته انeد           تحت فشار   

های اساسی انقلاب خود را بeه روشeنی عرضeه کننeد و ايeن انقطeاع را             چکيده ی درس  

     بالفعeeل گسeeترش دهنeeد و در نتيجeeه از يeeک سeeو نتوانسeeته انeeد آن نقشeeی را کeeه   آگاهانeeه

               eای انقلابeری هeاد رهبeت در ايجeی بايسeتند و مeانی    می توانسeطح جهeری در سeی پرولت  

  مقايسeeه کنيeeد نقeeش رهبeeری حeeزب کمونيسeeت چeeين را در   (ايفeeا کننeeد بeeه عهeeده بگيرنeeد  

      کمeeک آگاهانeeه بeeه سeeاختن رهبeeری انقلابeeی در سeeطح جهeeان بeeا نقeeش حeeزب بلشeeويک      

 و از سeوی ديگeر اگeر چeه قeدم      ) از پيروزی انقلاب اکتبeر و بنيeان گeذاری کمينتeرن           پس

 را بeeا موفقيeeت  - يعنeeی کسeeب قeeدرت سياسeeی در سeeطح ملeeی  -ياليسeeتیاول انقeeلاب سوس

انحطeاط انقeلاب چeين و      . برداشتند، ولی راه را برای انحطاط بعدی انقلاب بeاز گذاشeتند           

گويeeاترين شeeاهد بeeر ايeeن   " انديشeeه مائوتسeeه دون ) "انحطeeاط(انعکeeاس آن در تکامeeل  

  .مدعاست
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ف و تخريeeب دسeeتآوردهای   ايeeن تحريee - و ايeeن مeeورد نظeeر بحeeث فعلeeی ماسeeت   -ثانيeeاً

 چنان اثر عميقی گذاشته کeه   - با اتکاء به اعتبار انقلاب اکتبر      -تجربيات مبارزه طبقاتی  

 و تحeeت تeeأثير عوامeeل - مسeeتقلاً در اغلeeب کشeeورهاامeeروزهحتeeی گeeرايش هeeائی نيeeز کeeه 

 بر سر مسائل گرهeی جلeوی راه جنeبش در عمeل          -متعددی که فعلاً مورد بحث ما نيست      

/ ناسeeيوناليزم/ اسeeتالينيزم(طeeاع از رهبeeری هeeای سeeنتی گذشeeته کeeرده انeeد شeeروع بeeه انق

  گذشeته گرفتeار مانeده انeد        " تئوريeک "، هنeوز چنeان در چeارچوب         )سوسيال دمکراسeی  

چه ايeن چeارچوب بeه موقeع شکسeته نشeود، يعنeی ايeن قشeر نeوين پيشeگامان                      که چنان 

ود و آموزش از تجربيات های لازم از تجربه خ مبارزه ی طبقاتی موفق به تعميم درس

   eدريج از  ه گذشته مبارزات در سطح جهانی نشود، اين خطر وجود دارد که اين قشر بeت

  .پيشگام راه انقلاب به مانع اين راه تبديل شود

بeeا تمرکeeز بeeر يeeک مطلeeب کeeه در دوره ی اخيeeر مeeورد بحeeث گeeرايش هeeای مختلeeف          

" مرحلeه انقeلاب ايeران      "بحeث بeر سeر     . اپوزيسيون بوده، اين نکتeه را دنبeال مeی کنeيم           

البته تازگی ندارد، ولی در سال های اخير از اين لحاظ که بسياری گرايش های سياسی 

های فدائی خلق به اين نتيجeه   و علی الخصوص سازمان های مجاهدين خلق و چريک       

سeeرمايه داری اسeeت، جنبeeه هeeای  ] نeeوعی[رسeeيده انeeد کeeه وجeeه توليeeد غالeeب در ايeeران   

       بeeه بحeeث وارد شeeده و عeeلاوه بeeر آن از ايeeن بحeeث هeeا در رابطeeه   هجديeeدی از ايeeن مسeeأل

چeه نeوع   "نeد، در بeاره اينکeه اکنeون      ا  تeری کeه مبeارزين بeا آن مواجeه           با مسأئل فوری  

  .نتايجی اتخاذ شده" جبهه ای لازم است

پيشنهاد می کنeد کeه      " بيانيه اعلام مواضع ايدئولوژيک   "سازمان مجاهدين خلق در     

eeان تشeeون زمeeی وارد در  "کيل اکنeeای خلقeeام نيروهeeب از تمeeوده ای مرکeeد  تeeه واحeeجبه

فرا رسيده، و تشeکيل   " جبهه نبرد عليه رژيم مزدور شاه خائن و اربابان امپرياليستی         

 لنينيست معتقد -اين جبهه را اولين قدم عملی در راه وحدت کليه نيروهای مارکسيست       

   eeکيل حeeدف تشeeه هeeيدن بeeرای رسeeلحانه و بeeی مسeeط مشeeه خeeر  بeeران بeeت ايeeزب کمونيس     

  ).١٣٥٤، چاپ دوم، آبان ماه ٥٨ الی ٤٧رجوع شود به صفحات . (می شمارد
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هeای فeدائی خلeق بeر ايeن عقيeده اسeت کeه اکنeون زمeان وحeدت                    ولی سازمان چريeک   

سازمان های انقلابی ضدرژيمی فرا نرسيده، زيرا که هنوز سازمان هeائی کeه هeر يeک          

که تشکيل دهنده ی جبهه واحد ضدامپرياليستی خواهند (معرف يکی از طبقات انقلابی 

در . باشند کاملاً شکل نگرفته اند و رابطه ی ارگانيک با طبقه خود پيدا نکرده اند) بود

نتيجeeه تشeeکيل جبهeeه ی واحeeد ضدامپرياليسeeتی فعeeلاً منتفeeی اسeeت و آنچeeه مطeeرح اسeeت   

 هeر چeه بيشeتر     لنينيست و همکاری  -کوشش در راه وحدت کامل نيروهای مارکسيست      

، ٦رجوع شود به سر مقالeه شeماره   . ( استدر عمل مشخصنيروهای مختلف انقلابی  

  .)نبرد خلقنشريه 

و در نهايت ديگر طيف اپوزيسيون، حزب توده مدتی است که کرنeای تشeکيل جبهeه        

دليلeی گويeا مخeالف اسeتبداد     ه ضدديکتاتوری را، که حتی سرمايه داران بزرگی را که ب  

گر چه مخالف استبداد بطور کلی نيستند در بر خواهد گرفت، دميeدن آغeاز       شاه هستند ا  

  .کرده است

            نيeeeeز در ايeeeeن بeeeeاره  بهمeeeeن تئوريeeeeک١٩گeeeeروه هeeeeای بنيeeeeابينی نظيeeeeر طرفeeeeداران  

از يeeک سeeو نظيeeر حeeزب تeeوده معتقدنeeد کeeه  . مواضeeع را اتخeeاذ کeeرده انeeد" زبeeده تeeرين"

اسeت و نيروهeائی در جامعeه ايeران وجeود      " لق ما با ديکتeاتوری رژيeم     ختضاد عمده   "

ديکتeاتوری  "علاقeه ای ندارنeد ولeی مخeالف     " انقلاب دمکراتيک"دارند که اگر چه به    

و بايeeد از همeeه ی !] علاقمندنeeد" ديکتeeاتوری دسeeته جمعeeی "لابeeد بeeه [هسeeتند " فeeردی

، بeرای بسeيج زحمتکشeان    !] کeذا [خواه مترقی، خواه مرتجع    "عوامل ضدديکتاتوری،   

ولeی از سeوی ديگeر      ." نيeروی عمeده انقeلاب دمکراتيeک تeوده ای، اسeتفاده کنeيم              يعنی  

خواهeد بeود نيeازی بeه     " کوتاه مeدت "معتقدند که از آنجا که همکاری ما با اين نيروها           

خeواه  " ضeرورت تeاريخی   . "بeا ايeن نيروهeا نيسeت       " تشکيل يک جبهeه واحeد رسeمی       "

 يeeک مبeeارزه ضداسeeتبدادی و   نeeاخواه مeeا را بeeا ايeeن عوامeeل و نيروهeeای ارتجeeاعی در     

ضداسeeتعماری، اگeeر چeeه نeeه برمبنeeای يeeک برنامeeه انقلابeeی دمکراتيeeک، همeeراه و متحeeد   
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، ١٣٥٤مeeاه ی ، د٦، شeeماره نeeوزده بهمeeن تئوريeeکرجeeوع شeeود بeeه ! (خواهeeد سeeاخت

  .)١٥٨ الی ١٥٢صفحات 

می بينيم که در باره يک مطلب حياتی، يعنی قدم بعدی که در مقابل مبارزين اسeت و   

. شکل تشکيلاتی که بايد بخود بگيرد، با پيشنهادات متفاوت و متناقضی روبرو هستيم        

 صeحيح را از  ،پس تکليف چيسeت؟ چگونeه مeی تeوان از ميeان ايeن پيشeنهادات مختلeف          

ناصحيح باز شناخت؟ واضح است که از ديدگاه يک انقلابی مارکسيست چنين شeناختی      

  منتج شود، يعنی با تشخيص اينانقلابماهيت فقط می تواند از يک شناخت صحيح از 

که در مقابل جامعه يک سلسله موانعی وجود دارد که سد راه پيشرفت آن شده، باعeث          

 و فقeeط در (بحeeران هeeای متنeeاوب يeeا هميشeeگی اجتمeeاعی مeeی شeeود و در تحليeeل نهeeائی     

ناشی از اينست که انکشاف نيروهای مولده در يک دوره ی مشخص در ) تحليل نهائی

افتeeاده اسeeت بeeا مناسeeبات توليeeدی ای کeeه مبتنeeی بeeر سeeطح قبلeeی ای از انکشeeاف    تضeeاد 

تکeeاليف انقeeلاب . نيروهeeای مولeeده بeeوده اسeeت و اکنeeون مeeانع راه رشeeد بيشeeتر آن شeeده  

بطور مثال چنانچه بگوئيم وحدت ملی عرب يکی . چيزی نيست جز برداشتن اين موانع

ل از شرايط مشخص دنيای عرب به از تکاليف انقلاب عرب است يعنی با تجزيه و تحلي

اين نتيجه رسيده ايم که اشتقاق مردم عرب ما بين دولت های مختلفی کeه هeر کeدام بeه            

نوعی زائيده و پرورده ی سيستم امپرياليستی در دوره ی مشخصی بوده اند مeانع راه     

پيشرفت جامعه عرب است و برای ايeن پيشeرفت لازم اسeت کeه بeه ايeن اشeتقاق خاتمeه                  

واضح است که اين تکاليف انقلاب را در . شود، اين مانع از سر راه برداشته شودداده 

. مeی تeوان تعيeين کeرد       " تحليل مشخص از شرايط مشeخص     "هر مورد مشخص فقط با      

دومeeين مسeeأله ای کeeه در رابطeeه بeeا شeeناخت ماهيeeت انقeeلاب مطeeرح مeeی شeeود ماهيeeت        

ه بeل تحقeق باشeد، و يeا بe       مناسبات اجتمeاعی ايسeت کeه در آن چeارچوب ايeن تکeاليف قا               

بeا  . عبارت ديگر ماهيت دولتی که قادر به برداشتن اين موانع و حل اين تکeاليف باشeد        

روشeeن شeeدن ايeeن دو، تکeeاليف انقeeلاب و ماهيeeت دولeeت، آنگeeاه نقeeش طبقeeات و اقشeeار     

اجتماعی مختلف و باله آل نقش برنامه های سياسی متفاوت را، که هر يeک در تحليeل        
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  eeنعکس منeeائی مeeه      نهeeطه رابطeeاً و بلاواسeeه الزامeeر چeeتند اگeeی هسeeاتی مشخصeeافع طبق     

چنانچeه از  . يک بيک بين اين برنامه ها و آن طبقات موجeود نيسeت، مeی تeوان سeنجيد          

ايeن نقطeeه شeeروع ابتeeدائی ولeeی اساسeeی حرکeeت کنeeيم آنوقeeت فeeوراً روشeeن مeeی شeeود کeeه   

 هeای عينeی مبeارزه ی     فقط در صورتی می تواند مطابق بeا گeرايش  مرحله بندی انقلاب  

و در نتيجه کاذب، خواه آگاهانeه      ( يعنی توجيه و ساخته ی ايدئولوژيک        -طبقاتی باشد، 

 -نبوده، بلکه با شناخت اين گرايش ها رهنمون عمل انقلابeی باشeد،           ) و خواه ناآگاهانه  

که در واقع تحقق يک يا چند تکليف انقلاب در چارچوب يک نظام اجتماعی، متمايز از 

. کاليف انقلاب که در چارچوب نظام اجتماعی ديگری قابل تحققند، ممکeن باشeد  ساير ت 

و ) کهنeeeه يeeeا نeeeوين(مeeeثلاً مرحلeeeه بنeeeدی انقeeeلاب ايeeeران بeeeه دو مرحلeeeه ی دمکراتيeeeک   

سوسياليسeeتی فقeeط وقتeeی واقعeeاً معنeeی دارد کeeه تحقeeق تکeeاليف دمکراتيeeک انقeeلاب در      

 دولت پرولتری که تحقق تکاليف چارچوب مناسباتی و در نتيجه تحت دولتی متمايز از

و يeا  . دوران گذار به جامعه کمونيسeتی را بeه عهeده مeی گيeرد واقعeاً امکeان پeذير باشeد          

ضeeدديکتاتوری ولeeی نeeه هنeeوز دمکراتيeeک و   "تعيeeين مرحلeeه ای تحeeت عنeeوان مرحلeeه  

 بيeان   صeرفاً ، واضeح اسeت نمeی توانeد        )تا چه رسد به سوسياليسeتی     " (ضدامپرياليستی

و از نظeeر طراحeeان ايeeن مرحلeeه نيeeز . اختن رژيeeم ديکتeeاتوری شeeاه باشeeدضeeرورت برانeeد

بلکه بدين معنی است که اولاً رژيم ديکتاتوری شاه يکی از موانع اساسی . چنين نيست

کeه  (در مقابل مبارزه ی طبقاتی است و برداشتن اين مeانع تکليeف ايeن مبeارزات اسeت           

ه مبارزات طبقاتی با چeارچوب نظeام   و ثانياً اين تکليف بدون اينک) در اين شکی نيست 

 حکeeeومتیِ  ديکتeeeاتوری بeeeورژوائی فعلeeeی تصeeeادم پيeeeدا کنeeeد و يeeeا حتeeeی بeeeا چeeeارچوب      

تنeeاقض داشeeته باشeeد، و يeeا حeeل سeeاير تکeeاليف سياسeeی و اجتمeeاعی را در   ) بeeورژوائی(

منطبق بeا چنeين بينشeی از مرحلeه بنeدی حeل        . فراشد خود مطرح کند، امکان پذير است      

ند و جبهeه هeای    ا، مسأله برنامه های مختلف که مناسب مراحل مختلف  تکاليف انقلاب 

هeeر مرحلeeه ی مشeeخص و نeeد بeeرای  امختلeeف کeeه متشeeکل از نيروهeeای طبقeeاتی متفeeاوت 

برنامeeeeه ی دمکراتيeeeک و ضدامپرياليسeeeeتی و برنامeeeeه ی  :  مطeeeeرح مeeeی شeeeeود متمeeeايز 
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ک و ضeدديکتاتوری و جبهeه دمکراتيe   ) رسeمی يeا غيررسeمی    (سوسياليستی؛ جبهeه ی     

  و لابد اگeر بeالاخره روزی از روزگeار نوبeت مرحلeه ی سوسياليسeتی                (ضدامپرياليستی  

دوبeاره بايeد تأکيeد کنeيم کeه در اينجeا منظeور از        ). هم فeرا برسeد جبهeه ی سوسياليسeتی     

برنامeeه ی دمکراتيeeک و ضدامپرياليسeeتی صeeرفاً مجموعeeه ی جبeeری ای از تکeeاليف و     

ايeeن تکeeاليف و خواسeeت هeeا در    . ی نيسeeتخواسeeت هeeای دمکراتيeeک و ضدامپرياليسeeت   

بلکeه چنeين تقسeيم بنeدی بeه      . برنامه هر سازمان کمونيست انقلابی جای خeود را دارنeد     

 و مستقل بين تکاليف و خواست های دمکراتيک وحدت برنامه ایِ  متمايزمعنی وجود 

 و هeم . و ضدامپرياليستی از يک طرف، و تکeاليف سوسياليسeتی از طeرف ديگeر اسeت             

مسأله تشکيل جبهه دمکراتيک و ضدامپرياليستی و يeا جبهeه ی ضeدديکتاتوری              چنين  

خواسeeت و يeeا تکليeeف مشخصeeی نيروهeeای     سeeر صeeرفاً بيeeان ايeeن مطلeeب نيسeeت کeeه بر    

 به پيشبرد در عملاجتماعی مختلفی ممکن است به حرکت در آيند و اتحاد اين نيروها           

 ابتeدائی کeه تشeخيص    اين امeری اسeت  . مبارزه برای آن خواست مشخص کمک می کند   

آنچeه در تشeکيل ايeن جبهeه هeا مطeرح اسeت              . آن احتياج به مارکسيست بودن هم ندارد      

ايeن فeeرض و بيeنش اسeeت کeه تحقeeق آن تکليeف هeeای دمکراتيeک و ضدامپرياليسeeتی بeeا      

منافع طبقاتی و نظeام طبقeاتی ای کeه مeی توانeد کليeه ی نيروهeای داخeل جبهeه را دربeر              

راين حeول آن برنامeه ی واحeد دمکراتيeک و ضدامپرياليسeتی          گيرد تضادی ندارد و بناب    

در مرحله ی دمکراتيک و ضدامپرياليستی کليه ی اين نيروها در يک جبهه می توانند   

سعی می کنeيم بeا يeک مثeال سeاده از واقعيeت شeرايط ايeران ايeن مسeأله را                  . متحد شوند 

حلeه ای انقeلاب   بی شک همه ی گرايش هائی که طرفeدار نeوعی بيeنش مر         . روشن کنيم 

هستند قبول دارند که تکليف ارضeی يکeی از تکeاليف دمکراتيeک انقeلاب اسeت، جزئeی               

انقeلاب و بeا   " راتيeک کمرحلeه ی دم "و قابeل حeل در   " برنامه ی دمکراتيک"است از  

ولی شرايط در روستاهای ايران ". جبهه دمکراتيک"اتحاد ساير نيروهای متشکل در 

ولeت ايeران در پايeان سeه مرحلeه اصeلاحات ارضeی           چيست؟ مطابق آمeار رسeمی خeود د        

 هکتeeار دارنeeد، حeeال آنکeeه حeeدود  ٥ ميليeeون خeeانوار زمeeين هeeائی کمتeeر از  ٥/١بeeيش از 
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بeاز هeم مطeابق    .  هکتeار زمeين در اختيeار دارنeد     ٥٠بيست هزار مالک هر يک بيش از        

 کمتeر  خصوص آنهائی کهه ب منابع دولتی دهقانانی که کمتر از ده هکتار زمين دارند و 

يعنeی صeرفاً زنeدگی    .  هکتار زمين دارند عمeدتاً بeرای معeاش خeود کشeت مeی کننeد             ٥از  

از طeرف ديگeر فقeط اقليتeی از      . بخور و نميری از يک تکeه کوچeک زمeين مeی گذراننeد              

زمين های بeزرگ را واحeدهای واقعeاً مکeانيزه و مeدرن کشeاورزی تشeکيل مeی دهeد و                       

" اسeتثنائات "رگ با استفاده از هزار و يeک  اکثريت آن زمين هائی است که مالکين بز   

قانون اصلاحات ارضی و حقeه بeازی هeای اداری و غيeره هنeوز بeه شeکل سeابق بeرای            

واضح است که يeک جنبeه ی اساسeی از حeل تکليeف ارضeی پايeان          . داشته اند  خود نگه 

و اين تنها از طريق سازمان دادن دهقانان تهيدست و کم . دادن به چنين اوضاعی است

ين به حول خواست های مشخص خودشان، برای حل مسأله خودشان و بeا پيشeبرد                زم

يک راه ساده و قدم اوليه در اين راه که برای خود دهقانان . مبارزات آنها ممکن است   

نيز راه محسوس و ملموسی اسeت و غصeب زمeين هeای بeزرگ تقسeيم نشeده و توزيeع               

            eاتی در    بلاعوض آن بين دهقانان است و بی شک در دوره ی بعeارزات طبقeدی اوج مب

ولی در همين جا اين امکان وجود دارد که مeا بeين   . ايران اين مسأله مطرح خواهد شد    

در ايeران، نظيeر اغلeب کشeورهای         . اصeطکاک منeافع رخ دهeد      " های دمکراتيeک  ونير"

از جملeه بسeياری از   . شبه مستعمره، اغلب بورژواها زمeين دار هeم هسeتند و بeالعکس      

خصوص که اخيراً برخی گرايش های ه ب. نام نهاده شده اند" ازی ملیبورژو"آنها که 

اپوزيسيون ايران، از جمله طرفداران نوزده بهمن تئوريک به اين نتيجه رسيده اند که 

. نيست" بزرگ"بورژواهائی است که سرمايه شان " بورژوازی ملی"منظورشان از   

هeم هسeتند در نتيجeه    "  بeزرگ نه بسeياری "ولی بسياری از اين بورژواها زمين داران   

به احتمال قeوی بeا اوج مبeارزه ی طبقeاتی در روسeتاها ايeن مسeأله ايeن مبeارزه بسeيار              

عملی مطرح می شود که آيا دهقانان حق دارنeد زمeين هeای متعلeق بeه زمeين داران نeه               

را غصب کنند يا نه؟ و در اين شرايط آن سازمان کمونيسeتی کeه خeود را              بسيار بزرک   

انقلاب حبس کeرده اسeت بeا      " دمکراتيک" تشکيلاتی و برنامه ای مرحله       در چارچوب 
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يeا بايeد بeا پيeروی از گeرايش عينeی پيشeبرد           : يک دو راهeی بسeيار ملمeوس روبروسeت         

مبارزات طبقاتی اين چارچوب را بشکند و دهقانان را به غصب زمين ها رهبری کند و 

نظيeر  . يل در تاريخ بسيار ديده ايeم و از اين قب   . يا بايد جلوی مبارزات طبقاتی را بگيرد      

سياست حزب کمونيست چين در يک دوره از انقلاب چين که با تعميم اصلاحات ارضی 

ولی حالا فرض کنeيم کeه حتeی چنeين     . مخالفت کرد" ضدامپرياليست ها"در زمين های   

" ملeeی"اصeeطکاکی هeeم رخ ندهeeد، مeeثلاً بeeه ايeeن علeeت کeeه اصeeلاً در ايeeران بeeورژوازی      

طبقeات  "بخeاطر حفeظ اتحeاد بeا سeاير      " بورژوازی ملeی "جود ندارد و يا اين زميندار و 

در اينجا هم . حاضر به فداکاری باشد و فقط به بورژوا بودن رضايت دهد" خلقی جبهه

      مسeeأله خاتمeeه پيeeدا نمeeی کنeeد، زيeeرا حeeل تکليeeف ارضeeی بeeا توزيeeع زمeeين هeeا تeeازه آغeeاز    

اين رقم ( هکتار زمين می رسد    ٥نی حدود   هر خانوار دهقا  ه  فرض کنيم که ب   . می شود 

اين تازه اول کeار اسeت،   ). تقريباً رقمی است که از محاسبات آمار دولتی بدست می آيد      

فکر سازمان دهی توليد و رفاه ه جنبش دهقانی که به چنين دستاوردی نايل آمده بايد ب

ه  باشeeد و بeeبسeeته بeeه اينکeeه مبeeارزه طبقeeاتی تeeا چeeه حeeد انکشeeاف يافتeeه  . دهقانeeان باشeeد

خصوص نفوذ سازمان های سياسی مختلف در ميان دهقانان چگونه باشد ممکن است 

eeاوت بeeکال متفeeازماندهی اَشeeن سeeرده ايeeود بگيeeانی : خeeدهای دهقeeرداری واحeeره بeeاز به

هeای واقعeاً تعeاونی و تحeت      منظeور شeرکت  (انفرادی تا ايجاد شرکت های توليد تعاونی  

سم وجeود  انی است، نه آنچه امروز در ايران به اين      کنترل دمکراتيک کميته های دهقا    

بeدون اعتبeار   . در هر صورت يک مسأله فوری مسأله اعتبار بانکی خواهد بeود    ). دارد

دهقانeeان بسeeرعت زيeeر بeeار قeeروض   . کeeافی مالکيeeت زمeeين هeeيچ دردی را دوا نمeeی کنeeد  

 توليeدی  شرکت های. ها يا رباخواران زمين خود را از دست می دهند سنگين به بانک 

در چنان شرايط مبeارزه طبقeاتی طبيعeی اسeت کeه راحeت تeرين        . در نطفه خفه می شوند 

          eاون بeارگری در    ه راه حل اين مسأله اينست که جنبش دهقانی دست تعeبش کeوی جنeس

شهرها دراز کرده، خواستار ملی کردن بانک ها و آوردن آنها تحت کنترل ارگان هائی  

از ايeن طريeeق براحتeی اعتبeeار   . بشeeود" هقانeeان باشeد کeه نماينeده ی منeeافع کeارگران و د   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٠ 

ولeی واضeح اسeت کeه چنeين       . کافی در اختيار کميته هeای دهقeانی مeی توانeد قeرار گيeرد               

" بeدتر "از ايeن    . نمeی گنجeد   " برنامه ی دمکراتيک  "وجه در چارچوب     هيچه  اقدامی ب 

      دو راه بيشeeeتر . خواهeeeد شeeeد" بeeeورژوازی ملeeeی"بeeeی شeeeک موجeeeب ترهيeeeب و رميeeeدن 

و خفeه  " بeورژوازی ملeی  "يeا شکسeتن چeارچوب بeورژوائی و يeا تسeليم بeه         : نمی ماند 

سeناريوئی زائيeده تخeيلات    "البته ممکeن اسeت بعضeی هeا ايeن را             . کردن جنبش دهقانی  

به اينان توصيه می کنيم کeه نگeاهی         . بخوانند" ليخوليائی روشنفکران تروتسکيست  ام

ال بيندازنeeد و ارتبeeاط  غeeطبقeeاتی در پرتبeeه همeeين چنeeد سeeال اخيeeر تجربeeه ی مبeeارزات      

مبeارزات دهقانeeان کeم زمeeين و کeارگران کشeeاورزی را بeا ملeeی کeردن و کنتeeرل کeeارگری      

هeeا ببيننeeد تeeا شeeايد کمeeی بeeا  کارخانجeeات تهيeeه کودشeeيميائی و ابeeزار کشeeاورزی و بانeeک

تجربeه ی مبeارزات طبقeاتی در قeرن اخيeر، چeه از              . شنا شeوند  آواقعيات مبارزه طبقاتی    

طريق مثبت يعنی در مورد انقلاب های پيروزمندی نظير انقلاب چين، ويتنeام، و کوبeا،     

و چه از طريق منفی يعنی شکست مکرر انقلاب مسeتعمراتی در بسeياری از کشeورها،             

 بکeeeرات ثابeeeت کeeeرده کeeeه در عصeeeر امپريeeeاليزم تحقeeeق تمeeeام و کمeeeال تکeeeاليف بeeeورژوا  

 ات بeورژوائی ممکeن نيسeت و بنeابر         دمکراتيک و ضدامپرياليستی در چeارچوب مناسeب       

    ايeeeن تقسeeeيم انقeeeلاب بeeeه دو مرحلeeeه ی مختلeeeف، بeeeا برنامeeeه هeeeای مختلeeeف و آرايeeeش        

نيروهای طبقاتی جبهeه ای متفeاوت، بeا گeرايش هeای عينeی و ديناميeک واقعeی مبeارزه           

      منجeeر بeeه شکسeeت مبeeارزه   پيeeروی از چنeeين بينشeeی در عمeeل  طبقeeاتی مغeeايرت دارد و  

  .می شود

نيسeتند  " عمده" آيا بدين معنی نيست که تکاليف دمکراتيک و ضدامپرياليستی        ولی

و فقط مبارزه برای تکاليف سوسياليستی مطرح اسeت؟ و بeدين معنeی نيسeت کeه طبقeه          

کارگر در اين مبارزه ياورانی ندارد و بايد به تنهائی اين مهم را بeه انجeام رسeاند؟ اگeر        

 مستعمره امری بس دشوار خواهد بود، زيرا چنين باشد پس انقلاب در کشورهای شبه

      واضeeح اسeeت کeeه در ايeeن کشeeورها طبقeeه کeeارگر بخeeش کeeوچکی از جمعيeeت را تشeeکيل      

مبeارزه طبقeه   . می دهد و يک تنه بeه جنeگ بقيeه جامعeه رفeتن کeار سeهلی نخواهeد بeود           
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کeeeارگر منeeeزوی مانeeeده، مeeeی بايeeeد طبقeeeه کeeeارگر  کشeeeورهای شeeeبه مسeeeتعمره چشeeeم بeeeه  

ای صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا انقلاب پرولتری در اين            پرولتاري

اينهeا آن نeوع    . شeود " انقeلاب از خeارج وارد     "کشورها بeه کمکeش برسeد و باصeطلاح           

بودن انقلاب مواضعی که در بeالا  " چند مرحله"کاريکاتوری است که اغلب طرفداران     

درسeت  . وجeه ايeن نيسeت      هeيچ ه  بe حeال آنکeه معنeی برخeورد فeوق           . بحث شد ساخته اند   

اقشeار  . بحران اجتماعی به انواع و اَشکال متفاوت خود را مeنعکس مeی کنeد    . برعکس

. مختلف تحت ستم عموماً با مبارزه حول ستم مشخص خود شروع به حرکت مeی کننeد         

مبارزه در راه تکاليف ضدامپرياليستی و دمکراتيک دقيقاً به اين دليل که ايeن تکeاليف        

ب مناسبات بورژوائی قابل تحقق نيستند گرايش عينی دارد که با خeود نظeام          در چارچو 

سeت کeه بeا     اسرمايه داری تصادم پيدا کند و دقيقاً نقش حزب کمونيست انقلابی در اين             

درک اين گرايش بتواند اين مبeارزات را بeا هeم و بeا مبeارزات پرولتاريeا عليeه سeرمايه              

و . ژوائی و برقراری دولت پرولتری هدايت کندتلفيق داده، بسمت برانداختن دولت بور

. در اين راه کليه اقشاری که در اين مبارزات درگيرند متحeدين عينeی پرولتاريeا هسeتند             

 بeدون  در خeود مبeارزه  ، اتحادی اسeت     اتحادی است در عمل مشخص    منتهی اين اتحاد،    

     نeeی  يع.  طبقeeه ديگeeری جeeز پرولتاريeeا    چeeارچوب برنامeeه ای محeeدود کeeردن مبeeارزه بeeه    

  وحeeدتجبهeeه ای کeeه بeeرای پيشeeبرد ايeeن مبeeارزات لازم اسeeت جبهeeه واحeeدی اسeeت کeeه      

مشخصeی  ) يeا خواسeت هeای   (حeول خواسeت   ه  و فقط بر سeر مبeارزه بe         برنامه ای ندارد  

. شکل می گيرد و کليه اقشاری را که در آن مبارزه ی مشخص درگيرند شامل می شود

 و سياسی خود را حفظ می کنند و پيشبرد کليه سازمان های سياسی استقلال تشکيلاتی

نيسeت، بلکeه بeرعکس اتحeاد در خeدمت ايeن       " حفeظ اتحeاد  "مبارزه مقيد و مشروط بeه   

و در طeeی ايeeن چنeeين مبeeارزاتی حeeزب کمونيسeeت انقلابeeی، بeeا مبeeارزه ی   . پيشeeبرد اسeeت

ايدئولوژيک و نشان دادن راه عملی پيشeرفت مبeارزه، خواهeد توانسeت تeوده هeا را از               

حeال اگeر بeه مثeال     .  ايeدئولوژيک و سeازمانی سeاير طبقeات و برنامeه هeا جeدا کنeد              تسلط

برگeeرديم مeeی بينeeيم کeeه فeeرق ايeeن دو   " ضeeرورت بeeر انeeداختن رژيeeم ديکتeeاتوری شeeاه  "
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حeزب تeوده پيشeنهاد مeی کنeد کeه بeرای تحقeق ايeن هeدف لازم            . برخورد در عمل چيست   

شeاه را دربeر گيeرد،از جملeه     است جبهه ای تشeکيل بeدهيم کeه کليeه نيروهeای ضeدرژيم          

در درجه اول واضح اسeت کeه   . سرمايه داران بزرگی را که مخالف استبداد شاه هستند        

صرفاً يک خواست مشخص نيست، بلکه مسeأله قeدرت دولتeی           " برانداختن رژيم شاه  "

و واضح است که چنeين مسeأله ای اولاً در   . و يا لااقل شکل حکومتی را مطرح می کند       

ت مبارزات طبقاتی مطرح مeی شeود و تحقeق آن مسeتلزم چنeين حeدتی                 شرايط اوج وحد  

و . است و به اين سادگی ها و با چند شعار و سرمقاله دنيا صورت عمل نخواهeد يافeت      

ثانيeاً بeeه محeeض اينکeeه مسeeأله برانeeداختن رژيeم شeeاه واقعeeاً مسeeأله روز مبeeارزه طبقeeاتی   

 مطeرح   جانشeين آن شeود  چeه حکeومتی و چeه دولتeی    بشود در همان حال مسeأله اينکeه    

واضح اسeت کeه در چنeين    . خواهد شد، يعنی مسأله اينکه کدام طبقه حاکم اجتماع است        

به معنی يک جبهه باشeد، مeی بايeد جeواب واحeدی        حالی جبهه ی فوق الذکر، اگر واقعاً      

 ولeeی ايeeن جeeواب چeeه مeeی توانeeد باشeeد جeeز جeeواب      . در مقابeeل سeeئوال فeeوق ارائeeه دهeeد   

بeه  " سeرمايه داران بeزرگ ضدشeاهی     "در اين جبهه؟ آيا اين      " سرمايه داران بزرگ  "

جواب طبقه کارگر به اين سئوال رضايت خواهند داد؟ حزب تeوده خeوب آگeاه اسeت کeه                

برقeراری رژيمeی از نeوع    : اين مسأله مطرح است و جوابش را هeم از حeالا آمeاده دارد         

ن بeeeزرگ  سeeeرمايه دارا"از همeeeين حeeeالا بeeeرای جلeeeب رضeeeايت     ! رژيeeeم فعلeeeی يونeeeان  

نeوع  رژيeم  "، به آنها قeول مeی دهeد کeه مبeارزه ی طبقeاتی را در چeارچوب                   "ضدشاهی

البته اگر زورش برسد و مبارزه طبقاتی خود حزب توده را      (حبس خواهد کرد    " يونان

حال آنکه برخeورد انقلابeی از قبeل برآينeد مبeارزه طبقeاتی را            ). کنار نزند و داغان نکند    

 آن هم از اين نوعی که حeزب تeوده مطeرح          -ز بورژوائی مشروط و محدود به چشم اندا     

اينکه پس از برانداختن رژيم ديکتاتوری چه حکومeت و دولتeی بeر       .  نمی کند  -!می کند 

 تعيين کننده تناسب نيروهeای   -نيست" نجومی"يش بينی   پقرار خواهد شد از قبل قابل       

رژيم " برقراری ولی هدف کمونيست های انقلابی. طبقاتی در فراشد خود مبارزه است

هدف آنان برقeراری حکومeت پرولتeری اسeت، زيeرا کeه بeدون آن               . نيست" نوع يونانی 
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خود خواست های پرولتاريا و ساير اقشار تحت ستم که با مبارزه خود برانداختن رژيم 

  .را ممکن ساخته اند قابل تحقق نخواهد بود

وايeل قeرن بيسeتم در    چکيده ی اين تجربه ی حياتی و اساسی مبeارزه ی طبقeاتی در ا    

رجوع شود به (رابطه با چشم انداز انقلاب روسيه در تئوری انقلاب مداوم فرموله شد 

ايeن تeدوام بeين     ). ١٣٥٥، نوشeته تروتسeکی، انتشeارات طليعeه،          نتايج و چشeم انeدازها     

. تحقق تکاليف دمکراتيک و تکاليف سوسياليستی فقط يک جنبeه از ايeن تئeوری اسeت           

يعنeeی انقeeلاب  . م مربeeوط بeeه خeeود جامعeeه ی در حeeال گeeذار اسeeت    دومeeين جنبeeه ی تeeدوا  

تeeا گeeذار بeeه جامعeeه ی   . سوسياليسeeتی بeeا کسeeب قeeدرت سياسeeی تeeازه شeeروع مeeی شeeود    

کمونيستی، در طی مبارزه ی داخلی مداوم، همه ی مناسبات اجتماعی دستخوش تغيير 

 ملeی بeه   و سeومين جنبeه ی آن مربeوط بeه تeداوم انقeلاب از سeطح       . و تبديل خواهند شeد   

قeول خeود   ه بe . سطح جهانی است، يعنی خصلت بين المللی بeودن انقeلاب سوسياليسeتی       

انترناسيوناليسم يک اصل مجرد نيست بلکه انعکاس تئوريک و سياسeی          "تروتسکی،  

خصeeلت اقتصeeاد جهeeانی، تکامeeل جهeeانی نيروهeeای توليeeدی و مقيeeاس جهeeانی مبeeارزات    

ملی آغاز می گردد ولی نمی تواند در اين    انقلاب سوسياليستی در زمينه     . طبقاتی است 

استقرار انقلاب پرولتاريائی در چهارچوب ملی فقط مeی توانeد يeک    . تکميل گرددزمينه  

حالت موقتی داشته باشد حتی اگeر، همeانطور کeه تجeارب اتحeاد شeوروی نشeان دادنeد،                    

يت های در يک ديکتاتوری پرولتاريائی ايزوله شده، همراه با موفق. بطور طويل المدت

. کسeeب شeeده، تضeeادهای داخلeeی و خeeارجی بطeeور اجتنeeاب ناپeeذيری رشeeد خواهنeeد نمeeود   

تنهeا راه  . حکومت کارگری اگر ايزوله بماند سeرانجام قربeانی ايeن تضeادها خواهeد شeد                

اگر از اين نقطه . نجات آن فقط در پيروزی پرولتاريا در کشورهای پيشرفته خواهد بود

ل قائم بذات نيست، بلکه فقط حلقه ای از زنجير انقلاب نظر بنگريم، انقلاب ملی، يک ک

انقلاب جهانی با وجود همه ی فراز و نشيب هايش يک پروسه ی مداوم          . جهانی است 

  ). ٢٥ و ٢٤، صفحات ١٣٥٣انقلاب پيگير، انتشارات فانوس، . (است
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م به روشن ترين و موجزترين و علمی ترين وجهeی     اوبدين ترتيب تئوری انقلاب مد    

تeداوم مبeارزه بeرای تحقeق     : سی ترين گرايش های عينی دوران ما را بيان مeی کنeد   اسا

تکاليف دمکراتيک و مبارزه برای تحقق تکاليف سوسياليستی؛ تداوم انقلاب از سطح          

. ملی به سطح جهانی، و تداوم انقلاب در جامعه ی در حال گذار تا جامعه ی کمونيستی

لاب پرولتری در شوروی و رشد و تحکيم استالينيزم  و دقيقاً به اين دليل با انحطاط انق       

افته هeای  بهر سه جنبه ی آن هدف حملات شديد بورکراسی  قرار گرفت و به جای آن        

ايeeeدئولوژيک مارکسيسeeeت نمeeeائی جeeeايگزين شeeeد کeeeه در واقeeeع توجيeeeه سياسeeeت هeeeای    

ايeن تحريeف و تخريeب تئeوری        . ضدانقلابی بورکراسی بود در سطح ملی و بeين المللeی          

نقلابی نه تنها در گذشته باعث شکست بسياری انقلاب ها شد، بلکه تeا بeه امeروز هeم        ا

 بهمeن  ١٩چنان سردر گمی و اغتشاشی ايجاد کرده کeه گeرايش هeائی نظيeر طرفeداران          

تئوريک را به چنان هذيان گوئی ها وا می دارد که از نيروهای ارتجاعی ضداستبدادی 

  .تجع برای بسيج زحمتکشان صحبت می کنندو ضداستعماری و استفاده از عوامل مر

اين تحريف و تخريeب تئeوری چگونeه رخ داد و در عمeل و تجربeه مبeارزات طبقeاتی             

  چه ببار آورده؟

انقلاب پيروزمند پرولتری در روسيه، ميراث قeرن هeا عقeب مانeدگی و تeوحش شeبه                    

ل و عeلاوه بeر ايeن خرابeeی هeای ناشeی از جنeگ جهeeانی او      . فئeودالی نصeيبش شeده بeeود   

ع کمتeر  يصeنا . کلی ويران کeرده بeود  ه متعاقب آن دو سال و نيم جنگ داخلی کشور را ب      

هم بدتر  از يک پنجم سطح قبل از جنگ توليد می کردند و وضع صنايع سنگين از اين             

از هم پاشيدگی صنعت منجر به متلاشی شدن تبادل بين شهر و روسeتا نيeز شeده،              . بود

شeهرها نمeی دادنeد، زيeرا کeه شeهر چيeزی نداشeت در          روستائيان ديگر غله خود را بeه        

  .ازای آن به روستا بدهد

بسeياری از آگeاه تeرين کeارگران در خطeوط اول         . طبقه کارگر بسيار ضعيف شده بeود      

بسياری ديگر، به علت بيکاری در شهرها، به . جبهه در جنگ داخلی کشته شده بودند
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ف و پتروگeراد فقeط يeک سeوم     ، مسeکو فقeط نصe   ١٩٢١تا سeال  . روستا بازگشته بودند  

  . جمعيت سابق را داشت

در پايان اين هفت سال جنeگ جهeانی اول جنeگ داخلeی و معاصeره ی امپرياليسeتی،                 

سالی نيز مزيد بر علت شد و يکی از شديدترين قحطی ها در تاريخ روسيه  يک خشک

. ودنeد  ميليون نفر از گرسنگی رو به مeرگ ب ٣٦،  ١٩٢١تا پايان سال    . بار آورد ه  را ب 

 مشی نوين ١٩٢١در اين شرايط بود که بلشويک ها برای بهبود اين شرايط از مارس 

اولين هدف نپ احيای توليد کشاورزی و برقراری      . را به اجرا گذاشتند   ) نِپ(اقتصادی  

تأکيeدی کeه قeبلاً بeر صeنايع جنگeی بeود اکنeون بeر توليeد             . تبادل بين شهر و روسeتا بeود       

هقانان تشويق می شدند که هeر چeه بيشeتر بeه کشeت غلeه          د. اشياء مصرفی گذاشته شد   

بپردازنeeد و بeeرخلاف دوره ی جنeeگ داخلeeی کeeه ارتeeش سeeرخ مeeازاد غلeeه دهقانeeان را         

تصاحب می کرد و به شهرها تحويل می داد، در اين دوره بeه دهقانeان اجeازه داده شeد               

بلeی، از  در دوره ی ق. که قسمت عمده محصول را نگهدارند و خود در بeازار بفروشeند     

      آنجeeا کeeه صeeنايع عمeeدتاً تحeeت هeeدايت دولeeت در جهeeت تeeأمين نيازهeeای ارتeeش رهبeeری       

می شد، به توليد اشياء مورد نياز دهقانان لطمه خeورده بeود و بeه ايeن جهeت دهقانeان            

در دوره ی نeپ  . انگيزه ای برای کشeت غلeه بeيش از احتياجeات مصeرف خeود نداشeتند               

ولی دولت کارگری کنترل بخش های .  مجاز گرديداستقرار برخی صنايع خصوصی نيز

داشeeت يعنeeی اساسeeاً اداره ی قسeeمت اعظeeم صeeنايع  تعيeeين کننeeده را در دسeeت خeeود نگeeاه

  .سنگين، انحصارات تجارت خارجی، انحصار ارتباطات و سيستم بانکی

سياست نپ با موفقيت سريعی در افeزايش توليeد کشeاورزی و صeنايع سeبک روبeرو        

 درصeد سeطح   ٧٥ يعنeی در عeرض دو سeال توليeد کشeاورزی بeه       ١٩٢٣تeا آوريeل     . شد

 درصد سطح ٥٤ توليد صنايع روستائی و پيشه وری به    ١٩٢٢تا سال   .  رسيد ١٩١٣

ولی همراه با اين موفقيت ها دولت کارگری با مسائل جديدی . توليد قبل از جنگ رسيد 

ن بeه سeرعت   تأکيد بeر صeنايع سeبک باعeث شeد کeه رشeد صeنايع سeنگي            . نيز روبرو شد  

در بخeش صeنايع سeبک کeه اسeتقرار توليeد خصوصeی، يعنeی             . صنايع سبک پيش نeرود    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٦ 

تeeا . ود، اجeeازه داده شeeده بeeود، بيکeeاری نيeeز بeeه سeeرعت رشeeد کeeرد   سeeتوليeeد بeeا انگيeeزه  

از طeرف  .  ميليون نفره، نeيم ميليeون بيکeار بودنeد      ٣ از کل نيروی کار      ١٩٢٢سپتامبر  

        eديران کارخانeای           ديگر قشر تازه ای از مeطه هeد، واسeان ثروتمنeين، دهقانeه، متخصص

 تجارت داخلی درصد ٨٣، ١٩٢٢تا پايان سال . تجاری و محتکرين در حال رشد بودند

متخصصين و مديران کارخانه، که در دوران اوليه بعد        . متعلق به بخش خصوصی بود    

باره به از انقلاب جايشان را، کارگران پر کرده بودند، در اين دوره از بسط صنايع دو           

     صeeحنه بازگشeeتند و از دولeeت کeeارگری طلeeب امتيeeازات فeeراوان در ازای خeeدمات خeeود       

       مeeی کردنeeد و در عeeين حeeال بeeرای تسeeهيل دريافeeت ايeeن امتيeeازات بeeه حeeزب بلشeeويک          

 درصد از کادرهای مديريت صنايع اصلی غيرکeارگر  ٣٥، ١٩٢٢در سال  . می پيوستند 

 درصeد و  ٦٤يکسeال بعeد ايeن ارقeام بeه      . حزب بودنeد بودند و فقط يک هفتم آنها عضو    

تدريج قشر رشد يابنده ای از بورکرات ها ه در اين سال ها بود که ب   . نصف رسيده بود  

هم در زندگی اقتصادی، هم در دستگاه دولتی و حتی در صفوف خود حزب شeروع بeه              

گی زمينeeه ی مeeادی رشeeد ايeeن قشeeر از يeeک سeeو همeeان ميeeراث عقeeب افتeeاد  . تکeeوين کeeرد

روسeeيه و از سeeوی ديگeeر لطمeeات بسeeياری بeeود کeeه طبقeeه کeeارگر و سeeاير تeeوده هeeای        

بeرخلاف  . خصوص جنگ داخلی ديeده بودنeد     ه  زحمتکش در طی جنگ امپرياليستی و ب      

طبقه کارگر و ياورانش، اين قشر جديد از منeافع و امتيeازات مeادی برخeوردار بeود کeه        

گونه بسط مبارزات تeوده ای، چeه در    بود و هر حفظ شرايط موجود  دفاع از آن مستلزم     

    eورها، بeاير کشeر       ه خود شوروی و چه در سeه خطeازات را بeن امتيeا، ايeوص اروپeخص 

 بورکراسی  بر چنين پايeه ی مeادی ای   -محافظه کاری و دفاع از منفعت آنی. می افکند 

  .استوار است

 ١٩٢٠ال لنين حتی در س. مبارزه عليه رشد اين بورکراسی  از همان ابتدا آغاز شد

و در پeeائيز . دولeeت کeeارگری اشeeاره مeeی کeeرد   " ناهنجeeاری هeeای بورکراتيeeک "نيeeز بeeه  

 که پس از دوره ی طeولانی بيمeاريش دوبeاره بeه فعاليeت سياسeی بازگشeت ايeن          ١٩٢٢

  .مبارزه را شديداً دنبال کرد
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اسeناد  . ما در اينجا وارد جزئيات اين مبارزات سال های آخر زندگی لنين نمeی شeويم      

و بeرخلاف تeاريخ سeاخته ی    . به اين دوره اکنون ديگر اغلب منتشر شeده اسeت        مربوط  

نيکنeeام کeeه در آن پeeس از مeeرگ لنeeين در مبeeارزه عليeeه ايeeن بورکراسeeی  تسeeامح شeeد در  

تاريخ واقعی اين مبارزه با مرگ لنين خاتمه نيافeت، چeه در سeطح جامعeه شeوروی بeه                 

به نتايج سياست های دولتeی     در اعتراض    ١٩٢٣شکل اعتصابات کارگری که از اوت       

اولeeين گeeرايش متشeeکل   . شeeروع شeeد و چeeه در سeeطح مبeeارزات داخeeل حeeزب بلشeeويک     

 نفر از اعضای برجسته حeزب بلشeويک بeه    ٤٦اپوزيسيون، به حول مانيفستی بود که    

تحeت فشeار اعضeای حeزب، بحeث وسeيعی در حeزب و در        . کميته مرکeزی خطeاب کردنeد    

خصeوص  ه  اوليه بحث، بخeش وسeيعی از حeزب، بe        در دوران . نشريه پرواودا آغاز شد   

در دسامبر . در سلول های دانشجوئی، کارگری و ارتش از اپوزيسيون پشتيبانی کردند

 تروتسکی رساله ی مشی نوين را منتشر ساخت و از اواسط اين ماه بeا اعeلام            ١٩٢٣

ی از پشeتيبان تشکل يافeت در اوان تشeکل اپوزيسeيون       پشتيبانی وی از اپوزيسيون چپ      

 -فقeط پeس از يeک سلسeله اقeدامات بورکراتيeک جنeاح اسeتالين         . وسيعی برخوردار بeود   

نظير تغيير کارکنان پراودا، تهديد کارگران طرفدار اپوزيسيون        ( کامنف بود    -زينوويف

بeeه انفصeeال از کeeار، اخeeراج طرفeeداران اپوزيسeeيون از حeeزب بeeه کeeوچکترين بهانeeه ی       

.  اکثريتeی مطمeئن بeرای خeود بدسeت آورد           که جنeاح راسeت توانسeت      ) انضباطی و غيره  

برخلاف عقيده ی نيکنام اين مبارزه از قبل محکوم به شکست نبود و مبارزين نيeز از         

همانطور کeه قeبلاً اشeاره شeد     . رهبری انقلاب اکتبر برخوردار بودند    " اعتبار ملموس "

ندن نقطه عطف در مبارزه عليه بورکراسی  شکست موج انقلاب در اروپا و منزوی ما

  .شوروی بود

اين تحکيم بورکراسی  در شوروی در سطح سياسی خود را به شکل شروع حملات    

همeانطور کeه گفتeيم ايeن تئeوری          .  نشeان داد   ١٩٢٤عليه تئوری انقeلاب مeداوم از سeال          

اما برای بورکراسی که بقايش در حفظ . بيان موجز سه گرايش اساسی دوران ما است    

بeدين  . از بود نه تئوری انقلاب بلکه توجيه وجود بeود شرايط موجود بود آنچه مورد ني  
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ولی اينگونeه حمeلات منطeق    . ترتيب هر سه جنبه تئوری انقلاب آماج حمله قرار گرفت         

علاوه بر تخريب تئوری انقلاب می بايeد آلترنeاتيو تeوجيهی در مقابeل آن            : خود را دارد  

اليف دمکراتيeeک و در مقابeeل تeeداوم مبeeارزه بeeرای تحقeeق تکee  . سeeاخته و پرداختeeه شeeود 

منشeeeeويکی دو مرحلeeeeه ای بeeeeودن انقeeeeلاب در کشeeeeورهای  " تئeeeeوری"سوسياليسeeeeتی، 

وم انقلاب ادر مقابل تد. مستعمره و شبه مستعمره از زباله دان تاريخ بيرون کشيده شد

سوسياليزم در يک کشور يافته شد که بنا  " تئوری"از سطح ملی به سطح بين المللی        

     کشeeورها مداخلeeه نکنeeد در چeeارچوب مرزهeeای شeeوروی    بeeه آن اگeeر بeeورژوازی سeeاير   

واضح است که قدم منطقی بعدی چنين بينشی . می توان جامعه سوسياليستی را ساخت

سازش با بورژوازی در سطح جهانی به منظور جلوگيری از اين مداخله است و نقeش       

سeeت احeeزاب کمينتeeرن نيeeز بeeه جeeای رهبeeری مبeeارزه طبقeeاتی، کمeeک بeeه اجeeرای ايeeن سيا 

وم انقلاب در جامعه در ادر مقابل تد. بورکراسی شوروی در مصالحه با بورژوازی شد

حال گذار، بورکراسی مقرر داشت که با برقراری ديکتeاتوری پرولتاريeا دوران انقeلاب        

به پايان می رسد و کليه تغييرات اجتماعی از ايeن بeه بعeد از طريeق اصeلاحات سياسeی          

  .صورت خواهد گرفت" از بالا"

      مeeeا در اينجeeeا وارد بحeeeث نتeeeايج سياسeeeت بورکراسeeeی  در همeeeه ی سeeeطوح داخلeeeی و  

  در رابطeeه بeeا. بeين المللeeی و آلترنeeاتيو و مبeeارزات اپوزيسeeيون چeeپ نمeeی تeeوانيم بشeeويم 

مرحلeه ای و سياسeت   !) يeا چنeد   (انقeلاب دو    " تئeوری "بحث قبلی در مورد ريشه هeای        

خيلeی  .  در اينجا اين جنبه را دنبeال مeی کنeيم       تشکيل جبهه های ائتلافی با ساير طبقات،      

تصور می کردنeد اولeين   " انقلاب مرحله ای"م کنندگان لَزودتر از آنچه که حتی خود عَ    

           انقeلاب چeين  : شeان عليeه انقeلاب مeداوم پeيش آمeد       فرصت تاريخی برای آزمون حمeلات  

١٩٢٥ -٢٧.  

نظيeeر بسeeياری . اوان نeeداردشeeرايط جامعeeه چeeپن در ايeeن دوره احتيeeاج بeeه توضeeيح فeeر

ديگeeر کشeeورهای تحeeت سeeلطه امپريeeاليزم، دارای تeeوده ی دهقeeانی بسeeيار فقيeeر و طبقeeه  

آمeار  . حاکمه بسيار کوچکی که مستقيماً از همکاری با امپرياليست ها نيرو مeی گرفeت           
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 درصد زمين شان ٢٠ درصد از دهقانان بی زمين بودند، ٥٥ نشان می دهد که ١٩٢٧

 درصeد  ٨١ درصeد جمعيeت روسeتا    ١٣کeرد، و  ی  د که کفاف معeاش نمe      آنقدر کوچک بو  

 درصد محصول را، ٧٠ تا ٤٠دهقانان مزارعه کار از . های قابل کشت را داشت زمين

، مeی بايeد بeه خeانواده ی مالeک بeه       "اضeافات "و بيگاری، و سeاير     " هدايا"گذشته از   

ی و آمريکائی، برای حفظ سربازان امپرياليستی، اروپائی، ژاپن . عنوان اجاره بپردازند  

قسمت اعظم راه آهن و کشتيرانی . اوضاع در بنادر و شهرهای مهم چين مستقر بودند

چين و نيمeی از بزرگتeرين صeنعت کشeور، صeنايع پنبeه، متعلeق بeه سeرمايه ی خeارجی             

با دريافت اسeلحه و پeول از امپرياليسeت هeا بeود کeه طغيeان هeای           " سران جنگی . "بود

رشد صeنايع در دوره ی جنeگ جهeانی اول موجeب رشeد      . می کردنددهقانی را سرکوب  

 هeزار کeارگر را در   ١٥٠ اعتصاب که    ٩١،  ١٩٢٢در سال   . سريع طبقه کارگر نيز شد    

 ١٠ اعتصeاب و  ٢٥ ايeن ارقeام   ١٩١٨بر می گرفت بوقوع پيوست حال آنکeه در سeال         

کeار بeeا   نخسeeتين کنفeرانس سرتاسeeری  ١٩٢٥در اول مeeاه مeه  . هeزار کeارگر بeeيش نبeود   

در تeاريخ  .  هزار کارگر از تمام شهرهای مهم چeين برگeزار شeد          ٥٧٠شرکت نمايندگان   

 ١٢ مeeه سeeربازان انگليسeeی تظeeاهر کننeeدگان شeeانگهای را بeeه آتeeش گلولeeه بسeeتند و ٣٠

فوراً در شهر اعتصeاب عمeومی اعeلام شeد کeه تمeام شeهر را فلeج              . دانشجو کشته شدند  

 هeeزار ٤٠٠ اعتصeeاب بeeا شeeرکت ١٣٥ريeeب ق. کeeرد و بeeزودی در سراسeeر چeeين گسeeترد 

 ٥٢ ژوئeeن سeeربازان انگليسeeی و فرانسeeوی   ٢٣حeeدود يکمeeاه بعeeد، در  . کeeارگر رخ داد

 هزار ٢٥٠دوباره اعتصاب عمومی با شرکت   . تظاهرکننده را با گلوله به قتل رساندند      

      شeeeروع شeeeد کeeeارگران مسeeeتعمره انگليسeeeی تحeeeريم کالاهeeeای انگليسeeeی. کeeeارگر رخ داد

جنبش کارگری آزادی بيان و . گ را ترک کرده، به کانتون مهاجرت می کردند   هنگ کن 

مطبوعeات، حeeق انتخeeاب نماينeدگان چينeeی در حکومeeت مسeتعمرات، مeeزد و شeeرايط کeeار    

اتحاديه های دهقeانی در ايالeت کeوان تeون بeه          . بهتر، و تقليل اجاره ها را طلب می کرد        

بنeeدرها بeeه منظeeور اِِعمeeال تحeeريم   همکeeاری بeeا کeeارگران اعتصeeاب کننeeده بeeرای کنتeeرل    

  .کالاهای انگليسی پرداختند
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 از ١٩٢٥در اين شرايط حزب کمونيست چين در عرض چند ماه، بين ژانويه تا مeه     

 نفeر عضeو    ٩٠٠٠سeازمان جوانeان حeزب       .  عضeو رشeد کeرد      ٤٠٠٠ عضو بeه     ١٠٠٠

ا بeرای  و شeرايط انقلابeی راه ر  داشت، ولی نفوذ حزب بسيار وسeيعتر از تعeداد آن بeود            

ولی سياست غلط حزب که از طرف رهبری کمينتeرن  رشد سريع تر وی باز کرده بود،    

و برخلاف قضاوت خود رهبری حزب کمونيست چين بر آن تحميل شد، ايeن انقeلاب را            

" تئeوری "بeه   بنeا . به شکست و حزب کمونيست چين را بeرای مeدتی بeه انهeدام کشeاند          

ر ايeن دوره از مرحلeه انقeلاب دمکراتيeک       جديد کشورهای مستعمره و شبه مستعمره د      

می گذشتند، منتهeی نeه انقeلاب دمکراتيeک از نeوع سeابق، بلکeه انقeلاب دمکراتيeک از             

و در ايeeن مرحلeeه از انقeeلاب يeeاوران . نeeوعی نeeوين انقeeلاب دمکراتيeeک ضدامپرياليسeeتی 

. اصلی پرولتاريا عبارت بودند از دهقانان، خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملeی      

تنهeeا راه پيشeeرفت پرولتاريeeا   " بلeeوک ايeeن چهeeار طبقeeه  "در مبeeارزه عليeeه امپريeeاليزم   

ولی اين نسخه ی جديد تئوری منشويکی حتی از خود منشويک هeا  . تشخيص داده شد  

حتی منشويک ها هم از تئوری شان اين نتيجه را نمی گرفتند که . هم قدم فراتر گذاشت

رات می بايد خود را در حزب بورژوازی    پس در اين دوره ی فعلی حزب سوسيال دمک        

نسeeخه ی جديeد انقeeلاب مرحلeeه ای بeeه حeزب کمونيسeeت چeeين، عليeeرغم   . ليبeرال حeeل کنeeد 

کومين تانگ تبلور . مخالفت خود رهبری حزب، دستور داد که وارد کومين تانگ شود      

 رئeeيس چهeeاردهمين ١٩٢٦در ژانويeeه . زنeeده ی بلeeوک چهeeار طبقeeه تشeeخيص داده شeeد 

ارگان سلطه ی امپرياليست هeا  "لشويک پيش بينی کرد که کومين تانگ کنگره حزب ب 

بeeورودين، نماينeeده اصeeلی کمينتeeرن در چeeين بeeه     ". در آسeeيا را منهeeدم خواهeeد سeeاخت   

چeه کمونيسeت باشeيد چeه کeومين تeانگی همگeی بايeد از ژنeرال           "کمونيست ها می گفت     

يع کمونيسeت هeeا  چيانeeگ کايچeک کeه قeeبلاً از رشeد سeeر   ". اطاعeeت کنيeد  چپانeگ کايچeک  

 کليeه  ١٩٢٦خر مارس آدر او. هراسان شده بود از موقعيت جديد کمال استفاده را کرد    

اعضeeای حeeزب کمونيسeeت را از موقعيeeت هeeای رهبeeری در ارتeeش و دسeeتگاه سeeازمانی    

کميتeeه اعتصeeاب هنeeگ کنeeگ را منحeeل و اعضeeای آن را     . کeeومين تانeeگ بeeر کنeeار کeeرد   
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لينيسeتی کمينتeرن چنeان رفتeار مeی کeرد کeه             با اين وصف رهبeری استا     . دستگير ساخت 

به جای تصحيح اشتباه گذشته، کمک به ساختن مستقل . انگار هيچ اتفاقی نيفتاده است

حeeزب کمونيسeeت چeeين و بدسeeت گeeرفتن رهبeeری مسeeتقل مبeeارزات تeeوده ای، کمينتeeرن       

  . بين الملل سوم به رسميت شناخت" حزب سمپات"کومين تانگ را به عنوان 

 کايچک در بهتeرين موقعيeت بeود کeه بeا اسeتفاده از جنeبش تeوده ای و           اکنون چيانگ 

کمونيسeت و تحeت لفافeه انقeلاب ملeی ضدامپرياليسeتی حکومeت               حeزب   خنثی شدن نفوذ    

 سربازان چيانeگ کايچeک   ١٩٢٦تا نوامبر . کومين تانگ را در سراسر چين بسط دهد      

ين خيلeی زودتeر از      کارگران چe  . دست آورده بودند  بکنترل قسمت اعظم چين مرکزی را       

مبeارزه ی  . را چشeيدند " کنترل ضدامپرياليسeتی "آنچه تصور می رفت طعم واقعی اين      

از ( ژوئيeه    ٢٩. ممنeوع اعeلام شeد     "  انقلاب ضدامپرياليسeتی  "طبقاتی در اين دوره ی      

حکومeeت نظeeامی در کeeانتون اعeeلام شeeد و  )  لشکرکشeeی شeeمال آغeeاز شeeد ١٩٢٦ژوئيeeه 

 اوت اعلام شد که ٩در . ی لشکرکشی شمال ممنوع شداختلال کارگری در ط"هرگونه 

. کارگران حق ندارند هيچگونه اسلحه ای حمل کنند، حق تجمع يا تظاهرات نيeز ندارنeد           

 اکتبeeر حکومeeت کeeومين تانeeگ خeeتم اعتصeeاب هنeeگ کنeeگ را اعeeلام داشeeت و بeeه   ١٠در 

 بeرآورده  تحريم کالاهای انگليسی پايان داد، حeال آنکeه هeيچ يeک از مطالبeات کeارگران         

در روسeeتاها ملاکeeين شeeروع بeeه حملeeه بeeه اتحاديeeه هeeای دهقeeانی و کشeeتار     . نشeeده بeeود

  .رهبران دهقانان کردند

  با تمeام ايeن اوصeاف حeزب کمونيسeت چeين از جeدا شeدن از کeومين تانeگ بازداشeته                      

بورودين چنين استدلال می کeرد کeه بeا در نظeر گeرفتن ترکيeب مخلeوط طبقeاتی               . می شد 

انگ فعلاً نمی تواند دست به مالکيت خصوصی بزنeد و دهقانeان فعeلاً بايeد            آن، کومين ت  

کميتeeه مرکeeزی حeeزب کمونيسeeت چeeين از بeeورودين خواسeeت کeeه قسeeمتی از   . صeeبر کننeeد

اسلحه ی شوروی که قرار بود بeه چيانeگ کايچeک تحويeل داده شeود بeه اتحاديeه هeای                 

         eذيرفت، بeا را نپeن تقاضeاری    دهقانی داده شود، ولی بورودين ايeين کeده ی او چنeه عقي

! موجب سوءظن کومين تانگ و منجر به مقاومت دهقانان عليه کومين تانeگ مeی شeد          
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 بوخeارين بeه حeزب کمونيسeت چeين تلگeراف زد کeه        – رهبری اسeتالين ١٩٢٦در اکتبر  

جلeeوی جنeeبش دهقeeانی را بگيرنeeد کeeه مبeeادا ژنeeزال هeeائی را کeeه در رهبeeری لشکرکشeeی   

 ارتش چيانگ کايچeک آشeکارا مشeغول     ١٩٢٧تا فوريه   ! دآزرده خاطر کن   شمال بودند 

دهنeده هeای    در شهرها يکی پس از ديگری سازمان      . انهدام سازمان های توده ای بود     

اتحاديeeه هeeای کeeارگری بeeه قتeeل مeeی رسeeيدند و محeeل اتحاديeeه هeeا بeeه اشeeغال سeeربازهای    

گاه داشته با اين وصف حزب کمونيست چين در تبعيّت اين ژنرال ن  . چيانگ در می آمد   

 حeزب کمونيسeت چeين قيeام پيرزومندانeه ای در شeانگهای،       ١٩٢٧ مeارس   ٢١در  . شد

 هeزار کeارگر در ايeن قيeام          ٨٠٠ الeی    ٥٠٠. ترين شهر صنعتی چeين، رهبeری کeرد         مهم

و خوش آمد به چيانگ کايچeک شeرکت        " درود بر ارتش ملی انقلابی    "تحت شعارهای   

ا در اسeتقبال از ورود چيانeگ کايچeک     هزار کeارگر ر ٥٠حزب کمونيست چين  . داشتند

جواب چيانگ کايچک بeه ايeن نمeايش نيeروی حeزب کمونيسeت چeين بسeيار               . بسيج کرد 

 سeeربازان کeeومين تانeeگ کليeeه مراکeeز  ١٩٢٧ آوريeeل ١٢. سeeاده و قابeeل پeeيش بينeeی بeeود

اتحاديه کارگری، مراکز کمونيست ها، مراکز کميته های اعتصاب و دفاتر روزنامه هeا       

 ،های مeاه  ماه. ساکنين و مدافعين اين ساختمان ها همگی اعدام شدند        . کردندرا اشغال   

حزب کمونيست چeين بeه کeارگران شeانگهای آموختeه بeود کeه از کeومين تانeگ حمايeت               

 کeارگر دسeت بeه اعتصeاب     ١٠٠٠٠٠بeا ايeن وصeف    . اکنeون خيلeی ديeر شeده بeود         . کنند

سeربازان چيانeگ کايچeک    کارگران غيرمسلح در تظاهرات خود بeا مسلسeل هeای           . زدند

  .گونه مقاومت علنی خوابيدهربعد از اين . روبرو شدند

فقeط اعتeراف   . عليرغم اين شکست مهيب، کمينترن دست از سياست خeود برنداشeت      

کeeرد کeeه اکنeeون دوره ی جديeeدی از انقeeلاب چeeين فeeرا رسeeيده، دوره ای کeeه متأسeeفانه        

" چeeپ"متحeeد اصeeلی، جنeeاح ايeeن  بeeورژوازی ملeeی بeeه جنeeاح ارتجeeاع پيوسeeته، و بنeeابر 

کومين تانگ است و از آنجeا کeه مرکeز قeدرت ايeن جنeاح چeپ در ووهeان اسeت، اکنeون               

  !مرکز انقلاب از شانگهای به ووهان منتقل شده است
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در مقابل اين سياست جنون آميز کمينترن تروتسکی از همeان ابتeدا بeا انحeلال حeزب       

حeeزب کمونيسeeت چeeين مeeی بايeeد بeeه عقيeده او  . کمونيسeت در کeeومين تانeeگ مخeeالف بeeود 

نه توافق عملی با هر جنeاح کeومين تانeگ، کeاملاً     واستقلال خود را، صرف نظر از هرگ  

کارگران و دهقانان را مستقل از کومين تانگ سازمان دهد و به جای تربيeت         . حفظ کند 

موزد آبيبا روحيه اعتماد به کومين تانگ و استقلال از ارتش ملی انقلابی به آنان آنان 

وجه به کومين تانگ، هيچ يک از جناح های کومين تانگ، اعتماد نکنند و         هيچه  که ب 

کارگران و دهقانان را در مبارزه مستقل خودشeان بeه کسeب قeدرت و حeل مسeأله ملeی،            

کوتاه کردن دست امپرياليست ها از چين، تصاحب و تقسيم زمين های عمeده مeالکين،                

ايeن دقيقeاً همeان موضeعی     .  رهبeری نمايeد   با کمک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی     

       بeeeرای مثeeeال رجeeeوع شeeeود بeeeه تزهeeeای  . (بeeeود کeeeه کمينتeeeرن در سeeeال هeeeای اول داشeeeت 

پeeeس از کودتeeeای کeeeانتون نيeeeز  .) کنگeeeره هeeeای دوم و چهeeeارم کمينتeeeرن در ايeeeن رابطeeeه 

تروتسeeکی مکeeرراً تأکيeeد کeeرد کeeه لازم اسeeت حeeزب کمونيسeeت چeeين از کليeeه جنeeاح هeeای  

بايeد  . گ ببرد و مستقلاً دست بeه تشeکيل شeوراهای کeارگری و دهقeانی بزنeد          کومين تان 

کeeومين تانeeگ اعتمeeاد نکنيeeد و   " چeeپ"مسeeتقيماً بeeه دهقانeeان بگويeeد کeeه بeeه رهبeeران     

 جنبش دهقانی در سراسر ناحيه ١٩٢٧در طی بهار . شوراهای مستقل خود را بسازيد

انبارهای احتکار شeده ی غeذا     دهقانان زمين های مالکين،     . مرکزی چين بسط پيدا کرد    

 و شeeروع بeه سeازمان دادن توليeeد سeاختن مeدارس و غيeeره     و کالاهeا را تصeاحب کردنeد   

در عکس العمل به اين جنبش مالکين با استفاده از جناح های پشتيبان چيانeگ      . کردند

کeومين تانeگ کeه    " چeپ "دهقانeان بeه جنeاح    .  در ارتش به دهقانان حمله بردند     ککايچ

 هم در اتحاد با آن بود روی آوردند، ولی پايه ی اين اتحاد اين بود کeه        حزب کمونيست 

مeeداران، مeeأمورين دولتeeی و مeeالکينی کeeه بeeا حکومeeت    زمeeين هeeای ژنeeرال هeeا، سياسeeت 

           مسeeeلح کeeeردن دهقانeeeان بeeeرای دفeeeاع از خeeeود  . مخeeeالف نبودنeeeد دسeeeت نخeeeورد ووهeeeان 

سeط دهeد و حکومeت ووهeان بeا      می توانست جنبش توده ای دهقeانی را بeيش از پeيش ب       

حeزب کمونيسeت چeين هeم کeه بeا سياسeت هeای کمينتeرن استالينيسeتی             . اين مخالف بeود   
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دست و پايش به حکومت ووهان بسته شده بود هeيچ اقeدامی در آمeاده کeردن دهقانeان               

نيز به هراس افتاده، يکی پeس  " چپ"بتدريج حتی ژنرال های    . در دفاع از خود نکرد    

 دهقانeeان پيوسeeتند و خeeود شeeروع بeeه سeeرکوبی دهقانeeان   ان مخالفeeاز ديگeeری بeeه جنeeاح 

 ژوئيeه  ١٥(در ضمن حزب کمونيست چين را هم از کومين تانگ اخراج کردنeد         . کردند

" خرده بeورژوازی شeهری  "رکن ديگری از بلوک چهار طبقه،  " متأسفانه). "١٩٢٧

ی مرکزی چين هزاران هزار رهبر جنبش دهقانی در روستاها. نيز به انقلاب پشت کرد

بeالاخره ايeن ضeربه    . سخت تeرين ضeربات بeر انقeلاب چeين وارد آمeده بeود            . اعدام شدند 

 ژوئيه ١٤کميته اجرائی بين الملل کمونيست در . نهائی کمينترن را از خواب بيدار کرد

نقش انقلابی حکومت ووهان به پايeان رسeيده اسeت؛ در حeال تبeديل بeه       : "اعلام داشت 

بeا يeک چeرخش صeد و هشeتاد درجeه کمينترنeی کeه در           ." اسeت  يک نيeروی ضeدانقلابی    

را در هرگونeeه فعاليeeت  عeeرض دو سeeال شeeرايط انقلابeeی جلeeوی حeeزب کمونيسeeت چeeين     

تور می داد که تeوده هeا را   سدمستقل انقلابی گرفته بود اکنون به حزب کمونيست چين   

ای شکسeت  جنeبش تeوده   . ولی اين زيگزاگ به چپ خيلی دير بود     . برای قيام آماده کند   

سختی خورده بود و اين قيام های پراکنده، در شرايطی که موقع عقب نشينی مرتeب و          

های آينده بود، صرفاً نيروی بيشتری از انقلابيون  با انضباط و تجديد قوا برای فرصت

  .را تلف کرد

شکست انقeلاب دوم چeين نخسeتين تeاوانی بeود کeه انقeلاب مسeتعمراتی بeرای احيeای                     

بeه  نيeز  ولی متأسفانه آخرين نبود و تا به امروز .  مرحله ای پرداخت  انقلاب" تئوری"

اشکال مختلف چه در سطح تئوری و چه در سطح عملکرد اين مرحله بندی ها مکرراً 

از جمله طبقه بنeدی تضeادها بeين تضeادهای اصeلی و فرعeی نيeز          . خود رانشان داده اند   

کالاتی کeه قeبلاً بحeث شeد و در     شe بيان ديگری از همين مرحله بندی هاسeت، بeا همeان اِ       

  .عمل با همان نتايجی که از مرحله بندی انقلاب منتج می شود

هeای   چنeين از وحشeت مسeائلی کeه سياسeت          در واکنش به شکست انقلاب چين و هم       

رشeد کeولاک هeا، احتکeار غلeه از طeرف       (بورکراسی در داخل شوروی ايجاد کرده بeود    
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ن اهرم اقتصeادی از دولeت شeوروی مeی طلبيدنeد و      آنان و مطالباتی که با استفاده از اي       

، بورکراسeی هeم در صeحنه سياسeت     )وجود خود دولت کارگری را به خطر می انeداخت        

بين المللی و هم در صحنه سياسeت داخلeی زيگeزاگ بeه چeپ زد و در ايeن دوره کeه بeه          

معروف شد، همکeاری و وحeدت عمeل بeا هeر سeازمان غيرکمونيسeت              " دوره ی سوم  "

در داخeل شeوروی نيeز سياسeت     . (شناخته شد" اپورتونيستی و دست راستی انحراف  "

اشتراکی کeردن بeه زور کشeاورزی و بسeط صeنايع سeنگين بeا سeرعتی غيرقابeل تحقeق                   

توجيه تئوريک اين زيگeزاگ بeه چeپ    .) آغاز شد که خود بحث مفصل جداگانه ای است   

بينشeی منeتج مeی شeد     استالينيزم از فاشeيزم و سياسeت هeائی کeه از چنeين       " تحليل"در  

اين بيeنش از فاشeيزم کeه ابتeدا در رابطeه بeا رشeد فاشeيزم در آلمeان               . بيان خود را يافت   

بافته شد بعداً تعميم يافت و در اين دوره به جای تحليل شرايط مشeخص هeر کشeور بeه             

پيeدا کeرد و در همeه جeا     " کeاربرد "صورت کيميای شفابخش هر مسأله ای در همه جeا       

ود برای پشت کردن حزب کمونيست به ساير سازمان ها و امتنeاع       پوشش چپ نمائی ب   

را کeه  " حeزب ارضeی  "مeثلاً حeزب کمونيسeت يونeان         . از وحدت در مبارزه ی مشeخص      

حزبeeی نeeاهمگون، بeeا برنامeeه ای بeeورژوائی بeeرای حeeل مسeeأله ارضeeی بeeود و در ميeeان      

اين حeزب  می خواند و به دهقانان عضو " شيزم ارضی اف"دهقانان پايه وسيعی داشت     

نيeeز از اختراعeeات همeeين دوره   " مونeeارکو فاشيسeeت "مقولeeه ی . (بeeه کلeeی پشeeت کeeرد  

  !)است

سوسeيال  "بنابه تئوری فاشيزم کمينترن، فاشيزم و سوسيال دمکراسی کeه برچسeب     

يکeeی ) و يeeا هeeر سeeازمان در تحليeeل نهeeائی بeeورژوائی ديگeeر ( بeeر آن زده شeeد " يزمشeeفا

در ايeن دوره آلمeان   . و نه در تخاصم با هeم " قلوبرادران دو   . "بودند و مکمل يکديگر   

يکeeی از شeeديدترين بحeeران هeeای اقتصeeادی مeeی گذشeeت و فاشeeيزم در حeeال رشeeد و بسeeط  

تنهeا يeeک سياسeت صeحيح حeزب کمونيسeeت و يeک واکeنش واحeد از طeeرف        . سeريع بeود  

  .طبقه کارگر می توانست جلوی فاشيزم را بگيرد
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دمکeرات، حeزب کاتوليeک مرکeز، و      حکومت ائتلافی حزب سوسeيال   ١٩٣٠در سال   

 کنسول اعظم تِمَحزب مردم سقوط کرد و هاينريش برونينگ، رهبر حزب مرکز، به سِ

. از آنجا که برونينگ اکثريت پارلمانی نداشت، مستقيماً حکومت می کرد          . منصوب شد 

سرمايه داری به دوش طبقه کارگر بيفتد و به خرج او از اين بحران برای آنکه بحران 

ون آيند، برونينگ بودجه بيمه های اجتماعی را به شدت تقليل داد، کارمندان دولت بير

. را دسته دسته منفصل کرد، حقوق و دستمزدها را کاهش داد و ماليات ها را بeالا بeرد             

 ٤/٦ بeeه ١٩٢٨ هeeزار رأی سeeال ٨١٠ رأی نeeازی هeeا از ١٩٣٠در انتخابeeات سeeپتامبر 

.  هزار نفر رسيده بود١٠٠ سربازان هيتلر به ١٩٣٠تا پايان سال . ميليون رسيده بود

از ايeeن .  ميليeeون افeeزايش يافتeeه بeeود   ٥/٤ ميليeeون بeeه  ٢/٣ نيeeز از  هeeارأی کمونيسeeت

  افeeزايش رأی، حeeزب کمونيسeeت آلمeeان ايeeن طeeور نتيجeeه گرفeeت کeeه ديگeeر پايeeان کeeار            

  .هاست"سوسيال فاشيست"اکنون موقع حمله به . فاشيست ها نزديک شده است

ين ارزيابی حزب کمونيست آلمان، تروتسکی از همان ابتدا در نوشته های برخلاف ا

 و خطری را که ايeن رشeد متوجeه جنeبش کeارگری مeی کeرد بeه حeزب           فاشيزم رشدخود  

کمونيست هشدار می داد، و دقيقاً به علت تشخيص دامنه ی اين خطر، سياست تشکيل 

ای مبeارزه عليeه فاشeيزم    جبهه واحد با کeارگران سوسeيال دمکeرات و غيرحزبeی را بeر             

پايeه ی ايeن ضeرورت جبهeه واحeد در مبeارزه عليeه فاشeيزم بeر ايeن               . حياتی می دانست  

       تeeوهم اسeeتوار نبeeود کeeه رهبeeران سوسeeيال دمکراسeeی مبeeارزه مeeؤثری را عليeeه هيتلeeر      

برعکس، دقيقاً سياسeت هeای سوسeيال دمکراسeی در کمeک بeه          . می توانند هدايت کنند   

 eeاليزم بeeظ کاپيتeeود  حفeeرده بeeاز کeeيزم بeeد فاشeeرای رشeeه راه  را بeeادی. ود کeeران اقتصeeبح    

کاران خانه خراب، پيشه وران ورشکسته، جوانان بيکار،        توده های وسيعی از کاسب    

و حتeeی برخeeی کeeارگران را چنeeان بيچeeاره و مستأصeeل کeeرده بeeود کeeه بeeه عصeeيان سeeر        

يeه سeرمايه داری و   سوسيال دمکراسی به جeای بسeيج طبقeه کeارگر عل         . برداشته بودند 

    ارائeeه راه حeeل پرولتeeری بeeرای بحeeران اجتمeeاعی بeeا سياسeeت کاپيتeeاليزم آلمeeان مسeeالمت  
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تنها آلترناتيوی که اين توده های مستأصل را بسيج و به خeود جلeب مeی کeرد           . می کرد 

  .جنبش فاشيستی هيتلر بود

ن معهeذا، بeدون يeک سياسeeت صeحيح در مeورد سوسeeيال دمکراسeی، انقeلاب در آلمeeا       

     سوسeeeيال دمکراسeeeی بزرگتeeeرين حeeeزب آلمeeeان بeeeود، کeeeاملاً بeeeر جنeeeبش     . ممکeeeن نبeeeود

 بود ه ميليون رأی آورد٧اتحاديه های کارگری غالب بود، در آخرين انتخابات بيش از   

ايeن تeوده هeای کeارگر     . و ميليون ها کارگر اين حeزب را بeه رهبeری خeود مeی شeناختند          

د، بدون اينکه هنوز به آن سطح از آگاهی سياسی        آماده بودند عليه فاشيزم مبارزه کنن     

کeاری رهبeران خeود پeی بeرده باشeند و بeه حeزب کمونيسeت                   رسيده باشند که به خيانeت     

زدن بeه رهبeران   "  فاشيسeت  -سوسيال"حزب کمونيست آلمان با برچسب      . روی آورند 

حد سوسيال دمکرات بهترين بهانه را بدست اين رهبران می داد که از تشکيل جبهه وا

  . فاشيزم سر باز زنندعليهبا حزب کمونيست در مبارزه 

ترين آنها حزب سوسيال دمکeرات و   اينکه طبقه کارگر بين اين احزاب مختلف، مهم   

کeه فاشeيزم يeک خطeر اساسeی نeه فقeط عليeه حeزب           حزب کمونيست، منقسم بeود و ايeن    

تشeکيل  کمونيست بلکه عليه سوسيال دمکراسی و تمامی جنبش متشکل کeارگری بeود       

از دفاع از مقر اتحاديه های   .  واحدی را ضروری و ممکن می ساخت        های چنين جبهه 

کارگری و مراکز حزبی گرفته، تا دفاع از جلسات، از اعتصeابات، از تظeاهرات و حتeی         

 در تمام اين موارد -دفاع از حق ابتدائی کارگران که روزنامه خود را آزادانه بفروشند،

      سeeت هeeا و سوسeeيال دمکeeرات هeeا يeeک ضeeرورت ابتeeدائی   همکeeاری مشeeترک بeeين کموني 

کeه رهبeران    و دقيقاً تنها از اين راه تجربه مبارزه مشترک و افشای ايeن           . و حياتی بود  

            سوسeeeيال دمکراسeeeی حاضeeeر و قeeeادر بeeeه مبeeeارزه واقعeeeی عليeeeه فاشeeeيزم نيسeeeتند بeeeود    

ا و بeه کمeونيزم جلeب     که کارگران سوسيال دمکرات را ممکن بeود از رهبeری خeود جeد              

  .کرد

آنچه که فاشيزم را از ساير اشکال ارتجاع کاپيتاليستی متمايز می سازد دقيقاً ماهيت 

فاشeيزم بeا اسeتفاده از استيصeال تeوده هeای        . آن به مثابه ی يک جنeبش تeوده ای اسeت           
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شeان کeرده، آنeان را بeه صeورت جنeبش             خرد بورژوا که بحران کاپيتeاليزم خانeه خeراب         

تنهeا نيروئeی   .  به کار مeی بeرد     سازمان های کارگری  رای متلاشی کردن کليه     متشکلی ب 

       کeeه مeeی توانeeeد در مقابeeل آن مقاومeeeت کنeeد و راه حeeeل خeeود را در مقابeeeل جامعeeه قeeeرار       

در مقابeل ايeن اخطارهeای      .  چنانچه رهبری صeحيح داشeته باشeد        -دهد طبقه کارگر است   

  شeخند  ين المللeی استالينيسeت هeا ن   مکرر تروتسeکی و بخeش آلمeان اپوزيسeيون چeپ بeي        

دمکراسeeی و فاشeeيزم تفeeاوتی نيسeeت و بeeه    " محتeeوی طبقeeاتی "مeeی زدنeeد کeeه مeeا بeeين    

 می پرسيدند که آيا همين حکومت برونينگ که حکومeت نظeامی اعeلام کeرده،      ءاستهزا

را چنين تقليل داده، اعتصابها را غيرقانونی کرده، آيeا همeين حکومeت، فاشeيزم       مزدها

  نيست؟

 چه بحران اجتماعی در آلمان حدت می گرفت بيشتر روشن می شد کeه در مقابeل         هر

در طeeی سeeال  . انقeeلاب سوسياليسeeتی يeeا تeeوحش فاشيسeeتی  : پرولتاريeeا فقeeط دو راه بeeود 

زد و خورد بين .  نظاميان هيتلر از صد هزار نفر به چهارصد هزار نفر بالغ شد١٩٣١

 بeeه پeeنج  ١٩٣٢ بيکeeاری تeeا سeeال  .دسeeته هeeای نeeازی و کeeارگران هeeر روز رخ مeeی داد   

در . ميليون رسيده بود، دسeت مزدهeا و خeدمات اجتمeاعی بeاز هeم تقليeل داده شeده بeود            

.  رسeeيد ميليeeون٤/١٣ رأی نeeازی هeeا بeeه   ١٩٣٢انتخابeeات رياسeeت جمهeeوری آوريeeل    

سوسeeeيال دمکراسeeeی بeeeه جeeeای مبeeeارزه عليeeeه فاشeeeيزم از ميليتاريسeeeت محافظeeeه کeeeار،   

هيندنبرگ، برونينگ را از کeار برکنeار کeرد و فeرانتس فeون           . هيندنبرگ، پشتيبانی کرد  

پeاين چنeد مeاه بعeد حکومeت سوسeيال دمکeرات پeروس را                . پاين را جانشين وی ساخت    

      eِه سeرد     تِمَمنحل و خود را بeوب کeروس منصeت پeدر حکومeانی   .  صeات پارلمeدر انتخاب

 ميليون ٩/٧  ميليون رأی آوردند، سوسيال دمکراسی٧/١٣تابستان اين سال نازی ها 

  . ميليون٣/٥و حزب کمونيست 

در تمام اين دوره موضع حeزب کمونيسeت آلمeان ايeن بeود کeه انهeدام نفeوذ سوسeيال                     

 لازم بeرای شکسeت فاشeيزم اسeت و از آنجeا کeه       پeيش شeرط  دمکراسی در طبقeه کeارگر      

حکومت فعلی هم فرق چندانی با فاشيزم ندارد، به حکومت رسيدن فاشيست هeا صeرفاً     
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 افشاء شدن آنها در انظار توده ها خواهد کرد و آن وقeت نوبeت بeه مeا خواهeد        کمک به 

حزب کمونيست آلمان اين را نمی فهميد کeه اگرچeه از نظeر تeاريخی ايeن صeحت                  . رسيد

دارد که سوسيال دمکراسی نيز مانند فاشيزم مدافع دولت بeورژوائی و مخeالف انقeلاب      

ژوائی بeه هeيچ وجeه بeه يeک معنeی       پرولتری است، ولی ايeن دو شeکل از حکومeت بeور       

   حکومeeeت سوسeeeيال دمکراسeeeی بeeeدون وجeeeود رژيeeeم پارلمeeeانی، بeeeدون وجeeeود    . نيسeeeتند

دقيقeاً  . سازمان های توده ای کارگران، بدون وجود اتحاديه های کارگری امکان نeدارد             

از طريق اين سازمان هاسeت کeه حکومeت سوسeيال دمکراسeی از مناسeبات بeورژوائی          

 آن که رسالت تeاريخی فاشeيزم خeرد کeردن تمeام اشeکال سeازماندهی           حال. دفاع می کند  

معeادل  . کارگران است از اتحاديeه هeای کeارگری گرفتeه تeا احeزاب سياسeی طبقeه کeارگر              

دانستن فاشيزم و سوسيال دمکراسی به معنی اين است کeه حeزب کمونيسeت وجeود يeا                 

دليeل کeه فاشeيزم همeه     دقيقاً بeه ايeن   . عدم وجود سازمان خودش را هم يکسان می داند     

سازمان های کارگری را خرد می کنeد، امکeان و ضeرورت تشeکيل جبهeه واحeد دفeاعی           

حزب کمونيست آلمان با سر باز زدن از اين تکليف اساسeی،     . عليه فاشيزم وجود دارد   

و راه را بeرای بeه   . کارگران را پراکنده، منقسم و بeی دفeاع بeه حeال خودشeان رهeا کeرد          

  .خود و ساير سازمان های کارگری باز گذاشتحزب و نابودی قدرت رسيدن هيتلر 

هرچه بحران اجتماعی وخيم تر می شد، برای بeورژوازی آلمeان روشeن تeر مeی شeد        

 ١٩٣٣ ژانويeeه ٣٠در.  بحeeران نمانeeده اسeeت  حeeلکeeه چeeاره ای جeeز راه هيتلeeری بeeرای   

 هeeا در اواخeeر فوريeeه نeeازی. هينeeدنبرگ هيتلeeر را بeeه مقeeام کنسeeول اعظeeم منصeeوب کeeرد  

روز بعeد  . پارلمان آلمان را به آتش کشيدند و حزب کمونيست را متهم به اينکار کردند         

هeeای قeانون اساسeeی را کeه آزادی بيeeان،    هينeدنبرگ فرمeeانی صeادر کeeرد کeه تمeeام بخeش    

دوره ی . مطبوعات، تجمع، تشکل و ساير حقوق مدنی را تضمين می کرد، معلeق کeرد         

  .ترور فاشيزم شروع شده بود

 کمينترن اعلام داشت که خط مشeی کميتeه مرکeزی       ١٩٣٣ آوريل   ٧ وصف در    با اين 

حزب کمونيست آلمان در دوره ی اخير و تا روی کeار آمeدن هيتلeر کeاملاً صeحيح بeوده            
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ولی واقعيت اين شکست عظيم طبقه کارگر بeالاخره بورکراسeی استالينيسeتی را               ! است

تزده را دست به دامن بورژوازی تکان دادنی که اين بار بورکراسی وحش. هم تکان داد

اکنeون قeرار بeود کeه مبeارزه عليeه فاشeيزم از طريeق اتحeاد بeا بريتانيeا و                 . شدن انداخت 

و از طريeeق ائeeتلاف احeeزاب کمونيسeeت بeeا   ") امپرياليسeeت هeeای دمکراتيeeک ("فرانسeeه 

بنابeه ايeن جهeت گيeری جديeد،         . کشورهای خود صورت گيرد   " بورژوازی دمکراتيک "

 تئوريزه شeد، تeوده هeای زحمeتکش در     ١٩٣٥فتم کمينترن در تابستان   که در کنگره ه   

. کشورهای سرمايه داری بر سر دو راهeی بeورژوا دمکراسeی يeا فاشeيزم قeرار داشeتند         

واضح است که از بين اين دو انتخاب اولی به نفع توده هاست و از آنجا که جنeاحی از        

ر همeه جeا سeعی در تشeکيل      بورژوازی نيز مخالف فاشيزم است وظيفه کمونيست هeا د         

و اسeeeتقرار بeeeورژوا ... جبهeeه هeeeای خلقeeeی ضدفاشيسeeeتی بeeeرای مبeeeارزه عليeeeه فاشeeeيزم 

اکنون موقع مبارزه برای خواست های طبقeاتی تeوده هeای زحمeتکش         . دمکراسی است 

بعد اصلاحات ... ابتدا مبارزه عليه فاشيزم و استقرار بورژوا دمکراسی،: نرسيده است

" انقeeلاب مرحلeeه ای "جبهeeه خلقeeی در واقeeع تعمeeيم سياسeeت     ايeeن سياسeeت  . اجتمeeاعی

منشويکی به کشورهای امپرياليستی بود، و اشکال اساسی آن هم دقيقاً در اين بود که  

مبeارزه ی پرولتاريeا بeرای ارائeه راه حeل خeود بeه           جداناپذيری مبeارزه عليeه فاشeيزم و       

ق اجتماعی اسeت، مبeين   فاشيزم در واقع مبين بحران عمي. بحران اجتماعی را نمی ديد  

ها انسان مستأصل و خانeه خeراب را در جسeتجوی راه     اين است که اين بحران ميليون    

حل ريشه ای به سeوی فاشeيزم سeوق داده، مبeين ايeن اسeت کeه پرولتاريeا نتوانسeته بeا                

در چنeين شeرايط بحرانeی    . ارائه راه حل خود اين توده ها را بeه جبهeه ی خeود بکشeاند          

طبقاتی در تمام سطوح تشديد می يابد، پرولتاريا و ساير اقشeار تحeت     اجتماع مبارزات   

ستم برای پايان دادن به کل نظامی که زاينده ی چنين بحران هeائی اسeت بeه حرکeت در       

مeeی آينeeد و بeeه شeeرط داشeeتن رهبeeری صeeحيح حاضeeر و قeeادر بeeه برانeeداختن ايeeن نظeeام و  

زه ی طبقeاتی اسeت کeه نيeروی     استقرار راه حل خود هستند و تنها برمبنای چنeين مبeار   

جبهeه خلقeی   " راه حل"که  حال آن. لازم و موثر عليه فاشيزم را می توان سازمان داد    
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مستلزم خواباندن اين مبارزه طبقاتی و اقناع پرولتاريا و اقشeار تحeت سeتم بeه مبeارزه               

و دقيقeاً بeه ايeن دليeل     . برای استقرار مجeدد همeان سيسeتم اسeتثمار و سeتم قeديمی اسeت           

برخلاف توهم استالينيزم جمع جبری . ارزه عليه فاشيزم را هم به شکست می کشاندمب

 وجeه   بeه هeيچ   " جبهeه خلقeی ضدفاشيسeتی     "و پرولتاريeا در     " بورژوازی دمکراتيک "

عمeلاً مبeارزه ای   " بeورژوازی دمکراتيeک  . "بر نيروی جبهه ضدفاشيستی نمی افزايeد   

مبeارزه ای درگيeر باشeد توافeق هeای        بر فeرض هeم کeه در چنeين           . عليه فاشيزم نمی کند   

کeه پرولتاريeا از    در جبهه نبرد مستلزم استقرار جبهه پروگراماتيک و تعهد ايeن           عملی

در عمeل تنهeا نتيجeه تشeکيل ايeن          . دمکراسی پا فراتر نخواهeد نهeاد نيسeت         گليم بورژوا 

کeه  جبهه ها و پيروی از ائتلاف طبقاتی با بورژوازی به نفع بورژوازی تمام می شeود   

خلع سلاح کردن سياسی پرولتاريا موفق بeه جلeوگيری از انقeلاب و اسeتقرار مجeدد                 با  

  .سرمايه داری می شود

و سپس در اسeپانيا  ) ١٩٣٥از اواخر سال (ابتدا در فرانسه  " جبهه خلقی "سياست  

در فرانسeه بeه شeکل ائeتلاف انتخابeاتی بeين       " جبهه خلقی. "به کار بسته شد ) ١٩٣٦(

 لئون ١٩٣٦انتخابات .  سوسياليست و حزب بورژوائی راديکال بوداحزاب کمونيست،

ايeن پيeروزی انتخابeeاتی   . بلeوم، رهبeر حeزب سوسياليسeeت، را بeه صeدر حکومeت نشeeاند      

مبارزات توده ای را قوت بخشيد و ميليون ها کارگر به اعتصاب و اشغال کارخانeه هeا           

سeازماندهی ايeeن  رهبeeران حeزب کمونيسeت و حeeزب سوسياليسeت بeه جeeای     . دسeت زدنeد  

مبارزات و رهبری آن عليه فاشيزم و عليه سرمايه داری تمام سعی خود را در محدود    

از " بeورژوازی دمکراتيeک  "کردن و خواباندن ايeن مبeارزات بeه کeار بسeتند کeه مبeادا                 

استالينيزم می خواست جلeوی روی   . بيفتد" به آغوش فاشيزم  "ترس انقلاب اجتماعی    

ايeeن وعeده بeeه بeورژوازی کeeه انقeلاب اجتمeeاعی نخواهeد شeeد و     کeار آمeدن فاشeeيزم را بeا    

بورژوازی فرانسه نيز پس از آنکه با استفاده از اين . احتياجی به فاشيزم نيست بگيرد

نقش احزاب رفرميست و کمونيست توانست تعادل و ثبات از دست رفته اش را بدسeت       
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ونيسeeت کeeرد و  آورد شeeروع بeeه حملeeه بeeه کeeارگران مبeeارز و مبeeارزين خeeود حeeزب کم      

  .آخرالامر نيز در مقابل هيتلر بی هيچ مبارزه ای سرخم کرد

نتeايجی فجيeع تeر از شکسeت انقeلاب         " جبهeه خلeق   "ولی شايد در هيچ کجeا سياسeت         

" جبهeه خلقeی  " حکومeت  ١٩٣٦در اسپانيا نيز انتخابات فوريه      . وردآاسپانيا به بار ني   

خصeeوص حeeزب ه مونيسeeت و بeeاز نظeeر تeeوده هeeا پيeeروزی احeeزاب ک . را روی کeeار آورد

سوسياليسeت کeeه نيرومنeeدترين حeeزب کeeارگری در اسeeپانيا بeeود اوضeeاع را بeeرای تشeeديد  

بدنبال پيروزی انتخاباتی مبارزات تeوده ای تشeديد   . مبارزات بسيار مساعدتر کرده بود  

هقانان زمين های مالکين و کليسا را تصاحب می کردند، کeارگران کارخانeه هeا          د. يافت

رده، تحت کنترل کميته های کارگری در آوردند، ميليس های کارگری درگير را اشغال ک

 ژوئيeه  ١٧در . ها بودنeد  جنگ عليه باندهای فاشيستی و برقراری نظم خود بر خيابان         

جبهeeه " ارتeeش اسeeپانيا در مeeراکش بeeه رهبeeری ژنeeرال فرانکeeو عليeeه حکومeeت     ١٩٣٦

پانيا در مقابل اين طغيان واکنش فوری پرولتاريای اس. سر به شورش برداشت" خلقی

خeeود بخeeودی دفeeاعی  فاشيسeeتی، از طريeeق ميلeeيس هeeای کeeارگری و سeeاير ارگeeان هeeای   

. قدرت کeارگری شeروع بeه ظهeور کeرد     حيرت انگيز بود در سراسر اسپانيا ارگان های        

     بخصeeeوص در کاتالونيeeeا قeeeدرت در دسeeeت کميتeeeه مرکeeeزی ميلeeeيس هeeeای ضدفاشيسeeeت، 

شايد . و کارخانه ها تحت نظارت کلکتيوهای کارگری بودزمين ها در تصاحب دهقانان 

در هيچ کجای ديگر فقدان رهبری انقلابی به اين وضوح و به اين تراژيکی تاثير خeود     

. ودبe ارتeش اوليeه ی فرانکeو متشeکل از سeربازان اجيeر مراکشeی        . را نشان نداده باشد 

راً پايه ايeن ارتeش    اعطای استقلال به مراکش از طرف حکومت اسپانيا می توانست فو          

ولeeی چنeeين اقeeدامی بeeا سياسeeت سeeازش شeeوروی بeeا بريتانيeeا و فرانسeeه  . را متزلeeزل کنeeد

      ممکeeeن بeeeود کeeeه ايeeeن اعطeeeای اسeeeتقلال بeeeه جنeeeبش هeeeای   کسeeeی مغeeeايرت داشeeeت، چeeeه 

اسeتقلال طلبeی در مسeتعمرات فرانسeه و بريتانيeا در شeمال آفريقeا نيeز نيeروی تeازه ای           

از طرف ديگر ظهور ارگان های قدرت کارگری در واکنش به طغيان فاشيستی     . ببخشد

ارکeeان خeeود نظeeام سeeرمايه داری در اسeeپانيا را بeeه خطeeر انداختeeه، بeeيم آن مeeی رفeeت کeeه   
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را در حفeeظ " امپرياليسeeت هeeای دمکراتيeeک   "انقeeلاب اجتمeeاعی توافeeق اسeeتالينيزم بeeا    

حکومeت  . هeر قيمتeی مeی بايeد جلeوی انقeلاب گرفتeه شeود         ه  بe . کاپيتاليزم به خطر اندازد   

به جای بسيج و مبارزه عليه فرانکو شروع به حملeه بeه دسeتاوردهای     " جبهه خلقی "

 بeه جeای اينکeه بeا    . جلوی دهقانان را در تصاحب زمeين هeا گرفeت    . جنبش توده ای کرد   

         توزيeeeع بلاعeeeوض زمeeeين بeeeه دهقeeeان هeeeا پايeeeه ی تeeeوده ای فاشeeeيزم در ميeeeان اقشeeeار        

خرده بورژوا را منهeدم کنeد و جلeوی سeربازگيری فرانکeو در ميeان دهقانeان را از ايeن          

حتeeی در جاهeeائی کeeه دهقانeeان خودبخeeود بeeه    " جبهeeه خلقeeی "طريeeق بگيeeرد، حکومeeت  

اين کار پرداخت، و با اينکار به مبارزه زده بودند به جلوگيری از   دست  تصاحب زمين   

دهقeانی کeه جلeوی مبeارزه اش بeرای زمeين       . عليه فاشيزم لطمeه ی جبeران ناپeذيری زد        

 بeورژوا "گرفته شده بود به چه دليل عليeه ارتeش فرانکeو بجنگeد؟ بeه خeاطر برقeراری          

برای حفظ نظم بeورژوائی شeروع بeه پeس گeرفتن        " جبهه خلق "؟ حکومت   "دمکراسی

انحeلال  تeر شeروع بeه     شتراکی شده از کميته های کارگری و از همه اينها مهeم         صنايع ا 

  .ميليس های کارگری و ساختن ارتش عادی بورژوائی کرد

آنارشيسeeت هeeا بeeا نفهميeeدن ماهيeeت " جبهeeه خلقeeی"در مقابeeل ايeeن اقeeدامات حکومeeت 

        بeeeا نوسeeeانات و  پeeeومدولeeeت و ضeeeرورت بدسeeeت گeeeرفتن قeeeدرت، و سانتريسeeeت هeeeای     

دلی های پايان ناپذير راه را برای شکست های اوليه جنبش تeوده ای همeوار کردنeد         دو

بeه  " جبهeه خلقeی  "حکومeت  . شeدند " جبهه خلقی"و خود آماج حملات بعدی حکومت      

جای مبارزه عليه فاشيزم به دستگيری کارگران مبارز و کشتار رهبeران آنارشيسeت و     

از تeرس انقeلاب اجتمeاعی بeه آغeوش      " بeورژوازی ليبeرال   "مشغول بود، تeا مبeادا       پوم  

  .فاشيزم پناهنده شود

. با شکست مبارزات طبقاتی راه برای پيeروزی فرانکeو در جنeگ داخلeی همeوار شeد           

حتی در جنگ داخلی نيز کمک نظامی اتحاد شوروی بeه جبهeه ضدفاشيسeتی محeدود و           

         بريتانيeeeا و فرانسeeeه خeeeوب  . امپرياليسeeeت وی بeeeود " متحeeeدين"مشeeeروط بeeeه موافقeeeت  

می دانستند که پيروزی جبهه ضدفاشيستی در جنeگ داخلeی خطeر انقeلاب اجتمeاعی را               
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و بeرای  . هراس آنها از اين انقلاب بيشتر بود تا از پيروزی ارتش فرانکو . بدنبال دارد 

اتحاد شوروی حفظ توافق با بريتانيا و فرانسه مهمتر بود تا پيeروزی انقeلاب اسeپانيا،                 

  .د فدای اولی شودحتی اگر دومی می باي

. محدود به تجربيات قبل از جنeگ جهeانی دوم نبeود         " جبهه خلقی "ست سياست   بکار

پس از جنگ نيز موج مبeارزات طبقeاتی پeس از پيeروزی مقاومeت عليeه فاشeيزم ورود              

احزاب کمونيست به حکومت های بeورژوائی و خوابانeدن مبeارزات از ايeن طريeق بeود            

ه از اين سياسeت را در ايeران هeم بeا شeرکت حeزب       يک نمون. که به شکست کشانده شد  

آنچeه وجeه مشeترک کليeه ايeن تجربيeات اسeت اينسeت کeه               . توده در کابينه ی قوام ديديم     

بورژوازی بeا شeرکت احeزاب کمونيسeت در حکومeت از نفeوذ آنهeا بeر جنeبش تeوده ای                   

جنeeبش و جلeeوگيری از بسeeط آن اسeeتفاده کeeرده، بeeا تضeeعيف و      " مهeeار کeeردن "بeeرای 

آنگاه در اين موقعيت قرار می گيرد که به حمeلات مسeتقيم عليeه آن             ،  گمی جنبش سردر

دست بزند و حکومت قوی بورژوائی و يا در صورت لزوم ديکتاتوری نظeامی برقeرار            

تحريeeک "بeeرخلاف تeeوهم احeeزاب استالينيسeeت سeeازش طبقeeاتی نeeه تنهeeا جلeeوی    . سeeازد

 بلکه بeا خوابانeدن جنeبش        را نمی گيرد،  " جناح دست راستی  "و پيروزی   " بورژوازی

چهeeل سeeال پeeس از شکسeeت . تeeوده ای راه را بeeرای ارتجeeاع بeeورژوائی همeeوار مeeی کنeeد 

انقeeلاب اسeeپانيا و سeeی سeeال پeeس از شکسeeت مبeeارزات پeeس از جنeeگ هنeeوز احeeزاب           

  .اند"سازش تاريخی"کمونيست در پی ايجاد ائتلاف با بورژوازی، در پی 

   eeeا، چeeeت هeeeله سياسeeeن سلسeeeه ايeeeارزه عليeeeطح  در مبeeeه در سeeeی و چeeeطح ملeeeه در س          

از . بين المللی، بود که اپوزيسيون چپ و بعدها بين الملل چهارم بeه خeود شeکل گرفeت     

مبارزه عليه ناهنجاری های بورکراتيک ) بورکراسی (همان ابتدای بروز علائم مرض 

نيز آغاز شد، چه در سطح مبارزه برای دمکراسی حزبی، چه در سطح مسائل سياست 

ضeeرورت بسeeط سeeريع و بeeا برنامeeه صeeنايع سeeنگين، بسeeط تeeدريجی و  (داخلeeی شeeوروی 

، چه در سطح مسeائل انقeلاب جهeانی در کشeورهائی       ...)داوطلبانه کشاورزی اشتراکی،  

انقلاب چين، کميته انگليس و روس، مبارزه (که هنوز پرولتاريا به قدرت نرسيده بود     
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، و چeه در سeطح بسeط و    ...)جبهه خلقeی، عليه فاشيزم در آلمان، مبارزه عليه سياست  

تئوری انحطاط بورکراتيeک، فاشeيزم،   (تکامل تئوری مارکسيستی و استراتژی انقلابی      

. و ادامه و تکامل خط مشی چهeار کنگeره اول بeين الملeل سeوم              ) برنامه انتقالی و غيره   

يست اينها آن مبارزات و آن مسائلی هستند که نيکنام به يک حرکت قلم از نظر مارکس             

مeeا علاقمنeeديم بeeدانيم کeeه پeeس کeeدام مسeeائل بeeه    ! لنينيسeeت هeeا نeeامربوط اعeeلام مeeی دارد  

ها اشاره می کنeد مربeوط اسeت؟ عeلاوه بeر               لنينيست هائی که نيکنام بدان     -مارکسيست

 لنينيست ها تاريخ چه مبارزه شان، چه در سطح عملی -اين اين گرايش از مارکسيست

ده اسeت؟ چeرا در مبeارزه عليeه ناهنجeاری هeای       و چه در سeطح پروگراماتيeک، چeه بeو        

گونeه اثeری از مبeارزه شeان در      بورکراتيک پس از مeرگ لنeين مسeامحه کردنeد و هeيچ        

    لنينيسeeت هeeا در طeeی پنجeeاه سeeال اخيeeر    -تeeاريخ بeeه جeeا مانeeده اسeeت؟ ايeeن مارکسيسeeت    

    مبeeارزه ی طبقeeاتی، چeeه کمکeeی، در کجeeا و بeeه چeeه شeeکل، بeeه پيشeeرفت ايeeن مبeeارزات        

رده اند؟ و چگونه است که تازگی و در اين چندين سال اخير به اين فکر افتاده اند که ک

بايد به تحليل روابط و شرايط جامعeه شeوروی و جهeان پرداخeت؟ ايeن چگونeه گeرايش               

انقلابی است که از زمان مرگ لنين تا اين اواخر ترجيح داد سکوت برگزيند تا شeرايط            

  شود؟عينی دوباره برای ظهورش آماده 

ی در مقابeeeل قeeeديم لنينيسeeeت هeeeا، بلشeeeويک هeeeای  -بeeeرخلاف ايeeeن نeeeوع مارکسيسeeeت 

نامساعدترين شeرايط تناسeب نيروهeا، مبeارزه را از قبeل شکسeت خeورده و بeی حاصeل             

مبeارزه ی  . تلقی نکردند و مبارزه ی خود را عاملی در تعيين ايeن شeرايط مeی دانسeتند           

حزبeی کeه   . کراسی  و کمينتeرن بeود  بور" اصلاح"اپوزيسيون چپ ابتدا چشم اندازش،  

) و بeا مeرگ لنeين   (نخستين انقلاب پرولتeری را بeه پيeروزی رهبeری کeرده بeود يکبeاره              

هدف مبارزه ی اپوزيسيون چپ در اين دوره ی اوليه جلوگيری . استحاله پيدا نمی کند

همeين دليeل هeم حتeی     ه بe . از گسترش مرض و بازگرداندن حزب بeه مسeير انقلابeی بeود           

از حeeزب بلشeeويک و طرفeeداران آن از سeeاير احeeزاب    اخeeراج اپوزيسeeيون چeeپ   پeeس از 

بeين المللeی خeود را فراکسeيونی از کمينتeرن مeی دانسeت و                کمونيست اپوزيسeيون چeپ      
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در عمل از سياست ی بارها اعلام داشت که کاملاً حاضر به قبول انضباط حزبی و پيرو  

است های خود، از جمله برای اکثريت کمينترن و بازگشت به کمينترن است و برای سي

درجeه انحطeاط   . احيای دمکراسeی درون حeزب، حاضeر اسeت در داخeل کمينتeرن بجنگeد         

.  نمی شد تعيين کردعلائم مرضحزب بلشويک و کمينترن را از قبل و صرفاً برمبنای         

حتی پeس از  . اثبات لاعلاجی مرض از طريق محک مبارزه ی زنده ی طبقاتی لازم بود  

يتلeeeر و متلاشeeeی شeeeدن سياسeeeی حeeeزب کمونيسeeeت آلمeeeان، اگeeeر چeeeه   روی کeeeار آمeeeدن ه

اپوزيسيون چپ بين المللی ضرورت سeاختن حeزب انقلابeی جديeدی را در آلمeان اعeلام                 

: داشت، ولی هنوز بر اين عقيده بود که بورکراسی استالينيسeتی دو راه در پeيش دارد               

ح خeeود، يeeا بررسeeی کامeeل اشeeتباهات گذشeeت، درس آمeeوزی از آنهeeا و شeeروع بeeه اصeeلا  

رهبeری استالينيسeتی   . برعکس خفقان کامل هرگونه علائم زندگی سياسeی در کمينتeرن     

ييد سياست های حزب کمونيست آلمان راه دوم را برگزيد و کليeه احeزاب کمينتeرن           أبا ت 

ديگeر روشeن بeود سeازمانی کeه بeا رسeيدن         . ييد خاموش و تسeليم شeدند      أدر مقابل اين ت   

ه باشeeد، احزابeeی کeeه در مقابeeل جنايeeات بورکراسeeی  بeeه  فاشeeيزم بeeه قeeدرت تکeeان نخeeورد

هائی مرده انeد و هeيچ چيeز نمeی توانeد دم حيeاتی در آنهeا             سکوت سرخم کنند، سازمان   

کمينتeرن  " اصeلاح "فقط از اين تاريخ به بعد بود که اپوزيسيون چپ چشم انeداز            . بدمد

      خeeود را بeeرای  را کنeeار نهeeاده، لeeزوم سeeاختن يeeک بeeين الملeeل جديeeد را اعeeلام داشeeته،       

 .بنيان گذاری احزاب جديد و بين الملل جديد آماده ساخت
 

  تروتسکيزم چيست؟تروتسکيزم چيست؟

    تروتسeeeکيزم و اسeeeتالينيزم دو روی يeeeک "همeeeه کسeeeانيکه تeeeاکنون ادعeeeا کeeeرده انeeeد  

 دو روی يeک  از چeه نظeر و بeا چeه معيeار     ، تا به حeال روشeن نکeرده انeد کeه            "سکه اند 

رور کeرديم تeا نشeان    مe  را مختصeراً     عملکeرد اسeتالينيزم   از  ما در بالا قسeمتی      . سکه اند 

تا نشان دهيم اهميت مبارزات اپوزيسeيون چeپ و ارتبeاط آن          . دهيم استالينيزم يعنی چه   
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آنهeeا کeeه ادعeeا مeeی کننeeد   . بeeا مسeeائل مeeرگ و زنeeدگی مبeeارزات طبقeeاتی چeeه بeeوده اسeeت    

عملکeeرد کeeه بايeeد نشeeان دهنeeد   " تروتسeeکيزم و اسeeتالينيزم دو روی يeeک سeeکه انeeد    "

 هم در پيشeرفت يeا شکسeت مبeارزات طبقeاتی همeين گونeه بeوده اسeت و يeا             تروتسکيزم

.  برای اين شکست های پی در پی انقلاب جهانی داشته باشeند        ديگریتوضيح و تحليل    

يا بی اطلاعی و برخورد غيرمسئولانه با   " اينها دو روی يک سکه اند     "وگرنه تکرار   

در هeر  . ليف کنونی اسeت و يeا تحريeف و جعeل آگاهانeه      تاريخچه مبارزات طبقاتی و تکا    

يعنeی در ايeن دوره ی نeوين از برخاسeت     . ت نتيجه ی عملی اش يکسان اسeت       صوردو  

/ اسeتالينيزم (انقلاب جهانی، که در عين حال همراه با بحران عميق رهبری های سنتی  

بeل ايeن دو    و تeأثير متقا    يeب و مeائوئيزم اسeت، و ترک      ) ناسeيوناليزم / سوسيال دمکراسی 

عامل منجر به پيدايش قشر وسيعی از رزمندگان مبeارزه ی طبقeاتی شeده کeه حاضeرند                   

هeای رهبeری هeای     در عمل سياست های مبارزه ی طبقاتی را دنبال کنند و نه سياسeت          

      گذشeeته را، در چنeeين شeeرايطی بeeه جeeای کمeeک بeeه روشeeن شeeدن تجربيeeات انقلابeeی و         

  .راه می گذارددو نع تازه ای بر سر اين شکل گيری رهبری انقلابی نوين موا

     پeeeس از جنeeeگ جهeeeانی دوم، پيeeeروزی انقeeeلاب در يوگسeeeلاوی و چeeeين بeeeر پايeeeه ی       

جنبش های توده ای قدرتمندی که در مبارزات عليه فاشeيزم و امپريeاليزم ژاپeن، تحeت            

رهبری احزاب کمونيست يوگسلاوی و چeين، بeه ايeن پيeروزی رسeيده بودنeد، اسeتقرار          

کارگری در اين دو کشور، هر چند با ناهنجاری های بورکراتيک، و در کشورهای دول 

اروپای شeرقی، هeر چنeد از بeدو تولeد نeاقص الخلقeه؛ و شeروع دوره ی تeاريخی قeوس            

صعودی انقلاب جهeانی، شeرايط اساسeی ای را کeه پايeه انکشeاف و تحکeيم بورکراسeی                

           eت بeزاب کمونيسeر احeم آن بeلط محکeارگری     استالينيستی و تسeت کeراد دولeی افeود، يعن

اگرچeه بeه ظeاهر بسeط     . شوروی و دوره ی فeروکش انقeلاب جهeانی، از ميeان برداشeت             

نفوذ مستقيم شوروی در اروپای شرقی پيرزوی ای برای استالينيزم به شمار می آمد، 

ولeeی ايeeن پيeeروزی، همeeراه بeeا پيeeرزوی انقeeلاب چeeين و يوگسeeلاوی کeeه هeeر دو بeeرخلاف  

. ه سرانجام رسيد، نطفه های متلاشی شدن استالينيزم را دربر داشeت توصيه استالين ب  
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ولی مهمترين ضeربه  . نخستين تظاهر اين بحران انشقاق علنی بين تيتو و استالين بود   

را اختلافات بين چين و شوروی و بالاخره انشقاق علنی اين دو بورکراسی از هم وارد 

 طبقeه کeارگر، ماهيتeاً بيشeتر بeا هeeم      منeافع بورکراسeی هeای ملeی، بeرخلاف منeeافع     . آورد

با شکسته شدن يکپارچگی استالينيزم دوره ی جديدی از تغيير . تصادم دارند تا انطباق

بeeديهی اسeeت کeeه چنeeين فراشeeد . ترکيeeب و نوسeeازماندهی جنeeبش کمونيسeeتی شeeروع شeeد

تمامی جنبش کمونيستی، يeک شeبه، از     . تغيير ترکيب اشکال متنوعی به خود می گيرد       

خصeوص  ه   استالينيستی به مواضع مارکسيزم انقلابی تغيير جبهه نمی دهeد، بe            مواضع

 عمدتاً تحت فشار عوامل عينی رخ مeی داد تeا آگاهانeه و برمبنeای     يبترکتغيير، که اين   

ظهورمجدد گرايش های سانتريستی در کشورهای مختلف برآيند . تئوری جامع انقلابی

حeت فشeار عوامeل عينeی و بeا آمeوزش        گeرايش هeائی کeه ت   -منطقی چنين شرايطی است 

 مواضeع گذشeته    برخeی ازانقطeاع تجربeی     ناقص از تجربيات بالفور و مسeتقيم خeود بeه            

که حتی پس از پنجاه سال کسی به ايeن فکeر بيفتeد        بطور مثال اين  . خود دست می زنند   

که بايد شرايط جامعه شوروی و جهان را تحليل کرد تا ديد چeرا اسeتالينيزم بeروز کeرد              

ولeeی اگeeر ايeeن قeeدم اول  . م بسeeيار مهمeeی بeeه سeeمت مواضeeع مارکسeeيزم انقلابeeی اسeeت  قeeد

آگاهانeeه و بeeا تکيeeه بeeه تئeeوری انقلابeeی تعمeeيم نيابeeد خeeود مeeانعی مeeی شeeود بeeر سeeر راه     

و يا رسيدن به اين نتيجه که منافع مبارزه ی طبقeاتی در يeک   . برداشتن قدم های بعدی  

شeود و سياسeت احeزاب کمونيسeت نبايeد      کشور نبايeد فeدای منeافع بورکراسeی شeوروی         

بسeيار مهeم بeه    تحت تبعيت بی چون و چرای حeزب کمونيسeت شeوروی باشeد يeک قeدم           

برمبنeای تئeeوری   آگاهانeه و ولeی اگeر ايeن قeدم     . سeمت مواضeع مارکسeيزم انقلابeی اسeت     

انقلابی تعميم نيابد، اگر تشeخيص داده نشeود کeه در واقeع منeافع مبeارزه ی طبقeاتی در                

با منافع دولت کارگری شوروی تضادی ندارد و در گذشته اين منeافع فeدای           يک کشور   

 دولت شوروی می شد، اين قدم به جلو می توانeد بeه جeای حرکeت بeه        منافع بورکراسی 

اتکاء بeر خeود و      "توجيه  / سمت انترناسيوناليزم تبديل به حرکت به سمت ناسيوناليزم       
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ت انترناسeeيوناليزم، بeeه سeeمت  شeeود و سeeد راه حرکeeت لازم بeeه سeeم   " لeeزوم خودکفeeائی 

  .آلترناتيو انقلابی ای که بين الملل چهارم در مقابل اين گرايش ها می گذارد، گردد

مeeا در اينجeeا وجeeوه تمeeايز اساسeeی ايeeن آلترنeeاتيو را خلاصeeه مeeی کنeeيم و از محمeeود       

نيکنام، و يا هر مبارز علاقمند ديگر، دعوت می کنيم که در نوشته هeای آتيeه خeود در             

و آنتی استالينيزم، نظeر خeود را در مeورد ايeن وجeوه، کeه بeه نظeر مeا                استالينيزم مورد

مهمترين و اساسی ترين دستآوردهای تئeوری انقلابeی در عصeر کنeونی اسeت، روشeن             

اگر آن را خلاف گرايش های عينی مبارزه ی طبقاتی می دانند به چeه دليeل اسeت           . کنند

  و آلترناتيو خودشان چيست؟

  eeن دسeتين ايeوری      تآوردهانخسeeرديم تئeاره کeeه آن اشeر بeeل تeم مفصeبلاً هeeه قeک ،
در قeرن اخيeر مکeرراً صeحت     طبقeاتی  به نظر مeا تجربeه مبeارزات         .  است انقلاب مداوم 

مشخصاً در مورد انقeلاب مسeتعمراتی ثابeت شeده       . اين تئوری را به ثبوت رسانده است      

سeرمايه داری  است که هيچ يک از مسeائل اساسeی ايeن جوامeع در چeارچوب مناسeبات            

ثابت شده است که مبارزاتی که به مبارزه عليeه سeرمايه   . تماماً و کاملاً قابل حل نيست    

خeeارجی و نفeeوذ مسeeتقيم امپريeeاليزم محeeدود مانeeده انeeد، مبeeارزاتی کeeه بeeه مبeeارزه عليeeه   

مالکين محدود مانده اند و قدرت را در دست بورژوازی به اصطلاح ملی رها کرده اند          

يتاليستی را دست نخورده گذشeته انeد، مبeارزاتی کeه منجeر بeه برقeراری              و مناسبات کاپ  

چنeان ايeن جوامeع     ديکتاتوری پرولتاريا متکی به تهيدست ترين دهقانان نشده اند، هeم         

تجربeه ثابeت   . را در شرايط عقب ماندگی، رکود، استثمار و بحران دائمی نگهداشته اند 

 ١٩٥٩ در برزيل، ١٩٦٤ کشورها، کرده است که هزاران هزار کمونيست در بسياری

     جeeان خeeود را بeeر ايeeن تeeوهم از دسeeت داده انeeد کeeه      ...  در انeeدونزی،١٩٦٥در عeeراق، 

. می توان، می بايد و يا ترجيح دارد که با نيروهای سياسی بورژوائی وارد ائتلاف شد     

تجربeeه نشeeان داده اسeeeت کeeه فقeeeط در آن کشeeورهائی کeeeه انقeeلاب منجeeeر بeeه برقeeeراری       

 چeين، کوبeا، ويتنeام، کeره       -توری پرولتاريا متکی به دهقانان تهيدست شeده اسeت         ديکتا

      " راديکeeeال تeeeرين"حتeeeی . واقعeeeاً راه پيشeeeرفت اقتصeeeادی و اجتمeeeاعی بeeeاز شeeeده اسeeeت 
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 هeeم محeeدوديت خeeود را در حeeل ريشeeه ای  - مصeeر و الجزايeeر-رژيeeم هeeای ناسيوناليسeeتی

ده اسeeت کeeه بeeين عقeeب مانeeدگی و      تجربeeه نشeeان دا  . ائل اجتمeeاعی نشeeان داده انeeد   سee م

  .وجود ندارد" راه سومی"سوسياليزم هيچ 

تجربه ثابت کرده است که ياور واقعی پيروزی انقلاب در يک کشور، بسط انقلاب و       

پيeeeروزی آن در سeeeاير کشورهاسeeeت، و نeeeه مصeeeالحه بeeeا امپريeeeاليزم و طرفeeeداری از        

ت شeeوروی رسeeيد و آنچeeه واقعeeاً بeeه کمeeک دولee . بeeورژوازی کشeeورهای شeeبه مسeeتعمره

 استالين و يا امتيازاتی که -بالاخره انفراد سی ساله ی آن در هم شکست معاهده هيتلر  

پيروزی انقلاب .  نبودداستالين در طی معاهدات تهران، يالتا، و پتسدام به امپرياليزم دا

چين بود که تناسب نيروهای طبقاتی در سطح جهان را دگرگون کeرد و از لحeاظ عينeی            

خسeeتين بeeار شeeرايط را بeeرای حرکeeت بeeه سeeمت ايجeeاد دول متحeeد کeeارگری فeeراهم  بeeرای ن

  .آورد

     تجربeeه ثابeeت کeeرده اسeeت کeeه پeeس از کسeeب قeeدرت سياسeeی انقeeلاب پرولتeeری پايeeان        

. خفقeeان بورکراتيeeک نمeeی توانeeد جلeeوی مبeeارزه بعeeدی را الeeی الابeeد بگيeeرد      . نمeeی يابeeد 

اقصeeی و مeeنعکس در آئينeeه   چeeين، اگeeر چeeه بeeه صeeورت بسeeيار ن     " انقeeلاب فرهنگeeی "

های جناح های مختلف بورکراسی ، مع الوصف نشانه ای بود از لزوم تداوم  کشمکش

  .انقلاب پس از کسب قدرت سياسی

تحليل آن از ماهيeت دولeت هeای کeارگری          اساسی تروتسکيزم    دومين دستآورد 
تنهeeا گeeرايش جنeeبش کeeارگری کeeه از بeeدو پيeeدايش     . بeeورکراتيزه و اسeeتالينيزم اسeeت 

ايeن ناهنجeاری هeا پرداخeت، و     ) و مبeارزه عليeه  (ناهنجاری های بورکراتيک به تحليeل      

کeeرده راه مبeeارزه برعليeeه   نتeeايج عملeeی و پروگراماتيeeک ايeeن انحطeeاط را پeeيش بينeeی       

جنبش کمونيستی جهانی را نشان داد، استالينيزم چه در داخل شوروی و چه در سطح      

 شکست های مکرر انقلاب جهانی کeه در       .اپوزيسيون چپ بين الملل چهارم بوده است      

بeالا بeه آنهeeا اشeاره شeد، متأسeeفانه بeه منفeی تeeرين وجهeی و بeه قيمeeت تعويeق غيeeرلازم          

هeeا مبeارز، صeحت تحليeeل تروتسeکيزم را از نقeeش     انقeلاب جهeانی و هeeدر رفeتن ميليeون    
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چنين مبeارزاتی کeه در دولeت هeای کeارگری           هم. ضدانقلابی استالينيزم ثابت کرده است    

قص الخلقه، عمدتاً در اروپای شرقی، شروع شده و چندين بار تا به سطح مبeارزات            نا

 انقلاب در ايeن کشeورها را نشeان     ماهيت اساساً سياسی  وسيع توده ای انکشاف يافته،      

يعنeeی تکليeeف اساسeeی انقeeلاب در ايeeن کشeeورها برانeeداختن بورکراسeeی  و       . داده اسeeت

ای کنترل کeارگری کeه بطeور دمکراتيeک          برقراری نهادهای دمکراسی پرولتری، نهاده    

تمرکز يابد، لغو کليه امتيازات مeادی و سياسeی مeأمورين دولتeی و بازگشeت بeه قواعeد            

 تeا فرهنeگ و    گرفتهلنينی دمکراسی پرولتری در تمام سطوح جامعه از توليد و توزيع         

  .هنر

بeeرخلاف احeeزاب کمونيسeeت و   .  اسeeتسeeومين ايeeن دسeeتاوردها برنامeeه انتقeeالی    

ست سنتی که انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم را يک فراشد مسالمت آميز          رفرمي

و تeeدريجی تلقeeی مeeی کننeeد، مارکسeeيزم انقلابeeی هميشeeه کسeeب قeeدرت سياسeeی بدسeeت          

در دوران فعلeی کeeه  . پرولتاريeا را نقطeه عطeف کيفeی ايeن فراشeد بeه شeمار آورده اسeت         

          eت، گeياليزم اسeه سوسeرراً     دوران انتقال از سرمايه داری بeال مکeن انتقeی ايeرايش عين

خeeود را بeeه صeeورت پيeeدايش بحeeران هeeای عميeeق اجتمeeاعی و شeeرايط پيشeeا انقلابeeی در    

در ايeeن شeeرايط تeeوده هeeای وسeeيعی وارد     . کشeeورهای مختلeeف نشeeان داده و مeeی دهeeد    

مبارزاتی می شوند که از چارچوب مبارزات روزمره فوری خارج شده، از نظeر عينeی      

آنچeه مکeرراً   . را در دسeتور روز قeرار مeی دهeد     " مت می کند؟  کدام طبقه حکو  "مسأله  

اين فرصت های انقلابی را به شکست کشانده، ناموزونی بين آمeادگی شeرايط عينeی و               

 بeeا شeeروع از نيازهeeای برنامeeه انتقeالی . نeاپختگی رهبeeری انقلابeeی پرولتeری بeeوده اسeeت  

   eeن مبeeازماندهی ايeeق سeeوده ای از طريeeاهی تeeطح آگeeارزه و سeeی مبeeول عينeeه حeeارزات ب

خواست هائی که بيانگر نيازهای تeوده هاسeت و در تماميeت خeود منجeر بeه سeرنگونی         

برنامeeه . حاکميeت بeورژوائی مeی گeeردد، راه غلبeه بeر ايeن نeeاموزونی را نشeان مeی دهeد         

انتقالی در عين حال که مبارزات طبقeاتی را در جهeت کسeب قeدرت بeه دسeت پرولتاريeا                     

کeه پeس ازکسeب قeدرت نيeز دولeت کeارگری شeروع بeه          نشان مeی دهeد برنامeه ای اسeت       
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  اجرای آن می کند، زيرا خواست هeای ايeن برنامeه برمبنeای گeرايش هeای عينeی دوران         

بطeeور مثeeال خواسeeت مقيeeاس   . مeeا و تسeeهيل انتقeeال بeeه سوسeeياليزم مشeeخص شeeده انeeد    

تصeeاعدی مزدهeeا و مقيeeاس تنeeازلی سeeاعات کeeار نeeه تنهeeا بيeeانگر نيeeاز فeeوری و عينeeی     

ات تeوده ای در شeرايط بحeران اقتصeادی، رکeود، تeورم و بيکeاری اسeت و بeرای                     مبارز

توده های وسيعی که وارد مبارزه شده اند قابل درک بوده، مبeارزات آنهeا را بeه جهeت       

تصادم با دولت بورژوائی هدايت می کند، بلکه در طی دوران گذار به سوسeياليزم نيeز             

  .رد اجرا گذاشته شودبطور سيستماتيک و با برنامه، بايد به مو

بين الملل سوم خود برمبنای تجربيات انقلاب اکتبر و تجربيات اوليeه انقeلاب پeس از           

          ) بeeeويژه مجارسeeeتان، ايتاليeeeا، آلمeeeان  (جنeeeگ جهeeeانی اول در چنeeeدين کشeeeور اروپeeeائی   

      در تزهeeeای کنگeeeره سeeeوم  . بeeeه ضeeeرورت فرمولeeeه کeeeردن چنeeeين برنامeeeه ای آگeeeاه بeeeود    

  احeeزاب کمونيسeeت  "... در بeeاره تاکتيeeک هeeای کمينتeeرن چنeeين آمeeده،    ) ١٩٢١ژوئيeeه (

هيچ گونه برنامه ی حداقل به منظور تقويت و بهبeود سeاختار در حeال از هeم پاشeيدگی        

سeeت و  اکاپيتeاليزم ارائeeه نمeeی دهنeeد انهeeدام ايeeن سeeاختار هeeدفی اسeeت کeeه رهنمeeون آنeeان 

رای ايeن رسeالت احeزاب کمونيسeت     ولی به منظور اج. رسالت فوری آنها باقی می ماند  

می بايد خواسeت هeائی را مطeرح کننeد کeه تحقeق آن نيeاز فeوری و حيeاتی طبقeه کeارگر                    

 باشد، و می بايد برای اين خواست ها در مبارزات توده ای بجنگند، صرف نظر از اين

  .که آيا اين خواست ها با اقتصاد برمبنای سود طبقه سرمايه دار سازگار باشد يا نه

اگر اين خواست ها بر نيازهای حياتی توده های وسيع پرولتeری منطبeق باشeند     . "..

و اگر اين توده هeا حeس کننeد کeه وجeود آنهeا بeه تحقeق ايeن خواسeت هeا بسeتگی دارد،                   

. آنگاه مبارزه برای اين خواست ها نقطه شروع مبارزه برای کسeب قeدرت خواهeد شeد        

        eارزه      به جای برنامه ی حداقل رفرميست ها و سانتريسeت مبeل کمونيسeين الملeا، بeت ه

 مبeeارزه بeeرای يeeک سيسeeتم از -بeeرای نيازهeeای ملمeeوس پرولتاريeeا را بeeه پeeيش مeeی نهeeد 

خواست هائی که در تماميت خeود قeدرت بeورژوازی را متلاشeی مeی کنeد، پرولتاريeا را          

سازمان می دهد، مبين مراحلی از مبارزه برای ديکتاتوری پرولتری بوده، و هeر يeک         
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خواست ها خود بيان نيeاز وسeيع تeرين تeوده هاسeت، ولeو اينکeه خeود تeوده هeا                 از اين   

اسeناد بeين الملeل کمونيسeت،        ..." (هنوز آگاهانeه طرفeدار ديکتeاتوری پرولتeری نباشeند          

  )٢٤٨ -٤٩منبع سابق الذکر، جلد اول، صفحات 

اين چنين برنامه ای قرار بود هم در سطح بخش های کمينترن در هر کشور و با در 

ظeeر گeeرفتن اختلافeeات اساسeeی موجeeود بeeين سeeاختمان اقتصeeادی و سياسeeی کشeeورهای    ن

، )مثلاً کشورهای صنعتی کاپيتاليستی و کشورهای مستعمره و شبه مسeتعمره  (مختلف  

رجeeوع شeeود بeeه قطعنامeeه (و هeeم در سeeطح برنامeeه کلeeی کمينتeeرن بتeeدريج فرمولeeه شeeود 

امه بين الملل کمونيسeت، منبeع   ، در باره ی برن١٩٢٢کنگره چهارم کمينترن، دسامبر    

با انحطاط دولت کارگری شeوروی و اسeتالينيزه شeدن          ). ٤٤٥-٤٦فوق الذکر، صفحات  

کمينتeeرن و کنeeار گذاشeeتن چشeeم انeeداز انقeeلاب جهeeانی، حفeeظ و تکامeeل ايeeن دسeeت آورد     

  .انقلابی بين الملل سوم نيز به عهده اپوزيسيون چپ و بين الملل چهارم افتاد

کيزم تنها گرايش سياسeی در سeطح جهeانی اسeت کeه در راه تحقeق       و بالاخره تروتس  

سوسياليزم " تئوری"يکی از تلخ ترين ثمرات      .  می کوشد  انترناسيوناليزمبخشيدن به   

در يeeeک کشeeeور همeeeين پشeeeت کeeeردن بeeeه تفکيeeeک ناپeeeذيری مبeeeارزه ی جهeeeانی در راه     

ورت تمرکز از ضر. انترناسيوناليزم يک اصل تجريدی اخلاقی نيست   . سوسياليزم است 

تجربيات مبارزه پرولتاريا و توده های زحمتکش در سطح جهان در مبارزه شان عليه 

سرمايه داری جهانی و هم چنين از شرايط عينی پيشرفت جامعه بشeری در ايeن سeطح           

اگر چeه پيeروزی انقeلاب چeين از نظeر           . از انکشاف نيروهای مولده سرچشمه می گيرد      

ه توسeeعه جنeeبش هeeای انقلابeeی در سeeاير کشeeورها، بee عينeeی تeeأثير بسeeيار نيرومنeeدی بeeر  

ه خصوص کشورهای مستعمره و شبه مستعمره گذاشت، اگرچه پيروزی انقلاب کوبا ب  

خصوص تأثير عظيمی بر آمريکای لاتين نهاد، ولی به ايeن علeت کeه هeيچ يeک از ايeن              

    eی در سeری انقلابeطح دو رهبری چشم انداز بنيان گذاری بين الملل جديد و ساختن رهب

در ساير کشeورها  . جهانی را نداشتند، محدوديت اين تأثير به سرعت خود را نشان داد       

نيز گرايش هائی که از تجربه شکست های گذشته در کشور خود به اين نتيجه رسيدند 
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که منافع مبارزه را نبايد تابع منافع دول کارگری کرد اغلب اين نتيجeه گيeری در جهeت        

ردن سرنوشeت مبeارزه در يeک کشeور از سeاير مبeارزات            انزوای ملی و سعی در جدا ک      

  .بوده است

اينها، بطeور خلاصeه، مهمتeرين آن دسeتآوردهائی اسeت کeه امeروزه نسeل جeوانی از                   

انقلابيون را به طرف تروتسکيزم، به طرف بين الملل چهارم، جلب مeی کنeد و احسeان           

 کهنeه را دوبeاره   را وا مeی دارد کeه جعليeات     " انديشeه مائوتسeه دون    "طبری و پيروان    

       مeeی دارد کeeه    دال هeeا را وا-مeeيم. عليeeه تروتسeeکيزم گردگيeeری کننeeد و عرضeeه دارنeeد     

] از مبeeارزات طبقeeاتی [مارکسeeيزم مسeeتقل  "دن کيشeeوت وار، يeeک تنeeه، و مسeeلح بeeه     

عeeده ای، هeeر چنeeد "بشeeتابند، کeeه مبeeادا " نورسeeيده"بeeه جنeeگ ايeeن خطeeر " غيرفرنگeeی

بeeeن بسeeeت سeeeانتريزم " صeeeراط مسeeeتقيم"از " کوتeeeاهمحeeeدود، بeeeرای مeeeدتی، هeeeر چنeeeد 

ولeeeeی بeeeeه قeeeeول تروتسeeeeکی اکنeeeeون نوبeeeeت پيشeeeeگامان انقلابeeeeی    . شeeeeوند" منحeeeeرف"

  .پرولتارياست

                                                                                                                      

  ق  شاي- م١٣٥٥/١٩٧٦تابستان 

    های انقلابی کندوکاو نشريه سوسياليست
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  ∗∗∗∗∗∗∗∗تفسير تروتسکی از استالينيزمتفسير تروتسکی از استالينيزم
تفسeeير تروتسeeکی از معنeeای تeeاريخی اسeeتالينيزم، در طeeی يeeک دوران بيسeeت سeeاله       

ايeن تفسeير، تeا بeه امeروز منسeجم تeرين و        . آن تکامل يافeت عليه  مبارزه سياسی عملی    

ديeeده اسeeتالينينرم در سeeنت مارکسيسeeتی  پدن متکامeeل تeeرين نحeeوه ی بeeه نظريeeه در آور 

انديشه و عقايد تروتسکی را که در جريان برخورد با رويدادها و تناقضات مهم            . است

   و اساسeeی آن سeeال هeeا تکامeeل يافeeت، مeeی تeeوان بeeرای سeeادگی بeeه سeeه مرحلeeه اساسeeی      

  .تقسيم بندی نمود

مبeارزات درونeی   تاريخچه نوشته های اوليه تروتسکی در بeاره ی ايeن موضeوع بeه            

    در آن . حeeزب کمونيسeeت شeeوروی کeeه پeeس از جنeeگ داخلeeی آغeeاز شeeد، برمeeی گeeردد           

اسeت  " بeوروکراتيزم "تمرکز بر واژه    . به واژه استالينيزم بر نمی خوريم     ما  نوشته ها   

، کليeدی تeرين نوشeته    )١٩٢٣" (مشeی نeوين  "کتاب . که در آن ايام در حزب رايج بود    

           تروتسeeeکی بeeeه ادامeeeه کeeeار لنeeeين در اواخeeeر عمeeeرش در ايeeeن کتeeeاب،. ايeeeن دوره اسeeeت

اولاً، : بحث لنين اين بود که بوروکراتيزم در دو عامeل اساسeی ريشeه دارد         . می پردازد 

تeeوده هeeای روسeeی، چeeه روسeeتائی و چeeه شeeهری، کeeه آنeeان را از  " فقeeدان فرهنeeگ"در 

حروم سeاخته  استعدادهای لازم برای اداره ی صحيح کشور در دوره ی پس از جنگ م        

 بeا پراکنeدگی گسeترده    اقتصeاد کشeاورزی،  بود، ثانياً در ماهيت خرده کالائی و معيشeتی          

توليدکنندگان اوليه، که تمرکز بيش از حد و اجتناب ناپذير دستگاه دولتی را در روسيه 

تضeاد اجتنeاب ناپeذير بeين منeافع      : تروتسeکی عامeل سeومی هeم افeزود         . موجب شده بود  

بقeeeه کeeeارگر در بحبوحeeeه ی کمبودهeeeا و نيازهeeeای مبeeeرم دوران   فeeeوری و دراز مeeeدت ط

نeه فقeط    "بeوروکراتيزم اما، مهمتر اين که او تأکيد می ورزيeد،        . سازندگی بعد از جنگ   

                                                 
∗  در ١٩٨٢اين مقاله برگردان به فارسی م#تن س#خنرانی ای اس#ت ک#ه پ#ری اندرس#ون در س#ال         - 

  .پاريس ايراد کرد
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 نظeام   -يeک پديeده ی اجتمeاعی      "، بلکeه،    "مجموعه ی عادات ناپسeند صeاحب منصeبات        

ه دسeتگاه دولتeی   جايگeاه اصeلی ايeن پديeد       ) ١.(اسeت  "معينی از اداره ی افراد و اشeياء       

 فعeeال تeeرين اعضeeای   زکميeeت قابeeل ملاحظeeه ای ا  "بeeود، لeeيکن ايeeن دسeeتگاه بeeا جeeذب     

نتيجeه ی ايeن آلeودگی عبeارت     . برخورد حزب بلشويک نيز اثeر مeی گذاشeت      ) ٢"(حزب

بود از تسلط فراينده ی دستگاه مرکeزی در داخeل حeزب کeه از طريeق سيسeتم انتصeابی            

راتيک می شد و گارد قeديمی حeزب را از صeفوف          مانع از مباحثات دموک   . عمل می کرد  

انحطeeeeاط "تحeeeeولات، خطeeeeر ايeeeeن . حزبeeeeی و اعضeeeeای جeeeeوان تeeeeر جeeeeدا مeeeeی سeeeeاخت   

بدين ترتيب، از نظر تروتسeکی،  . خود گارد قديمی را مطرح ساخت   ) ٣("بوروکراتيک

بeه جeا مانeده از رژيeم پيشeين، بقايeای در حeال زوال، نبeود،           بوروکراتيزم صرفاً بقايeای     

کس، اساساً يک پديeده ی نوظهeور اسeت کeه از وظeايف جديeد، عملکردهeای                 برعبلکه  

در ايeeeن جeeeا ) ٤".(جديeeد، مشeeeکلات جديeeeد و اشeeeتباهات جديeeeد حeeزب ناشeeeی مeeeی شeeeود  

  . تروتسکی به روشنی از تحليل لنين فراتر می رود

  

  شکست اپوزيسيون چپشکست اپوزيسيون چپ
مشeeی "قبeل از پيeeروزی دارودسeeته ی اسeeتالين در درون حeeزب کمونيسeeت شeeوروی،  

در اواخeر دهeeه  . پeس از ايeن پيeروزی   . ، خطeر بeوروکراتيزم را هشeدار داده بeود    "نeوين 

، نوشته هeای تروتسeکی معeرف کوششeی اسeت در جهeت ارائeه يeک بيeان همeه                ١٩٢٠

" بeين الملeل سeوم پeس از لنeين     "احتمeالاً، کتeاب   . جانبه تeر و کامeل تeر از پديeده مزبeور       

يeeاتش در مرحلeeه ی دوم تکامeeل   مهمتeeرين نوشeeته تروتسeeکی در ارائeeه نظر  ). ١٩٢٨(

در اين نوشته، وی شکست اپوزيسيون چپ در داخeل روسeيه را کeه        . انديشه ی اوست  

افeول مبeارزات طبقeاتی در    پيروزی داخلی رژيم بوروکراتيک را محرز نمود، ناشeی از           

 ١٩٢٣مهمترين آنها، فاجعه ی شکست انقلابات آلمان در سال :  می داندسطح جهانی

 تغييeر در  يعنeی .  در مرزهای غربی و شرقی اتحاد شوروی بود       ١٩٢٧و چين در سال     

       موازانeeeه ی نيروهeeeای طبقeeeاتی در سeeeطح جهeeeانی بeeeه نفeeeع سeeeرمايه همانeeeا افeeeزايش          
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اجتناب ناپذير فشارهای طبقات غيرپرولتری در درون خود حزب بلشeويک در روسeيه        

نعتی کردن سeريع در  ناتوانی جناح استالين در اجرای يک سياست ص. را موجب گرديد  

بeه نوبeه ی   . شوروی، که می توانست به تقويت وزنه ی پرولتاريای شeوروی بينجامeد   

پس از آن که نتايج نخستين برنامه ی پeنج سeاله ظeاهر           . خود اين مشکل را تشديد کرد     

" اشeرافيت کeارگری  "شد، تروتسکی نظريeه ی خeود را بeدين صeورت تعeديل نمeود کeه                 

م  ايجاد شده و بر فراز توده های کارگر قرار گرفته، بطور ويزنی که توسط استخادجدي

جنeاح  . عينی به مثابه ی پايگاه حمايت رژيم بوروکراتيک در درون حزب عمل می کند     

 پاتريونيeeک سوسeeياليزم در يeeک   -اسeeتالين، کeeه پيeeروزيش را مeeديون شeeعار سوسeeيال    

اح راسeeت  مeeابين جنee-بeeود، هنeeوز توسeeط تروتسeeکی بeeه منزلeeه ی جنeeاح مرکeeز " کشeeور

 و مخلeeeوق دسeeeتگاه دائمeeeی حeeeزب   -و جنeeeاح چeeeپ ) بوخeeeارين، رايکeeeف، ونومسeeeکی (

  .کمونيست شوروی ارزيابی می شد

، مکeeانيزم هeeای  )١٩٢٩" (زنeeدگی مeeن "تروتسeeکی در اتوبيeeوگرافی خeeود بeeه نeeام     

 بeه کeارگزاران ايeن    ١٩٢٧ن و روانی ای که باعeث تبeديل بسeياری از انقلابيe           -اجتماعی

    او نشeeان". فرهنگeeان درون بلشeeويک هeeابeeی رهeeا شeeدن  "-کنeeدرژيeeم شeeده ترسeeيم مeeی 

دهد که به دنبeال فeروکش شeور انقلابeی تeوده هeای قيeام کننeده پeس از پايeان جنeگ                       می

" ارتجاع اجتماعی"داخلی و بروز خستگی، فرسودگی و بی تفاوتی، دوره ای از يک         

ت بعدی که در رابطeه  تروتسکی در مقالا. تعميم يافته در اتحاد شوروی ايجاد می گردد     

را بeeه مقولeeه ی  " مرکeeز"بeeا سياسeeت صeeنعتی کeeردن اسeeتالين نوشeeت، واژه ی جنeeاح     

وی چنeeين اسeeتدلال مeeی کeeرد کeeه هeeر چنeeد .  استالينيسeeتی تعمeeيم دادسeeنتريزمگسeeترده ی 

سeeنتريزم در درون جنeeبش کeeارگری در کشeeورهای سeeرمايه داری پديeeده ای اسeeت ذاتeeاً    

حات و انقلاب که در اثر فشار توده ها از راست به چپ و ناپايدار، در نيمه ی راه اصلا

داومeی در   يا برعکس در نوسان است، ليکن در روسيه مeی توانeد پايeه هeای مeادی بeا      

زيگeزاگ هeای سياسeت هeای اسeتالين      . درون بورکراسی دولت نوين کارگری کسب کند 

 همeه جانبeه   چه در داخل و چه در خارج، از خوشنود ساختن کولاک ها گرفته تا جنeگ      
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سياست های ماورای چپی بين الملل سوم، همگی بيان ش طبقاتی تا زعليه آنها، از سا  

سeتخوش فشeارهای طبقeاتی    دخصلت سنتريستی رژيم او بودند، رژيمی کeه     منظقی اين   

امeeا، در هeeر حeeال، عرصeeه ی عملکeeرد تعيeeين کننeeده ی ايeeن    . متضeeاد و پيچيeeده ای بeeود 

  .نه ی بين المللی بودفشارها نه حيطه ی ملی، بلکه صح

  

  چهار تز اساسیچهار تز اساسی
تفسير تروتسکی از استالينيزم، که تا اين زمeان هنeوز از بسeياری جهeات پراکنeده و            

دليeل آن، البتeه، پيeروزی    . يeد  بeه بعeد منجسeم و قطعeی گرد     ١٩٣٣تجربی بeود، از سeال       

 کeه  -تeرن يناين رويداد تاريخی تروتسکی را متقاعد ساخت که کم       . م در آلمان بود   زنازي

 و -او برای تصحيح مشی سياسی آن تا آخرين لحظeه و بeا تمeام قeوا مبeارزه کeرده بeود               

. همراه با آن، حزب کمونيست استالينيستی شده ی شوروی، ديگر غيرقابل اصلاح اند        

بدين ترتيب، تصميم به بنياد يک بين الملeل جديeد انگيeزه ی مسeتقيم رويeاروئی وی بeا                 

که اکنون نه چون در گذشته به مثابه مسأله ای در ميان مسأله ماهيت استالينيزم بود،  

بسياری مسائل ديگر مورد بحث، بلکeه، بeرای نخسeتين بeار خeود بeه موضeوع مسeتقيم           

  .تفسير تئوريک گسترده ای تبديل شده بود

، کeه تقريبeاً     )١٩٣٣" (ماهيeت طبقeاتی دولeت شeوروی       "نوشته بسيار حeائز اهميeت       

غ تروتسکی در رابطه با استالينيزم را در بردارد، در کليه ی مواضع اساسی انديشه بال

در ايeن نوشeته وی   . قدرت رسيدن هيتلر به رشته تحرير در آمدبه طی چند ماه پس از    

چهار تز اساسی را مطرح می سازد که تا آخرين روزهeای حيeاتش ارکeان مواضeع وی       

  . را تشکيل می دادند

و خارج شوروی بايد کاملاً از يکديگر نکته ی اول آن که، نقش استالينيزم در داخل 

 شeeوروی، بوروکراسeeی استالينيسeeتی نقeeش    جمeeاهير اتحeeاددر داخeeل. تميeeز داده شeeوند 

 دفاع از خود، عليه طبقه ی کارگر شوروی، که بوروکراسeی     -متضادی را ايفا می کرد    

قدرتش را غصeب کeرده بeود، و در عeين حeال، عليeه بeورژوازی جهeانی، کeه در تeلاش                  
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. کردن کليه دستاوردهای انقلاب اکتبر و احيای سرمايه داری در روسيه بود      ريشه کن   

در بeرعکس،  . عمeل مeی کeرد   " سنتريسeت "از اين لحeاظ، هنeوز بeه مثابeه يeک نيeروی             

 از اتحاد شوروی، کمينترن استالينيستی ديگر هيچگونه نقش ضدسeرمايه داری         خارج

ين نکتeه را بeدون چeون و چeرا بeه      ايفاء نمی کرد، چنان که سقوط آن در آلمان به نقد ا       

دسeeتگاه استالينيسeeتی معنeeای خeeود را بeeه مثابeeه يeeک    "بنeeابراين، . اثبeeات رسeeانيده بeeود 

نيروی انقلابی بeين المللeی کeاملاً از دسeت داده و لeيکن هنeوز بخشeی از معنeای مترقeی            

کمی ) ٥"(خود به منزله دروازه بان فتوحات اجتماعی انقلاب پرولتری را حفظ می کند

عeeeد، تروتسeeeکی اسeeeتدلال مeeeی کeeeرد کeeeه کمينتeeeرن، بeeeه خeeeاطر حفeeeظ انحصeeeار قeeeدرت       ب

استالينيسeeتی در شeeوروی، کeeه در صeeورت پيeeروزی هرگونeeه انقeeلاب سوسياليسeeتی کeeه   

منجeeر بeeه پيeeدايش دموکراسeeی پرولتeeری در کشeeور ديگeeری شeeود، مeeوقعيتش بeeه خطeeر     

شيده است و در سياست ی پرداخته و کار را به زنجير کنباتخواهد افتاد، با سرمايه به      

  .می کند جهانی بطور فعال نقش ضدانقلابی ايفاء 

 بوروکراتيeک  قشeر دوم آن که، در داخeل شeوروی، اسeتالينيزم معeرف حکومeت يeک               

است که از طبقه کارگر برخاسeته و هeم چeون انگلeی بeر کالبeد آن چنeگ انداختeه، و نeه               

يچ نقeeش سeeاختاری ايeeن قشeeر، در رونeeد اصeeلی توليeeد هee  . حکومeeت يeeک طبقeeه ی جديeeد 

مسeeتقلی نeeدارد و امتيeeازات اقتصeeادی خeeود را مeeديون غصeeب قeeدرت سياسeeی از کeeف         

  .  در چارچوب مناسبات مالکيت ملی شده-توليدکنندگان مستقل است

باقی " دولت کارگری"سوم آن که، نظام اداری تحت سلطه ی استالينيزم، نوعاً يک 

تبلور خلع يeد از خلeع يeد کننeدگان کeه در           -مانده است، چرا که دقيقاً اين روابط مالکيت       

هويت و مشروعيت بوروکراسی بeه مثابeه ی يeک    .  بدست آمده ادامه دارد١٩١٧سال  

بeeر ايeeن اسeeاس بeeود کeeه    . سياسeeی، متکeeی بeeر دفeeاع از ايeeن مناسeeبات اسeeت    " کاسeeت"

کeه در طeی   ( را ١٩٣٠تروتسکی دو نظريه بسيار رايج در جنبش کeارگری در دهeه ی      

 کeeeه اسeeeتالينيزم را نeeeوعی ) درون بeeeين الملeeeل دوم بيeeeرون آمeeeده بeeeود جنeeeگ داخلeeeی از 

   معرفeeی مeeی کeeرد، مطeeرود  " کلکتيeeويزم بوروکراتيeeک"و يeeا " سeeرمايه داری دولتeeی"
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ديکتاتوری آهنينی که توسط پليس و دستگاه استالينيسeتی بeر پرولتاريeای       . می دانست 

 همeانطور کeه   -اين نبوددولت متبشوروی اعمال می شد، با حفظ ماهيت پرولتری خود    

ماهيت دولت فئودالی و يا ديکتاتوری فاشيستی بeر    مطلقه بر نجبا با حفظ       -ديکتاتوری

 eeا حفeeورژوا بeeه بeeت ظطبقeeايرت نداشeeرمايه داری مغeeت سeeت دولeeاد .  ماهيeeع، اتحeeدر واق

 بود، هر چند کeه يeک ديکتeاتوری پرولتeری           منحطجماهير شوروی يک دولت کارگری      

  . هيچگاه در شوروی وجود نداشته بود-ه آلی آنداي   مطابق تعريف-"ناب"

، مارکسيست ها در برخورد با دولت شوروی بايد موضع  آنکهنکته چهارم و آخرين

از يک سو، به هيچ وجه ديگر امکان آن وجeود نeدارد کeه رژيeم          . دوگانه ای اتخاذ کنند   

   ن را بطeeور استالينيسeeتی در داخeeل شeeوروی خeeود را اصeeلاح کنeeد و يeeا آن کeeه بتeeوان آ      

     تنهeeا از طريeeق يeeک سeeرنگونی انقلابeeی و از پeeائين اسeeت کeeه   . صeeلح آميeeز اصeeلاح کeeرد 

بايد تمام نظام مزايا و اختناق آن را نابود سeاخت، و  . می توان بر حکومتش خاتمه داد 

 هeر چنeد کeه در    -در عين حال مناسبات مالکيت اجتماعی را دست نخورده باقی گذاشت  

 بايeeد از دولeeت شeeوروی در در خeeارجاز سeeوی ديگeeر، . پرولتeeریچeeارچوب دموکراسeeی 

. برابر تهديدات و حملاتی که بورژوازی جهانی عليه آن بeه راه مeی انeدازد، دفeاع کeرد           

عليه اين دشمن، شوروی به همبستگی قاطع و بدون قيدوشرط کليه سوسياليست های 

ضدسرمايه داری اکتبر  چرا که تجسم دستاوردهای -انقلابی در سراسر جهان نياز دارد

بeودن حکومeت شeوروی،    " غيرپرولتeری "هر گرايش سياسی که بeه بهانeه ی        . "است

مeی خeرد کeه بeه ابeزار منفعeل        يوسانه پشeت بeه آن مeی کنeد، ايeن خطeر را بeرای خeود           أم

  ).٦(امپرياليزم بدل شود

  

  انقلابی که به آن خيانت شدانقلابی که به آن خيانت شد
شته شeدنش همچنeان پايeدار       ک اين چهار رکن تحليل تروتسکی از استالينيزم تا زمان        

        روسeeيه بeeه کeeدام سeeو   : "بeeر اسeeاس آنهeeا بeeود کeeه تروتسeeکی در کتeeاب   . بeeر جeeای مانeeد 

، "انقلابeeی کeeه بeeه آن خيانeeت شeeد"، کeeه تحeeت عنeeوان گمeeراه کننeeده ١٩٣٦" (مeeی رود؟
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، بeeه مطالعeeه همeeه جانبeeه ی جامعeeه شeeوروی در دوران سeeلطه ی     ) شeeده اسeeت ترجمeeه

تسeeeeeکی در ايeeeeeن کتeeeeeاب بeeeeeه بررسeeeeeی جeeeeeامع سeeeeeاختارهای   ترو. اسeeeeeتالين پرداخeeeeeت

 ١٩٣٠ شeوروی اواسeط دهeه ی          جماهير اقتصادی،سياسی، اجتماعی و فرهنگی اتحاد    

می پردازد و مجموعه وسيعی از داده ها و اطلاعات آماری را همراه با تحليل تئوريک 

راسeی  اينeک وی تماميeت پديeده بوروک       . تری از پديده استالينيزم در هم می آميزد        ژرف

کارگری مستبد و سرکوب گر را در مقوله کمبود مeی بينeد، مقولeه ای کeه از آن هنگeام           

آن را فرمولeه کeرد، همeواره پايeه و اسeاس            " ايeدئولوژی آلمeانی   "که مارکس در کتاب     

اساس حکومت بوروکراتيک در فقر جامعeه در اشeياء    . "ماترياليزم تاريخی بوده است   

زمeانی  . ارت است از مبارزه هر فeرد بeر عليeه همeه          مصرفی ريشه دارد که پيامد آن عب      

      کeeه اشeeياء مصeeرفی بeeه ميeeزان کeeافی وجeeود دارد، خريeeداران هeeر لحظeeه کeeه بخواهنeeد،       

گامی که به مقدار کافی نيست، خريداران ناچارند که برای نه. می توانند آنها را بخرند    

سeت کeه بeرای حفeظ     و آن زمان که صف ها طويل باشeند، لازم ا . خريد در صف بايستند   

. چنeeين اسeeت نقطeeه شeeروع قeeدرت بوروکراسeeی شeeوروی  . نظeeم از پلeeيس اسeeتفاده شeeود 

که چه کسی بايد چيزی دريافت کند و چeه کسeی بايeد در صeف           " داند می"بوروکراسی  

تeا زمeانی کeه کمبeود حکeم فرمeا باشeد، تضeاد بeين مناسeبات توليeد                  ". انتظار باقی بمانeد   

ايeن تضeاد بeود کeه     . ر مeی شeود  ي توزيeع اجتنeاب ناپeذ    اجتماعی شده و اشکال بورژوائی    

باعث توليد و باز توليد اجتناب ناپذير قدرت محدودکننeده ی بوروکراسeی استالينيسeتی             

  .شد

: تروتسکی سپس در ادامه ی مطلب به بررسی هر دو جنبه ی اين تضاد می پردازد       

  eeای وحشeeم روش هeeه رغeeوروی، بeeنعتی شeeيم صeeعه ی عظeeد توسeeابی و تأکيeeيانه و ارزي

غيرانسانی بوروکراسی برای تحقق آن، و در عين حال، افشاء دقيق جوانeب گونeاگون        

او . نابرابری های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که توسط استالينيزم ايجاد شده است      

تخمينی آماری از انeدازه ی قشeر بeوروکرات و چگeونگی توزيeع آن در داخeل شeوروی              

اين بوروکراسی به انقلاب جهانی ).  صد کل جمعيت در١٥ تا ١٢حدود (ارائه می دهد 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١١٢ 

از ديeeدگاه . هeeر چنeeد کeeه در حeeرف هنeeوز نسeeبت بeeه آن وفeeادار اسeeت     . خيانeeت مeeی کنeeد 

بورژوازی جهانی، اما، تا زمانی که سرمايه داری در روسيه احياء نشده، به مثابه ی          

 متضاد  رژيم آن نيز بهمين اندازهديناميک. يک دشمن سازش ناپذيرمحسوب می شود     

از يک سو توسعه پيشeرفت سeريعی کeه در داخeل روسeيه ايجeاد کeرده بeود، تeوان                       : بود

اقتصادی و فرهنگی طبقه کارگر شوروی و توان برخاست آن عليه رژيم را به سرعت 

افeeزايش مeeی داد؛ و از سeeوی ديگeeر، خصeeلت انگلeeی آن بeeه صeeورت سeeد فزاينeeده ای در   

 چشم گيeر  اما، به رغم دست آوردهای. آمدبرابر پيشرفت و ترقی بيشتر صنعت در می    

 کeeار در بeeارآوری اجتمeeاعی برنامeeه هeeای پeeنج سeeاله، تروتسeeکی هشeeدار داد کeeه ميeeزان  

ر نخواهد پشوروی به مراتب از سرمايه داری غرب عقب تر است و اين شکاف هرگز 

        حاصeeل آيeeد، چيeeزی کeeه دقيقeeاً هeeرج و مeeرج و   کيفeeیشeeد، مگeeر آن کeeه انتقeeال بeeه رشeeد   

  .بی نظمی بوروکراتيک سد راه آن بود

نقش مترقی بوروکراسeی شeوروی مصeادف بeا دورانeی بeود کeه مهمتeرين عناصeر                    "

کار زمخت عاريت گرفتن، تقليد کردن، پيونeد   . تکنيک سرمايه داری وارد شوروی شد     

ی که انقلاب پی افکنده بود، بeه  ئزدن و به کارگماردن اين عناصر بر اساس شالوده ها    

. تا بدين جا، در زمينه تکنيک، علeم و يeا هنeر هeيچ جديeدی در ميeان نبeود                . يدپايان رس 

يeeک کارخانeeه عظeeيم را مeeی تeeوان بeeر طبeeق نقشeeه از قبeeل آمeeاده شeeده و بeeا يeeک فرمeeان     

 هeر  امeا  .  البته با هزينه ای معادل چند برابر هزينه معمول     -بوروکراتيک تأسيس نمود  

چون سايه ای از دست  با مسأله کيفيت که چه که جلوتر برويم، اقتصاد بيشتر و بيشتر

هeeای الااز ايeeن روسeeت کeeه توگeeوئی ک . مواجeeه خواهeeد شeeد . کنeeد بوروکراسeeی فeeرار مeeی 

تحت شرايط اقتصاد . شوروی به برچسب خاکستری بی تفاوت يکنواخت مزين شده اند

مستلزم وجود دموکراسی توليدکنندگان و مصرف کنندگان و        ) کالاها (کيفيتملی شده،   

تeeا زمeeانی کeeه اسeeتالينيزم در قeeدرت باشeeد، برتeeری    ) ٨."(دی انتقeeاد و ابتکeeار اسeeت آزا

تکنولوژيک از آن امپرياليزم است که پيروزيش در هر جنگeی بeا شeوروی را تضeمين                  

وظيفeeه سوسياليسeeت هeeا در   .  مگeeر آن کeeه در غeeرب انقeeلاب شeeعله ور شeeود    -مeeی کنeeد 
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 را عليeه بوروکراسeی   سeی سياشوروی ايeن اسeت کeه قبeل از چنeين جنگeی يeک انقeلاب                   

 -غاصeeب بeeا موفقيeeت بeeه انجeeام برسeeانند، انقلابeeی کeeه رابطeeه اش بeeا انقeeلاب اجتمeeاعی      

 بeا انقeلاب   ١٨٤٨ يeا    ١٨٣٠ مشابه رابطه ی تغيير قeدرت در انقeلاب           ١٩١٧اقتصادی  

  . در فرانسه، در دوره ی انقلابات بورژوائی خواهد بود١٧٨٩

ه جنگ جهانی دوم به نقد شروع شده تروتسکی در دو سال آخر حياتش، هنگامی ک       

 برنهايم شکتمن و ساير مدافعان نظريeه  ی با ريزی،دلات نهائابود، طی يک سلسله مج 

. بار ديگر به تکرار چشم انeدازهای اساسeی خeود پرداخeت            " کلکتيويزم بوروکراتيک "

طبقeeه کeeارگر بeeه هeeيچ وجeeه ذاتeeاً نeeاتوان از برقeeراری و اعمeeال سeeلطه حکeeومتی خeeود        

 در نيمeه    -"در حال گذارترين کشeور در دوران گeذار         "-اتحاد شوروی .  نيست برجامعه

راه بين سeرمايه داری و سوسeياليزم قeرار دارد و در چنگeال يeک رژيeم پليسeی خشeنی              

. گرفتار است که بهرحال هنوز به شيوه ی خود از ديکتاتوری پرولتاريا دفeاع مeی کنeد         

     از قeeeوانين عeeeام گeeeذار از  اسeeeت" نائیتثانحeeeراف اسeee "لeeeيکن، تجربeeeه شeeeوروی يeeeک   

سرمايه داری به سوسياليزم در يک جامعه عقب افتاده و تحت محاصره ی امپريeاليزم          

نقش متضاد اسeتالينيزم در داخeل و خeارج توسeط يeک سلسeله         . و نه يک الگوی نمونه    

رويدادهای سياسی بين المللeی اخيeر بeه اثبeات رسeيده اسeت خرابکeاری ضeدانقلابی در               

در تضeاد بeود بeا الغeای انقلابeی مالکيeت خصوصeی در         ) ورای کنتeرلش  (نيا  انقلاب اسپا 

وظيفeه مارکسيسeت هeا    . مناطق مرزی لهستان و فنلاند که ضميمه خاک شوروی شدند 

. در دفاع از اتحاد شوروی عليه حملات سرمايه داری هم چنان به قوت خود باقی است

         باشeeeد بeeeرای انکeeeار  دل سeeeردی و فرسeeeودگی بeeeه هeeeيچ وجeeeه نمeeeی توانeeeد دسeeeتاويزی     

  آن زمeeeان کeeeه مسeeeأله ژرف تeeeرين    . "چشeeeم انeeeدازهای کلاسeeeيک ماتريeeeاليزم تeeeاريخی   

 سeال، در مقيeاس   ٢٥دگرگونی ها در نظeام هeای اقتصeادی و فرهنگeی در ميeان باشeد،                  

چeه ارزشeی دارد آن   . تاريخ، وزنه ای کمتر از يeک سeاعت در زنeدگی يeک انسeان دارد      

موفقيت در طی يک تجربه يeک سeاعته و يeا يeک روزه، هeدفی      فردی که به خاطر عدم      
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       را کeeه بeeر اسeeاس تجزيeeه و تحليeeل کeeل زنeeدگی گذشeeته بeeرای خeeويش تعيeeين کeeرده، رهeeا     

  )٩"(می سازد؟

  

  چهل سال بعدچهل سال بعد: : يک ارزيابی مجدديک ارزيابی مجدد
آيeا  . چهل سال بعد، ما هنوز فقط چند ساعتی از يک زندگانی را پشت سeرگذارده ايeم        

 دلائلeی بدسeت مeی دهنeد کeه مeا          - در واقع بسيار طولانی به نظeر رسeيد          که -اين ساعات 

ال قeرار دهeيم؟ امeروزه، چشeم انeداز کلeی وی از           ؤقضاوت اصلی تروتسکی را مورد س     

  استالينيزم را بايد چگونه مورد ارزيابی قرار داد؟

اولاً، از پديeeده ی . مeeی تeeوان گفeeت، مزيeeت تفسeeير تروتسeeکی دارای سeeه جنبeeه اسeeت   

يزم برای يeک دوران گeذرای تeاريخی طeولانی نظريeه ای بدسeت مeی دهeد کeه بeا                     استالين

تروتسکی در هeر مرحلeه از بررسeی         . مقولات اساسی مارکسيزم کلاسيک منطبق است     

 ماهيت بوروکراسی شوروی سعی بر آن داشeته اسeت کeه منطeق تeوالی وجeوه توليeد و                  

ی مترادف با آن را کeه  گذار هر يک به ديگری و قدرت های طبقاتی و رژيم های سياس  

از ايeن رو، او اصeرار بeر    . از مارکس، انگلس و لنين به ارث برده بود، در نظر بگيرد    

 رابطeeه بورکراسeeی و طبقeeه کeeارگر بهتeeرين مشeeاهده همانeeا     آن داشeeت کeeه بeeرای تعيeeين  

 با اشراف، و يeا فاشeيزم بeا     طلقهآن با رابطه ی مشابه و قديمی بين حکومت م         مقايسه  

، همeان طeور کeه سeرنگونی آتeی بوروکراسeی بيشeتر مشeابه انقلابeات                  بورژوازی اسeت  

و از آنجeeائی کeeه وی  .  جديeeد١٧٨٩ خواهeeد بeeود ونeeه يeeک    ١٨٤٨ و ١٨٣٠سياسeeی 

استالينيزم را در يک مقياس تاريخی با اين خسائل دورانی استحکام توانست پيدايش و 

ای مeن در آوردی    متصور شود، از تفسيرهای شتابزده ی روزنامه نگارانه و ملغمه ه          

نظيeeر طبقeeه جديeeد و يeeا وجeeه توليeeدی جديeeد بeeی پايeeه در ماتريeeاليزم تeeاريخی کeeه واکeeنش  

  .رينش را نشانه می زد، اجتناب ورزيدصبسياری از معا

ثانياً، غنای سوسيولوژيک و عمق بررسی تروتسکی از اتحاد شوروی تحت سeلطه     

تeا  " ه به کدام سو مeی رود؟ روسي"کتاب . استالين در ادبيات چپ همتای ديگری ندارد    
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بeeه امeeروز، همچنeeان يeeک شeeاهکار در رابطeeه بeeا ايeeن موضeeوع اسeeت کeeه در کنeeار آن         

ريزی و يeا کليeف بطeرز       ا شکتمن، کتب بارنهايم،   يمجموعه ی نوشته های کائوتسکی      

بعeد از مeرگ تروتسeکی قeدم هeای       . کاملاً مشهودی کم مايه و منسوخ به نظeر مeی آينeد            

eeل هeeدی در تحليeeم بعeeين  مهeeط محققeeدتاً توسeeوروی عمeeه ی شeeی از جامعeeق تجربeeای دقي

حرفeeه ای کeeه بعeeد از جنeeگ جهeeانی دوم در انسeeتيتوهای شeeوروی شناسeeی بeeه تحقيeeق       

مشغول بeوده انeد، نظيeر نeوو، ديگبeی، کeار، ديeويس هeاف، لeين و ديگeران انجeام شeده                   

   ه انeeد، نتeeايج تحقيقeeات آنهeeا نeeه تنهeeا در تضeeاد بeeا نظريeeه تروتسeeکی قeeرار نگرفتee  . اسeeت

بلکeeه بeeا ارائeeه اطلاعeeات بسeeيار غنeeی تeeری از سeeاختار درونeeی اقتصeeاد و بوروکراسeeی     

شوروی، بی آنکه نظير تروتسکی نظريه ای منسجم ارائه دهند، در اساس نظريه وی           

عظeيم تeرين کeار تeاريخی بeر سeر مسeأله سرنوشeت         . را بسط داده و غنی تر ساخته انeد       

   eeزاک دويچرانeای ايeeته هeلاب، نوشeام     انقeeکی الهeوری تروتسeeاً از تئeز عميقeeا نيeه آنهeد ک

  .گرفته اند

 بeه خeاطر     -ثالثاً، تفسير تروتسکی از استالينيزم، به خeاطر تعeادل سياسeی موضeعش             

   eeه پرسeه بeeادن نeه نهeeردن نeه تگeهش آن و نeeابی    بeeه ارزيeeه ی آن، بلکeه توزانeeار کينeافک 

. شوروی، درخشان بودهوشيارانه از ماهيت و ديناميزم متضاد رژيم بوروکراتيک در  

در عصر تروتسکی، در بحبوحeه ی علاقeه مسeتأنه ی نeه فقeط احeزاب کمونيسeت بلکeه          

نeوع  ناظران سياسی برای نظام استالينيستی در روسيه شeوروی، برخeورد     بسياری از   

   امeeروزه، در ميeeان مeeوج حمeeلات سeeبک سeeرانه بeeه     . اول در محeeيط چeeپ نeeامعمول بeeود  

 فقeeط بسeeياری از نeeاظران چeeپ بلکeeه احeeزاب      ربeeه ی مشeeخص شeeوروی توسeeط نeeه    جت

در اين که پافشeاری تروتسeکی بeر ايeن نظريeه             . کمونيست، برخورد دوم نامعمول است    

 عقيeده ای کeه در سeال هeای بعeد      -که دولت شوروی در نهايت يک دولت کارگری است      

 رمز اين تعeادل بeود، کمتeر جeای ترديeد وجeود       -حتی در ميان پيروان او غيرمتداول شد    

و يeeeا " سeeeرمايه داری دولتeeeی"آن کسeeeانی کeeeه ايeeeن تفسeeeير را بeeeه نفeeeع نظريeeeات  . ددار

 موضeع سياسeی   رد می کردند، کم و بيش همگی در تعيين  " کلکتيويزم بوروکراتيک "
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نکتeه ای کeه در مeورد    چeرا کeه   . خود نسeبت بeه ايeن پديeده مواجeه بeا اشeکال مeی شeدند              

شeوروی کeاملاً مشeهود بeود،     " کلکتيويزم بوروکراتيک"و يا  " سرمايه داری دولتی  "

سeeeرمايه داری  "فقeeeدان کمتeeeرين نشeeeانه ای از آزادی هeeeای دموکراتيeeeک موجeeeود در      

بنابراين، مگر نه اين اسeت کeه سوسياليسeت هeا در           . کشورهای غربی بود  " خصوصی

بوده و " نامستبد"مناقشات بين غرب و شوروی، به خاطر آن که غرب سرمايه داری 

 است، بايد به حمايت از غرب در برابر شوروی بپردازيم؟   در نتيجه شيطان کوچکتری   

به بيان ديگر، منطق اين گونه تفسيرها و برخوردها پيeروان آن را همeواره بeه راسeت               

کائوتسeکی پeدر   ). هر چنeد کeه مeوارد تeا پيگيeر اسeتثنائی وجeود دارد       (متمايل می سازد   

  -١٩٢٠اوايل دهeه ی در " و کلکتيويزم بوروکراتيک  " سرمايه داری دولتی  "نظريات  

بeه   ١٩٦٠ سنبل اين سير بود، شکتمن دست آخر کارش بeه آنجeا کشeيد کeه در دهeه ی          

انسجام و نظم متقابل تفسير تروتسeکی از        . حمايت از آمريکا در جنگ ويتنام برخاست      

اسeeeتالينيزم، در مقايسeeeه بeeeا کوشeeeش هeeeائی کeeeه بعeeeدها در جهeeeت بeeeازنگری بeeeه مسeeeأله 

  .جسته تر شده استاستالينيزم انجام گرفت، بر

  

  محدوديت های تحليل تروتسکیمحدوديت های تحليل تروتسکی
در عين حال، تئوری استالينيزم تروتسکی، هم چون تمام داوری های تاريخی، پeس        

آن هeا چeه بودنeد؟ ايeن     . از مرگ بانی آن محeدوديت هeای مسeلمی را از خeود نشeان داد               

" داخلeی "محدوديت ها، بر خلاف تصور، در ارزيeابی ترازنامeه اسeتالينيزم، در زمينeه       

پيش بينی های تروتسکی در باره ی عوامل محرک . بودند" خارجی"کمتر از سياست 

و بازدارنده ی انکشاف اقتصاد شوروی تحت سلطه حکومت بوروکراتيک به گونه ای 

در طی چهeل سeالی کeه از مeرگ تروتسeکی مeی گeذرد،        . فوق العاده دقيق از کار در آمد     

مeeی نايeeل آمeeده اسeeت، امeeا، همانگونeeه کeeه  اتحeeاد شeeوروی بeeه پيشeeرفت هeeای مeeادی عظي 

تروتسکی پيش بينی کرده بود، بازدهی نيروی کار هر چه بيشتر به منزله ی پاشنه ی 

به مجرد آن که دوران رشeد همeه جانبeه بeه پايeان      . آشيل اقتصاد شوروی در آمده است  
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رسيد، روشeن شeد کeه برنامeه ريeزی مسeتبدانه و بeيش از حeد متمرکeز، توانeائی تحقeق                  

و چنان چه اين مسeأله حeل نشeود خطeر رکeود و      . نتقال به رشد کيفی و عميق را ندارد  ا

البتeeه عمeeر بوروکراسeeی، کeeه پeeس از  . بحeeران درونeeی بeeرای رژيeeم بوجeeود خواهeeد آورد 

استالين نيز به حيات خود ادامه داد، از آن چه که تروتسکی در برخeی از نوشeته هeای         

ان تاريخی کeه  رو که از لحاظ دگرديد، هر چند  لحظه ای خود قائل شده بود، طولانی تر         

  .نشده است" طولانی"او در اواخر عمرش از آن ياد کرده بود، واقعاً 

ارتقeeeای مقeeeام بخeeeش هeeeائی از طبقeeeه ی کeeeارگر شeeeوروی از مجراهeeeای خeeeود رژيeeeم    

بسeeياری از . بوروکراتيeeک احتمeeالاً يکeeی از دلايeeل ادامeeه ی حيeeات بوروکراسeeی اسeeت      

بeه عضeوگيری رژيeم از صeفوف پرولتاريeا و تبeديل       )  و ديگeران نeوو، ريگبeی  (محققين  

 می توان در راالبته، دليل ديگر اين امر . آنها به کادرهای بوروکراسی اشاره کرده اند

 از ١٩٣٠اتميeeزه شeeدن سياسeeی و گيجeeی فرهنگeeی طبقeeه کeeارگر دانسeeت کeeه در دهeeه ی  

اوضeاع پيشeا اسeتالينی    اين طبقه کارگر، خاطراتش از      . لحاظ کمی بسيار گسترش يافت    

و ليکن بهرحeال، تصeويری   .  مسأله ای که تروتسکی به آن کم بها داده بود       -تهی است 

که تقريبeاً نeيم قeرن پeيش تروتسeکی از سeيمای جامعeه روسeيه شeوروی ترسeيم نمeود،                       

  .امروزه نيز به نحو اعجاب انگيزی دقيق و معاصر باقی مانده است

تالينيزم در خارج شوروی کمتر درست از کار      و ليکن، آينده نگری تروتسکی از اس      

اول . دو دليل برای ايeن ناهمeاهنگی در ارزيeابی او از اسeتالينيزم وجeود داشeت      . در آمد 

آن کeه، در مeeورد نقeش خeeارجی بوروکراسeی شeeوروی کeه وی آن را بطeeور صeرفاً يeeک      

دادند که  در حالی که وقايع نشان -در اشتباه بود. ارزيابی می کرد" ضدانقلابی"جانبه 

نقش خارجی بوروکراسی شوروی نيز به همان اندازه ی نقش داخلی اش هم در عمeل           

  دوم آن کeeه، نظريeeه تروتسeeکی دال بeeر .  بeeوده اسeeتمتضeeادو هeeم در پيامeeدهايش عميقeeاً 

 از قeeوانين عeeام گeeذار از   " اسeeتثنائی"ايeeن کeeه اسeeتالينيزم صeeرفاً مبeeين يeeک انحeeراف       

. حصر بeه شeوروی اسeت، نيeز اشeتباه از کeار در آمeد       سرمايه داری به سوسياليزم و من 

ثابت شد که ساختارهای قدرت و بسيج بوروکراتيک که استالين پيشقدم در آن بود، در 
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او .  از آن بود که تروتسکی متصور می شدوياترپعام تر و سطح بين المللی پديده ای 

           eوروی در يeاد شeه اتحeود کeرده بeی کeيش بينeاتش پeای حيeا   در آخرين روزهeگ بeک جن

در واقع، . امپرياليزم شکست خواهد خورد، مگر آن که انقلاب در غرب شعله ور شود

عليرغم همeه اشeتباهات مهلeک و جنايتکارانeه اسeتالين، ارتeش سeرخ بeدون هيچگونeه             

کمکی از سوی انقلاب در غرب، ارتش نازی را به عقب راند و پيروزمندانeه تeا بeرلين       

در حالی کeه آلمeان   (ی توسط اتحاد شوروی نابود گرديد   اصولاً فاشيزم اروپائ  . پيشرفت

 ٢٤٢ لشکر در جبهه ی نخستين غربی در ايتاليا داشت، در جبهه شرق ٢٢نازی تنها 

چماق بوروکراسی از بالا نظام سرمايه داری را در نيمeی       ). لشکر را به کار گرفته بود     

 پنeeد اتفeاق افتeeاد، تeا الee   عمليeاتی نظيeeر آن چeه در لهسeتان و فنلا   -از قeاره اروپeا برچيeeد  

. گسترش يافت، و سپس، بر توده های مردم در يورش برای کسeب قeدرت فرمeان رانeد      

نه کاملاً يکسان، (دولت هائی را که بوجود آورد، از لحاظ نظام سياسی آشکارا مشابه     

به کلام ديگر، ثابت شد که اسeتالينيزم نeه صeرفاً يeک            . رژيم شوروی بودند  ) خويشاوند

 اسeت کeه نeه فقeط قeادر بeه حفeظ قeدرت در يeک کشeور           جنبشاری، بلکه يک    دستگاه اد 

، بلکه توانائی آن را نيز دارد )روسيه(ن مستولی است آعقب مانده است که کمبود بر    

 - تسeخير کنeد   راقeدرت ) چeين و ويتنeام  (که در يک کشور حتی عقب افتاده تر و فقيرتر     

بeورژوازی خلeع يeد کeرد و کeار      جنبشی که حتeی بeر خeلاف اراده ی شeخص اسeتالين از       

بeeدين ترتيeeب، يکeeی از نکeeات تفسeeير     . آهسeeته ی سeeاختمان سوسeeياليزم را آغeeاز کeeرد    

اسeتالينيزم، بeه مثابeه يeک پديeده ی          . تروتسکی از استالينيزم بدون ترديد نادرست بeود       

 - يعنی، يک دولeت کeارگری کeه توسeط يeک قشeر بوروکراتيeک مسeتبد اداره شeود              -کلی

   بلکeeه، . درسeت نيسeeت ) بالنسeeبه( يeeک دولeeت قeبلاً  انحطeاط  شeeکلی از ديگeر صeeرفاً مبeين  

 خود به خودی باشد که توسط طبقه انقلابی در يک جامعه ی تولدمی تواند معرف يک 

بسيار عقب مانده ی عاری از هرگونه سنن دموکراسی بورژوائی و يا پرولتری ايجeاد          

 دگرگeeون ١٩٤٥ از سeeال  کeeه تحقeeق آن نقشeeه ی جهeeان را بعeeد -ايeeن امکeeان. مeeی شeeود

  . هرگز توسط تروتسکی در نظر گرفته نشد-ساخت
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   استالينيزم امروزه استالينيزم امروزه
  بeeeدين ترتيeeeب، از ايeeeن دو جنبeeeه ی حسeeeاس تفسeeeير تروتسeeeکی از اسeeeتالينيزم بeeeا         

امeeا، ايeeن محeeدوديت هeeا در چeeارچوب تأکيeeد او بeeر     . محeeدوديت هeeای خeeود مواجeeه شeeد   

      م هeeeم زمeeeان هeeeم بeeeا مالکيeeeت     تخاصeee-موضeeeوع مرکeeeزی ماهيeeeت متضeeeاد اسeeeتالينيزم   

در واقeeeع، اشeeeتباه .  قeeeرار گرفتeeeه انeeeد -سeeeرمايه داری و هeeeم بeeeا آزادی هeeeای پرولتeeeری 

تواند به اتحاد شوروی محدود  تروتسکی تنها در اين بود که می پنداشت اين تضاد می

شود، در حالی که ثابت می شود که مقوله ی اسeتالينيزم در يeک کشeور خeود متنeاقض         

عامل "اين جا، به هنگام اشاره به روش هائی که استالينيزم به مثابه ی يک در . است

به کار گرفته، نبايد نيازی بeه يeادآوری هeم زمeان طرقeی کeه چeون                 " انقلابی بين المللی  

             هeeeر يeeeک از   .  بeeeين المللeeeی عمeeeل کeeeرده وجeeeود داشeeeته باشeeeد      ارتجeeeاعی يeeeک عامeeeل  

ازديeاد  . غيرقابeل محاسeبه ای نيeز داشeته انeد         دست آوردهای غيرقابل پيش بينی، بهای       

دولت های کارگری بوروکراتيک شده، هر يک با خودپرسeتی ملeی خeاص خeود، منجeر         

به بروز تخاصم های دائمی و شديد اقتصادی، سياسی و اکنون حتی مسلحانه بين آنها     

حفاظ نظامی ای که شوروی می توانeد بeه دور انقلابeات سوسياليسeتی و يeا                . شده است 

نيروهeeای رهeeائی بخeeش در جهeeان بکشeeد، بطeeور عينeeی خطeeرات يeeک جنeeگ هسeeته ای     

الغeeeای سeeeرمايه داری در اروپeeeای شeeeرقی، خشeeeم   . جهeeeانی را نيeeeز افeeeزايش مeeeی دهeeeد  

ناسيوناليستی را برعليه شeوروی برانگيختeه و بوروکراسeی شeوروی نيeز بeه نوبeه ی            

رايانeه از خeارج و    خود اين احساسات مردمی را با مرتجeع تeرين شeيوه هeای مداخلeه گ                

چکسeلواکی و لهسeتان   . همراه با اقدامات واپسگرانه و سرکوب شديد پاسخ داده اسeت         

  .صرفاً آخرين دو نمونه ی اين گونه اقدامات اند

تر آن که، هر چند ممکن است کeه الگeوی اوليeه ی استالينيسeتی         بهرحال، نکته مهم  

 سرتاسر مناطق عقب افتاده ی يه داری به گونه ای موفقيت آميز درماانتقال ورای سر 

 -اروپائی و آسيائی اشاعه يافته باشد، و ليکن گسeترش جغرافيeائی و تeداوم مeوقتی آن      

کامبوج "چين و يا " انقلاب فرهنگی "که تکرار اعمال جنون آميزی نظير رويدادهای        
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 آرمان سوسياليزم را در کشورهای پيشرفته ی غربی -آن را کامل نموده" دموکراتيک

ن شeده کeه   آ بی اعتبار کرده است، و با نفی مطلق دموکراسی پرولتeری مeانع از              عميقاً

طبقه کارگر بتواند چارچوب دموکراسی بورژوائی سeرمايه داری را مeورد حملeه قeرار                 

 دژهای امپرياليزم در اواخر سده ی بيستم تقويتدهد، و بدين ترتيب، در واقع، موجب 

مeا هنeوز بايeد مسeأله تهديeد دائمeی        . فتeه اسeت   چيزی از ميeان نر    متاسفانه،  . گشته است 

را به مثابه ی عاملی که در دوران بعeد از جنeگ جهeانی دوم       " اردوگاه سوسياليستی "

در تسeeريع اسeeتعمار زدائeeی بeeورژوائی در افريقeeا و آسeeيا نقeeش مهمeeی ايفeeا کeeرد، مeeورد   

 ی ، قطعeاً در دهeه  ١٩٥٠ و  ١٩٤٠دهeه هeای     " دنيای دوم "بدون  . ارزيابی قرار دهيم  

 سeeال گذشeeته دو نeeوع رويeeداد  ٥٠در طeeی . خبeeری نمeeی بeeود" دنيeeای سeeوم" از ١٩٦٠

 شکسeeeت فاشeeeيزم و پايeeeان - بeeeه ثبeeeت رسeeeيدی سeeeرمايه داریتeeeاريخی مترقeeeی در دنيeeeا

      ور و عملکeeرد شeeوروی در عرصeeه سياسeeت    ضee کeeه هeeر دو مسeeتقيماً بeeه ح   -اسeeتعمار

 اسeتدلال شeود کeه، بeرخلاف     -در اين رابطeه ممکeن اسeت   . بين المللی بستگی داشته اند    

 از شeeوروی احتمeeالاً نفeeع مسeeتقيم بيشeeتری از  در خeeارجتصeeور، طبقeeات اسeeتثمار شeeده  

يعنeی، در مقيeاس جهeانی      . وجود آن عايدشان شده است تا طبقeه کeارگر خeود شeوروی             

تاريخی، هزينه ی استالينيزم به پای داخeل کشeور نوشeته شeده و دسeت آوردهeايش بeه                

  .حساب خارج

 نيات آگاهانه ی زاين پيآمدها عمدتاً روندهای عينی و غيرارادی، و نه منتج ا          البته،  

ی از برنامeeه ی ئeeزجحتeeی انهeeدام فاشeeيزم بeeه هeeيچ وجeeه  (بوروکراسeeی شeeوروی بودنeeد 

بهرترتيeeب، ايeن همeه گeواهی اسeeت بeر منطبeق متضeeاد      ).  نبeود ١٩٤٠اسeتالين در سeال   

 بسيار فاصله گرفته، و لeيکن،     هر چند از شکل اوليه ی خود       -"دولت کارگری منحط  "

 کeه تروتسeکی بeه اشeتباه آن را در چeارچوب          -سeرمايه داری اسeت     هنوز مصeرانه ضeد    

، اتحاد شوروی حتی از ١٩٦٠در اوايل دهه ی . مرزهای شوروی محدود می پنداشت  

لحاظ استراتژيک با امپرياليزم برابری می کرد، امری که تروتسکی تحقق آن را برای              

و بeدين ترتيeب،     . ه ی حکومت بوروکراتيک غيeرممکن مeی دانسeت         شوروی تحت سلط  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢١ 

شوروی نشان داد که می تواند به انقلابات سوسياليسeتی و جنeبش هeای رهeائی بخeش            

ملی در ديگر کشورها کمک های حيeاتی اقتصeادی و نظeامی کنeد بقeای انقeلاب کوبeا را                 

نگولا آوب انقلاب تضمين کرد، پيروزی انقلاب ويتنام را ممکن ساخت، و مانع از سرک

 در تضاد کامل با روش های اسeتالين در  -چنين اقدامات کاملاً عمدی و آگاهانه ای    . شد

 دقيقeeاً مسeeائلی بودنeeد کeeه تروتسeeکی تحققشeeان را      -اسeeپانيا، يوگسeeلاوی، و يeeا يونeeان   

غيرممکن می دانست، زيرا که او شوروی را در پشت مرزهeايش نيرويeی بeی چeون و          

  .بی می کردچرا ضدانقلابی ارزيا

  دومeeين نکتeeه از تفسeeير تروتسeeکی کeeه تeeاريخ صeeحت آن را مeeورد تأييeeد قeeرار نeeداد،      

 دسeتگاه از ديدگاه تروتسeکی، اسeتالينيزم اساسeاً يeک          . مسأله ای بس ريشه ای تر بود      

سوسياليزم در يک "  رفرميستی-ناسيونال"بوروکراتيک بود که تحت لوای افسانه ی 

بeه عقيeده ی تروتسeکی،    .  داغان شeده قeدعلم کeرده بeود         ، بر فراز طبقه ی کارگر     کشور

 بeeه بعeeد ابeeزار مطيعeeی بودنeeد در دسeeت حeeزب      ١٩٣٣احeeزاب درون کمينتeeرن از سeeال   

کمونيست شوروی، و ناتوان در انجام انقلاب سوسياليسeتی در کشeورهای خeود، زيeرا       

   که بeرای تحقeق چنeين هeدفی مeی بايسeت بeر خeلاف رهنمودهeای شeخص اسeتالين عمeل               

  حeداکثر نقشeی کeه وی بeرای ايeن احeزاب متصeور مeی شeد، در ايeن بeود کeه                       . ی کردنeد  م

 سeازند  وادار ممکeن اسeت ايeن احeزاب را      - در موارد کاملاً استثنائی    -توده های انقلابی  

در عين حال، او بيش از . که عليرغم خواست و ميل باطنی شان قدرت را بدست گيرند         

حنه ی پيشروی انقلابات سوسياليستی پيروز هر چيزی به غرب صنعتی به مثابه ی ص

و لeيکن،  . پس از جنگ جهانی دوم، ملهم از احزاب ضد استالينی، چشم اميد بسته بود    

در واقeeع، انقeeلاب  . همeeان گونeeه کeeه مeeی دانeeيم، چeeرخ تeeاريخ بeeه گونeeه ای دگeeر چرخيeeد      

    . گسeeeترش يافeeeت، امeeeا در سeeeرزمين هeeeای عقeeeب افتeeeاده ی آسeeeيا و کشeeeورهای بالکeeeان  

تر آن که، سازماندهی و رهبری اين انقلابات در دست احزاب کمونيستی بود که  فزونا

 و - چeeين، ويتنeام، يوگسeeلاوی، و آلبeeانی -نسeبت بeeه اسeتالين ابeeراز وفeاداری مeeی کردنeد    

در اين کشورها، بeه جeای آن کeه    . لگوی خود قرار دادند  اساختار اجتماعی شوروی را     
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        eزاب          توده ها اين احزاب را از انفعال خeن احeع ايeد، در واقeيش براننeه پeازند و بeارج س

فعالانه به بسيج پرداختند و گره ی پيچيده ی عظيمی از پيآمeدها و ارتباطeات مترقيانeه               

و واپسگرايانه، انقلابی و ضدانقلابی بين المللی را کeه سرنوشeت انقeلاب اکتبeر در پeی         

          eتالينيزم مeوز آن را اسeا هنeروز مeه امeده ای کeه پديeديد    داشت و بeد، تشeاميم انجاميeی ن

  .کردند

  ری اندرسونری اندرسونررپپِِ
 ١٩٨٢  

  .، انتشارات ان آرير٤٥، صفحه مشی نوين -١

   .٤٥ همان جا، صفحه -٢

  .٢٢ همان جا، صفحه -٣

  .٢٤ همان جا، صفحه -٤

  .١٩٦٨، چاپ لندن، ٤، صفحه ی ماهيت طبقاتی دولت شوروی -٥

  .٣٢ همان جا، صفحه -٦

  .١٩٤٥، چاپ نيويورک ١١٢، صفحه دانقلابی که به آن خيانت ش -٧

  .٢٧٦ همان جا، صفحه ی -٨

  .١٩٦٥، چاپ نيويورک ١٥ در دفاع از مارکسيزم، صفحه -٩
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  ديالکتيک درديالکتيک در

  دفترهای ديالکتيکیِ تروتسکیدفترهای ديالکتيکیِ تروتسکی
  

مارکسيسم بيش از هر چيز يک روش تحليل و اما نه تحليل 

  .متن بلکه تحليل روابط اجتماعی است

    لئون تروتسکی

  

  

آنچeeه در ايeeن نوشeeته، در مeeتن بيeeان مضeeمون بخشeeی از ميeeراث تروتسeeکی، يعنeeی         

 چنeد اسeت؛   هeايی  او، پی جويی خeواهم کeرد، پاسeخ بeه پرسeش        » دفترهای ديالکتيکی «

لئeeون تروتسeeکی تeeا چeeه ميeeزان از مبeeانی فلسeeفی و روشeeی مارکسيسeeم بeeه وجeeه اخeeص   

 تeاريخی خeويش   - اجتمeاعی آگاهی داشته است؟ تا چه پايه از آن مبeانی در تحليeل هeای              

سeeود جسeeته اسeeت؟ و عاقبeeت اينکeeه او تeeا چeeه مايeeه از تفکeeر ديeeالکتيکی و اصeeول آن      

برخوردار بوده و اينکه تعبير او از ايeن جeان مايeه ی آمeوزه ی مeارکس چگونeه بeوده               

  است؟

در اينجا اين نکتeه را بايeد تصeريح کeنم کeه قصeد مeن از فلسeفه همeه ی آن مفeاهيم و              

اسeت کeه بeه مثابeه ابeeزاری بeرای درک و دريافeت واقعيeت بeه کeار گرفتeeه             انديشeه هeايی   

می شوند و هم آن مقبولاتی اسeت کeه بدنeه ای از انديشeه ای را تشeکيل م مeی دهeد کeه              

امeeا بeeرای آن کeeه در مeeورد تروتسeeکی،  . نeeاظر بeeر آنهeeا بeeه واقعيeeت نگريسeeته مeeی شeeود 

     eeeيم و در پeeeين کنeeeولات را تعيeeeاهيم و مقبeeeاً آن مفeeeه          مشخصeeeخ بeeeرای پاسeeeويی بeeeی ج

پرسش های فوق، حeدود و نeوع فلسeفه ی تروتسeکی را بازيeابی کنeيم، در همeين ابتeدا            

او مeی نويسeد   . بايد اعتراض نامه ای را که از خود او به جای مانده راهنما قرار دهيم           
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به عنوان يک مارکسيست و هم به عنوان يک ماترياليست ديالکتيک گرا خواهم «: من

  ٩».مُرد

چنeeان چeeه از همeeين اعتeeراف بeeه روشeeنی بeeر مeeی آيeeد، تروتسeeکی نeeه تنهeeا بايeeد بeeا آن    

جنبه ای از مارکسيسم که فلسفی است، بلکه با عمده ترين بخش آن يعنی ماترياليست           

اما قبول يeا  . و ديالکتيک نيز آشنا بوده و آن را در تحليل های خود به کار گرفته باشد          

طرفه آن .  مورد بحث و جدال های جدی قرار داشتهشتاد  یعدم قبول اين امر تا دهه

که از زمره ی کسانی که در تروتسکی قابليت ذهنی تفکeر فلسeفی را انکeار مeی کردنeد             

غالeeب مفسeeرينی کeeه انديشeeه ی تروتسeeکی را  . دوسeeتداران جeeدی او نيeeز وجeeود داشeeتند 

او از مايه هeای  موضوع پژوهش قرار داده اند بر اين باور اصرار ورزيده اند که آثار           

برای نمونه که نی پاز مدعی است که تروتسکی اساساً فاقد . فلسفی اندکی برخوردارند

هeم او توضeيح مeی دهeد کeه بeا       . آن خصيصه ای اسeت کeه لازمeه ی تفکeر فلسeفی اسeت          

نگاهی به آثار تروتسکی می توان دريافت که نوشته های او در باب مسائل فلسeفی از            

ايeeزاک دويچeeر کeeه غنeeی تeeرين زنeeدگی نامeeه ی   . ١٠ شeeودآبشeeخوری جزمeeی سeeيراب مeeی 

تروتسکی را در سه جلد نوشته اسeت از ذکeر ايeن عقيeده نمeی گeذرد کeه در تروتسeکی                      

هم او تصريح مeی کنeد کeه او هeيچ تeلاش      . هيچ عنصر فلسفی حرفه ای نمی توان يافت   

 کeه  داويeد لاو . ١١منظمی را به منظور تبيeين اصeول ديeالکتيکی بeه عمeل نيeاورده اسeت                

مارکسيسم تروتسکی را با سرشتی عملگرا، فعال و انقلابeی مشeخص مeی کنeد، مeدعی           

نشان مeی دهeد کeه فلسeفه از       » دفاع از مارکسيسم  «است که اثر فلسفی مشخصی چون       

                                                 
 .LAN D. ThATCHER. TROTSYS DIALECTIC L ب###ه نق###ل از  -٩

TRoTSKY.DVEVNIKI I PISMA NEW JERSEY ١٩٨٨ P ١٦٦.            
١٠- KENEI PAZ. THE SOCIAL and POLITICAL: THOUGHT OF 

LEON TROTSKY. OXFORD ١٩٧٨ P ٤٩٤ -٤٨٨/٤٧٦    
١١- ISAAC DEUTSCHER: THE PRORHET UNARMED. OXFORD 

١٩٥٩ P ١٧٢. 
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کسانی چون کارميچل، هلاس، مندل و واليست ريچ که آثeاری  . ١٢قابليت های او نيست  

ند، هeيچ يeک بeه ديeدگاه هeای فلسeفی او           در باب زندگی و انديشه ی تروتسکی نوشته ا        

 و اين حالی است افرادی چeون مeاوارکيس، کراسeو و          ١٣اشاره ای به عمل نمی آوردند     

مالينوکس جهان بينی تروتسکی را اساساً ضد ديالکتيکی يا صeرفاً جامعeه شناسeانه و               

  ١٤.يا در بهترين حالت ماترياليسمی مکانيکی توصيف می کنند

دداشeت هeای تروتسeکی، جeزو اسeناد بايگeانی شeده ی او در        دستيابی به بخشی از يا    

يادداشeeت هeeای  « بeeرای اولeeين بeeار تحeeت عنeeوان   ١٩٨٠دانشeeگاه هeeاوارد کeeه در سeeال  

» نوشeeته هeeايی در بeeاره ی لنeeين، ديالکتيeeک و تکامeeل گرايeeی : ١٩٣٣ -٣٥تروتسeeکی 

توسeeط فيليeeپ پeeومپر، حeeاوی مeeتن روسeeی دفترهeeا بeeا ويراسeeتاری يeeوری فلشتينسeeکی      

YORY FELSHTINSKY     رح وeeا شeeراه بeeی همeeه انگليسeeا بeeه ی آنهeeو ترجم  

توضeeيحات توسeeط پeeومپر انتشeeار يافeeت، ارزيeeابی و قضeeاوت دربeeاره ی ميeeراث فلسeeفی    

. تروتسکی عموماً و تعبير او از ديالکتيک را خصوصeاً بeه وجeه عميقeی دگرگeون کeرد         

                                                 
١٢ - DAVID LOW „TROTSKYS MARXISM“, CRITIQUE VOL-٢١-٢٠ 

P   و  همچنين    ١١٦   david low, critique pp ١٩٣ -١٨٣  
  : عی از اين آثار ديده شود برای نمونه ی جام-١٣

TROTSKY`SMARXISM.J.CARMICHEAL TROSTKY. AN 

APPRECIATION OF HIS LIFE. LONDON ١٩٧٥ D HALLAS  

TROTSKY`SMARXISM LONDON ١٩٧٩. i. HOWE, Trotsky. 

SUSSEX ١٩٧٨. E. MANDEL TROTSKY. A STUDY IN THE 

DYNAMIC OF HIS THOUGHT London ١٩٧٩. R. S. WISTRICH. 

TROTSKY London ١٩٧٩.  
 .N .١٩٧٦ K. MAVRAKIS ON TROTSKYISM London دي#ده م#ی ش#ود    - ١٤

KRASSO „TROTSKY`SMARXISM“ IN NEW LEFT REVIEW No ٤٤ 

١٩٦٧ PP ٨٨ -٦٤.J. MOLYNEUX. LEON TROTSKY´S THERY OF 

REVOLUTION. SUSSEX ١٩٨١.  
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وعeeه ی  ايeeن دفترهeeا بخشeeی از مجموعeeه ی وسeeيعی از اسeeنادی اسeeت کeeه جeeزو مجم        

  .  به دانشگاه ها وارد واگذار شد١٩٤٠دستنويس های کتابخانه ی هاگتون در سال 

اسeeناد تروتسeeکی در ايeeن مجموعeeه در پوشeeه هeeايی سeeفيد و تحeeت شeeماره رمزهeeای     

BMSRUSS١٣Tو ٣٦٢٥ Tطبقه بندی و بايگانی شده است٣٨٢٦ .  

  کeeeeeه دارای طeeeeeول و T٣٦٢٥دفتeeeeeر اول از ايeeeeeن اسeeeeeناد يعنeeeeeی اوراق پوشeeeeeه ی   

سeeانتيمتر و پوشeeش مقeeوايی آبeeی روشeeن، دفترچeeه ی بطeeور مفتeeولی           ٢٢X١٧عeeرض

اين دفتر حاوی مeوادی  . ته دوزی شده ای حاوی چهل و شش برگ کاغذ خط دار است    

» علeم منطeق  «در بeاره ی هگeل اسeت کeه عمeدتاً متضeمن نقeل قeول هeايی از بخeش اول           

 T٣٦٢٦با شماره ی رمز  دفتر دوم . هگل، همراه با اظهار نظرهای تروتسکی است

 سانتيمتر حاوی چهل و هفت برگ اسeت کeه بeر پوشeش         ٥/٢١ ١٧Xو طول و عرض     

 با طول سه سانتيمتر و با خط قرمeز نوشeته شeده کeه کاشeف از ايeن       Lآن حرف بزرگ   

هشeتاد و يeک صeفحه از ايeن دفتeر      . نکته اسeت کeه محتويeات آن مربeوط بeه لنeين اسeت               

فته که بر پاره ای از آنها تنها دو يا سه سطر مطلب      مورد استفاده ی تحريری قرار گر     

مطالب اين دفتeر نيeز چeون      . پنج برگ آخر کاملاً سفيد و نانوشته اند       . نوشته شده است  

تروتسکی برای جملات تأييدی يا نکات مهم در اين . دفتر اول با مداد نوشته شده است

از چنeد روزنامeه دربeاره ی    بريeده هeايی    . دفتر ازمداد قرمز يا آبeی اسeتفاده کeرده اسeت           

دِکeeارت در صeeفحاتی از ايeeن دفتeeر » گفتeeار در روش«انريکeeو فرمeeی و سeeالگرد انتشeeار 

  .الصاق شده است

جز دو دفتeری کeه بeه آن اشeاره کeردم، دفتeر سeومی نيeز جeزو اسeناد وجeود دارد کeه                      

ايeن يادداشeت هeا    . يادداشت هايی در باره ی ديالکتيک و داروينيسeم محتeوای آن اسeت      

لازم به يادآوری است که دو  .  بايگانی شده است   T٣٧٤٩ر پوشه ای با حروف رمز       د

اسeتخراجاتی از مقeالات   .  متضمن اسناد متنeوعی هسeتند   T٣٧٤٩ و   T٣٧٤٦پوشه ی 

کeeاريف از مکتeeب جامعeeه شناسeeی ذهنeeی روسeeی و مکاتبeeات و . ميخائيلوسeeکی، ون. آن

لخeانف و آکسeلرود و بeالاخره    مقالاتی از متفکرين اوليه ی مارکسيست نظير انگلس، پ     
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نوشته هايی از دانشمندان و مورخان علم روسيه نظير تيمريازف و فeه تeر در بeاره ی        

جeز ايeن هeا مeدارک فراوانeی      . داروين و نگرش تکاملی از جمله ی مفاد اين دفتر است  

که تروتسکی در باره ی لنين به عنوان ديالکتيسين فراهم آورده بوده است و مقeالاتی      

  .وخارين، نوسکی و لوپول جزو محتويات اين دفتر استاز ب

نeeاظر بeeر مفeeاد ايeeن يادداشeeت هeeا و اظهeeارات بeeه تصeeريح و بeeه تلeeويح تروتسeeکی در    

مجموعه ی آثارش، من خواهم کوشيد تا عناصر اصلی فلسفی و رويکرد ديeالتيکی او        

  .در ساختی سازمند ارائه کنم

ІІ  

ی مؤيeeد اعتقeeاد او بeeه حقانيeeت و   تمeeامی ميeeراث معنeeوی تروتسeeکی بeeه نحeeو صeeريح    

او چنين ارجحيتeی    . ارجحيت مارکسيسم نسبت به تمامی ديگر آموزه های فلسفی است         

. را ناظر بر دو خصيصه ی عمده ای می دانست که تفکر مارکس از آن برخوردار بود    

نخستين خصيصه به باور تروتسکی عينی بودن آن جهان بينی بود، بeه ايeن معنeی کeه            

ده ی تروتسکی مارکسيسeم چنeان وسeيله ای بeرای شeناخت جامعeه اسeت کeه             بنا به عقي  

بeeه عبeeارت ديگeeر . نتeeايج حاصeeل از کeeاربرد آن جمeeع جeeامع بازتeeاب حقeeايق عينeeی اسeeت  

مارکسيسeeم بeeه ايeeن معنeeا، انسeeانی را کeeه اصeeول و احکeeام آن را بeeه کeeار مeeی گيeeرد قeeادر      

امeا دومeين خصيصeه کeه     . کنeد درک » واقعeاً هسeت   «می سازد تا جهان را بدانگونه کeه         

بeودن مارکسيسeم هeر    » عينeی «برآمeده ی منطقeی از خصيصeه اول اسeت ايeن اسeت کeه        

  ١٥.مارکسيست آگاهی را به نيروی پيش بينی و بصيرت تاريخی مجهز می سازد

اخeلاق  «. تروتسکی به دفعات به برخورداری خودش از اين خصيصه اشاره می کند    

درخشانی است که تروتسکی ضمن آن به مeواردی از   از نمونه های    » ما و اخلاق آنها   

  .بصيرت  ديالکتيکی خود ناظر برآموزه ی فلسفی مارکسيسم تأکيد به عمل می آورد

                                                 
١٥ - Leon TROTSKY D.I. MENDELEEV and MARXISM  

 .١٩٦٣ و ادبيات و انقلاب ١٠٧ و همچنين برنامه ی انتقالی ص ٢١مجموعه آثار ج 
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اصول مارکسيسم ما را قادر ساخت که به موقع از بورکراسی ترميeدوری بريeده و            «

ا امکeان  بeه مe  ... نگره ی مارکسيستی . به خدمت به سوسياليسم بين المللی ادامه دهيم  

داد تا اجتناب ناپذير بودن وقوع ترميدور شوروی و تمام پيچ و خم جنايات آن را تحت 

همeeان نگeeره ی خيلeeی پeeيش فeeروريختن حتمeeی  . شeeرايط معeeين تeeاريخی پeeيش بينeeی کنeeيم 

  ١٦».دمکراسی بورژوايی و اخلاقيات آن را خبر داده بود

 و مeeالاًشناسeeی بيeeان تروتسeeکی در توضeeيح از برخeeورداری اش از منطeeق و روش    

ديالکتيک مارکسيستی در همان اثر و به هنگام تبيeين ديالکتيeک مبeارزه ی طبقeاتی و               

او ضeeمن اشeeاره بeeه پeeاره ای از تکeeان هeeای عمeeده ی . تeeاريخ، صeeريح و بeeی پeeرده اسeeت

  :سياسی و نقش آنها در تعميق درک علمی وقايع تصريح می کند

 تeاريخ را کeه همانeا ديالکتيeک     در ميان ايeن وقeايع عظeيم، تروتسکيسeت هeا آهنeگ         «

که چگونه نقشه ها و برنامه های ذهنeی   ... آموختند... مبارزه ی طبقاتی است آموختند    

آموختند که چگونه وقتی قوانين تاريخ را بسeته بeه        . خود را تابع اين آهنگ عينی کنند      

سeeليقه ی شخصeeی خeeود و تeeابع ظeeوابط اخلاقeeی شeeان نيافتنeeد، بeeه دام نوميeeدی گرفتeeار      

  ١٧».آموختند که سليقه های شخصی خود را تابع قوانين تاريخ کنند. وندنش

تروتسکی بر مبنای همين آموخته ها در باب آموزه های که درهنگامeه ی نوسeانات         

  :و موج های ناگهانی وقايع اجتماعی تاريخی به کار می آيد نوشت

يeeت امeeور، کيف" عeeادی"بeeرای شeeناخت دلايeeل بeeرهم خeeوردن فاجعeeه آسeeای جريeeان    «

فکری والاتری لازم است که بيان فلسفی آنها تا به حال تنهeا بeا ماترياليسeم ديالکتيeک             

  ١٨».امکان پذير بوده است

تروتسeeکی مارکسيسeeم را آمeeوزه هeeای فeeراهم آمeeده از سeeه بخeeش روش ديeeالکتيکی،   

  .ماترياليسم تاريخی و نظام بندی قوانين اقتصاد سرمايه داری می دانست

                                                 
  .٢٣ص . انتشارات طليعه بروسلز، بلژيک. اخلاق آنها و اخلاق ما.  لئون تروتسکی- ١٦
  .٥٧ همان ص - ١٧
  .٢٢ همان ص - ١٨
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ر بeeاره ی قeeوانين اقتصeeاد سeeرمايه داری از نظeeر مeeارکس،  نوشeeته هeeای تروتسeeکی د

توصيف تئوری ارزش اضافی، بحeران توليeد سeرمايه داری و جeز ايeن هeا و هeم چنeين            

  .اظهارات مارکس در باره ی اعتبار پايدار آن توصيفات را متضمن بود

چنين متونی بeه عنeوان مرجeع اعتقeاد تروتسeکی بeه مارکسيسeم و هeم چنeين اعتقeاد                     

اش بeeeeه انقeeeeراض سeeeeرمايه داری، از اهميeeeeت فeeeeوق العeeeeاده ای برخوردارنeeeeد،              قeeeeاطع 

» واقعيeت «مع الوصف در جريان کوشش برای تحليeل رويکeرد اساسeی تروتسeکی بeه                

. من خواهم کوشيد تا هم خود را به نوشeته هeای او در بeاره ی ديالکتيeک متمرکeز کeنم        

خسeت آن کeه در ايeن بeاره اينeک مeدارک       چنين کاری را به دلايلی چند انجام می دهeم، ن     

دفترهeeای «فراوانeeی از او در اختيeeار مeeا قeeرار دارد و دوم آن کeeه ايeeن مeeواد بeeه ويeeژه       

او رأی بسeeياری از کسeeانی را کeeه بeeه فقeeدان عنصeeر فلسeeفی در انديشeeه ی   » ديالکتيeeک

در جريان اين بررسی به روشنی خواهيم ديد . تروتسکی قائل بودند مخدوش می سازد

او ديالکتيeک را  . يالکتيک برای تروتسeکی نeه افسeانه و نeه عرفeان تلقeی مeی شeد                که د 

 بلکه بeه  ٢٠»به مسائل روزمره ی زندگی   « که قلمرواش نه تنها      ١٩»علم صورانديشه «

  .  در تاريخ و جامعه انسانی گسترش داشت می دانست٢١»درک روندهای پيچيده«

      eه      طبيعی بود که ديالکتيک با سرشتی اين چنين منطق فلسeه بeد کeی شeی مeفه ای تلق

  :باور تروتسکی

                                                 
١٩- L. TROTSKY CHALENGE OF the Left OPPOSITION ٢٩ -١٩٢٨. 

١٩٨١ P٣٩٨ -٣٩٠ 
٢٠- L. TROTSKY „NINETY YEAR OF THE COMMUNIST 

MANIFESTO“ IN I. DEUTSCHER. THE AGE OF PERMANENT 

REVOLUTION 
٢١ - L. TROTSKY. IN DEFFENCE OF MARXISM P ٦٥ 
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کاملاً بر اساس مارکسيسم به عنوان تنها نظريeه ی انقلابeی کeه انسeان را قeادر بeه                    «

درک حقيقت می کند و سبب می شود که دلايل شکست کشف گردد و راه پيروزی آينده 

  ٢٢. »آگاهانه هموار شود

ی اش بدانگونeeه کeeه چنeeين فلسeeفه ای بeeه اقتضeeای منطeeق سراسeeر نقeeد. اسeeتوار اسeeت

تروتسکی تصريح می کند واقعيت را از روبرو می بيند، هر چيزی را به نام واقعی آن           

می خواند، به توده ها حقيقت را می گويد، از موانع نمی هراسeد، در چيزهeای کوچeک     

مثeeل چيزهeeای بeeزرگ صeeداقت نشeeان مeeی دهeeد و برنامeeه ی خeeود را بeeر پايeeه ی منطeeق        

 او خود به نحeو درخشeانی در مبeارزه ی سياسeی اش         ٢٣ی ريزد مبارزه ی طبقاتی پی م    

مظهeeر چنeeين ويژگeeی هeeايی بeeود و ايeeن امeeر زمeeانی کeeه او مبeeارزه سياسeeی را بeeا منطeeق   

تروتسeeeeکی ضeeeeمن نامeeeeه ای بeeeeه برنهeeeeام   . مارکسيسeeeeم پيونeeeeد مeeeeی داد متجلeeeeی بeeeeود  

BURNHAMخاطر نشان می سازد :  

ختن سياسeeت از جامعeeه  تجربeeه ی نهضeeت کeeارگری نشeeان داده اسeeت کeeه جeeدا سeeا      «

  ٢٤».شناسی مارکسيستی و روش ديالکتيکی تا چه حد غيرعلمی و نادرست است

  :هم او در اشاره ای به انقلاب اکتبر تصريح می کند

تروريست های نارودنيک با بمب هايی که در دست داشتند می کوشيدند تا استدلال «

اترياليسeم ديeالتيکی را بنيeاد    ايسکرای لنين در پی آن بود تeا يeک مکتeب م   ] و اما [کنند  

و بeeeدين ترتيeeeب بزرگتeeeرين انقeeeلاب در همeeeه ی تeeeاريخ نeeeه توسeeeط حزبeeeی کeeeه         ... گeeeذارد

بمب هايش عمل می کرد بلکه توسط حزبی که با ماترياليسم ديالکتيکی عمeل مeی کeرد        

  ٢٥».به سرانجام رسيد

                                                 
 برنامه ی انقلابی برای انقلاب سوسياليستی، لئون تروتسکی، ترجم#ه ی بره#ان رض#ايی،    - ٢٢

  ٦٧ -٦٩چاپ انتشارات فانونس ص 
  ٦٧ -١٠٧ همان ص - ٢٣
 L. TROTSKY،٧٨ ص ١٣ مرجع شماره ی - ٢٤
  ٧٩ همان ص - ٢٥
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سم و ديالکتيک تروتسکی در ابزار دلايل تعلق ريشه دارش به مارکسيسم و ماتريالي

  :توضيح می دهد

ما به اين سبب خود را ماترياليست ديالکتيک می خوانيم که ريشeه هeای آن نeه در         «

آسمان و نه در اعماق آزادی اراده های ما، بلکه در واقعيeت عينeی، در طبيعeت نهفتeه                  

آگeeاهی از ناآگeeاهی مeeی بالeeد، روان شناسeeی از فيزيولeeوژی، جهeeان ارگانيeeک از    . اسeeت

در تمeامی فeeراز و  ). تeeوده ی ابرهeای سeحابی  (نيeک، منظومeه ی شمسeی نبeولا     غيرارگا

انديشeه ی مeا از جملeه    . نشيب اين تحول، تغييرات کمی به تغييرات کيفی بدل می شوند         

در چنeين سيسeتمی نeه جeايی     . تفکر ديالکتيکی تنها يک شeکل از مeاده ی متغييeر اسeت       

ميزان های ابeدی قeانون و اخلاقيeات    برای خدا و نه اهريمن و نه جاودانگی روح و نه      

  ٢٦»ديالکتيک انديشه در نهايت واجد خصلتی ماترياليستی است. وجود دارد

تروتسeeکی منطeeق صeeوری و ديالکتيeeک را تنهeeا دو سيسeeتم منطقeeی مeeی دانسeeت کeeه     

برای او، منطق صوری، علمی تلقی مeی شeد کeه جهeان را مرکeب از         . شايان اهميت اند  

يرمتحeرک مeی ديeد، علمeی کeه الeف مسeاوی بeا الeف اصeل            يک سلسله اشياء جامeد و غ      

راهنمای آن است و حال آن که ديالکتيک عکس اين رويکرد، عبارت است از بررسی        

بنابeeه نظeeر تروتسeeکی،   . امeeور و اشeeيايی کeeه در حرکeeت و تغييeeر مسeeتمر و مeeداوم انeeد     

ی نخست اينکه هر مفهوم، تصور و انديشه ا. ديالکتيک متضمن دو اصل اساسی است

در اين باب بخصوص مفاهيم با چيزی بeه    . در باب جهان به مفاهيم ديگر وابسته است       

  .کی می خواندهم وابسته اند که تروتسکی آن را نفی ديالکتي

منطق صوری با مفاهيم بدين ترتيب (هر مفهمومی مستقل و کامل به نظر می رسد «

ر يکeی از آن دو را بکشeيد   در واقعيت هر بخيه ای دو انتها دارد و اگ  ) برخورد می کند  

  ٢٧».و اين نفی ديالکتيکی  مفهوم است. تمام بخيه کشيده می شود

                                                 
  ٥١ همان ص - ٢٦
٢٧ - Leon TROTSKY. DIALECTICAL NOTE BOOKS ٣٥-١٩٣٣. PP٧٥-

٧٧  
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تروتسکی بeه دفعeات در ارزيeابی هeايی کeه از مسeائل مختلeف بeه عمeل آورده اسeت،                   

هرگونه مطلق سازی غيرديالکتيکی را به تازيانه ی نقد گرفتeه اسeت و بeرای مثeال در         

  .اخلاقيات مطلق قلم زده استعليه هرگونه » اخلاق ما و آنها«

اصل هدف وسيله را توجيه مeی کنeد، طبيعتeاً ايeن سeئوال را هeم پeيش مeی کشeد کeه                  «

خود هدف را چه چيز توجيeه مeی کنeد؟ در زنeدگی عملeی مثeل جنeبش تeاريخی، هeدف و                  

توليeد  " هeدف "ماشينی که در حال ساخته شدن اسeت        . وسيله دائماً جا عوض می کنند     

در برخeeی از ادوار، . شeeود" وسeeيله"کارخانeeه شeeد بتوانeeد خeeود   اسeeت، تeeا وقتeeی وارد  

ايeeن " وسeeيله"مبeeارزه طبقeeاتی اسeeت، تeeا بعeeدها بتوانeeد تبeeديل بeeه  " هeeدف"دموکراسeeی 

اخلاق محصول تکامل اجتماعی است و از هيچ لحاظ تغيير ناپذير نيست      .. مبارزه شود 

بايeد  «. افع متضeادند که اخلاق در خدمت منافع اجتمeاعی اسeت و ايeن منe        ] بايد پذيرفت [

کeeه اخeeلاق بeeيش از هeeر شeeکل ديگeeر از ايeeدئولوژی دارای ماهيeeت طبقeeاتی         » پeeذيرفت

  ٢٨».است

در جريان چنين جدال طبقاتی، طبيعی است که برای انديشه و فلسفه ی مارکسيستی        

  :تروتسکی تنها آن وسائل اخلاقی مجازند که

ی ناپذير نسبت به سeتم مملeو   پرولتاريای انقلابی را متحد کند، قلب او را خصم آشت      «

ماترياليسم ديالکتيeک  ... او را نسبت به انجام مأموريت تاريخی اش آگاه می کند         ... کند

هeدف طبيعتeاً از جنeبش تeاريخی       . هيچگونه دوگeانگی بeين هeدف و وسeيله نمeی شناسeد             

  ٢٩».ناشی می شود و وسائل ذاتاً تابع هدف می گردند

سکی پيوند يک جانبه و دل بخواه مفeاهيم رفتeار   با همه ی اين تأکيدات به باور تروت    

مارکسيسم تروتسکی جهان بينی ای ماده گراست و   . يک ماترياليست ديالکتيک نيست   

بeر  . چنين سجيه ی استلزام های خاصی در نگرشش به مفاهيم برای آن ايجاد مeی کنeد         

ده   مبنeeای چنeeين اسeeتلزام هeeايی اسeeت کeeه مفeeاهيم در چهeeارچوب آن در قالeeب احکeeام مeeا    

                                                 
  ١١-١٦ تروتسکی، اخلاق آنها و اخلاق ما ص - ٢٨
  ٥٣-٥٤ همان ص - ٢٩
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تبيين پذير می گردند و اين حکم که مغز انسانی محصول تکامل ماده است از آن ناشی 

  ٣٠.می گردد

آگeeاهی انسeeان هeeا يeeک رونeeد آزاد و مسeeتقل روان شناسeeانه نيسeeت، بلکeeه کeeارکرد      «

شالوده ی اقتصادی مادی است که با آن مشروط می شود و در عين حال به خدمت آن        

  ٣١».در می آيد

وضيح تفصيلی اش از ديالکتيک به قوانين متعددی اشاره می کند که تروتسکی در ت

قوانينی که به باور تروتسeکی     . از آنها نام می برد    » علم منطق «هگل در تبيين ساخت     

  .به ما کمک می کند تا ماهيت طبيعت در حال تغيير را درک کنيم

ه تغييeر  تغيير کميeت و تحeول از طريeق اضeدا، مناقشeه ی مeاده و صeورت و بeالاخر              «

 از جمله ی قوانينی است که تروتسکی به تفصيل بeه   ٣٢»مکان به حتميت و جز اين ها      

  .آن می پردازد

چنeeان کeeه بeeه آشeeکارا مeeی بينeeيم، بeeرای تروتسeeکی از ميeeان قeeوانين ديالکتيeeک کeeه               

قeانون  «مهم ترين آنها قeوانين تغييeر کميeت بeه کيفيeت تلقeی مeی شeد کeه او خeود آن را                

بeeرای مثeeال او چنeeين مeeی انديشeeيد کeeه مناقشeeه ی      .  مeeی خوانeeد ٣٣»يeeکاساسeeی ديالکت

ه مضمون و صورت و تغيير امکان به ضرورت بيان ديگری از تغيير کميت به کيفيت ب

 تروتسکی ضeمن بررسeی قeانون تغييeر کميeت بeه کيفيeت خeاطر نشeان            . ٣٤شمار می آيند  

کتeه را بeا قيeد    او ايeن ن . می سeاخت کeه هeرکس دسeت کeم يeک ديالکتيسeين ناآگeاه اسeت             

                                                 
 L. TROTSKY. RADIO. SCIENCE and.  در اي###ن ب###اره دي###ده ش###ود - ٣٠

TECHNICH. 
  ٢٥٩ -٢٥٨ ص ٢١ تروتسکی مجموعه آثار، ج - ٣١
  ٦٦ ص ١٦ تروتسکی مجموعه آثار شماره - ٣٢
  ٨٨ ص ٣٥ -١٩٣٣ تروتسکی، دفترهای ديالکتيکی - ٣٣
  ٩١ -٩٠ همان ص - ٣٤
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مثالی که ضمن آن زن دهقان بی سوادی در تهيه آش از قانون تغييeر کميeت بeه کيفيeت       

  .تبعيت می کند، بيان می کرد

ديالکتيکی به مثابه عنصری در تغييeر کميeت     » تثليت«جز آن چه گفتم تروتسکی به       

ليeت،  بنابر توضيحی که او از اين مطلeب بeه عمeل مeی آورد، تث        . به کيفيت می نگريست   

چنين مکانيسمی به باور تروتسکی . يت تلقی می شد مکانيسم تغيير شکل کميت به کيف     

هeم  «و » برابر نهeاد «، »برنهاد«متضمن اين فکر بود که هر تغييری از طريق الگوی        

تروتسeeکی ايeeن مکانيسeeم را ضeeمن کeeابرد آن در تبيeeين تحeeولات   . روی مeeی دهeeد» نهeeاد

ين نکته تأکيد می کرد که انسان ها مفeاهيم خeود را   او بر ا. انديشه ی انسانی نشان داد  

اصeeلی ای را » برنهeeاد«ايeeن مفeeاهيم . در بeeاره ی جهeeان بeeر اسeeاس تجربeeه مeeی سeeازند   

تشکيل می دهند، مع الوصف کا در اين جا خاتمeه نمeی پeذيرد بلکeه انسeان هeا بeه نحeو             

تی بeه آن حeد   پيوسته به تدارک تجربه ادامه می دهند تا زمانی که انبوه ی چنeين تجeار             

در . در مقامی قرار گيeرد کeه خeود را فeرا روی خeود ببينeد        » برنهاد«از کميت برسد که     

برابر «بنا به باور تروتسکی . خود نفی می شود   » برابر نهاد «با  » برنهاد«اين هنگام   

. زمانی بوجود می آيد که کميت تجربه ی انبوه شده وجود آن را ضروری سازد             » نهاد

در » برابرنهeeاد«و » برنهeeاد«واقعيeeت مeeی يابeeد مبeeارزه بeeين  » نهeeادبرابeeر «زمeeانی کeeه 

در اين جريان . سازش می يابند» هم نهاد«نهايت از طريق ايجاد مفهوم جديدی، يعنی      

تروتسeکی بeا   . است» برابرنهاد«و » برنهاد«متضمن عناصر مثبت هر دو  » هم نهاد «

ن ترتيب ديالکتيک از بيرون تصريح اين مکانيسم بر اين مهم اصرار می ورزيد که بدي

بر چيزی تحميل نمی شود بلکه حرکتeی اسeت کeه در درون انديشeه و طبيعeت و جامعeه          

  .جريان دارد

بeه اقتضeeای چنeeين پويeايی بeeاطنی اسeeت کeه تروتسeeکی ديالکتيeeک را بeه مثابeeه سeeلاح     

ح فلسفی سياست انقلابی تلقی می کند، زيرا که به باور او تنها بeا اسeتفاده از ايeن سeلا       

لازم بeه يeادآوری   . است که می توان ماهيت و چگونگی حeوادث و رويeداها را شeناخت           
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است که مايه های اصلی چنين قولی، به نحو روشنی در موخره مeارکس بeر چeاپ دوم       

  :جايی که مارکس به صراحت می نويسد. ، عنوان شده است»سرمايه«آلمانی 

  ».جوهر ديالکتيک انتقادی و انقلابی است«

ر تروتسکی به اين نحو تلقeی افeزوده شeده اسeت، ايeن اسeت کeه بeه بeاور او          آن چه د  

دفترهeeای «. ديالکتيeeک هeeم بeeه نحeeوی انقلابeeی و هeeم بeeه طريقeeی تکeeاملی عمeeل مeeی کنeeد   

در تبيeeين ايeeن معنeeی اسeeت کeeه  . ٣٥از توضeeيح در ايeeن بeeاره مشeeحون اسeeت » ديeeالکتيکی

هeا و ميeزان هeا را در    تروتسکی تصريح می کنeد کeه ديالکتيeک همeه ی پديeده هeا، نهاد        

شeوق خاموشeی ناپeذير تروتسeکی     . ٣٦ظهور و تحول و سقوط آنها به بررسی می گيرد     

مقeالاتی در بeاره ی مفهeوم ماترياليسeتی     «به فلسفه را به نحو آشکاری در اقبeال او از   

عميeق و   » دفترهeای ديeالکتيکی   «نفeوذ ايeن اثeر بeر         . اثر آنتونيو لابريeولا يافeت     » تاريخ

  .به اين تأثير اشاره می کند» زندگی من«تروتسکی خود در . گسترده است

آمeده اسeت، بهتeرين نمونeه     » دفترها«بيان تروتسکی از ديالکتيک، بدانگونه که در     

به منظور چهارچوب بندی کلياتی است که مeی تeوان از آمeوزه ی ديeالکتيکی او ارائeه                   

  .کرد

نا و بطeeور کامeeل  ايeeن منطeeق جهeeان را بeeدون اسeeتث  . ديالکتيeeک منطeeق تحeeول اسeeت  «

نه به عنeوان نتيجeه ی آفeرينش، آغeازی ناگهeانی و تحقeق برنامeه ای             . ارزيابی می کند  

بلکeeه بeeه مثابeeه نتيجeeه ی حرکeeت و تغييeeر شeeکل هeeر آن چيeeزی کeeه در راسeeتای    ] الهeeی[

  .»می شود«تحولی قانونمند 

ار به اين اعتبار نگاه ديالکتيکی به طبيعeت و انسeانيت، يعنeی معنeای اساسeی و بسeي             

کلeeی آن بeeا آن چeeه کeeه نگeeاه تکeeاملی بeeه طبيعeeت، يعنeeی علeeوم طبيعeeی و انسeeانی معاصeeر  

ترکيبeی  ) يا ماترياليسم ديeالکتيکی (بدين طريق ديالکتيک ماترياليستی     ... پيوسته است 

بلکeeeه وحeeeدتی متمeeeايز و مشeeeخص اسeeeت،     . دل بخeeeواه از دو اصeeeطلاح مسeeeتقل نيسeeeت 

                                                 
  ١٠١دفترها ص .  تروتسکی- ٣٥
  ٢٤ص . اخلاق آنها و اخلاق ما.  تروتسکی- ٣٦
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ينی کامل و تجزيeه ناپeذير اسeت کeه بeه       صورت بندی خلاصه شده ای برای يک جهان ب        

نحو جامعی بر تمامی تحول تفکر علمی در همه شعب آن استوار است، تنها منطقی که 

  ٣٧».می تواند به حمايت علمی از عمل اجتماعی انسان در آيد

  

    حميد حميد
  يوتا. سالت ليک سيتی

  ١٩٩٨ اکتبر ١٥

  

  درج شد...ی شمارهاين مقاله نحستين بار در ديدگاه سوسياليزم انقلاب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  ٩٦دفترها ص .  تروتسکی- ٣٧
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  استالينيزم و بلشويزماستالينيزم و بلشويزم
 
دوران ارتجاعی، مانند دوران فعلی، نeه تنهeا طبقeه کeارگر و پيشeرو آن را تجزيeه و          

تضعيف مeی کنeد، بلکeه سeطح کلeی ايeدئولوژيک جنeبش را نيeز تنeزل داده، طeرز تفکeر                      

در چنين . ی دهدسياسی را به مراحلی که مدت ها قبل پشت سر گذاشته است، رجعت م

: شرايطی وظيفه پيشرو بيش از هر چيز ايستادگی در برابر اين جريان قهقرائeی اسeت               

اگeر تناسeب نامسeاعد قeوا حفeظ سeنگرهای            . می بايستی در جهت خلاف جريان شنا کند       

بچنeگ آمeeده را ناميسeر مeeی سeازد، دسeeت کeeم بايسeت بeeرای حفeظ مواضeeع ايeeدئولوژيک      

eeون بهeeرا خeeد، زيeeده بکوشeeت آمeeتبدسeeده اسeeت شeeع پرداخeeن مواضeeت ايeeی بابeeای گران .

در حاليکeه تنهeا از ايeن    . مeی پندارنeد  " سکتاريستی"هستند ابلهانی که اين سياست را    

توان خود را برای امواج مقاومeت ناپeذير جنeبش پيشeرونده ای کeه بeا       ی ست که م اراه

 .جزر و مد بعدی تاريخ فرا می رسد، آماده ساخت

  

  و بلشويزمو بلشويزمارتجاع عليه مارکسيزم ارتجاع عليه مارکسيزم 

شکست های بزرگ تاريخی بطرز اجتناب ناپذيری سبب پيدايش ارزيابی جديدی  می 

از يکسو پيشروی واقعی که بeا تجربيeات   . شود، اين معمولاً در دو جهت اتفاق می افتد  

شکست توانگر گشته است، با تمام وسائل از ميراث عقايد انقلابی دفاع کرده، بeر ايeن       

از . های جديeد بeرای مبeارزات تeوده ای آتeی کوشeش مeی کنeد         اساس در راه تربيت کادر    

سوی ديگر، کسانی که  به کارهای روزمره ی عادی عادت کرده اند، سانتريست ها و          

آماتورهای بوالهوس از شکست هراسان می شeوند و تمeام هeمّ خeود را متوجeه انهeدام             

  .روندی به قهقرا م" دنيای نوين"نفوذ سنن انقلابی کرده، در تجسس 
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      از ايeeن نeeوع مeeوارد رجعeeت ايeeدئولوژيک، کeeه غالبeeاً شeeکل سeeجود در مقابeeل ارتجeeاع   

   کليeه ادبيeeات بeين الملeeل   . بeه خeود مeeی گيرنeد، نمونeeه هeای فراوانeeی مeی تeوان نشeeان داد      

 . دوم و سeeeوم و اقمeeeار گeeeردان بeeeدور آن در دفتeeeر لنeeeدن چنeeeين نمونeeeه هeeeائی هسeeeتند        

حتeeی يeeک . تحليeeل مارکسيسeeتی نشeeده اسeeت کeeوچکترين   اشeeاره ای بeeه يeeک تجزيeeه و   

حتی يک کلمeه تeازه در بeاره ی       . کوشش جدی در بررسی علل شکست نمی توان يافت        

هeيچ چيeز جeز کليشeه هeای پeيش پeا افتeاده، فريeب و تزويeر، و             . آتيه اظهار نشeده اسeت     

. بخصوص دلواپسی های مذبوحانه ی بورکراسی برای حفاظت خود پيدا نخواهيم کeرد        

 مشمئزکننده ده سطر از هيلفردينگ و اتوبائر بeه مشeام تeان برسeد تeا بeه                  کافيست بوی 

. تئوريسين هeای کمينتeرن کeه حتeی ارزش نeام بeردن هeم ندارنeد                 . اين فساد واقف شويد   

ديميتeروف معeروف همانقeدر نeادان و عeامی اسeت کeه يeک دگانeدار مسeت در گوشeه ی            

يزم را انکeار کننeد، آنeرا        اين حضeرات بeدليل رخeوت مغeزی نمeی تواننeد مارکسe              . ميخانه

امeا ايeeن افeراد فعeeلاً  مeورد نظeeر مeا نيسeeتند، برگeرديم بeeه      . ارزان بeه هرزگeeی سeپرده انeeد  

  ".نوطلبان"

 ويلeeی اشeeلام کمونيسeeت سeeابق اتريشeeی، اخيeeراً جeeزوه ای در بeeاره محاکمeeات مسeeکو 

اشeلام روزنامeه نگeار بeا اسeتعدادی      " . ديکتeاتوری تزويeر  "نوشته است، تحت عنeوان    

eeردازد     اسeeی پeeی روز مeeائل سياسeeه مسeeدتاً بeeه عمeeای   . ت، کeeه هeeادات او از دسيسeeانتق

اعترافeات از روی  "محاکمات مسکو و پرده برداری هايش از مکانيزم شکنجه روحی  

او خواسeتار ايجeاد تئeوری    : ليکن او خود را به اين محدود نمی کند   . ، عالی است  "ميل

ا در مقابل شکست ها و توطئeه هeا بيمeه    نوينی برای سوسياليزم است که در آينده ما ر     

اما از آنجا که اشلام اصولاً تئوری نمی فهمد و روشeن اسeت کeه بeه تeاريخ تکامeل        . کند

کاملاً بeه سوسeياليزم قبeل از مeارکس رجعeت مeی کنeد، آن هeم          سوسياليزم آشنائی ندارد

 آن نeeوع آلمeeانی آن کeeه عقeeب افتeeاده تeeرين، احساسeeاتی تeeرين، و کسeeل کننeeده تeeرين نeeوع 

اشلام دسeت از ديالکتيeک و مبeارزه طبقeاتی مeی کشeد، چeه رسeد بeه ديکتeاتوری            . است

" جاودانeه "مسأله تحeول جامعeه بeرای او بeه سeطح تحقeق برخeی از حقeايق              . پرولتاريا
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اخلاقی تنزل کرده کeه از آن بشeر را حتeی تحeت سeلطه ی سeرمايه داری نيeز مeی تeوان                       

 سوسeياليزم از راه تزريeق ايeن سeِرُم هeای      تلاش ويلeی اشeلام بeرای نجeات    . اشباع نمود 

نشeريه  " (روسeيه نeوين  "اخلاقی بeا اسeتقبال شeادمانه و فخرآميeز نشeريه ی کرنسeکی            

: ، مواجeeه گشeeته اسeeت  )قeeديمی محلeeی روسeeی کeeه اکنeeون در پeeاريس انتشeeار مeeی يابeeد      

همانطور که ناشران بدرستی نتيجه گيری می کنند، اشلام به اصول سوسياليزم واقعeی    

هeeا پeeيش در مقابeeل سeeختی و ناهنجeeاری مبeeارزه ی    رسeeيده اسeeت، کeeه از مeeدت روسeeی 

" بeeديع"دکتeeرين . طبقeeاتی، مشeeی مقeeدس ايمeeان، اميeeد و نeeوع پرسeeتی را عرضeeه کeeرد    

خeeود، صeeرفاً رجعeeت   " تئوريeeک"روسeeی در صeeغری کبeeرای   " سوسeeيال رولوسeeيونر 

لeيکن  . ردآلمان را مجسeم مeی دا   !) ١٨٤٨(قهقرائی به سوسياليزم پيش از ماه مارس        

در مقوله ی تاريخ شکل گيeری عقايeد، از کرنسeکی بeيش      غيرمنصفانه خواهد بود اگر

مهمتر از همه اين واقعيت اسeت کeه کرنسeکی       . از اشلام طالب دانش جامع تری بشويم      

که دم از اشتراک مساعی با اشلام می زند، زمeانی کeه در رأس حکومeت قeرار داشeت،               

يعنeی  : جeرم جاسوسeان سeتاد ارتeش آلمeان بeود      هeا ب  محرک تعقيب و شeکنجه بلشeويک   

همان دسيسه هائی که امروزه اشلام عليه آن مطلق های ماوراء طبيعی بيدزده ی خود 

  .را بسيج می کند

ايeن   .مکانيزم روانی ارتجاع ايدئولوژيکی اشلام و نظاير او بهيچوجه پيچيده نيست

ی طبقeاتی    مبeارزه شeوند کeه بeه    حضرات مدت زمانی به يک جريان سياسeی ملحeق مeی     

. بود اگر چه نeه در انديشeه   سوگند ياد کرده، در کلام خواستار ماترياليزم ديالکتيک می 

اشلام دربست . ها چه در اتريش و چه در آلمان به نتايجی فجيع منجرگشتند اين جريان

! ی ديالکتيeک و مبeارزه طبقeاتی اسeeت    ايeن در نتيجeه  : بeاين اسeتنتاج کلeی مeی رسeد کeه      

معلومات شخصی ...  ما از آنجا که سطح مکاشفه را به تجربيات تاريخی و  طلب اصلاح

مصرف و مندرسی سقوط می کند  ی بی محدود نموده است، در تجسس کلمات در بُقچه

  .که آنرا دليرانه نه تنها عليه بلشويزم بلکه عليه مارکسيزم نيز بکار می برد
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از ( تeeر از آن بنظeeر مeeی آيeeد   در نظeeر اول داغ ارتجeeاع ايeeدئولوژيکی اشeeلام ابتeeدائی   

  .که قابل مکث باشد!) تا کرنسکی... مارکس

دقيقاً در بدويت خود، مخرج مشترک ساير اَشکال : مع الوصف بسيار آموزنده است

  eeان مeeاع را نمايeeيح            ی ارتجeeره تقبeeويزم را يکسeeه بلشeeکالی کeeوص آن اشeeازد، بخصeeس

 .می کنند

  

  ؟؟""بازگشت بسوی مارکسيزمبازگشت بسوی مارکسيزم""

تحeت رهبeری   . الاتeرين تجلeی تeاريخی خeود را در بلشeويزم بدسeت آورد      مارکسeيزم و 

. بلشويزم، اولين پيروزی پرولتاريا بثمر رسيد و نخستين دولت کارگری مستقر گرديeد      

اما از آنجا که . هيچ چيز قادر نخواهد بود اين واقعيات را از سينه ی تاريخ حذف نمايد

رکراسeی منجeر گرديeده اسeت، بeا سيسeتم       انقلاب اکتبر در شرايط کنeونی بeه پيeروزی بو     

 بسياری از ذهeن هeای       -"ديکتاتوری تزوير " بقول اشلام    -اختناق، چپاول، و تحريفش   

بeeدون انکeeار  : سeeطحی و ظاهرپرسeeت بeeه ورطeeه ی ايeeن نتيجeeه گيeeری مeeی جهنeeد کeeه         

نقeد    ه اشeلام همeانطور کeه بe    . بلشويزم، نمی توان به مبارزه بر عليه استالنيزم پرداخت        

eeی دانeeذاردمeeی گeeر مeeا را فراتeeدل : يم، پeeتالنيزم مبeeه اسeeود بeeاط خeeه در انحطeeويزم، کeeبلش

گرديد، خود از مارکسيسم برخاست، نتيجتاً نمی شود با تکيه به اصول مارکسيستی بeا         

حضeeeرات ديگeeeری کeeeه در تعeeeداد فeeeزون تeeeر ولeeeی نeeeاپيگيرتر           . اسeeeتالينيزم مبeeeارزه کeeeرد

از ." يeد از بلشeويزم بسeوی مارکسeيزم برگeرديم     مeا با : "می باشند، برعکس می گويند    

" ورشکسته" مارکسيزم؟ قبل از آن که مارکسيزم در قالب بلشويزم کدامچه راهی؟ به 

آيeeا معنeeای شeeعار   . شeeود، مارکسeeيزم در قالeeب سوسeeيال دموکراسeeی داغeeان شeeده بeeود      

 بسeeeوی       ... ، جهeeeش از بeeeالای سeeeر بeeeين الملeeeل دوم و سeeeوم"بازگشeeeت بeeeه مارکسeeeيزم"

بeeدين سeeان در تحليeeل . بeeين الملeeل اول اسeeت؟ امeeا آن هeeم در زمeeان خeeود متلاشeeی گرديeeد 

ايeن  . بeه مجموعeه ی آثeار مeارکس و انگلeس مطeرح مeی شeود         ... نهائی، مسئله رجعeت   

جهش حماسی را می تeوان حتeی بeدون تeرک اطeاق مطالعeه و تعeويض نعلeين بeه انجeام             
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 و انگلeس  ١٨٨٣ارکس در سeال   مe (امeا چگونeه مeی تeوانيم از متeون کلاسeيک              . رساند

با از قلم انداختن چنeدين دهeه   . به وظايف کنونی خود برسيم)  در گذشت١٨٩٥درسال  

مبارزات تئوريک و سياسی از جمله بلشويزم و انقلاب اکتبر؟ هeيچ يeک از کسeانی کeه         

تاريخی طرد مeی کننeد، تeا بحeال رونeد ديگeری            " ورشکستگی"بلشويزم را بمثابه يک     

فيصeله پيeدا   " سeرمايه "بنابر اين برای آنها مسأله با توصeيه مطالعeه         . اندنشان  نداده    

را " سeeرمايه"هeeا نيeeز  ولeeی بلشeeويک. مeeا بeeا ايeeن توصeeيه مخالفeeت نمeeی کنeeيم . مeeی کنeeد

ليکن اين امر از انحطاط دولت شوروی،     . مطالعه کرده بودند، آنهم نه با چشمان بسته       

  پس چه بايد کرد؟ . دو روی صحنه آمدن محاکمات مسکو جلوگيری ننمو

  

  استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟  آيا می توان مسؤوليتآيا می توان مسؤوليت

   آيeeeا بدانگونeeeه کeeeه ارتجeeeاعيون ادعeeeا مeeeی کننeeeد، اسeeeتالين خeeeود اظهeeeار مeeeی دارد،       

هeeeا، آنارشيسeeeت هeeeا و برخeeeی از عناصeeeر چeeeپ نمeeeای مکتبeeeی، کeeeه خeeeود را  منشeeeويک

ده ی مشروع بلشويزم است؟ اينeان  می پندارند، معتقدند، استالينيزم فرآور    مارکسيست

بeا تحeريم سeاير احeزاب     ". "ما اين امر را همeواره پeيش بينeی مeی نمeوديم      "می گويند،   

سوسياليستی، منع آنارشيست ها و برقراری ديکتاتوری بلشويکی در شوراها، انقلاب 

استالين تداوم و در عeين  . می توانست به ديکتاتوری بورکراسی منجر گردد       اکتبر تنها 

  ".ال ورشکستگی لنينيزم می باشدح

نقeeص ايeeن اسeeتدلال از يکسeeان دانسeeتن بلشeeويزم، انقeeلاب اکتبeeر و اتحeeاد جمeeاهير         

تکامeeل تeeدريجی بلشeeويزم در فضeeای خeeلاء، جانشeeين       . شeeوروی سرچشeeمه مeeی گيeeرد   

بلشeويزم، لeيکن صeرفاً يeک     . پروسه ی تاريخی مبارزه نيروهای متخاصم گرديده است   

 eeه بeeت کeeی اسeeرايش سياسeeان  گeeا آن يکسeeی بeeت ولeeورده اسeeوش خeeارگر جeeه ی کeeه طبق

در اتحeeاد جمeeاهير شeeوروی، گذشeeته از طبقeeه کeeارگر، يکصeeد ميليeeون دهقeeان،        . نيسeeت

دولتeeی کeeه  . مليeeت هeeای مختلeeف، در ميراثeeی از سeeتم، فقeeر و جهالeeت زيسeeت مeeی کننeeد     

کeeه هeeا بنeeا کردنeeد، نeeه تنهeeا انعکاسeeی اسeeت از عقايeeد و اراده ی بلشeeويزم، بل   بلشeeويک
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همچنeeين بازتeeابی اسeeت از سeeطح فرهنگeeی کشeeور، از ترکيeeب اجتمeeاعی جمعيeeت، شeeدت   

وانمود کردن پروسه . اختناق گذشته ی بربری و بيش از آن بربريت امپرياليزم جهانی

انحطeeاط دولeeت شeeوروی، بمثابeeه سeeير تکeeاملی بلشeeويزم خeeالص، تجاهeeل يeeک واقعيeeت     

ت کeه بکمeک منطeقِ صeِرف منفeرد      اجتماعی تحت لوای يکی از عناصر اين واقعيت اس    

کافی است چنين خطای ابتدائی را بنام صحيح آن بخوانيم تا هرگونه رد پای . شده است

  .آن را محو کنيم

بلشeeeeويزم، هويeeeeت خeeeeود را بهيچوجeeeeه چeeeeه بeeeeا انقeeeeلاب اکتبeeeeر و چeeeeه بeeeeا دولeeeeت                

يخ بشeمار  بلشويزم خود را يکی از عوامل تار. شورائی زاده ی آن يکسان نمی دانست 

مeeا هرگeeز مرتکeeب     .  عeeاملی پراهميeeت ولeeی نeeه تعيeeين کننeeده  -"آگeeاه"مeeی آورد، عامeeل 

 بeر اسeاس نيروهeای توليeeدی    -مeا عامeل تعيeين کننeده را    . ذهنeی گرائeی تeاريخی نگشeتيم    

 در مبeeارزه طبقeeاتی، نeeه صeeرفاً در مقيeeاس ملeeی، بلکeeه در سeeطح بeeين المللeeی           -موجeeود

  .می دانستيم

ی دهقانان که خواستار مالکيت خصوصی بودند گرايش هاها به  يکزمانی که بلشو

امتياز دادند، مقررات سختی برای عضويت حeزب تeدوين نمودنeد، حeزب را از عناصeر             

را " سياسeت اقتصeادی نeeوين  "بيگانeه تصeفيه نمودنeد، سeاير احeزاب را تحeريم کردنeد،        

قراردادهeای ديپلماتيeک بeا    تنظيم نمودند، امتياز ايجاد کارخانجات را اعطeاء کردنeد، يeا        

دول امپرياليستی منعقد کردند، آنان از اين واقعيت اساسی که از لحاظ تئوريک از بeدو   

کeه تسeخير قeدرت، بeا تمeام      : امر بeر آنeان روشeن بeود، بeه ايeن اسeتنتاجات مeی رسeيدند               

اهميتی که فی نفسه دارا است،اضطراراًَ حزب را به حاکم مقتدر پروسه تeاريخی تبeديل              

حزب بعد از تصرف دولت، با در دسeت داشeتن قeدرتی کeه پeيش از ايeن دسeت          .  کند نمی

نيافتنی بود، مطمئناً قادر است بر تکامل و بسط جامعه تأثير بگذارد؛ ليکن خود نيز در 

مeثلاً امکeان دارد   . عوض بمراتب شديدتر تحت تأثير ساير عوامل جامعه قرار می گيرد  

امکeان دارد، در  . هeای متخاصeم از قeدرت بيفتeد      در صورت وقوع حمله ی مستقيم نيرو      

صورت آهنگ  کُندتری از تحولات، در حين ابقای قدرت خود به پوسيدگی درونی دچار 
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ايeeن ديالکتيeeک پروسeeه تeeاريخی دقيقeeاً همeeان نکتeeه ايسeeت کeeه منطeeق دان هeeای       . شeeود

    سکتاريسeeتی کeeه در انحطeeاط استالينيسeeتی برهeeان معeeدوم کننeeده ای بeeر عليeeه بلشeeويزم     

  .می جويند، درک نکرده اند

حeزب انقلابeی کeه حامeل تضeمينی درمقابeل انحطeاط        : جوهر حرف اين آقايeان اينسeت     

با چنين استدلالی طبيعی است که بلشويزم محکوم      . درونی خود نيست بدرد نمی خورد     

طeرز تفکeر   . معهذا اين استدلال از ريشه غلeط اسeت  . قدرت جادوئی که ندارد  : می گردد 

چگونه و به چه دليل حزب رو بeه انحطeاط       : ک تحليل مشخص نيازمند است    علمی به ي  

هeا چنeين تحليلeی عرضeه نکeرده       گذاشت؟ تا به امeروز هeيچکس غيeراز خeود بلشeويک        

آنان برای انجام اين کار احتياجی به بريدن از بلشويزم نداشeتند، بeرعکس آنچeه           . است

آنeان  .ر بلشeويزم يافتنeد  که برای روشن نمودن عاقبتش ضeروری بeود، در مخeزن ذخeاي           

محققاً استالينيزم، اگر چه نه منطقeی مeع الوصeف ديالکتيeک وار،      : بدين نتيجه رسيدند  

منزلeeه ی نفeeی ه ؛ نeeه در جهeeت تأييeeد انقلابeeی بلکeeه بee  "در دامeeن بلشeeويزم رشeeد کeeرد " 

  .هيچوجه يکسان نيسته ماهيت اين دو ب. ترميدوری آن

 
 

  پيش بينی اساسی بلشويزمپيش بينی اساسی بلشويزم

 الوصف برای تشريح عوامeل تجزيeه حeزب حکومeت کننeده ی اتحeاد         ها مع  بلشويک

از مدتها قبeل،  . های مسکو نداشتند جماهير شوروی نيازی به چشم براه داشتنِ دادگاه     

بگذاريد پيش گeوئی  . آنها امکان تئوريک چنين تکاملی را پيش بينی و بحث می کردند         

هeا پeيش از آن را بخeاطر      الها را نه فقط در شب انقلاب اکتبر، بلکه حتeی سe             بلشويک

صف آرائی خاص نيروها در سطح ملی و بين المللی مeی توانeد ابتeدا در کشeور                   . آوريم

لeيکن همeان صeف آرائeی     . عقب مانده ای مانند روسيه، پرولتاريeا را بeه قeدرت برسeاند     

نيروها از پيش ثابت می کند که حکومت کارگری در روسيه، بدون پيروزی کم و بيش 

در شeeرايط انeeزوا، رژيeeم   . پرولتاريeeای کشeeورهای پيشeeرفته دوام نخواهeeد آورد   سeeريع 
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ابتeدا فاسeد گشeته بعeد     : معنeای دقيقتeر  ه بe . شوروی می بايست يeا منهeدم يeا فاسeد گeردد            

  . ببعد من شخصاً بارها نوشته ام١٩٠٥در باره ی اين مسأله از سال . منهدم می گردد

: آخeرين جلeد  "ضeميمه "د بeه قسeمت    رجeوع شeو   " (تاريخ انقeلاب روسeيه    "در کتابم   

، کليه اظهارات رهبران بلشويک در مورد اين مسأله از ")سوسياليزم در يک کشور  "

تمeامی ايeن اظهeارات بeدين نتيجeه گيeری            .  جمeع آوری شeده اسeت       ١٩١٧ -١٩٢٣سال  

بeeدون انقeeلاب در غeeرب، بلشeeويزم از طريeeق ضeeدانقلاب داخلeeی و يeeا : منتهeی مeeی شeeوند 

لنين همواره تأکيد مeی کeرد کeه    .  ترکيبی از هر دو نابود خواهد شد    مداخله خارجی و يا   

بورکراتيزه شدن رژيم شوراها، يک مسeأله تکنيکeی يeا سeازمانی نيسeت، بلکeه بالفعeل            

  .آغاز انحطاط دولت کارگريست

، لنeين پيشeنهاد حمeايتی را کeه چنeد      ١٩٢٣در کنگره ی يازدهم حزب در ماه مارس        

سياست "هنگام برنامه ه پرفسور ليبرال اوستريانف بسياستمدار بورژوائی بخصوص 

يeک کeادت، يeک     اوستريانف عليدغم اين که. داده بودند، مطرح نمود" اقتصادی نوين

من طرفدار دفاع از قeدرت شeوراها در   "بورژوا و حامی مداخله خارجی بود، می گفت        

". لغeزد روسيه هستم، زيرا در حال حاضر در جهت يک قدرت معمولی بeورژوائی مeی        

تeرجيح   " يeاوه گeوئی هeای شeکرين کمونيسeتی     "لنين اين پيام طعنه آميeز دشeمن را بeه        

بايeد صeريحاً   : "می داد، او هشيار و سخت گيرانه حزب را از خطeر برحeذر مeی داشeت                 

تeeاريخ شeeاهد رجعeeت هeeای    . گفeeت، چيeeزی کeeه اسeeتريانف مeeی گويeeد غيeeرممکن نيسeeت     

يمeان و وفeeاداری و ديگeeر خصوصeeيات  در سياسeت، اعتمeeاد بeeه ا . گونeاگونی بeeوده اسeeت 

تنهeeا گeeروه محeeدودی دارای خصeeلت هeeای برجسeeته  . عeeالی اخلاقeeی، مطلقeeاً مبتeeذل اسeeت 

در حاليکه تصميمات تeاريخی را تeوده ی عظيمeی در دسeت دارد کeه در          . اخلاقی هستند 

صورت ناخشنوديش از اين گروه محeدود بeا هeيچ يeک از آنeان مؤدبانeه رفتeار نخواهeد               

 کeeلام، حeزب يگانeeه عامeل تکامeeل و در مقيeاس تeeاريخی وسeيعتر، عامeeل     بeeه يeک ." کeرد 

  .تعيين کننده نيست
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لنين در اين کنگره که آخرين کنگره ای بود که با حضور وی تشکيل شeد ايeن طeور       

ملتی بر ملت ديگeر پيeروز مeی شeود، ايeن امeری اسeت سeاده و قابeل فهeم                 ... "ادامه داد 

اگر . ه می آيد؟ اين ديگر به آن سادگی نيستولی بر سر فرهنگ اين دو ملت چ     . عموم

ملeeت پيeeروز دارای فرهنeeک والاتeeری از ملeeت مغلeeوب باشeeد، فرهنeeک خeeود را بeeر ملeeت    

اخيرالذکر تحميل می کند، ليکن اگر عکس اين جريان صدق کند، ملت مغلeوب فرهنeک     

آيeeا چنeeين اتفeeاقی در پايتخeeت جمهeeوری شeeورائی   . خeeود را بeeر غالeeب تحميeeل مeeی نمايeeد  

 کمونيسeeت      ٤٧٠٠اتيو سوسياليسeeتی روسeeيه روی نeeداد و آيeeا بeeدين سeeان نبeeود کeeه فeeدر

تسeeليم يeeک فرهنeeگ بيگانeeه ) تقريبeeاً در حeeدود يeeک لشeeگر، آنهeeم از آزمeeوده ترينشeeان( 

تاريخ به . ، بدين موضوع، نه برای اولين بار اشاره شد١٩٢٣در اوان سال   " گشتند؟

نمeeeی شeeeود و گذشeeeته از ايeeeن، ايeeeن       سeeeاخته " بهتeeeرين هeeeا"دسeeeت چنeeeدين نفeeeر حتeeeی  

مeeی تواننeeeد بeeا تeeeن در دادن بeeه يeeeک فرهنeeگ بيگانeeeه، يعنeeی فرهنeeeگ      " بهتeeرين هeeeا "

نه تنها دولت شوراها می تواند از مسير سوسياليزم . بورژوائی، رو به انحطاط گذارند 

 منحرف گردد، بلکه حزب بلشeويک هeم ممکeن اسeت، تحeت شeرايط نامسeاعد تeاريخی،                  

  .را از دست بدهدبلشويزم خود 

درک صeeريح ايeeن خطeeر بeeود کeeه منجeeر بeeه تشeeکيل قeeاطع اپوزيسeeيون چeeپ در سeeال      

اپوزيسيون با ثبت روزانه ی علايeم انحطeاط، بeرای مقابلeه بeا ترميeدور                 .  گرديد ١٩٢٣

لeeيکن ايeن عامeل ذهنeeی   . رشeد يابنeده، اراده آگeاه پيشeeرو پرولتاريeائی را عرضeه داشeت      

کeه بنeا بeه گفتeه ی لنeين فeرآورد          " تeوده ی عظeيم    . "ندنابسندگی خود را به اثبeات رسeا       

مبارزه را تعيeين مeی کننeد، از محروميeت هeای داخلeی و انتظeار طeولانی در راه ظهeور                   

انقeeلاب جهeeانی خسeeته گشeeتند، روحيeeه تeeوده هeeا فeeروکش کeeرد، بوروکراسeeی تفeeوق پيeeدا  

 بلشeويک  پيشروان انقلابی را تضعيف نمود، مارکسeيزم را لگeدمال کeرده، حeزب        . نمود

بلشeeويزم در قالeeب اپوزيسeeيون چeeپ از   . اسeeتالنيزم غالeeب گرديeeد  . را بeeه ابتeeذال کشeeاند  

  .اين مسير واقعی و تحولات بود. بوروکراسی شوروی و کمينترن بريد
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حتeeی امeeروزه،  . مطمئنeeاً، اسeeتالينيزم بeeه معنeeای صeeوری از بلشeeويزم مشeeتق گرديeeد    

بروشنی برای بهتر فريeب  . ندبوروکراسی مسکو هنوز خود را حزب بلشويک می خوا   

رقeeeت انگيزتeeeر از همeeeه آن . دادن تeeeوده هeeeا از برچسeeeب بلشeeeويزم اسeeeتفاده مeeeی نمايeeeد 

تئوريسين هائی هستند که پوسته را به جای هسته عوضeی گرفتeه و ظeاهر را واقعيeت                  

اينان در تعيين هويت بلشeويزم و اسeتالينيزم بهتeرين خeدمت ممکنeه را بeه           . می پندارند 

  . نموده، دقيقاً از اين طريق نقشی ارتجاعی ايفاء می کنندترميدوری ها

ی آنتاگونيسeتِ اقشeeار  گeرايش هeا  بeا تحeريم سeاير احeزاب از پهنeه سياسeeت، منeافع و       

حزب تا بدان . مختلف اجتماع می بايست کم و بيش تجلی خود را حزب حاکمه باز يابند

ر گشته که مرکز ثقeل  درجه چه در ترکيب اجتماعی و چه در ايدئولوژی دستخوش تغيي     

طeeی . سياسeی آن از پيشeروان پرولتاريeeائی بسeمت بوروکراسeeی تغييeر جهeeت داده اسeت     

پeeeانزده سeeeeال گذشeeeeته، حeeeزب در نتيجeeeeه ی مسeeeeير بeeeی پeeeeروای تحeeeeولات از انحطeeeeاط             

تصeeفيه ی . ريشeeه ای تeeری گذشeeته اسeeت، تeeا سوسeeيال دموکراسeeی طeeی يeeک نيمeeه قeeرن  

         eونين بلکeی خeه خطeتالينيزم      کنونی صرفاً نeويزم و اسeين بلشeون بeاری از خeه رودی ج

هeا و قسeمت مهمeی از نسeل        نeابود سeاختن تمeامی نسeل قeديمی بلشeويک           . رسم می کنeد   

  ميانeeeه کeeeه در جنeeeگ هeeeای داخلeeeی شeeeرکت داشeeeتند و آن بخشeeeی از جوانeeeان کeeeه سeeeنن   

بلشويک ها را جداً کسب کرده اند، نشان دهنده ی نeه صeرفاً ناهمسeازی سياسeی بلکeه          

چگونeه مeی تeوان ايeن امeر را         . همسازی جسeمانی ميeان بلشeويزم و اسeتالينيزم اسeت           نا

  ناديده گرفت؟

 

  ""سوسياليزم دولتیسوسياليزم دولتی""استالينيزم و استالينيزم و 

آنارشيست ها به نوبه خود، سعی می کنند استالينيزم را نه تنهeا محصeول ارگانيeک              

اينeان  . دقلمداد کننe " سوسياليزم دولتی "بلشويزم و مارکسيزم بلکه بطور کلی فرآورد        

را جانشeين فرمeول پدرشeاهی       " فدراسيون شوراهای آزاد  "می خواهند فرمول جديدتر     

لeيکن بماننeد گذشeته، مخeالف مرکزيeت      . ، نماينeد "فدراسيون کمون های آزاد "باکونين  
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يعنeی سوسeيال    " دولتeی "يک شاخه از مارکسeيزم      : در حقيقت . قدرت دولتی می باشند   

. د، بeeه عامeeل بeeارز سeeرمايه داری مبeeدل گشeeتدموکراسeeی، هنگeeامی کeeه بeeه قeeدرت رسeeي

واضح است که سرچشeمه ايeن   . شاخه ی ديگر هم به کاست نوين ممتازان تبديل گرديد       

از يک ديeد وسeيع تeاريخی، در ايeن اسeتدلال،            . انحراف در موجوديت دولت نهفته است     

  .يک جو حقيقت وجود دارد

              eاء عفونeک منشeدون شeاق، بeتگاه اختنeی    دولت به مثابه يک دسeی و اخلاقeت سياس

اين قاعده همانطور که تجربه نشان داده در مورد دولت کارگری نيز صeادق             . می باشد 

بنابر اين می توان گفت، استالينيزم فرآورده ی شرايط اجتماعی ايست که در آن       . است

جامعeeه هنeeوز قeeادر بeeه رهeeا سeeاختن خeeود از تنگنeeای دولeeت نبeeود، لeeيکن ايeeن کيفيeeت          

 بلشeويزم يeeا مارکسeيزم را دربeر نeeدارد و صeرفاً نمايeانگر سeeطح      هيچگونeه ارزش يeابی  

. فرهنگی رايج بشريت و بالاتر از همه تناسب قeوا ميeان پرولتاريeا و بeورژوازی اسeت        

پس از توافeق بeا آنارشيسeت هeا در ايeن مeورد کeه دولeت حتeی دولeت کeارگری، زاده ی                 

غاز می شود، هنeوز ايeن   بربريت طبقاتی است و تاريخ حقيقی انسان با نابودی دولت آ         

 به نeابودی دولeت خواهeد    عاقبت الامرکه چه راه ها و متدهائی   : مطرح می شود  سؤال  

  .ها مطمئناً متدهای آنارشيستی نيستند انجاميد؟ تجربه اخير ثابت می کند که اين راه

رهبران تنها سازمان معتبر آنارشيستی در جهان، يعنی جامعه کارگران اسeپانيا، در     

اينeان خيانeت بeارز خeود نسeبت بeه       . حرانی به وزيران بورژوائی تبeديل گشeتند      ساعات ب 

قeeرار گeeرفتن، " موقعيeeت هeeای اسeeتثنائی"تئeeوری آنارشeeيزم را در لفافeeه ی تحeeت فشeeار 

امeا مگeر رهبeران سوسeيال دموکراسeی آلمeان در زمeان خeود، دسeت                   . توجيه می کردند  

طبعاً نه يک موقعيت امن و امان بدامان چنين عذر و بهانه هائی نگشتند؟ جنگ داخلی 

اما هر سازمان انقلابeی قeاطعی، خeود را    . است" موقعيت استثتائی"و عادی بلکه يک   

  .آماده می کند" موقعيت های استثنائی"دقيقاً برای اين 

دولت تنها در جزوه های منتشeره در    " رد"تجربه اسپانيا يکبار ديگر نشان داد که        

حکومت بورژوائی امکان پeذير اسeت لeيکن در شeرايط           با جواز   " شرايط عادی "زمان  
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دولت باقی نمی ماند که هيچ، برعکس، اين شرايط خود   " تکذيب"انقلابی جائی برای    

ما به هيچوجeه قصeد ملامeت آنارشيسeت هeا را بeرای       . خواستار تسخير دولت می شوند    

ب يeeک حeeز. اينکeeه موفeeق بeeه از بeeين بeeردن دولeeت صeeرفاً بeeه ضeeرب قلeeم نشeeدند نeeداريم    

چيeeزی کeeه رهبeeران آنارشيسeeت عليeeرغم از خeeود (انقلابeeی، حتeeی پeeس از تسeeخير قeeدرت 

، اضeطراراً هنeوز حeاکم مقتeدر        )گذشتگی هeای کeارگران آنارشيسeت عeاجز از آن بودنeد            

لeيکن مeا تئeوری آنارشيسeتی را سeخت ملامeت مeی کنeيم، تئeوری کeه در                 . جامعه نيسeت  

" شرايط اسeتثنائی "ی بمحض آغاز زمان آرامش بطور اکمل متناسب بنظر می آمد، ول   

 برخeی از ژنرالهeا، جنeگ را    - و احتمالاً امروزه  –در گذشته   . انقلاب بسرعت افول کرد   

از همeين زمeره هسeتند انقلابيeونی کeه ادعeا         . مضرترين عنصر برای ارتش می دانستند     

  .می کنند دکترينشان در اثر انقلاب نابود گشته است

نeابود سeاختن دولeت،    : ت هeا در مeورد هeدف نهeائی        مارکسيست ها کاملاً با آنارشيس    

هسeتند کeه معتقدنeد صeرفاًّ بeا      " خواهeان دولeت  "مارکسيست ها صرفاً تeا آنجeا       . موافقند

تجربeeه ی اسeeتالينيزم نeeه تنهeeا اصeeول     . تجاهeeل دولeeت نمeeی شeeود آن را نeeابود سeeاخت     

ب مکتee. مارکسeeيزم را تکeeذيب نمeeی کنeeد، بلکeeه آنeeرا بطريقeeی معکeeوس تاييeeد مeeی نمايeeد   

انقلابی که اتخاذ مواضeع صeحيح، در تمeام موقعيeت هeا و اسeتفاده ی فعeال از آن را بeه             

لeيکن پيeروزی تنهeا    . پرولتاريا می آموزد، واضحست که حامل ضمانت پيروزی نيسeت   

ه عeلاوه بeر ايeن پيeروزی را نبايسeت بe        . ها ممکن اسeت    از راه بکار بستن اين آموزش     

 بايeد آن را در محتeوای دورنمeای يeک عصeر      .عنوان يک رويداد منفeرد در نظeر گرفeت      

 بeر پايeه ی يeک اقتصeاد متنeزل و در محاصeره ی                -نخستين دولت کارگری  . تاريخی ديد 

ولی بلشويزم راستين مبeارزه مeرک و   .  به ژاندارمری استالينيزم بدل گشت    -امپرياليزم

ود اسeتالينيزم بeرای حفeظ موجوديeت خe     . زندگی بر عليeه ايeن ژانeدارمری را بسeيج کeرد      

 بeeeeر عليeeeه بلشeeeويزم در لفافeeeeه ی مبeeeارزه عليeeeeه    جنeeeگ داخلeeeی  نeeeاگزير بeeeه رهبeeeeری   

. ، نه تنها در اتحاد جماهير شوروی، بلکه نيز در اسپانيا گرديeده اسeت               "تروتسکيزم"

  .حزب کهن بلشويک نابود گشته ولی بلشويزم در همه جا در حال برخاستن است
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انسeتن، بمقيeاس گسeترده تeر ماننeد        استالينيزم را از بلشويزم يا مارکسيزم منشeعب د        

ايeن گليشeه همeواره توصeيف کننeده ی      . ضدانقلاب را از انقلاب مشتق دانستن می مانeد      

بنابر ترکيب طبقاتی جامعه، .  محافظه کارانه و رفرميست بوده است-طرز تفکر ليبرال  

اين منطق دان می پرسد، آيا اين دال بر . انقلاب همواره ضدانقلاب را در برداشته است

نيست که متد انقلابی دارای نقايص درونی است؟ با وجeود ايeن، هيچيeگ، چeه ليبeرال،             

امeا  . باشeد، نشeدند  " مقeرون بصeرفه  "چه رفرميست، موفق به ابتکار متدی که بيشeتر          

اگر تعبير عقلانی پروسه ی زنده تeاريخ دشeوار اسeت، تعبيeر عقلانeی تنeاوب امeواجش                   

سوسeياليزم  "صرف می توان استالينيزم را از  آسان است، بدين قرار، براساس منطق       

، فاشيزم را از مارکسيزم، ارتجاع را از انقلاب و خلاصه به يک کلام آنتeی تeز              "دولتی

در ايeeن حيطeeه، طeeرز تفکeeر آنارشيسeeتی بماننeeد بسeeياری از      . را از تeeز منشeeعب دانسeeت 

ديالکتيeک  طeرز تفکeر انقلابeی بeدون         . اسير راسيوناليزم ليبرال است   . حيطه های ديگر  

 .ممکن نيست
  

  بلشويزم، بمثابه منشاء استالينيزمبلشويزم، بمثابه منشاء استالينيزم  سياسیسياسی" " معصيت هایمعصيت های""
استدلال راسيوناليست ها برخeی اوقeات، حeداقل در شeکل برونeی خeود، خصوصeيات         

آنان استالينيزم را نه از نهاد بلشeويزم، بلکeه از معاصeی            . ملموس تری بخود می گيرد    

، پeeeeeeeانکوک، و برخeeeeeeeی از         بعقيeeeeeeeده ی گُرتeeeeeeeِر. ∗سياسeeeeeeeی آن ناشeeeeeeeی مeeeeeeeی داننeeeeeeeد 

                                                 
 سeeووارين، نويسeeنده فرانسeeوی کتeeابی   - برجسeeته تeeرين نماينeeدگان اينطeeرز تفکeeر ب    يکeeی از- ∗∗∗∗

جنبeeه ی مسeeتند و اطلاعeeاتی اثeeر سeeووارين حاصeeل تحقيقeeات دقيeeق و  . دربeeاره اسeeتالين مeeی باشeeد

بeeرای تعبيeeر کليeeه  . ولeeی فلسeeفه تeeاريخ نويسeeنده بخeeاطر ابتeeذالش چشeeم گيeeر اسeeت  . طeeولانی اسeeت

برای او تeاثير شeرايط   . جستجوی نقايص درونی بلشويزم است حوادث تاريخی بعدی نويسنده در    

خeود  "       " حتی تين هeم بeا آن تئeوری    . واقعی پروسه تاريخ بر بلشويزم وجود خارجی ندارد  

 .از سووارين به مارکس نزديکتر است
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 بلشeeويک هeeا، ديکتeeاتوری حeeزب را جانشeeين -آلمeeان و ديگeeران" اسپارتاکيسeeت هeeای"

. ديکتاتوری پرولتاريا کردند؛ اسeتالين ديکتeاتوری بورکراسeی بeا جانشeين حeزب نمeود                

ها باستثنای حزب خود، تمام احزاب را نابود ساختند؛ استالين حزب بلشويک  بلشويک

هeا بeا بeورژوازی     بلشeويک . يک دارودسته بناپارتيستی بدنيای عeدم فرسeتاد  را به نفع    

  .مصالحه کردند؛ استالين متفق و متحد آن گرديد

ها ضرورت شرکت در اتحاديه های کeارگری پيشeين و پارلمeان بeورژوائی        بلشويک

را موعظه کردند؛ استالين با بورکراسی اتحاديه های کارگری و دموکراسی بورژوائی           

بeا وجeود ظeاهر      . ايeن نeوع مقايسeه را مeی تeوان بeدلبخواه ادامeه داد               . رفاقت بسeت  عهد  

  .موثرشان، تمامی يکسره خالی از محتوی هستند

ضeeرورت اقتeeدار . پرولتاريeeا تنهeeا از طريeeق پيشeeروان خeeود مeeی توانeeد بقeeدرت برسeeد  

دولتی بخودی خود از سطح فرهنگی نارسای توده هeا و عeدم تجeانس شeان سرچشeمه               

در پيشرو انقلابی متشکل در يک حزب، اشتياق توده ها برای تحصيل آزادی . می گيرد

بدون اعتماد طبقه در پيشروانش و حمايت از آنان، تسخير قدرت ممکeن     . متبلور است 

بدين ترتيeب انقeلاب و ديکتeاتوری پرولتاريeا عملکeرد تماميeت طبقeه مeی باشeد،             . نيست

 شکل سازمان يافته ی حلقeه ی ميeان        شوراها صرفاً . ليکن تنها تحت رهبری پيشروان    

بeeدين شeeکل، تنهeeا از طريeeق حeeزب مeeی تeeوان محتeeوی انقلابeeی    . پيشeeرو و طبقeeه هسeeتند

آلمeeان،  (تجربeeه ی مثبeeت انقeeلاب اکتبeeر و تجربeeه ی منفeeی کشeeورهای ديگeeر        . بخشeeيد

کeس درعمeل نشeان نeداده يeا         هeيچ . حeاکی از ايeن واقعيتنeد      ) اطريش، و بeالاخره اسeپانيا     

بطور مفصل روی کاغذ تشريح کند که چگونeه پرولتاريeا مeی توانeد بeدون          سعی نکرده   

اين واقعيت که . رهبری سياسی يک حزب که به اهداف خود واقف است، بقدرت برسد        

اين حزب، شوراها را تحت تبعيت سياسی رهبران خود در آورده، بخودی خود سيستم        

محافظeeه کeeار، سيسeeتم   شeeوراها را بهمeeان انeeدازه مختeeل مeeی سeeازد کeeه تسeeلط اکثريeeت       

  .پارلمانی بريتانيا را نابود ساخته است
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       بلشeeeويزم سرچشeeeمه " تئeeeوری" سeeeاير احeeeزاب درشeeeوروی، از هيچگونeeeه   تحeeeريم

گرفت، بلکه اقدامی بeود در جهeت دفeاع از ديکتeاتوری در کشeوری عقeب مانeده و           ی  نم

 از اوان امر ها بر بلشويک. تاراج گشته، در شرايط محاصره ی همه جانبه ی دشمنان

روشن بود که اقدام مزبور که بعدها با تحeريم ايجeاد فراکسeيون در داخeل حeزب تکميeل              

منتهeeی ريشeeه ايeeن خطeeر نeeه در دکتeeرين يeeا در   . گشeeت، نشeeانه خطeeر عظيمeeی مeeی باشeeد  

تاکتيeeeک هeeeا، بلکeeeه در ضeeeعف مeeeادی ديکتeeeاتوری و در مشeeeکلات موقعيeeeت داخلeeeی و           

 انقeeلاب، حتeeی فقeeط در آلمeeان پيeeروز گشeeته بeeود، لeeزوم اگeeر. بeeين المللeeی اش نهفتeeه بeeود

کeاملاً مسeلم اسeت کeه سeلطه ی يeک       . تحريم ساير احزاب شوروی آناً از ميان می رفeت   

.           حزبeeeی شeeeرايط حقeeeوقی را بeeeرای آغeeeاز سيسeeeتم اسeeeتبداد استالينيسeeeتی فeeeراهم نمeeeود     

حريم ساير احزاب مع الوصف علت اين پيدايش و گسترش را نه در بلشويزم و نه در ت

بمثابه ی اقدام موقتی جنگeی، بلکeه در شکسeت هeای پeی در پeی پرولتاريeا در اروپeا و                 

  .آسيا بايد جستجو کرد

هeeا در  بلشeويک . ايeن اسeتدلال در مeeورد مبeارزه عليeeه آنارشeيزم نيeز صeeدق مeی کنeeد      

        دوران حماسeeeه ای انقeeeلاب، دسeeeت در دسeeeت آنارشيسeeeت هeeeای واقعeeeاً انقلابeeeی گeeeام بeeeر 

نويسنده اين خطوط بارها با لنeين   . بسياری از آنان بصفوف حزب پيوستند     . می داشتند 

دربeeاره امکeeان واگeeذاری برخeeی از ناحيeeه هeeا بeeه آنارشيسeeت هeeا، کeeه در آن  بتواننeeد بeeا   

. موافقت سeاکنين محeل، نظeام بeدون دولeت خeود را بeه آزمeايش بگذارنeد، گفتگeو نمeود                    

. ئی باقی نگذاشتطرح ها محلی برای چنـين ليکن جنگ داخلی، محاصره و گرسنگی،     

قيام کرنشتات؟ اما حکومت انقلابی طبيعتاً نمی توانست استحکامات نظامی را که برای 

دفاع از پايتخت بکار مeی رفeت، صeرفاً چeون تعeدادی از آنارشيسeت هeای مشeکوک بeه                

. "هديeه کنeد  " سربازی پيوسته بودند، به ملوانان شورشeی         -شورش ارتجاعی دهقانی  

          يeeeeک تجزيeeeeه و تحليeeeeل تeeeeاريخی واقعeeeeی از ايeeeeن رويeeeeداد، کeeeeوچکترين محلeeeeی بeeeeرای  

افسانه پردازی مبنی بر جهالت و احساسات سانتيمانتال در مورد کرنشتات، ماخنو، و              

  .ساير حادثه های ضمنی انقلاب باقی نمی گذارد
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قناع، بلکه اغلب ها نه تنها ا  در اين جا تنها اين واقعيت به جا می ماند که بلشويک           

مسلم است که بورکراسی رشد يافته از . تا بدرجه ای وحشيانه نيز جبر بکار می بردند

هeر  . بطن انقلاب، بعدها سيسeتم اجبeار را در خeدمت خeويش بeه انحصeار خeود در آورد                  

انقلاب از مرحله ی مeا  ضدمرحله از تکامل، حتی مراحل مصيبت آوری نظير انقلاب و       

ليبeرال هeا   .  گيرد و پاره ای از کيفيت های آن را بخود می گيeرد      قبل خود سرچشمه می   

از جملeeه خeeانواده وِب، همeeواره بeeر ايeeن عقيeeده بودنeeد کeeه ديکتeeاتوری بلشeeويکی صeeرفاً     

نظير انهدام " جزئياتی"آنان چشمان خود را بر . نسخه ی جديدی از تزاريزم می باشد  

انeان، الغeاء مالکيeت بeر سeرمايه،        امپراطوری و اشراف زادگی، واگذاری زمين بeه دهق        

طeرز  . ابتکار اقتصeاد بeا برنامeه، سيسeتم فرهنگeی غيرمeذهبی و غيeره، فeرو مeی بندنeد                   

تفکر آنارشيست ليبeرال نيeز ايeن واقعيeت را ناديeده مeی گيeرد کeه انقeلاب بلشeويکی، بeا                 

در حاليکه . وجود تمام خفقانش، باعث دگرگونی مناسبات اجتماعی بنفع توده ها گرديد

تحeeول ترميeeدوری استالينيسeeتی، تبeeديل جامعeeه ی شeeوراها بنفeeع يeeک اقليeeت ممتeeاز را       

واضحست که در يکسان دانستن هويت استالينيزم با بلشeويزم ردپeائی از   . بهمراه دارد 

  .محک سوسياليستی نمی توان يافت

 

  مسأله تئوریمسأله تئوری

زه يکی از خصلت های برجسته ی بلشويزم برخورد سخت گيرانه، دقيق و حتی ستي

بيسeeت و هفeeت جلeeد آثeeار لنeeين بeeرای   . جويانeeه اش در بeeاره مسeeائل دکتeeرين بeeوده اسeeت  

بلشeويزم بeدون ايeن کيفيeت      . هميشه نمونه والاترين آکeاهی تئوريeک بeاقی خواهeد مانeد            

از زاويeeه ی ايeeن ديeeد،  . اساسeeی، هرگeeز قeeادر بeeه ايفeeای نقeeش تeeاريخی خeeود نمeeی بeeود     

  .يک، در قطب مخالف قرار دارداستالينيزم بی مايه، جاهل و کاملاً امپر

از زمeان مeرک    : "حدود ده سال پيش، اپوزيسeيون در برنامeه ی خeود اعeلام داشeت               

لنين تا بحال موجی از تئوری های جديد ظاهر گرديده که يگانeه نيeتش توجيeه برگشeت              

همeeين چنeeد روز پeeيشِ، . " استالينيسeeتی از مشeeی انقeeلاب پرولتاريeeائی بeeين الملeeل اسeeت 
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: ، نويسeeنده ی آمريکeeائی کeeه در انقeeلاب اسeeپانيا شeeرکت داشeeته، نوشeeت  اک.ليسeeتون ام

حقاناً استالينيست ها امروزه افراطی ترين رويزيونيست های مکتب مeارکس و لنeين               "

 حتeeی برنشeeتين جeeرأت ننمeeود بeeه انeeدازه ی نصeeف اسeeتالين در راه تجديeeد نظeeر    -هسeeتند

می بايست به آن اضافه نمود فقط . اين نکته کاملاً حقيقت دارد   ." مارکس پيشروی کند  

او : کeeه برنشeeتين در واقeeع ضeeرورت برخeeی از مسeeائل را تئوريeeک را درک کeeرده بeeود     

آگاهانeه در ايجeاد رابطeه ميeان برنامeه و اعمeال رفرميسeتی سوسeيال دموکراسeی سeeعی            

لeeيکن بورکراسeeی استالينيسeتی نeeه تنهeeا هeeيچ وجeه مشeeترکی بeeا مارکسeeيزم   . مeی ورزيeeد 

" ايeدئولوژی . " کلی با هرگونه دکترين و سيستمی بيگانه مeی باشeد           ندارد، بلکه بطور  

ايeeن بورکراسeeی يکسeeره بeeا ذهنeeی گرائeeی پليسeeی اشeeباع گرديeeده اسeeت و پراتيeeک آن          

کاسeeت غاصeeب در راه ادامeeه ی حفاظeeت علايeeق   . عبارتسeeت از امپريسeeيزم اعمeeال زور 

نيسeeت ايeeن بورکراسeeی قeeادر   : عمeeده خeeود، بeeا هرگونeeه تئeeورئی خصeeومت مeeی ورزد      

توضيحی در توجيه نقش اجتمeاعی خeويش چeه بeرای خeود و چeه بeرای ديگeران ارائeه                     

استالين در مکتب مارکس و لنين نه به مدد قلم تئوريسين ها، بلکه با پاشنه های . دهد

  . او تجديد نظر می کند- پ-گ

 

  مسأله اخلاقمسأله اخلاق

 زنeی  بلشويزم، علی الخصوص از جانب آن گمنامeان لاف " فساد اخلاقی"شکوه از   

در مجeامع  . می آيد کeه بلشeويزم ماسeک دروغينشeان را از چهeره شeان برداشeته اسeت                  

، اديبeeeeeeeان، "سوسياليسeeeeeeeتی"خeeeeeeeرده بeeeeeeeورژوائی، روشeeeeeeeنفکری، دموکراتيeeeeeeeک،   

پارلمانتاريستی، و سeايرين، ارزش يeابی هeای قeراردادی و يeا کeلام قeراردادی بمنظeور             

ع بeزرگ و مغشeوش طرفeدار    ها مستولی گشته است، اين اجتما     پوشاندن فقدان ارزش  

 نمی تواند تماس نيزه ی مارکسيستی -زندگی کن و بگذار زندگی کنم-مصونيت متقابل   

تئوريسين ها، نويسندگان، و اخلاقيون در حeال  . را بر روی پوست حساسش تحمل کند   

می انديشند کeه بلشeويزم    نوسان بين موضوعات مختلف که فکر می کردند و هنوز هم         
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        " صeeeادقانه" مبالغeeeه ی اختلافeeeات مeeeی پeeeردازد، عeeeاجز از همکeeeاری  کينeeeه توزانeeeه بeeeه

علاوه بر اين . خود اتحاد جنبش کارگری را مختل می سازند" دسايس"می باشند و با 

صeeرفاً چeeون –هeeا  سانتريسeeت احساسeeاتی و زود رنeeج همeeواره انديشeeيده کeeه بلشeeويک   

او خود هرگز قادر ": ترا زده انداف"انديشه های نارس او را تا به آخر رساندند، به او 

معهذا اين واقعيت پابرجا خواهد ماند که برخورد آشeتی ناپeذير عليeه         . به انجام آن نبود   

ها و طفره رويها، يگانه خصلت عاليست که قادر به تربيت يeک حeزب انقلابeی     نيرنگ

  .غافلگيرش نمی سازند، می باشد" شرايط استثنائی"که 

ر تحليل نهائی، از منافع تاريخی ای که نمايندگی می کند، کيفيات اخلاقی هر حزبی د

کيفيات اخلاقی بلشويزم، از خود گذشتگی، عeدم علاقeه، جسeارت،            . سرچشمه می گيرد  

  مسeeeتقيماً از - نيکeeeوترين خصeeeايل بشeeeری -و تحقيeeeر کeeeردن هرگونeeeه تقلeeeب و تحريeeeف 

 استالنيسeتی  بورکراسی. مصالحه ناپذيری انقلابی در خدمت ستمديدگان ناشی می شود 

در اين حيطه نيز کلمات و اشارات بلشويزم را به عاريت گرفته اسeت، معهeذا هنگeامی             

از جانeب دسeتگاه پليسeی و در خeدمت يeک اقليeت               " پابرجائی"و  " آشتی ناپذيری "که  

از اين . رود، اين خصايل به منشاء افساد و گانگستريزم مبدل می گرددی ممتاز بکار م

ها را با بد طينتی ترميeدوری بورکراتيeک     ای انقلابی بلشويکآقايان که هويت حماسه   

  .يکسان می دادند، تنها می شود با تحقير ياد کرد

  

    *           *         *        **      
حتی امروزه، عليرغم رويدادهای دراماتيک دوره ی اخير شخص عامی بی فرهنگ    

و اسeeتالينيزم را زائيeeده ی ") زمتروتسeeکي("تeeرجيح مeeی دهeeد، مبeeارزه ميeeان بلشeeويزم  

دو "تصeeادم جeeاه طلبeeی هeeای شخصeeی و يeeا بeeه بهتeeرين تعبيeeرش، يeeک معارضeeه ميeeان     

نارسeeeاترين ايeeeن ادعاهeeeا را نeeeورمن تومeeeاس، رهبeeeر حeeeزب  . بلشeeeويزم، بدانeeeد" جنeeeاح

          "سوشاليسeeeeeeeeت ريويeeeeeeeeو "او در : سوسياليسeeeeeeeeت آمريکeeeeeeeeا، ارائeeeeeeeeه داده اسeeeeeeeeت  

(Socialist Review) رای    : " می نويسد٦، صفحه ١٩٣٧مبر  ، سپتاeی بeيچ دليلeه
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اذهان اين عقيده وجود ندارد که اگر تروتسکی بجای استالين پيeروز مeی گشeت، پايeان        

و ايeeن . "دسeeايس و خاتمeeه حکمفرمeeائی رعeeب و وحشeeت در روسeeيه بسeeر مeeی رسeeيد     

: با چنين استدلالی می توان ادعا کرد. يک مارکسيست قلمداد می کند... شخص خود را

هيچ دليلی برای اذعان اين عقيده وجود ندارد که اگر به جای پايس يازدهم اول مقeر               "

       مقeeدس را اشeeغال مeeی کeeرد، کليسeeای کاتوليeeک بeeه بeeرج و بeeاروی سوسeeياليزم مبeeدل           

توماس عاجز از فهم اين امر است که مساله بر سر رقابeت ميeان اسeتالين              ". می گشت 

سر تضاد آشتی ناپذير بين بورکراسی و پرولتاريeا      و تروتسکی نيست، بلکه مساله بر       

قشeeر حeeاکم در اتحeeاد جمeeاهير شeeوروی در حeeالی کeeه از طريeeق جنeeگ داخلeeی  . مeeی باشeeد

دگرگونی رژيeم اجتمeاعی را مهيeا            )  اعدام توده ای متعرضين -تصفيه خونين ("مستقيم  

 منهدم نگشeته ی  می سازد، هنوز که هنوز است، ناچار به انطباق خود با ميراث کاملاً         

اما در اسپانيا، دارودسته استالينيستی هم اکنون بمثابه ی برج و بeاروی           . انقلاب است 

مبeeeارزه عليeeeه بوروکراسeeeی   . نظeeeام بeeeورژوائی، برعليeeeه سوسeeeياليزم عمeeeل مeeeی کنeeeد    

دو دنيا، دو برنامه، : بناپارتيستی جلوی چشمان ما به مبارزه ی طبقاتی مبدل می شود

کنeeeد کeeeه پيeeeروزی پرولتاريeeeای  اگeeeر تومeeeاس تصeeeور مeeeی. تفeeeاوتدو اصeeeول اخلاقeeeی م

ه سوسياليستی برکاست رسوای متجاوزين، احياء سياسی و اخلاقی رژيم شوروی را ب

رساند که با تمام محافظه کاريهeا،   همراه نخواهد آورد، صرفاً اين نکته را به اثبات می       

اسeی استالينيسeتی خيلeی    زبان بازی هeا و آه و زاری هeای پرهيزکارانeه اش، بeه بورکر     

  .نزديکتر است، تا به کارگران

بلشويکی، خيلeی سeاده بeرای تقبeل     " فساد اخلاقی"توماس، مانند ساير افشاء گران      

  .اصول اخلاقی انقلابی بالغ نشده است

  

  سنن بلشويزم و بين الملل چهارمسنن بلشويزم و بين الملل چهارم

بسeeeوی مارکسeeeيزم، در از قلeeeم انeeeداختن " رجعeeeت شeeeان"کeeeه در " چپeeeی هeeeائی"آن 

: زم سeeعی نمودنeeد، عمومeeاً خeeود را بeeه اکسeeيرهای منفeeردی محeeدود مeeی سeeاختند  بلشeeوي
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تحeeريم شeeرکت در اتحاديeeه هeeای پيشeeين کeeارگری، تحeeريم شeeرکت در پارلمeeان، ايجeeاد         

کليه اين اقدامات هنوز می توانسeتند در بحبوحeه ی اوليeه دوران    ". واقعی"شوراهای  

 حاضeeر، در پرتeeوی تجربيeeات ولeeی در حeeال. پeeس از جنeeگ، بينهايeeت جeeامع بنظeeر بياينeeد

گرتر . حتی کنجکاوی صِرف را هم بر نمی انگيزند       " امراض کودکانه "اخير، اين نوع    

آلمانی، بورديگيست های ايتاليائی، اسeتقلال      " اسپارتاکيست های "و پانکوک هلندی،    

خود از بلشويزم را صرفاً با برجسته نمودن سeاختگی يکeی از خصوصeيات آن و قeرار        

نeه  " چپeی "اما از ايeن گeرايش هeای       . مقابل ساير خصوصيات، نشان دادند    دادن آن در    

ايeن خeود گeواهی غيرمسeتقيم ولeی      : در پراتيک و نه در تئوری اثری بجeا نمانeده اسeت          

 شکل ممکن مارکسيزم، برای عصر تنهاپراهميت در اثبات اين نکته است که بلشويزم 

  .کنونی می باشد

تeرين جسeارت انقلابeی و رئeاليزم سياسeی را        حزب بلشeويک در عمeل ترکيبeی از والا         

بeeرای نخسeeتين بeeار يگانeeه نeeوع رابطeeه بeeين پيشeeروان و طبقeeه را کeeه       . نشeeان داده اسeeت

در تجربه ثابت کرده است که اتحeاد  . می تواند ضامن پيروزی باشد، برقرار کرده است 

هeeا از بeين پرولتاريeا، و تeوده هeای سeeتم زده ی روسeتائی و خeرده بeورژوای شeهری تن        

حeزب بلشeويک،   . طريق سرنگونی سياسی احزاب خرده بورژوائی سeنتی ممکeن اسeت    

کسeانی کeه   . راه پيشبرد قيام مسلحانه و تسeخير قeدرت را بeه همeه دنيeا نشeان داد اسeت          

شوراهای ابستره را در مقابل ديکتاتوری حزب پيشeنهاد مeی کننeد بايeد در نظeر داشeته            

بود که شوراها قeادر بودنeد خeود را از لجنeزار     باشند که تنها با کمک رهبری بلشويک  

حزب بلشويک در جنگ داخلی . رفرميزم بيرون کشيده، بدولت پرولتاريائی نائل گردند 

حتeی اگeر   . موفق به حصول ترکيبی صحيح از هنeر نظeامی و سياسeت مارکسيسeتی شeد               

 بورکراسeeی استالينيسeeتی موفeeق بeeه از بeeين بeeردن پايeeه اقتصeeادی جامعeeه جديeeد شeeود،         

ه ی اقتصاد با برنامه ی تحت رهبری حزب بلشويک، برای هميشه در تeاريخ، بe       تجربه

تنهeeا سکتاريسeeت هeeای . عنeeوان يکeeی از بزرگتeeرين تعليمeeات بشeeری ثبeeت خواهeeد گرديeeد
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کوبيده شده و سرخورده که بر پروسه تاريخی پشت کرده انeد، مeی تواننeد ايeن حقيقeت         

  .را انکار کنند

حزب بلشويک تنها بدان سبب که بر هر قدم سياسی خeود        . اما اين تمامی اش نيست    

: را بeه پeيش ببeرد   " عملeی اش "نور تئوريک می افشeاند، تواتسeت کارهeای بeا شeکوه        

ولeی  . بلشويزم اين تئوری را خلق نکرد، مارکسيزم ساز بeرک آن را فeراهم آورده بeود     

ظeeيم فقeeط رويeeدادهائی در يeeک مقيeeاس ع . مارکسeeيزم تئeeوری حرکeeت اسeeت و نeeه رکeeود  

بلشeويزم بeا تحلeيلش از عصeر امپريeاليزم      . تاريخی، قادر به غنی کeردن تئeوری هسeتند        

هeeeا و انقلابeeeات، از دموکراسeeeی بeeeورژوائی در دوره ی انحطeeeاط    بعنeeeوان عصeeeر جنeeeگ

سeeرمايه داری، از رابطeeه بeeين اعتصeeاب عمeeومی و قيeeام، از نقeeش حeeزب، شeeوراها و       

ريeائی، در تئeوريش از دولeت شeوراها، از       اتحاديه های کارگری در دوره انقلاب پرولتا      

اقتصeeاد انتقeeالی، از فاشيسeeم و بناپeeارتيزم در عصeeر زوال سeeرمايه داری و بeeالاخره در  

تحلeeيلش از مسeeخ شeeدن خeeود حeeزب بلشeeويک و دولeeت شeeوراها، خeeدمت ارزنeeده ای بeeه   

بگذار روند ديگری نام برده شود که کوچکترين نکتeه اساسeی ای بeه     . مارکسيزم نمود 

از لحeاظ تئeوريکی و سياسeی، واندِژوِلeد،        . ج و تعميمات بلشويزم اضافه کرده باشد      نتاي

دٌبروکeeِر، هيلفردينeeگ، اٌتوبeeائر، زيرومسeeکی، چeeه برسeeد بeeه سeeرگرد اَتلeeی و نورمeeان       

پوسeeeيدگی کمينتeeeرن بeeeه   . تومeeeاس، از مخروبeeeه ی بقايeeeای گذشeeeته تغذيeeeه مeeeی کننeeeد      

که بeه سeطح تئeوريکی انترناسeيونال     ناهنجارترين شکلی در اين واقعيت بيان می شود     

حeزب کeارگر مسeتقل بريتانيeا،     (ساير گروه هeای گونeاگون ميانeه        . دوم نزول کرده است   

، بنا به احتياج جاری خود، اله بختگی قطعاتی از مارکس و        )پوم اسپانيا و از اين قبيل     

  .اينان به کارگران هيچ چيز نمی توانند بيآموزند. عاريت می گيرنده لنين ب

نهeا بنيeeان گeeزاران بeين الملeeل چهeeارم، کeه کليeeه سeeنن مeارکس و لنeeين را از آن خeeود      ت

بeeی فرهنگeeان ممکeeن اسeeت   . کeeرده انeeد، نسeeبت بeeه تئeeوری برخeeورد قاطعانeeه مeeی کننeeد     

استهزاء کنند که بيست سال پس از پيروزی اکتبر، انقلابيون دوباره به مواضع فروتن 

ر ايeن مeورد بeاز هeم تميeز سeرمايه دارهeای        د. مقدماتی تبليغاتی عقeب نشeينی کeرده انeد         
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" کمونيسeت "يeا   " سوسياليسeت "بزرگ بيشتر از خرده بورژواهائی است که خeود را           

تصeeادفی نيسeeت کeeه سeeتون نشeeريات جهeeانی پeeر از مطلeeب در بeeاره               . تصeeور مeeی کننeeد  

نيeeاز شeeديد تeeاريخی بeeه رهبeeری انقلابeeی نويeeد گسeeترش بطeeور  . بeeين الملeeل چهeeارم اسeeت

بزرگترين تظمين پيروزی گسترده تر . ئی سريعی را به بين الملل چهارم می دهد  استثنا

آن، در اين واقعيت نهفتeه اسeت کeه بeين الملeل چهeارم خeارج از مسeير پهنeاور تeاريخی            

 .رشد نکرده است، بلکه فرآورده ی ارگانيک بلشويزم است

  لئون تروتسکی

 ١٩٣٧ اوت ٢٣
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  يا انقلاب سوسياليستیيا انقلاب سوسياليستی" " ایای   توده تودهانقلاب دمکراتيکانقلاب دمکراتيک""
  )اقليت(نوشته ی توکل""لنينيزم يا تروتسکيزملنينيزم يا تروتسکيزم""نقدی بر سند نقدی بر سند 

  و درس هايی از انقلاب چين
  

  

علeeل . جنeبش انقلابeی تeوده هeای زحمeتکش و سeتمديده ايeران شکسeت خeورده اسeت          

" آمeاده نبeودن  " و نeه در    بی حeد رژيeم    " قدرت"اصلی تثبيت سياسی ضدانقلاب نه در       

آن چeه شکسeت جنeبش تeوده ای اثبeات کeرد ايeن        .  برای مقابله با آن نهفته بeود توده ها 

بeeی مايeeه طرفeeدار تئeeوری هeeای ورشکسeeته، عامeeل اصeeلی             " روشeeنفکران"اسeeت کeeه  

آن ها کاری جز نابود سeاختن تeوان هeای ذخيeره تeوده هeا       . اين گونه شکست ها هستند   

بحثeeی پيرامeeون " (تروتسeeکيزملنينيeeزم يeeا "نوشeeته ی توکeeل تحeeت عنeeوان  . نکeeرده انeeد

نمونeeeه بeeeارزی اسeeeت از           ) روش سياسeeeی پرولتاريeeeا در انقeeeلاب دمکراتيeeeک تeeeوده ای   

از اين رو بحث پيرامون اين . بی توجهی و بی اعتنائی کامل به درس های اين شکست

  .سند، به مثابه نمونه ای منفی از درس های شکست انقلاب ضروری است

  

  يا تئوری شکست انقلابيا تئوری شکست انقلاب" " ده ایده ایانقلاب دمکراتيک توانقلاب دمکراتيک تو""
: توکل به اين سؤال چنين پاسخ می دهeد " لنينيزم يا تروتسکيزم  " سند   -٢در بخش   

نظeر بeه عقeب افتeادگی نيروهeای          . انقلاب ايران يک انقلاب دمکراتيک توده ای اسeت        "

.... مولeد، وجeود اقشeeار وسeيع خeeرده بeورژوازی بeeا خواسeت هeeای سياسeی و اجتمeeاعی      

نظر به ضعف عينی و ذهنی پرولتاريای ايران و نظر به ايeن کeه     ... م و   تسلط امپرياليز 

از ايeن رو  . در مجموع شرايط عينی و ذهنeی بeرای انقeلاب سوسياليسeتی فeراهم نيسeت       

انقeeلاب ايeeران در گeeام اول نeeه يeeک انقeeلاب سوسياليسeeتی بلکeeه يeeک انقeeلاب دمکراتيeeک   

اگeر چeه در   : "فه مeی کنeد  و پeس از توضeيح در مeورد نظeر فeوق اضeا          ." توده ای اسeت   
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جامعeeه ی مeeا وجeeه توليeeدی سeeرمايه داری مسeeلط اسeeت، امeeا نيروهeeای مولeeده در سeeطح  

سeپس توکeل در مeورد اقشeار و طبقeاتی کeه در ايeن        ." نازلی از تکامل خود قeرار دارنeد      

به جeز لايeه هeای فوقeانی دهقانeان کeه در       :" انقلاب دمکراتيک سهيم هستند می نويسد   

. اکثريت دهقانان خواستار تحولی انقلابی در نظام موجودند. ر دارندموضع بينابينی قرا

 اجتمeاعی حeاکم بeا    -کeه بeا نظeام اقتصeادی    ... بخش های وسيع خرده بورژوازی شهری 

توکeeل بeeه منظeeور رفeeع ... "سeeلطه امپريeeاليزم و وابسeeتگی جامعeeه در تضeeاد قeeرار دارنeeد 

ممکeن اسeت   :" فه می کند هرگونه سوء تفاهمی در مورد ماهيت خرده بورژوازی اضا        

ايeن درسeت اسeت، زيeرا     . اين سؤال مطرح شود که خرده بورژوازی ضدسرمايه نيست 

خeeرده بeورژوازی بeeا نفeی مالکيeeت   . خeرده بeورژوازی بeeه مقولeه بeeورژوازی تعلeق دارد    

.        خصوصeeeی کeeeه شeeeعار پرولتاريeeeا بeeeرای اسeeeتقرار سوسeeeياليزم اسeeeت، مخeeeالف اسeeeت     

عينی تا آن جا که با سرمايه هeای بeزرگ در تضeاد قeرار         خرده بورژوازی در محدوده م    

دارد، بeeا اقeeدامات پرولتاريeeا در مبeeارزه عليeeه سeeرمايه هeeا و بeeا مصeeادره و ملeeی کeeردن    

بهرحال اين که فی ما بين خرده بورژوازی شهر و .... سرمايه های بزرگ موافق است

ع از آن نمی گردد که روستا با پرولتاريا در مسائل سوسياليزم وحدت وجود ندارد، مان     

از ايeن   . در مسايل دمکراتيزم و در مبارزه ضدامپرياليستی دارای وحeدت اراده نباشeند            

رو نتيجه می گيريم که انقلاب ايران نخستين هدف خeود را معمeول داشeتن سوسeياليزم          

بلکه وظايفی، قرار مeی دهeد کeه اقشeار و طبقeات انقلابeی ديگeر در ايeن             . قرار نمی دهد  

اين به معنای نوعی اراده واحد اقشeار و طبقeات انقلابeی اسeت       . آن سهيم اند  مرحله در   

که خود را در فرمول بندی ديکتاتوری دمکراتيک انقلابی کارگران و زحمتکشان شهر 

  ).تاکيد از ماست..." (و روستا نشان می دهد

گی عقeب افتeاد  "توکل بر اين اعتقاد است که انقلاب آتی ايران به دليeل          : خلاصه کنيم 

ضeeعف عينeeی و ذهنeeی "و " نيروهeeای مولeeده و وجeeود اقشeeار وسeeيع خeeرده بeeورژوازی 

در . و نه يک انقلاب سوسياليستی" انقلاب دمکراتيک توده ای است"يک " پرولتاريا

انقeلاب ايeران نخسeتين هeدف خeود را        : "نتيجه انقلاب در دو مرحلeه صeورت مeی گيeرد           
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نخسeت خeود را در مرحلeه اول انجeام        بلکeه   ". معمول داشتن سوسياليزم قرار نمی دهد     

مبeeeeeارزه "و " مصeeeeeادره و ملeeeeeی کeeeeeردن سeeeeeرمايه هeeeeeای بeeeeeزرگ "تکeeeeeاليفی نظيeeeeeر 

بeا نفeی   "در اين انقلاب اقشeار خeرده بeورژوازی کeه         . محدود می کند  " ضدامپرياليستی

نيeز در  " دمکeرات هeای انقلابeی    "هeم چنeين     . مخالف اند سهيم انeد    " مالکيت خصوصی 

سياست پرولتاريائی در مرحله کنونی انقeلاب  . "واهند داشتمرحله اول انقلاب سهم خ    

نوع حکومت هeم در مرحلeه      ).  سند ١٣ص  " (جلب دمکرات ها به سمت پرولتارياست     

کeه کeارش را   ". ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دهقانeان : "اول انقلاب روشن است  

لeeه در آن  وظeeايفی قeeرار مeeی دهeeد کeeه اقشeeار و طبقeeات انقلابeeی ديگeeر در ايeeن مرح "حeeل 

يعنی اين حکومeت نبايeد وظeايفی انجeام دهeد کeه خeرده بeورژوازی طرفeدار              ". سهيم اند 

مالکيت خصوصی و يا دمکرات های مدافع سeرمايه داری کeه حاضeر بeه مبeارزه عليeه         

هستند از انقلاب رميده شوند، و طبقه " مبارزه امپرياليزم"و " سرمايه داری بزرگ"

  .کارگر را تنها بگذارند

       ن فeeرض مeeی کنeeيم، انقeeلاب بeeه صeeورتی کeeه توکeeل طراحeeی کeeرده اسeeت تحقeeق        اکنeeو

ديکتeاتوری  "که طرح مeی شeود ايeن اسeت کeه ايeن حکومeت               سؤالی  اولين  ... می پذيرد 

چه ترکيب سياسی ای خواهد داشeت؟ رهبeری آن در دسeت نماينeدگان چeه           " دمکراتيک

 فeوراً جeواب مeی دهeد     طبقه ای است؟ چه گرايشی در حکومت در اکثريeت اسeت؟ توکeل         

 انقلابی است که تحت رهبری طبقه کارگر به پيروزی خواهد رسيد و هيچ"اين انقلاب  

ولی )  سند٩ص " (طبقه و قشر ديگری قادر نيست وظايف انقلاب را به انجام برساند    

چون سؤال بعدی اين خواهد . براساس تئوری مارکسيستی، اين شوخی ای بيش نيست

   " بeeا نفeeی مالکيeeت خصوصeeی   "ان خeeرده بeeورژوازی شeeهری کeeه    بeeود کeeه آيeeا نماينeeدگ   

    جبهeeeه مقاومeeeت ملeeeی مeeeدافع سيسeeeتم اقتصeeeادی   " دمکeeeرات هeeeای"مخeeeالف انeeeد و يeeeا  

هستند، اين پيشنهاد را بeه   " سهيم"انقلاب  " مرحله اول "سرمايه داری که همگی در      

شeما در  : ويداين سادگی قبول می کنند؟ به خصوص آن که توکل به آن ها تلويحاً می گ       

مرحلeeه اول انقeeلاب تحeeت رهبeeری طبقeeه کeeارگر مبeeارزات ضدسeeرمايه داری بeeزرگ و        
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امeeeا هنگeeeامی کeeeه پرولتاريeeeا حرکeeeت خeeeود را در       "را پeeeيش ببريeeeد " ضدامپرياليسeeeتی"

مبeeeارزات مeeeا بeeeا شeeeما      " راه اسeeeتقرار مناسeeeبات نeeeوين سوسياليسeeeتی آغeeeاز مeeeی کنeeeد   

مالکيeeeت  "خeeeرده بeeeورژوازی موافeeeق   ). د سeeeن ٨ص " (اجتنeeeاب ناپeeeذير مeeeی گeeeردد   "

و دمکeeرات هeeای مeeدافع سeeرمايه داری بeeه سeeاده لeeوحی ايeeن نماينeeده طبقeeه  " خصوصeeی

ما در صورتی در انقeلاب سeهيم هسeتيم کeه در           ": تمسخر می کنند و می گويند     "کارگر  

رهبری هم سهيم باشيم، زيرا اگرچه نمايندگان مeا و نماينeدگان طبقeه کeارگر هeر دو در           

ت ضد امپرياليستی و ضدسرمايه داری بزرگ، مشترک هستند، ولی با هم تضاد مبارزا

خeود نباشeد دو راه بيشeتر        " متحدين"توکل اگر در صدد گول زدن       ". طبقاتی نيز دارند  

انقeeلاب "يeeا بايeeد از همeeان اول ايeeن ائeeتلاف را بeeه هeeم بزنeeد و شeeعار      : در مقابeeل نeeدارد 

را اتخeeاذ کنeeد و يeeا    " سوسياليسeeتی"قeeلاب را بeeه دور بيانeeدازد و شeeعار ان" دمکراتيeeک

آن که بحث منطقی نمايندگان دمکرات ها و خرده بورژوازی را بپذيرد و در رهبری با      

. مeی کنeد  " تروتسکيسeتی "انتخاب راه اول توکل را دچار انحرافeات        . آن ها سهيم شود   

  .پس راه دوم را قبول می کند

چه وزنه ای هر يک از گرايشات " تیائتلاف طبقا"سؤال بعدی اين است که در اين   

بنابeeeه نظeeeر توکeeeل، انقeeeلاب بeeeه ايeeeن علeeeت       . در حکومeeeت دارا مeeeی باشeeeند  " سeeeهيم"

تعدادشان از لحاظ کمی بيش     " اقشار وسيع خرده بورژوازی   "است که   " دمکراتيک"

پس نماينeدگان پرولتاريeا   . ضعيف است" عينی و ذهنی"از پرولتاريا است که از لحاظ     

واقعاً چه موقعيت جالبی برای تحقeق   . در اقليت خواهند بود   " اتيکدمکر"در حکومت   

، "از همeان آغeاز  "بeه خصeوص آن کeه او سeعی دارد     . تکeاليفی کeه توکeل در نظeر دارد    

عنصeر ضدسeرمايه داری را بeا خeود حمeل            "همزمان با حeل مسeائل دمکراتيeک جامعeه           

 اگeر اقبeال بeه توکeل         ). سند ٨ص  . (رود" و از محدود های بورژوازی نيز فراتر      ... کند

، تحليل او در مeورد اقشeار وسeيع خeرده بeورژوازی و ضeعف             "متحدين"روی آورد و    

عينی و ذهنی پرولتاريا را ناديده بگيرند، ترکيب نماينeدگی در حکومeت بطeور مسeاوی        

  .توافق می شود
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، به احتمال "انقلاب دمکراتيک توده ای"حال، در روز اول تشکيل حکومت ائتلافی 

ا اوج مبارزات طبقاتی در روستاها اين مسأله بسيار عملی مطرح می شeود کeه   قوی، ب 

را       " نeeه بسeeيار بeeزرگ "آيeeا دهقانeeان حeeق دارنeeد کeeه زمeeين هeeای متعلeeق بeeه زمينeeداران    

نيeeز تصeeاحب کننeeد يeeا نeeه؟ در ايeeن شeeرايط توکeeل کeeه خeeود را در چeeارچوب تشeeکيلاتی و   

و بeه شeeکل گروگeانی در حکومeeت   حeبس کeeرده اسeت   " دمکراتيeeک"برنامeه ای مرحلeه   

يا بايد در جهت پيشبرد مبارزات : ائتلافی در آمده، با يک دو راهی ملموس روبروست

طبقاتی ايeن چeارچوب را بشeکند و دهقانeان را در تصeاحب زمeين هeا رهبeری کنeد و يeا                   

نبايeد متحeeدين را از  "بايeد جلeeوی مبeارزات طبقeeاتی را بگيeرد، آن هeeم بeه ايeeن علeت کeeه      

فرض کنيم بeار ديگeر بخeت بeا توکeل باشeد و حتeا چنeين اصeطکاکی هeم رخ                     ". ددست دا 

نه چندان "ندهد، مثلاً به اين علت که اصلاً در ايران خرده بورژوازی طرفدار زميندار   

بeeرای حفeeظ  " دمکeeرات هeeای انقلابeeی  "وجeeود نeeدارد و يeeا بeeه ايeeن علeeت کeeه      " بeeزرگ

.  مسeأله خاتمeه پيeدا نمeی کنeد     ولeی در ايeن جeا هeم      ! حاضر به فداکاری باشeند    " وحدت"

فeرض کنeيم کeه بeه هeر      . زيرا حل تکليف ارضی با توزيع زمين ها تeازه آغeاز مeی شeود         

ايeن تeازه اول کeار اسeت جنeبش دهقeانی کeه بeه           . خانوار حدود ده هکتار زمين می رسد      

چنين دستاوردی نايل آمده بايد به فکر سازمان دهی توليد و تأمين رفاه دهقانان باشeد          

 به اين که مبeارزه طبقeاتی تeا چeه حeد انکشeاف يافتeه باشeد و بeه خصeوص نفeوذ               بسته(

ولی در اين صورت يeک  ). سازمان های سياسی مختلف در ميان دهقانان چگونه باشد    

مسأله فوری مسأله اعتبار بانکی خواهد بeود، بeدون اعتبeار کeافی مالکيeت زمeين هeيچ         

 قeeروض سeeنگين بeeه بانeeک هeeا يeeا  دهقانeeان بeeه سeeرعت زيeeر بeeار . دردی را دوا نمeeی کنeeد

شeeeرکت هeeeای توليeeeدی درنطفeeeه خفeeeه         . ربeeeاخوران، زمeeeين خeeeود را از دسeeeت مeeeی دهنeeeد

در چنeeين شeرايطی طبيعeeی اسeeت کeه جنeeبش دهقeeانی دسeت تعeeاون بeeه سeeوی    . مeی شeeوند 

جنبش کارگری در شeهرها دراز کeرده، خواسeتار ملeی کeردن بانeک هeا و آوردن آن هeا            

از ايeeن .  کeeه نماينeeده منeeافع کeeارگران و دهقانeeان باشeeد، بشeeود تحeeت کنتeeرل ارگeeان هeeائی

ولی واضeح اسeت   . طريق به راحتا اعتبار کافی در اختيار کميته های دهقانی قرار گيرد 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٦٤ 

ايeن اقeدام   . نمeی گنجeد  " برنامه دمکراتيک"که چنين اقدامی به هيچ وجه در چارچوب    

" مالکيeت خصوصeی  خرده بeورژوازی مخeالف نفeی    "بی شک موجب ارعاب و رميدن    

يا تسeليم شeدن بeه    . و بار ديگر در مقابل توکل دو راه بيشتر باقی نمی ماند       . خواهد شد 

مدافعين مالکيت خصوصی و خفه کردن جنبش دهقeانی بeه اتکeا حکومeت ائتلافeی و يeا           

شکستن چارچوب بورژوائی و پيشبرد انقلاب ارضی و قبول حکومت مستقل کeارگری            

يانت به آرمان های طبقeه کeارگر و متحeدنيش اسeت و دومeی         اولی خ . متکی به دهقانان  

  .قبول انقلاب سوسياليستی، راه سومی وجود ندارد

ايeن هeا همeه سeناريويی زائيeده، تخeيلات ماليخوليeايی           "اما توکل فريeاد بeر مeی آورد          

اين هeا آشeفته فکeری تروتسeکی اسeت کeه تکeرار               "،  "روشنفکران تروتسکيست است  

بخت به توکل روی نمی آورد، زيeرا در مقابeل فريادهeای وی            ولی اين ديگر    " می شود 

تجربه مبارزات طبقاتی در قرن اخير، چه از . تجارب عينی مبارزات طبقاتی قرار دارند

طريeeق مثبeeت يعنeeی انقeeلاب هeeای پيروزمنeeد نظيeeر انقeeلاب چeeين، ويتنeeام و کوبeeا و چeeه از  

کشورهای به خصوص طريق منفی يعنی شکست مکرر انقلاب مستعمراتی بسياری از 

انقلاب دوم چين، بکرات ثابت کرده که در عصر امپرياليزم تحقق تمام و کمال تکاليف              

  .دمکراتيک و ضدامپرياليستی در چارچوب مناسبات بورژوايی ممکن نيست

" عمeده " ولی آيا اين بدين معنeی نيسeت کeه تکeاليف دمکراتيeک و ضدامپرياليسeتی            

ف سوسياليستی مطرح است؟ و بدين معنی نيسeت کeه   نيستند و فقط مبارزه برای تکالي    

طبقeeه کeeارگر در ايeeن مبeeارزه يeeاورانی نeeدارد و بايeeد بeeه تنهeeائی ايeeن مهeeم را بeeه انجeeام       

برساند؟ اگر چنeين باشeد پeس انقeلاب در کشeورهای شeبه مسeتعمره امeری بeس دشeوار              

عيت خواهد بود، زيرا واضح است که در اين کشورها طبقه کارگر بخش کوچکی از جم

را تشکيل می دهد و يک تنه به جنگ جامعه رفتن کار سهلی نخواهد بeود و در نتيجeه             

مبارزه طبقه کارگر منزوی مانده و می بايد طبقه کارگر کشورهای شبه مستعمره چشم 

پرولتاريای صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا انقلاب پرولتری در اين            

اين ها همه آن . وارد شود" انقلاب از خارج "صطلاح  کشورها به کمکش برسد و به ا      
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بودن انقلاب، از مواضeعی  " دومرحله"نوع کاريکاتوری است که توکل ها، طرفداران    

  .که در بالا بحث شده ساخته اند

برخلاف نظر توکل که معيار ارزيابی از مرحله انقلاب را کثeرت خeرده بeورژوازی و           

قeدرت پرولتاريeا در هeر کشeور     : "يeن نظeر بeود کeه    قلت طبقه کارگر می گذارد لنين بر ا  

ايeن بeه   . سرمايه داری بی نهايeت بeيش از نسeبت تعeداد پرولتاريeا بeه کeل جمعيeت اسeت                

خeeاطر آن اسeeت کeeه پرولتاريeeا سeeکان اقتصeeادی مراکeeز حيeeاتی و نeeبض نظeeام اقتصeeادی    

سeeرمايه داری را در دسeeت دارد، و هeeم چنeeين بeeه ايeeن علeeت کeeه پرولتاريeeا از ديeeدگاه          

اقتصادی و سياسی منافع واقعeی اکثريeت عمeده زحمتکشeان در نظeام سeرمايه داری را          

از اين رو، پرولتاريا حتا اگر اقليت جمعيت را تشکيل دهد، هم قادر به        . بازتاب می کند  

سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قeادر بeه جلeب کeردن متحeدين بسeياری            

رده بورژوازی مeی گeردد، متحeدينی کeه هرگeز از         ميان توده های شبه پرولتاريايی و خ      

پeeيش سeeرکردگی پرولتاريeeا را نپذيرفتeeه و شeeرايط و تکeeاليف ايeeن سeeرکردگی را درک        

نخواهنeeeد کeeeرد، لeeeيکن براسeeeاس تجربeeeه بعديشeeeان بeeeه ضeeeرورت، عeeeدالت، و حقانيeeeت    

، ٤٥٨، ص   ١٦ جلeد    ١٩١٩کليeات سeال     " (ديکتاتوری پرولتاريا متقاعeد خواهنeد شeد       

  ). ستتأکيد از ما

  

********************************  
اقشار مختلف . بحران اجتماعی به انواع و اشکال متفاوت خود را منعکس می سازد

تحeeت سeeتم عمومeeاً بeeا مبeeارزه حeeول سeeتم مشeeخص خeeود شeeروع بeeه حرکeeت مeeی کننeeد               

مبeارزه در راه تکeاليف      ). مليت ها، زنان، دهقانان، خرده بورژوازی شهری، و غيره        (

د امپرياليستی و دمکراتيک دقيقاً به اين دليل که اين تکاليف در چارچوب مناسeبات               ض

بورژوائی قابل تحقق نيستند، گرايشی عينی دارد که با خود نظام سرمايه داری تصادم       

پيدا کند، و دقيقeاً نقeش حeزب کمونيسeت انقلابeی در ايeن اسeت کeه بeا درک ايeن گeرايش              

 يeا مبeارزات پرولتاريeا عليeه سeرمايه، تلفيeق داده و بeه              بتواند اين مبارزات را با هeم و       
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در اين راه . سمت برانداختن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتاريائی هدايت کند       

ولeی ايeن   . کليه اقشاری کeه در ايeن مبeارزات درگيرنeد متحeدين عينeی پرولتاريeا هسeتند                 

بeارزه بeدون محeدود    اتحاد، اتحادی است که در عمل مشخص، اتحادی اسeت در خeود م             

يعنی جبهeه ای کeه بeرای    . کردن مبارزه به چارچوب برنامه طبقه ديگری جز پرولتاريا    

پيشبرد اين مبارزات لازم است جبهه واحدی اسeت کeه وحeدت برنامeه نeدارد و فقeط بeر                

سر مبارزه پيرامون خواست های مشخص شکل می گيرد و کليه اقشاری را که در اين 

هيچ گونeه ائتلافeی در سeطح رهبeری صeورت      .  شامل می شودمبارزه مشخص درگيرند 

کليeeه سeeازمان هeeای سياسeeی اسeeتقلال تشeeکيلاتی و سياسeeی خeeود را حفeeظ            . نمeeی گيeeرد 

نيسeت، بلکeeه بeeرعکس  " حفeeظ اتحeeاد"مeی کننeeد و پيشeeبرد مبeارزه مقيeeد و مشeeروط بeه    

حeeزب  و در طeeی ايeeن چنeeين مبeeارزاتی،    . اتحeeاد در خeeدمت ايeeن پيشeeبرد مبeeارزه اسeeت     

کمونيست انقلابی با مبeارزات ايeدئولوژيک و نشeان دادن راه عملeی پيشeرفت مبeارزه،                  

خواهeeeد توانسeeeت تeeeeوده هeeeا را از تسeeeeلط ايeeeدئولوژيک و سeeeeازمانی سeeeاير طبقeeeeات و            

در مورد استقلال طبقه کارگر در مبارزات، لنين چنeين         . برنامه های بورژوائی جدا کند    

خeود را  ! رولترهeا و شeبه پرولترهeای شeهر و روسeتا         پ: آخeرين انeدرز مeا     : می نويسeد،  

زحمeت  "جداگانه متشکل کنيد، به هيچ خرده مالکی، حتا اگر کوچک باشد، و حتeا اگeر       

ما از جنبش دهقانی تا به آخر حمايت مeی کنeيم، ولeی بايeد     ... اطمينان نکنيد" می کشند 

قeeه ای کeeه        بخeeاطر داشeeته باشeeيم کeeه ايeeن جنeeبش از آن طبقeeه ديگeeری اسeeت، نeeه آن طب     

، ١٩٠٦کليeات،  ." (می تواند و يا می خواهد که به انقلاب سوسياليسeتی تحقeق بخشeد            

اتحاد بين پرولتاريا و دهقانان در هيچ    : "او دوباره تکرار می کند    ). ٤١٠، ص   ٩جلد  

مورد نمی بايد به معنای در هم آميeزی طبقeات يeا احeزاب مختلeف پرولتاريeا و دهقانeان            

هeeا در هeeم آميeeزی بلکeeه حتeeا هرگونeeه توافeeق دراز مeeدت بeeرای انقeeلاب  نeeه تن. تلقeeی شeeود

سوسياليسeeeتی طبقeeeه کeeeارگر مهلeeeک اسeeeت و مبeeeارزه دمکراتيeeeک انقلابeeeی را تصeeeعيف         

  ).، تأکيد از ماست١٧٩، قسمت اول، ص ١١، جلد ١٩٠٨کليات، " (می کند
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 کeeه  مارکسeeيزم همeeواره آمeeوزش داده اسeeت، و تجربeeه بلشeeويزم تأييeeد کeeرده اسeeت        

پرولتاريا و دهقانان دو طبقه متمايز اند و اشتباه است اگر منافع آن دو را در جامعه ی 

اتحاد کارگران و دهقانeان تحeت ديکتeاتوری پرولتاريeا خeط             . سرمايه داری يکی بگيريم   

بلکeeه آن را، از جنبeeه، ديگeeر، و تحeeت شeeرايط ديگeeر تأييeeد         . بطلانeeی بeeر ايeeن نمeeی کشeeد  

. قه مختلف با منافع مختلeف نمeی داشeتم، صeحبت از اتحeاد نمeی شeد               اگر دو طب  . می کند 

چنين اتحادی فقط تا آن اندازه بeا انقeلاب سوسياليسeتی سeازگار اسeت کeه در چeارچوب                 

لنين بيش از يک بeار مطالeب زيeر ار در مeورد          : آهنين ديکتاتوری پرولتاريا جای گيرد    

تمeام اقتصeاد سياسeی،    : "تکرار کرده اسeت " ديکتاتوری دمکراتيک "نقش دهقانان و    

اگر کسی از آن چيزی بدانeد، تمeام تeاريخ انقeلاب، تمeام تeاريخ تکامeل سياسeی در طeول                 

... قرن نوزدهم، به ما می آموزد که دهقانان يا کeارگر را دنبeال مeی کننeد يeا بeورژوا را                 

تکامeل هeر کeدام از انقلابeات       .... من، به اشخاصی که دليeل ايeن را نمeی داننeد مeی گeويم                

 ١٩ را در نظر بگيرنeد، تeاريخ سياسeی هeر کشeوری را در قeرن             ١٩ و   ١٨رگ قرن   بز

ساختمان اقتصادی جامعه سرمايه داری  . ملاحظه کنيد، دليل آن را به شما خواهد گفت        

چنان است که نيرهای مسeلط در آن تنهeا مeی تواننeد بeا سeرمايه باشeد يeا پرولتاريeا کeه                      

ی در سeاختمان اقتصeادی ايeن نeوع جامعeه           سرمايه را واژگون می کند، نيروهای ديگر      

  ).٢١٧، ص ١٦، جلد ١٩٠٨کليات، سال ." (وجود ندارد

در انقلاب ايران : او می گويد. توکل معترض است که او هم نکات فوق را قبول دارد

) انقeeلاب ايeeران... (بeeورژوازی نيeeروی محرکeeه نيسeeت، بلکeeه نيeeروی ضeeد انقلابيسeeت  "

 کارگر به پيروزی خواهد رسيد و هيچ طبقه و قشر انقلابی است که تحت رهبری طبقه  

و هeم چنeين   ) ، سeند ٨ص ..." (ديگری قادر نيست وظايف انقeلاب را بeه انجeام برسeاند     

نمeی تeوان بeه اسeتقلال نeوين      ...نمی توان با امپريeاليزم مبeارزه کeرد    "ادامه می دهد که     

 نوينی را جايگزين نائل آمد، و مگر آن که عليه مناسبات حاکم مبارزه کرد و مناسبات             

انقلاب ايران از همان آغاز عنصر ضدسرمايه داری را با خود حمل مeی کنeد         . ..آن کرد 

و اين خصلت ضدسرمايه داری در انقeلاب ايeران عناصeر سوسياليسeتی ايeن انقeلاب را            
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نيسeت؟ آيeا    " تروتسکيسeتی "ولی آيا اين ها تئوری های       ! صد آفرين ." تقويت می کند  

و        " دمکeeeرات هeeeا : "خeeeود" متحeeeدين"ن طeeeرح هeeeا را بeeeه   توکeeeل حاضeeeر اسeeeت چنeeeي   

بeا  " متحدين"صريحاً اعلام کند؟ آيا اين " خرده بورژوازی مدافع مالکيت خصوصی   "

شنيدن چنين حرف هائی نمی رمند و طبقه کارگر را رهeا نمeی کننeد؟ شeايد توکeل باطنeاً             

دينش مجبور اسeت  زدن متح" گول"دارد ولی برای " انقلاب سوسياليستی"اعتقاد به  

هeeر انسeeان سeeاده ای    : بeeه ميeeان آورد ولeeی نeه " انقeeلاب دمکراتيeeک تeوده ای "سeخن از  

" انقلاب سوسياليسeتی "و " انقلاب دمکراتيک توده ای"می داند که فرق فاحشی بين  

پس چرا توکل، سخنان فوق را مطرح می کند؟ شايد . توکل" متحدين"حتا . وجود دارد

 مرحلeeه دوم انقeeلاب رهبeeری طبقeeه کeeارگر و حeeل وظeeايف     منظeeورش ايeeن اسeeت کeeه در  

سوسياليستی در دستور کار قeرار دارد؟ اگeر ايeن اسeت، پeس چeرا آن را رک و پوسeت                     

تروتسکيسeeت هeeای  "کنeeده بeeه زبeeان نمeeی آورد؟ شeeايد مeeی خواهeeد بeeا ايeeن حeeرف هeeا         

  !شده است؟" سردرگم"را حتا سر در گم تر کند؟ و شايد هم خود " سردرگم

      انقeeeلاب دمکراتيeeeک "مeeا حeeeال کeeeه متوجeeه شeeeده اسeeeت کeeه    " سeeeردرگم "تئوريسeeين 

به رهبری طبقه کارگر سخن ناواردی است، تز جديدی ارائه می دهد و همه " توده ای

آيeا انقeلاب دمکراتيeک تeوده ای کeه      : "را انگشت به دهان می گذارد، توکل مeی نويسeد     

. تريست؟ بی شک چنين استتحت رهبری پرولتاريا صورت می گيرد، يک انقلاب پرول

آيeeا انقeeلاب سوسياليسeeتی يeeک انقeeلاب پرولتeeری اسeeت؟ آری آن هeeم انقeeلاب پرولتeeری       

... آيا ديکتاتوری دمکراتيک انقلابی کارگران و دهقانان: "و ادامه می دهد." (!) است

که گفته ) نيست( کافی "ولی"در مقوله ديکتاتوری پرولتاريا قرار دارد؟ بی شک آری 

اين شيوه کسانی است ... ب ايران يک انقلاب پرولتريست و ديگر هيچ نگفتشود انقلا

چeه اسeتدلال   ! عجبeا )  سeند ١٠ص " (که می خواهند از روی مراحل انقلاب پرش کننeد      

تئوريسين ما مسأله را بeه وضeوح بيeان      ! ديگر هيچ نکته تاريکی باقی نيست     ! روشنی

رولتeeری اسeeeت و ديکتeeeاتوری  انقeeلاب دمکراتيeeeک تeeeوده ای همeeان انقeeeلاب پ  : مeeی کنeeeد 

ولی صرف . دمکراتيک انقلابی کارگران و دهقانان در مقوله ديکتاتوری پرولتارياست
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ديکتeeاتوری پرولتeeری کeeه  : "مeeثلاً بايeeد گفeeت. گفeeتن ديکتeeاتوری پرولتeeری کeeافی نيسeeت 

  "!متحدين آن مدافع مالکيت خصوصی اند

رابطeeه بeeا تشeeکيل   ، مخصوصeeاً در ١٩١٩بeeرخلاف اعتقeeادات توکeeل، لنeeين در سeeال    

انترناسeeيونال کمونيسeeتی، نتeeايج دوره ی گذشeeته را بeeeه هeeم پيوسeeت و فرمeeول بنeeeدی        

در يeeک جامعeeه بeeورژوائی کeeه در آن     : تئوريeeک آن هeeا را بeeيش از پeeيش کامeeل نمeeود     

خصومت طبقاتی توسعه يافته است، فقط می تواند يا يک ديکتاتوری بورژوائی وجود           

از يک رژيم بينابينی نمی تواند صeحبتی  . رولتاريائیداشته باشد و يا يک ديکتاتوری پ     

فقط نقابی است بر تسلط " ديکتاتوری دمکراتيک"هر دمکراسی و هر . در ميان باشد 

 در مرحلeه انقeلاب      - روسيه -اين را تجربه عقب مانده ترين کشور اروپائی       . بورژوازی

لنeين  . ه اسeت نشان داد" ديکتاتوری دمکراتيک"بورژوائی يعنی مساعدترين دوره ی      

اين نتيجه گيری را بeه عنeوان پايeه تزهeای خeود دربeاره ی دمکراسeی کeه از مجموعeه                  

  .تجارب انقلاب های فوريه و اکتبر حاصل شده بود قرار داد

انقeلاب  "همeان  " انقلاب دمکراتيک توده ای تحت رهبری پرولتاريا     "به راستی اگر    

اسeeت، " انقeلاب پرولتeeری "هeeم " انقeeلاب سوسياليسeتی "اسeeت و در ضeمن  " پرولتeری 

ديکتاتوری دمکراتيک "چرا به انقلاب آتی نگوئيم انقلاب سوسياليستی؟ هم چنين اگر 

اسeeت پeeس چeeرا بeeه  " ديکتeeاتوری پرولتاريeeا"از مقولeeه " انقلابeeی کeeارگران و دهقانeeان 

: حکومeeت انقلابeeی آتeeی نگeeوئيم حکومeeت کeeارگری؟ جeeواب توکeeل در سeeند آمeeده اسeeت        

هدف خود را معمول داشتن سوسeياليزم قeرار نمeی دهeد، بلکeه              انقلاب ايران نخستين    "

. وظايفی قرار می دهد که اقشار و طبقات انقلابی ديگر در اين مرحله در آن سeهيم انeد       

:               کيسeeeeeتند؟ توکeeeeeل بeeeeeا افتخeeeeeار جeeeeeواب مeeeeeی دهeeeeeد  " طبقeeeeeات انقلابeeeeeی ديگeeeeeر" آن"

لتاريeا بeرای اسeتقرار      با نفی مالکيeت خصوصeی کeه شeعار پرو          ) که(خرده بورژوازی   "

اگeر قeرار اسeت پرولتاريeا     "و هم چنين ).  سند ٨ص  ." (سوسياليزم است مخالف است   

در راه، درهeeم : تeeوده هeeا را رهبeeری کنeeد، و انقeeلاب را بeeه پيeeروزی برسeeاند، مeeی بايeeد     

شکسeتن ائeeتلاف ليبeeرال هeا و دمکeeرات هeeا مبeارزه کنeeد و دمکeeرات هeای انقلابeeی را بeeه     
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اگeر بeه   : در نتيجeه توکeل بeه صeراحت مeی گويeد         ).  سند ١٣ص  (." سمت خود جلب کند   

ديکتeeeاتوری "و بeeeه " انقeeeلاب سوسياليسeeeتی "نeeeام " انقeeeلاب دمکراتيeeeک تeeeوده ای  "

را بeeدهيم،  " ديکتeeاتوری پرولتاريeeا "لقeeب " دمکراتيeeک انقلابeeی کeeارگران و دهقانeeان   

  چeeه  . بeeه مeeا ملحeeق نمeeی شeeوند   ) مeeوافقين مالکيeeت خصوصeeی  (طبقeeات انقلابeeی ديگeeر   

چeeه نيeeک مeeی دانسeeت لنeeين کeeه هeeر کeeس امeeروزه از ديکتeeاتوری     ! فرصeeت طلبeeی نeeابی 

عليه مبeارزه طبقeاتی   "دمکراتيک انقلابی پرولتاريا و دهقانان سخن می گويد در عمل   

  .اين است آينده توکل ها. می رود" جانب خرده بورژوازی"و " پرولتاريا

دو تاکتيeک  " لنeين در  ١٩٠٥نظرات : بالاخره توکل آخرين ورق خود را رو می کند     

توکل در سند خeود تeا آن جeا کeه توانسeته      ". (سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک  

 در جزوه ی معروف خود ١٩٠٥بله، لنين در سال    ). از اين جزوه نقل قول کرده است      

ولی نظر لنين . را طرح کرده بود" ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان    "شعار  

ديکتeاتوری  "تفeاوت بeين شeعار    .  با نظرات توکل تفاوت کيفeی دارد ١٩٠٥ حتا در سال  

ديکتeاتوری دمکراتيeک پرولتاريeا و    "که متکeی بeه دهقانeان اسeت و شeعار         " پرولتاريا

بر سر اين نبود که آيا می توان با بخشی از خرده بورژوازی مدافع مالکيeت   " دهقانان

د ميeان کeارگران و دهقانeان ضeروری     خصوصی ائتلاف کرد يا خير؟ يا اين کeه آيeا اتحeا          

و در نتيجeeه ی ) ١٩٠٥(در يeک مرحلeeه ی مشeخص تeeاريخی   : اسeت يeeا نeه؟ لنeeين گفeeت  

مجموعeeه شeeرايط عينeeی طبقeeات کeeارگر و دهقeeان، بeeرای حeeل مسeeائل انقeeلاب دمکراتيeeک 

 آيا دهقانان قادر خواهند بود که حزب خود را بوجود آورند؟ و    -ناگزير متحد می شوند   

م ايeن کeار موفeق خواهنeد شeد؟ آيeا چنeين حزبeی در حکومeت ديکتeاتوری در              آيا در انجا  

اکثريeeت خواهeeد بeeود يeeا در اقليeeت؟ و وزنeeه و اعتبeeار نماينeeدگان پرولتاريeeا در حکومeeت   

. انقلابeeی چگونeeه خواهeeد بeeود؟ هeeيچ يeeک از سeeؤالات را نمeeی تeeوان از پeeيش پاسeeخ داد    

کلی از حکومت بوجود مeی آيeد   لنين معتقد بود که چنين ش". تجربه نشان خواهد داد   "

و سپس تجربه ی انقلابات سوسياليسeتی در اروپeا بeه طبقeه ی کeارگر و پيشeگامان آن          

فرمول لنين در مورد حکومت صرفاً . خواهد آموخت که انقلاب در روسيه چگونه باشد
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يک فرمول جبری باقی ماند و جeای تعبيeرات سياسeی کeاملاً متفeاوتی را در آينeده بeاقی                

 بلافاصله پس از کنفeرانس حeزب، کنفرانسeی      ١٩٠٩چنان که خود او در سال       . گذاشت

را بeه جeای فرمeول سeابق اتخeاذ           " ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقانeان     "که فرمول   

: کرده بود، در پاسخ به منشويک ها که از تغيير موضع شديد او سخن می راندند گفت

: خeود انتخeاب کeرده انeد چنeين اسeت      فرمولی را که بلشeويک هeا در ايeن جeا بeرای             "... 

آيeا بeديهی نيسeت کeه فرمeول        ... پرولتاريا که دهقانان را به دنبال خود رهبeری مeی کنeد            

پرولتاريای متکی به دهقانان کاملاً در محدوده ی ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان باقی 

 لنeين ). ٢٢٤، ٢١٩، قسمت اول، صفحه ی ١١ مجلد ١٩٠٩کليات، سال  " (می ماند؟ 

را چنان تعبير می کند که نظريه ی ايجاد يک حزب مستقل  " جبری"در اين جا فرمول     

طبeق  . دهقانی و مهم تر از آن، نقش اين حزب را در حکومت انقلابی منتفی مeی سeازد      

تفسير او، پرولتاريا دهقانان را رهبری می کند، پرولتاريا بeه دهقانeان اتکeا مeی کنeد و           

      eود      در نتيجه قدرت انقلابی در دسeی شeز مeا متمرکeزب پرولتاريeد در    . ت حeال بعeد سeچن

فقط سياست قاطع و مستقل پرولتاريا می توانeد تeوده ی      : "مقاله ی ديگری می نويسد    

غيرپرولتاريائی روستا را برای ضبط اموال مالکين به دنبال خود بشکاند و سلطنت را 

ر برنامeeه ی بنeeابراين نظeeر لنeeين بeeر سee). ٢١٤، ص ١٣کليeeات، جلeeد " (واژگeeون سeeازد

مرحله ی بعدی انقلاب و نيروهای طبقاتی محرکه ی آن نبوده، بلکه مسأله مربوط بeه               

مناسبات سياسی اين نيروها نسبت به يکديگر و خصلت سياسeی و حزبeی ديکتeاتوری                 

، لنين به مخالفين خود، که او را متهم به اتخeاذ موضeع متفeاوت            ١٩١٧از آوريل   . بود

ی کردنeeد، توضeeيح مeeی داد کeeه ديکتeeاتوری پرولتاريeeا و  داشeeت، م١٩٠٥eeبeeا آن چeeه در 

بعدها او توضeيح داد کeه   . دهقانان در دوران قدرت دوگانه تا اندازه ای تحقق يافته بود   

، زمانی که دهقانان ١٩١٨ تا جولای ١٩١٧در دوران اوليه قدرت شوراها، از نوامبر 

کتeeاتوری پرولتاريeeا و  همeeراه بeeا کeeارگران، انقeeلاب ارضeeی را بeeه انجeeام رسeeانيدند، دي      

ولeeeی در مeeeورد حeeeل مسeeeأله ی ارضeeeی آن ديکتeeeاتوری     . يافeeeت" گسeeeترش"دهقانeeeان 

آن چه بeا فرمeول نظeری ديکتeاتوری       . پرولتاريائی بود که نقش تعيين کننده را ايفا کرد        
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. پرولتاريا و دهقانان در هم ترکيب شده بود در جريeان زنeده ی طبقeاتی از هeم گسسeت               

لنين در مورد شعار آن زمان با شعار امروز توکل فرق " جبری "در نتيجه اولاً فرمول

 تکامل يافت چنان که خود ١٩١٧ به تدريج تا سال ١٩٠٥فاحشی دارد، و ثانياً فرمول 

ديکتeeeاتوری "لنeeeين در دوران بعeeeد از انقeeeلاب فوريeeeه مeeeی گويeeeد کeeeه آنeeeان کeeeه شeeeعار    

و در عمeل  ... ر افتeاده از واقعيات زنeدگی بeه دو      " را هنوز مطرح می کنند    " دمکراتيک

  .عليه مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا جانب خرده بورژوازی می روند

 لنeين هeم بeدون در نظeر گeرفتن      ١٩٠٥در نتيجه از بخت بد توکل، تکeرار شeعارهای          

 ١٩٠٥توکل فراموش می کند که در . محتوای بحث آن دوران، چيزی را ثابت نمی کند

  eeeر اشeeeی بeeeزار متکeeeت تeeeی در دسeeeدرت دولتeeeت  قeeeه در دسeeeود ونeeeوداليزم بeeeرافيت و فئ

  .بورژوازی

  

*******************************  
بeeرای روشeeن کeeردن مرحلeeه انقeeلاب نقطeeه شeeروع ولeeی ابتeeدائی، شeeناخت صeeحيح از     

يعنی اولاً تشخيص اين که در مقابeل جامعeه يeک سلسeله      . ماهيت اجتماعی انقلاب است   

باعeث بحeران هeای متنeاوب يeا      .  اسeت موانعی وجود دارد که سد راه پيش رفت آن شده    

هميشگی اجتماعی می شود و در تحليل نهائی ناشی از اين است که انکشاف نيروهای 

مولده در يک دوره ی مشخص در تضاد افتاده است با مناسبات توليeدی ای کeه مبتنeی       

بر سطح قبلی ای از انکشاف نيروهای مولده بوده است و اکنون مانع رشeد بيشeتر آن          

واضeح اسeت کeه    . حل تکاليف انقلاب چيزی نيست جز بر داشتن ايeن موانeع    . ستشده ا 

تحليeeل مشeeخص از شeeرايط   "ايeeن تکeeاليف انقeeلاب را در هeeر مeeورد مشeeخص فقeeط بeeا        

دومين مسأله ای که در رابطه با شناخت ماهيت انقلاب . می توان تعيين کرد" مشخص

چوب آن ايeن تکeاليف   مطرح می شود ماهيت مناسبات اجتمeاعی ای اسeت کeه در چeارو        

و يا به عبارت ديگر، ماهيت طبقاتی دولتی کeه قeادر بeه برداشeتن ايeن       . قابل حل هستند  

با روشن شدن اين دو، آن گeاه نقeش طبقeات و اقشeار     . موانع و انجام اين تکاليف باشد  
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ايeن  .  برنامه های سياسی متفeاوت را مeی تeوان سeنجيد       و بالمآل نقش  اجتماعی مختلف   

 روشن می کند که مرحله بندی انقلاب فقط در صورتی می تواند مطeابق            دو عامل فوراً  

با گرايش های عينی مبارزه طبقاتی باشد که در واقع تحقق يک يا چند تکليeف انقeلاب            

در چارچوب يک نظام اجتماعی، متمايز از ساير تکاليف انقلاب که در چeارچوب نظeام              

 مرحلeeه بنeدی انقeeلاب بeه دو مرحلeeه   مeثلاً . اجتمeاعی ديگeeری قابeل تحققنeeد، ممکeن باشeeد   

و " انقeeلاب دمکراتيeeک تeeوده ای "و سوسياليسeeتی و يeeا  ) کهنeeه يeeا نeeوين (دمکراتيeeک 

انقeeلاب سوسياليسeeتی فقeeط وقتeeی معنeeی دارد کeeه تحقeeق تکeeاليف دمکراتيeeک انقeeلاب در   

چارچوب مناسeباتی بeورژوايی و در نتيجeه تحeت دولتeی متمeايز از دولeت پرولتeری کeه             

دوران گذار به جامعه کمونيستی را به عهده می گيرد، واقعاً امکان پذير تحقق تکاليف 

دمکeeeeرات و "واضeeeeح اسeeeeت کeeeeه تعيeeeeين مرحلeeeeه ای تحeeeeت عنeeeeوان مرحلeeeeه      . باشeeeeد

فقeeط بeeدين معنeeا مeeی توانeeد باشeeد کeeه حeeل ايeeن تکeeاليف بeeدون آن کeeه      " ضدامپرياليسeeتی

دم پيeدا کنeد،     تصeا ) مالکيeت خصوصeی   (مبارزه ی طبقاتی با چeارچوب نظeام بeورژوائی           

منطبق با چنين بينشeی از مرحلeه بنeدی حeل تکeاليف انقeلاب، مسeأله                . امکان پذير است  

برنامه های مختلف که مناسب مراحل مختلف اند و جبهeه هeای مختلeف کeه متشeکل از         

. نيروهeeای طبقeeاتی متفeeاوت انeeد بeeرای هeeر مرحلeeه مشeeخص و متمeeايز مطeeرح مeeی شeeود  

و لابeد اگeر بeالاخره روزی از روزگeاری نوبeت            (برنامه ی دمکراتيeک ضدامپرياليسeتی     

البتeeه بايeeد تأکيeeد شeeود کeeه        ). جبهeeه سوسياليسeeتی: مرحلeeه سوسياليسeeتی هeeم فeeرا برسeeد 

ايeeن تکeeاليف و  . در ايeeن جeeا منظeeور از برنامeeه دمکراتيeeک و ضدامپرياليسeeتی نيسeeت      

ه         بلکeee. خواسeeت هeeا در برنامeeeه هeeر سeeازمان کمونيسeeeت انقلابeeی جeeای خeeeود را دارنeeد       

ايeeن تقسeeيم بنeeدی بeeه معنeeی وجeeود وحeeدت برنامeeه ای متمeeايز و مسeeتقل بeeين تکeeاليف و   

خواسeeت هeeای دمکراتيeeک و ضدامپرياليسeeتی از يکسeeو، و تکeeاليف سوسياليسeeتی از       

همچنeين، مسeأله تشeکيل جبهeه دمکراتيeک و ضدامپرياليسeتی و يeا                . طرف ديگر اسeت   

سeeت کeeه بeeر سeeر خواسeeت و يeeا تکليeeف  جبهeeه ضeeدديکتاتوری صeeرفاً بيeeان ايeeن مطلeeب ني

مشخصی نيروهای اجتماعی مختلفی ممکن است به حرکت در آيند و اتحاد اين نيروها     
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ايeن امeری اسeت    . در عمل بeه پeيش بeرد مبeارزه بeرای آن خواسeت مشeخص کمeک کنeد                    

آن چeه در تشeکيل ايeن     . بديهی که تشخيص آن احتياج بeه مارکسيسeت بeودن هeم نeدارد              

ايeeن فeeرض و بيeeنش اسeeت کeeه تحقeeق آن تکeeاليف دمکراتيeeک و   جبهeeه هeeا مطeeرح اسeeت  

ضدامپرياليستی با منافع طبقاتی و نظام طبقاتی ای که می تواند کليه ی نيروهای داخل 

جبهeeeه را در برگيeeeرد تصeeeادمی نeeeدارد و بنeeeابراين حeeeول آن برنامeeeه واحeeeد دمکراتيeeeک   

ريخی بeه مeا نشeان      تجeارب تeا   . ضدامپرياليستی کليه اين نيروها می تواننeد متحeد شeوند          

می دهد که در عصر امپريeاليزم تحقeق تکeاليف بeورژوا دمکراتيeک و ضدامپرياليسeتی         

در چارچوب مناسبات بورژوائی ممکن نيست و بنeابراين تقسeيم انقeلاب بeه دو مرحلeه                

مختلف، با برنامه های مختلف و آرايش متفاوت نيروهای طبقاتی، با گeرايش عينeی و              

پيeeروی از چنeeين بينشeeی در عمeeل منجeeر بeeه      . ی مغeeايرت داردديناميeeک مبeeارزه طبقeeات  

 در عصeeر امپرياليسeeم وظيفeeه ی حeeل تکeeاليف بeeه تعويeeق         -شکسeeت مبeeارزه مeeی شeeود  

افتاده ی بورژوا دمکراتيک و هم چنين حل تکاليف سوسياليستی بر دوش پرولتاريای 

، هeم قeادر بeه    پرولتاريا حتا اگر اقليت جمعيت را تشکيل دهد       : "متکی بر دهقانان است   

سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قeادر بeه جلeب کeردن متحeدين بسeياری            

 پرولتاريائی و خرده بورژوائی مeی گeردد، متحeدينی کeه هرگeز               -درميان توده های شبه   

لeeيکن براسeeاس تجربeeه بعeeدی شeeان بeeه     ...ازپeeيش سeeرکردگی پرولتاريeeا را نپذيرفتeeه و   

نماينeeدگان ." ری پرولتاريeeا متقاعeeد خواهنeeد شeeد ضeeرورت، عeeدالت و حقانيeeت ديکتeeاتو 

پرولتاريا با ورود خeود در دولeت، نeه بeه عنeوان اسeير بeی تeوان بلکeه بeه عنeوان يeک                          

اين امeر کeه پرولتاريeا در چeه     . قدرت مسلط و برتر، آغاز به حل مسائل جامعه می کنند  

 نيروها دارد نقطه ای از اين راه متوقف خواهد شد، مسأله ايست که وابسته به تناسب 

رهبeری طبقeه کeارگر در عمeل     . و به هيچ وجه به مقاصد اصلی پرولتاريا بستگی ندارد  

بهترين متحدين را خواهد يافت، متحدينی که حول برنامه طبقه کارگر در تضاد اساسی 

طبقeه کeارگر نمeی توانeد خصeلت دمکراتيeک           . با نظام سرمايه داری است، گرد می آينeد        

.  کند، بeدون آن کeه از حeدود برنامeه دمکراتيeک پeا فراتeر نهeد                 ديکتاتوری خود را حفظ   
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پeeس از انجeeام انقeeلاب دمکراتيeeک در اسeeرع وقeeت و درسeeت بeeه   "رهبeeری طبقeeه کeeارگر 

ميزان نيروی خود که نيروی پرولتاريای آگاه و متشکل باشد، انقلاب سوسياليستی را        

در نيمeه راه  "سeت و  ا" هوادار انقلاب پی در پی "رهبری طبقه کارگر    . می کند " آغاز

اين به اين مفهوم اسeت کeه فقeط رهبeری طبقeه کeارگر در                ). لنين. (نخواهد کرد " توقف

جامعه سرمايه داری قادر به انجام تکاليف دمکراتيک اسeت و پeس از انجeام آن يeا هeم         

انقلاب سوسياليستی ) بنابر ميزان انکشاف سرمايه داری در جامعه      (زمان با انجام آن     

رهبری طبقه کارگر در نيمه راه توقف نمی کنeد، او خواهeان انقeلاب          . هدرا تحقق می د   

  .مداوم است

  

  خلاصه ای از درس های انقلابات چينخلاصه ای از درس های انقلابات چين
  

  ):):١٩٢٥١٩٢٥  --٢٧٢٧((دليل شکست انقلاب دوم چين دليل شکست انقلاب دوم چين 
نظير بسياری از ديگر کشورهای تحت سلطه امپريeاليزم، چeين در ايeن دوره، دارای      

  eeاکم بسeeه حeeر و طبقeeيار فقيeeانی بسeeوده دهقeeا   تeeاری بeeتقيماً از همکeeه مسeeوچکی کeeيار ک

  درصeeد از٥٥ نشeeان مeeی دهeeد کeeه ١٩٢٧آمeeار . امپرياليسeeت هeeا نيeeرو مeeی گرفeeت، بeeود

 درصد زمeين شeان آن قeدر کوچeک بeود کeه کفeاف معeاش                ٢٠دهقانان بی زمين بودند،     

 درصد محصeول را بeه خeانواده مالeک بeه          ٧٠ تا   ٤٠دهقانان مزارعه کار از     . نمی کرد 

بeرای  ) اروپائی، ژاپنی و امريکeائی  (سربازان امپرياليستی   . ه می پرداختند  عنوان اجار 

قسeeمت اعظeeم راه آهeeن و . حفeeظ اوضeeاع در بنeeادر وشeeهرهای مهeeم چeeين مسeeتقر بودنeeد  

کشتيرانی چين و نيمی از بزرگترين صنعت کشور، صنايع پنبeه، متعلeق بeه سeرمايه ی             

 امپرياليسeت هeا طغيeان هeای         با دريافت اسeلحه و پeول از       " سران جنگی . "خارجی بود 

رشد صeنايع در دوره ی جنeگ جهeانی اول موجeب رشeد      . دهقانی را سرکوب می کردند 

 هeزار کeارگر را   ١٥٠، چندين اعتصeاب کeه   ١٩٢٢در سال  . سريع طبقه کارگر نيز شد    

 جمeeع کeeل کeeارگران  ١٩١٨در بeeر مeeی گرفeeت بeeه وقeeوع پيوسeeت، حeeال آن کeeه در سeeال     
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 نخسeeتين کنفeeرانس  ١٩٢٥در اول مeeاه مeeه  . شeeتر نبeeود  هeeزار نفeeر بي ١٠اعتصeeابی از 

 هزار کارگر از تمeام شeهرهای مهeم چeين     ٥٧٠سرتاسری کارگری با شرکت نمايندگان     

 مه سربازان انگليسی تظاهرکنندگان شانگ های را به آتeش       ٣٠در تاريخ   . برگزار شد 

 کeه  فeوراً در شeهر اعتصeاب عمeومی اعeلام شeد      .  دانشجو کشeته شeد  ١٣گلوله بستند و    

 اعتصeeاب بeeا ١٣٥قريeب  . تمeام شeeهر را فلeج کeeرد و بeeه زودی در سراسeر چeeين گسeeترد   

 ژوئن، سربازان انگليسی ٢٣حدود يک ماه بعد، در .  هزار کارگر رخ داد٤٠٠شرکت 

دوبeاره اعتصeاب عمeومی بeا     .  تظاهرکننده را با گلوله به قتeل رسeاندند        ٥٢و فرانسوی   

آزادی بيeان و  . الاهeای انگليسeی شeروع شeد       تحريم ک .  هزار کارگر رخ داد    ٢٥٠شرکت  

مطبوعات، حق انتخابات نمايندگان چينeی در حکومeت مسeتعمرات، مeزد و شeرايط کeار               

اتحاديeeه هeeای دهقeeانی در ايالeeت کeeوان تeeون بeeه  . بهتeeر و تقليeeل اجeeاره هeeا طلeeب مeeی شeeد 

بeeرای کنتeeرل بنeeدرها بeeه منظeeور اعمeeال تحeeريم   (همکeeاری بeeا کeeارگران اعتصeeاب کننeeده  

  .پرداختند) های انگليسیکالا

 از ١٩٢٥در اين شرايط، حزب کمونيست چين در عرض چند ماه، بين ژانويه تا مه 

 نفeر عضeو    ٩٠٠٠سeازمان جوانeان حeزب       .  عضeو رشeد کeرد      ٤٠٠٠ عضو بeه     ١٠٠٠

ولی نفوذ حزب بسيار وسيع تر از تعداد آن بود و شرايط انقلابی، راه را بeرای               . داشت

ولی سياست غلط حزب که از طرف رهبری کمينترن و .  بودرشد سريع تر آن باز کرده

برخلاف قضاوت خود رهبری حزب کمونيست چين بر آن تحميل شد، اين انقلاب را به              

، "تئوری جديeد "بنابه . شکست و حزب کمونيست چين را برای مدتی به انهدام کشاند         

"  کراتيeeکانقeeلاب دم"کشeeورهای مسeeتعمره دوشeeبه مسeeتعمره در ايeeن دوره از مرحلeeه 

نeه انقeلاب دمکراتيeک از نeوع سeابق، بلکeه انقeلاب دمکراتيeک از نeوعی           : می گذشeتند  

و در ايeن مرحلeه از انقeلاب، يeاوران اصeلی        . نوين، انقلاب دمکراتيک ضدامپرياليسeتی    

در . پرولتاريeا عبeارت بودنeد از دهقانeان، خeرده بeورژوازی شeهری و بeورژوازی ملeeی        

تنها راه پيشرفت پرولتاريا تشeخيص   "  اين چهار قطعه   بلوک"مبارزه عليه امپرياليزم    

ولی اين نسخه جديد تئوری منشويکی حتا از خود منشويک ها هم قدم فراتر         . داده شد 
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حتا منشويک ها هم از تئوری شان اين نتيجه را نمی گرفتند که پس در چنeين        . گذاشت

. يبeرال حeل کنeد   دوره ای حزب سوسيال دمکرات می بايد خود را در حزب بورژوازی ل          

نسeeخه ی جديeeد انقeeلاب مرحلeeه ای بeeه حeeزب کمونيسeeت چeeين، عليeeرغم مخالفeeت خeeود       

گeومين  . شeود ) حeزب ليبeرال بeورژوا   (رهبری حزب، دستور داد که وارد گeومين تانeگ    

 رئeيس  ١٩٢٦در ژانويeه ی  . تانگ تبلور زنده ی بلوک چهار طبقه تشeخيص داده شeد        

ارگeان  "يش بينeی کeرد کeه گeومين تانeگ      چهار دهمين کنگره حزب بلشويک شوروی پ      

بeورودين، نماينeده اصeلی    ". سلطه ی امپرياليست ها در آسeيا را منهeدم خواهeد سeاخت       

چeه کمونيسeت باشeيد چeه گeومين تeانگی           "کمينترن در چين به کمونيسeت هeا مeی گفeت             

چيانeگ کeای چeک کeه قeبلاً از رشeد سeريع        ." همگی بايد از ژنرال چيانگ اطاعeت کنيeد   

eeت هeeرد  کمونيسeeتفاده را کeeال اسeeد کمeeت جديeeود، از موقعيeeده بeeان شeeر . ا هراسeeدر اواخ

از موقعيت جديد کمال اسeتفاده      .  کليه اعضای حزب، کمونيست شده بود      ١٩٢٦مارس  

 کليeeه اعضeeای حeeزب کمونيسeeت را از موقعيeeت هeeای   ١٩٢٦در اواخeeر مeeارس . را کeeرد

کميتeeه اعتصeeاب      . رهبeeری در ارتeeش و دسeeتگاه سeeازمانی گeeومين تانeeگ بeeر کنeeار کeeرد     

بeا ايeن وصeف رهبeری کمينتeرن      . هنگ کنگ را منحل و اعضای آن را دستگير سeاخت         

به جای تصحيح اشتباه گذشته،  . چنان رفتار می کرد که انگار هيچ اتفاقی نيفتاده است         

کمک به ساختن مستقل حزب کمونيست چين و بدست گرفتن رهبeری مسeتقل مبeارزات     

بeين الملeل بeه رسeميت     " حeزب سeمپات  "انگ را به عنوان توده ای، کمينترن، گومين ت 

  .شناخت

اکنون چيانگ کای چک در بهترين موقعيت بود که با اسeتفاده از جنeبش تeوده ای و          

خنثی شدن نفوذ حeزب کمونيسeت و تحeت لفافeه انقeلاب ملeی ضدامپرياليسeتی حکومeت                    

انeگ کنتeرل    سeربازان چي ١٩٢٦تeا نeوامبر   . گومين تانگ را در سراسر چين بسط دهeد   

کارگران چين خيلی زودتeر از آن چeه    . قسمت اعظم چين مرکزی را بدست آورده بودند       

مبeارزه طبقeاتی   . را چشيدند" کنترل ضد امپرياليستی  "تصور می رفت طعم واقعی اين       

 ژوئيeeه حکومeeت  ٢٩در . ممنeeوع اعeeلام شeeد " انقeeلاب ضدامپرياليسeeتی "در ايeeن دوره 
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در طeی لشکرکشeی ممنeوع    " اخeتلال کeارگری  "ونeه  نظامی در کانتون اعلام شeد و هرگ  

 اوت اعلام شد که کارگران حق ندارند هيچ گونه اسeلحه ای حمeل کننeد، حeق           ٩در  . شد

 اکتبeeر حکومeeت کeeومين تانeeگ خeeتم اعتصeeاب         ١٠در . تجمeeع يeeا تظeeاهرات نيeeز ندارنeeد   

 که هيچ هنگ کنگ را اعلام داشت و به تحريم کالاهای انگليسی نيز پايان داد، حال آن

در روسeتاها ملاکeين شeروع بeه حملeه بeه       . يک از مطالبات کارگران برآورده نشده بeود   

  .اتحاديه های دهقانی و کشتار رهبران دهقانان کردند

  با تمeام ايeن اوصeاف حeزب کمونيسeت چeين از جeدا شeدن از کeومين تانeگ بازداشeته                      

رکيeب مخلeوط طبقeاتی    بورودين چنين استدلال می کeرد کeه بeا در نظeر گeرفتن ت           . می شد 

آن، کومين تانگ فعلاً نمی تواند دست به مالکيت خصوصی بزنeد و دهقانeان فعeلاً بايeد              

         کميتeeه مرکeeزی حeeزب کمونيسeeت چeeين از بeeورودين خواسeeت کeeه قسeeمتی       . صeeبر کننeeد 

از اسeeلحه هeeای شeeوروی را کeeه قeeرار بeeود بeeه چيانeeگ کeeای چeeک تحويeeل داده شeeود بeeه    

به عقيده ی او چنين . هند، ولی بورودين اين تقاضا را نپذيرفت اتحاديه های دهقانی بد   

کومين تانگ و منجر به مقاومت دهقانان عليه کومين تانeگ      " سوءظن"کاری موجب   

 رهبeeری کمينتeeرن بeeه حeeزب کمونيسeeت چeeين تلگeeراف زد کeeه  ١٩٢٦در اکتبeeر ! مeeی شeeد

  یشeeلشکرک کeeه در رهبeeری جلeeوی جنeeبش دهقeeانی را بگيeeرد کeeه مبeeادا ژنeeرال هeeائی را   

 ارتeش چيانeگ آشeکارا مشeغول انهeدام      ١٩٢٧تeا فوريeه   .  بودند آزرده خاطر کند   شمال

در شeeهرها يکeeی پeeس از ديگeeری سeeازمان دهنeeده هeeای       . سeeازمان هeeای تeeوده ای بeeود  

اتحاديeeه هeeای کeeارگری بeeه قتeeل مeeی رسeeيدند و محeeل اتحاديeeه هeeا بeeه اشeeغال سeeربازهای    

کمونيست چين قيام پيروزمندانه ای را  حزب ١٩٢٧ مارس ٢١در . چيانگ در می آمد

 هeزار کeارگر   ٨٠٠ الی ٥٠٠. در شانگهای، مهم ترين شهر صنعتی چين، رهبری کرد     

 هزار کارگر را در استقبال از ٥٠اما، حزب کمونيست چين . در اين قيام شرکت داشتند

جeواب چيانeگ کeای چeک بeه ايeن نمeايش            . ورود چيانگ کای چک به شeهر بسeيج کeرد          

 ١٩٢٧ آوريeل   ١٢در  . ب کمونيست چين بسيار ساده و قابل پيش بينی بeود          نيروی حز 

سربازان کومين تانگ کليه مراکز اتحاديه های کeارگری، مراکeز کمونيسeت هeا، مراکeز         
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سeeاکنين و مeeدافعين ايeeن . کميeeـته هeeای اعتصeeاب و دفeeاتر روزنامeeه هeeا را اشeeغال کردنeeد  

يسeت چeين بeه کeارگران شeانگهای      از ماه ها قبeل حeزب کمون     . مراکز همگی اعدام شدند   

بeا ايeن وصeف    . اکنون خيلی دير شeده بeود  . آموخته بود که از کومين تانگ حمايت کنند    

اما، کارگران غيرمسلح در تظاهرات خود با .  هزار کارگر دست به اعتصاب زدند١٠٠

سeپس هرگونeه مقاومeت علنeی        . مسلسل های سربازان چيانگ کای چeک روبeرو شeدند          

  .خوابيد

فقeط اعتeراف   .  اين شکست مهيب، کمينترن دست از سياست خeود برنداشeت      عليرغم

! دوره ای کeه متأسeفانه  . کرد که اکنون دوره ی جديدی از انقلاب چين فرا رسيده است     

" چeپ "به جنeاح ارتجeاع پيوسeته، و بنeابر ايeن متحeد اصeلی جنeاح            " بورژوازی ملی "

انی در سeراس ناحيeه    جنeبش دهقe  ١٩٢٧در طeی بهeار   . کمونين تانeک درووهeان اسeت      

دهقانان زمين های مالکين، انبارهeای احتکeار شeده غeذا و     . مرکزی چين بسط پيدا کرد   

کالاهeeا را تصeeاحب کردنeeد و شeeروع بeeه سeeازمان دادن توليeeد، سeeاختن مeeدارس، و غيeeره 

در عکeeس العمeeل بeeه ايeeن جنeeبش، مeeالکين بeeا اسeeتفاده از جنeeاح هeeای پشeeتيبان       . کردنeeد

" چeپ "دهقانeان، اکنeون بeه جنeاح     .  به دهقانان حمله بردند   چيانگ کای چک در ارتش    

کومين تانگ که حزب کمونيست هم در اتحاد با آن بود روی آوردند، ولeی پايeه ی ايeن          

، مeأمورين  "خلقeی "، سياسeت مeداران   "چپ"اتحاد اين بود که زمين های ژنرال های      

دهقانان . خوردکه با حکومت ووهان مخالف نبودند دست ن" کوچک"دولتی و مالکين 

و غيeره بeه هeراس    " چeپ "ژنeرال هeای   : به اين توافق رضايت ندادند و همان متحeدين   

افتeeاده، يکeeی پeeس از ديگeeری بeeه جنeeاح مخeeالف دهقانeeان پيوسeeتند و خeeود شeeروع بeeه        

در ضمن، حزب کمونيست چين را هم از کومين تانگ اخeراج         . سرکوبی دهقانان کردند  

رکeeeeeن ديگeeeeeر متحeeeeeدين طبقeeeeeه کeeeeeارگر             " متأسeeeeeفانه). "١٩٢٧ ژوئeeeeeه ١٥(کردنeeeeeد 

نيeeز بeeه " سeeرمايه کوچeeک"و " خeeرده بeeورژوازی شeeهری مeeدافع مالکيeeت خصوصeeی"

هزاران هزار رهبر جنبش دهقانی در روستاهای مرکزی چين اعeدام     . انقلاب پشت کرد  

بeالاخره ايeن ضeربه نهeائی     . سخت ترين ضربات بeر انقeلاب چeين وارد آمeده بeود             . شدند
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 ژوئيeeه ١٤کميتeeه اجرائeeی بeeين المللeeی کمونيسeeت در  . را از خeeواب بيeeدار کeeردکمينتeeرن 

نقeeش حکومeeت ووهeeان بeeه پايeeان رسeeيده اسeeت، در حeeال تبeeديل بeeه يeeک : "اعeلام داشeeت 

 درجه، کمينترنی که در عرض دو سال ١٨٠با يک چرخش . "نيروی ضدانقلابی است

يت مستقل انقلابی گرفته شرايط انقلابی، جلوی حزب کمونيست چين را در هرگونه فعال

. بود، اکنون به حزب کمونيست چين دستور می داد که توده ها را برای قيام آماده کنeد        

جنeبش تeeوده ای شکسeeت سeختی خeeورده بeeود و ايeeن      . ولeی ايeeن چeeرخش خيلeی ديeeر بeeود  

قيام های پراکنده، در شرايطی که موقع عقب نشينی مرتeب و بeه انضeباط و تجديeد قeوا        

  . ای آينده بود، صرفاً نيروی بيشتری از انقلابيون را تلف کردبرای فرصت ه

 مeی بايeد انجeام مeی دادنeد همeان        ١٩٢٥ -٢٧آن چه رهبران کمينتeرن در سeال هeای           

رجeوع شeود بeه تزهeای     (، داشeت  ١٩١٩ -٢٢موضعی بود کeه کمينتeرن در سeال هeای            

انقeeلاب "ی بeeه جeeای تحميeeل تئeeور). کنگeره هeeای دوم و چهeeارم کمينتeeرن در ايeeن رابطeeه 

بeورژوازی ملeی، دهقانeان و خeرده بeورژوازی      "و ائتلاف طبقه کارگر بeا      " دمکراتيک

، حزب کمونيست چين می بايد استقلال خود را، صرف نظر از هرگونه توافق      "شهری

کeارگران و دهقانeان را مسeتقل از    . عملی با هر جناح کومين تانگ، کاملاً حفظ می کeرد  

ارتeش  " روحيه اعتمeاد بeه کeومين تانeگ و اسeتقبال از      کومين تانگ سازمان می داد و 

و آن ها را در مبارزه مستقل خودشان، به کسب . را به آنان نمی آموخت" ملی انقلابی

قدرت و حل مسأله ملی، کوتeاه کeردن دسeت امپرياليسeت هeا از چeين تصeاحب و تقسeيم            

هبeeری     ر) بeeا کمeeک اتحeeاد جمeeاهير شeeوروی سوسياليسeeتی  (زمeeين هeeای عمeeده مeeالکين  

  .می نمود

شکست انقeلاب دوم چeين نخسeتين تeاوانی بeود کeه انقeلاب مسeتعمراتی بeرای احيeای                     

ولی متأسفانه آخرين نبود و تا به امروز نيeز بeه   . انقلاب مرحله ای پرداخت  " تئوری"

اندونزی، (و چه در سطح عملکرد ) مواضع توکل(اشکال مختلف چه در سطح تئوری 

ن مرحلeeه بنeeدی هeeا مکeeرراً خeeود را نشeeان داده انeeد و در تمeeام  ايee) شeeيلی، يونeeان، ايeeران

  .موارد انقلابات را به شکست کشانده اند
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*************************  

  ):):١٩٤٩١٩٤٩((درسی از پيروزی انقلاب سوم چين درسی از پيروزی انقلاب سوم چين 
  

در طeeول انکشeeاف انقeeلاب سeeوم چeeين، مeeا توتسeeه دون عليeeرغم پيشeeنهادات کمينتeeرن  

حتا در جريان . ک، اين اتحاد را در عمل رد کردمبنی بر پذيرش رهبری چيانگ کای چ

 تبليغاتی و نظامی خeود را  -وحدت ضد ژاپنی نيز حزب کمونيست چين استقلال سياسی       

در نقeاطی کeه کمونيسeت هeا اداره مeی کردنeد، اصeلاحات ارضeی آغeاز شeده،                  . حفظ کرد 

  .ارتش سeرخ چeين بطeور کامeل مسeتقل از ارتeش بeورژوائی کeومين تانeگ فعاليeت کeرد              

مهeeم تeeر از همeeه ايeeن کeeه پeeس از خاتمeeه جنeeگ ضeeدژاپنی مائوتسeeه دون بeeاز عليeeرغم       

رهنمودهای کمينترن، از هرگونه وحدت با چيانگ کای چک سرپيچی کرد و اصلاحات   

پيeروزی انقeلاب سeوم چeين     ). تجارب انقلاب دوم به کار گرفته شد    (ارضی را ادامه داد     

خeود  . ئوری دو مرحله ای کمينترن بeود    و ت " انقلاب دمکراتيک "مديون برش مائو از     

انقلاب چeين هنگeامی بeه      : "مائو در مورد رد نظرات رهبری کمينترن چنين می نويسد         

شeيطان قلابeی خeارجی، بeه مeردم      . پيروزی نائل آمد که خeلاف عمeل اسeتالين عمeل کeرد       

اجازه انقeلاب کeردن نمeی داد، لکeن کنگeره هفeتم مeا، همeه را فراخوانeد کeه تeوده هeا را                

سeeيج کننeeد و تمeeام نيروهeeای انقلابeeی موجeeود را سeeازمان دهنeeد تeeا چeeين نeeوينی مسeeتقر  ب

اگر ما از قيeدهای ونeگ مينeگ يeا بeه عبeارت ديگeر از متeدهای اسeتالين دنبالeه                  ... شود

وقتeی انقeلاب مeا بeه پيeروزی         . روی می کرديم انقلاب چين نمeی توانسeت پيeروزی يابeد            

 از -١٩٥٨ مeارس  -تeار در کنفeرانس چنگتeو      گف." (رسيد، استالين گفت که قلابی است     

). ١٠٢مeتن انگليسeی، ص   " ،١٩٥٦ -٧١گفتارها و نامه های مائوتسeه دون      "کتاب  

 ١٩٤٥آن ها اجازه ندادنeد چeين انقeلاب کنeد، ايeن سeال          : "و يا در جای ديگر می گويد      

استالين می خواسeت چeين را از انقeلاب بeاز دارد، او مeی گفeت کeه مeا نبايeد جنeگ              . بود

اخلی داشته باشيم و بايد با چيانگ کeای چeک همکeاری کنeيم، و ايeن کeه در غيeر ايeن                    د

انقeلاب  . اما ما به آن چه او گفeت عمeل نکeرديم         . صورت ملت چين از ميان خواهد رفت      
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به پيروزی رسيد، پس از پيروزی انقلاب، او شک کرد که چين يک يوگسلاوی باشeد،        

 - در پلنeوم دهeم هشeتمين کميتeه مرکeزی        سeخنرانی ." (و اين که من تيتوی دومeی شeوم        

 ١٨و يا در بحث از مسأله فلسفه در ). ١٩١ همان مأخذ بالا، ص ١٩٦٢ سپتامبر ٢٤

حتeا قبeل از انحeلال      ... استالين عليه انقeلاب چeين ايسeتاده بeود         : " می گويد  ١٩٨٤اوت  

  ).٢١٧ -٢١٨همان جا، ص " (بين الملل سوم، ما از دستوارات او اطاعت نمی کرديم

  

  ::مؤخرهمؤخره

ضرورت آموختن درس هائی از دستاوردهای تجربی مبارزه طبقاتی ضرورت آموختن درس هائی از دستاوردهای تجربی مبارزه طبقاتی 

  جنبش کارگریجنبش کارگری
  

 در طeeی قeeرن اخيeeر مکررنeeد، فرصeeت هeeائی کeeه رهبeeران جنeeبش کeeارگری از دسeeت           

، پيeeروزی فاشeeيزم در ايتاليeeا و آلمeeان، انقeeلاب  ١٩٢٥ -٢٧انقeeلاب دوم چeeين : داده انeeد

جنeeگ جهeeانی دوم هeeم در اروپeeا و هeeم در    ، امeeواج انقeeلاب کeeه پeeس از   ١٩٣٦اسeeپانيا 

همeeه بeeه ) يونeeان، انeeدونزی، شeeيلی، ايeeران و غيeeره  (بسeeياری از کشeeورهای مسeeتعمره  

بeه همeين   "اين ها تجربياتی هستند که بايد از آن بياموزيم تeا دوبeاره            . شکست انجاميد 

اهميت اين درس آموزی در چيست؟ آيا به اين علت است که        ". سرنوشت دچار نشويم  

می خواهند تقصير شکست انقلابات را صرفاً به گردن مخالفين " آشفته فکر " ای   عده

خeeود بگذارنeeد؟ يeeا آن کeeه عeeده ای قصeeد بeeه راه انeeداختن جنجeeال بeeر سeeر مسeeائل گذشeeته  

دارند؟ اهميت اين درس آموزی فقط از اين نظر نيست که کمينتeرن پeس از مeرگ لنeين            

ن فقط از اين نظر نيسeت کeه هنeوز در       مسئول تاريخی اين شکست ها بوده، و اهميت آ        

کشورهای مستعمره و شبه مستعمره احزابی هستند که با همان تئوری های اشتباه به            

از همه اين ها مهم تر، اهميت آن در . مبارزات طبقاتی لطمه های شديد وارد می آورند

مارکسeيزم  "اين است که گeرايش هeائی در توجيeه سياسeت هeای انحرافeی زيeر پوشeش           

و با تکيه به اعتبار انقلاب اکتبر و لنين، چنان اغتشاشی در تئوری انقلابی و " نيزملني
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در دست آوردهای تجربيات انقلابی مبارزه طبقاتی در سeطح جهeانی بوجeود آورده انeد            

  :که

اولاً، حتا در کشورهائی که احزاب کمونيست آن، با ريشه و منشاء نظرات کمينتeرن         

 کردند و توانستند انقeلاب را تeا کسeب قeدرت سياسeی بeه       پس از مرگ لنين، قطع رابطه  

، از آن جا که اين انقطاع بطور )انقلاب سوم چين، انقلاب ويتنام(پيروزی رهبری کنند 

تجربی، قدم به قدم و تحت فشار شرايط عينی صورت گرفت، اين احزاب نتوانسeته انeد              

 ايeeن انقطeeاع را چکيeeده درس هeeای اساسeeی انقeeلاب خeeود را بeeه روشeeنی عرضeeه کننeeد و 

در نتيجeeه، از يeeک سeeو، نتوانسeeته انeeد آن نقشeeی را کeeه بالفعeeل     . آگاهانeeه گسeeترش دهنeeد

می توانستند و می بايست در ايجاد رهبری های انقلابی در سطح جهeانی ايفeا کننeد بeه                  

مقايسه کنيد نقeش رهبeری حeزب کمونيسeت چeين يeا ويتنeام را در کمeک          (عهده بگيرند   

رهبeeری انقلابeeی در سeeطح جهeeان بeeا نقeeش حeeزب بلشeeويک پeeس از   آگاهانeeه بeeه سeeاختن 

و از سeوی ديگeر، اگرچeه      ). پيروزی انقلاب اکتبر و بنيان گذاری بeين الملeل کمونيسeت           

قدم اول انقلاب سوسياليستی، يعنی کسب قدرت سياسeی در سeطح ملeی، را بeا موفقيeت          

  .ندبرداشته اند، ولی راه را برای انحطاط جدی انقلاب باز گذاشته ا

و ثانياً، تحريف و تخريeب دسeتاوردهای تجربيeات مبeارزه طبقeاتی چنeان اثeر عميقeی               

گذاشته که حتا گرايش هeائی نيeز امeروزه بeر سeر مسeائل گرهeی جلeوی راه جنeبش، در              

عمل شروع به انقطاع از رهبری های سنتی گذشته کرده اند، هنوز چنان در چارچوب     

نچه اين چهارچوب بeه موقeع شکسeته نشeود و          تئوريک گذشته گرفتار مانده اند که چنا      

آن هeeا موفeeق بeeه تeeأميم درس هeeای لازم از تجربeeه خeeود و آمeeوزش از تجربيeeات گذشeeته  

مبارزات در سeطح جهeانی نشeوند، ايeن خطeر وجeود دارد کeه ايeن هeا نيeز بeه تeدريج از                       

  .پيشگام راه انقلاب به مانع اين راه تبديل شوند

يeا  " بeورژوازی ملeی  "ده که هنوز از ائتلاف با   برای مثال، برخلاف نظرات حزب تو     

بeeورژوازی "سeeخن مeeی گويeeد، توکeeل ادعeeا دارد کeeه " بeeورژوازی دمکeeرات"بخشeeی از 

به صف بورژوازی وابسته پيوسته و نقش ارتجاعی ايفا می کند، ولی از طeرف       " ملی
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بeه  " خرده بورژوازی مخالف نفeی مالکيeت خصوصeی       "ديگر، او صحبت از ائتلاف با       

 eeان مeeل از          . ی آوردميeeه در عمeeت کeeائی اسeeرايش هeeارزی از گeeه بeeل نمونeeوری توکeeتئ

گذشeته  " تئوريeک "رهبری های سنتی گذشته بريده اند ولی هنوز چنeان در چeارچوب              

  .گرفتار مانده اند که به مانع راه انقلاب تبديل می شوند

                  eروزی انقeرای پيeوزش راه را بeن آمeلاب آموختن تجربيات گذشته و به کار گرفتن اي

  .آتی ايران هموار می کند

  

    رازی. م
  ١٣٦١مهرماه 

  


